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 ترجمه مقتل مقرم 

 مشخصات کتاب

 م.۱۹۷۱ - ۱۸۹۸سرشناسه : مقرم، عبدالرزاق، 
 عنوان قراردادی : مقتل الحسین علیه السلام .فارسی

عنوان و نام پدیدآور : ترجمه مقتل مقرم/ عبدالرزاق مقدم 
 ؛ مترجم قربانعلی مخدومی.

 .۱۳۸۷، صایحمشخصات نشر : قم: ن
 ص. ۴۳۹مشخصات ظاهری : 

 : 5-5۸-5۳2۰-۹۶۴-۹۷۸ریال ۶۰۰۰۰شابک : 
 وضعیت فهرست نویسی : فاپا

 السلام.الحسین علیهیادداشت : عنوان روی جلد: مقتل
 یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

 السلام.الحسین علیهعنوان روی جلد : مقتل
 ق.۶۱ - ۴ لی )ع(، امام سوم،بن عموضوع : حسین

 ق.۶۱واقعه کربلا، موضوع : 
 ، مترجم- ۱۳5۱شناسه افزوده : مخدومی، قربان ، 

 ۱۳۸۷ ۴ت۷۳م/BP۴۱/5رده بندی کنگره : 
 2۹۷/۹5۳۴رده بندی دیویی : 

 ۱2۶۸۹۰۱شماره کتابشناسی ملی : 

 فهرست مطالب

 ۱۱پیشگفتار 
به قلم استاد عقیقی  /حسین محور عزتّ و مصباح هدایت

 ۱۱بخشایشی 
 ۱۳عزتّ نفس چیست؟ 
 ۱۴حفظ عزتّ در کلام فقهاء 

 ۱5( نمونه اوّل از عزتّ نفس و مناعت طبع: ۱
 ۱۶( در مجلس ولید ]فرماندار مدینه[: 2
 ۱۷( نمونه سوّم: ۳
 ۱۷( نمونه چهارم: ۴
 ۱۸( در محاصره سیاه یزید: 5
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 ۱۹الگوی شیعیان و دوستداران 
 2۰ابی الحدید  گفتار ابن

 2۱دهمین کتاب مقتل: 
 -سخنی راجع به مؤلفّ/ به قلم سید محمد حسین مقرمّ

 25فرزند مؤلف 
 25( اولین سخن: ۱
 2۹( نسب مؤلف: 2
 2۹ه. ق:  ۱۳۹۱ -۱۳۱۶( تولد و رشد مؤلفّ ۳
 ۳۱( اساتید مؤلفّ: ۴
 ۳۳( مقام علمی مؤلفّ: 5
 ۳۳( شیوه مرحوم مؤلفّ: ۶

 5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 ۳۴( اولین تألیفات: ۷
 ۳۶«: مقتل الحسین»( کتاب ۸
 ۳۸( آثار مؤلفّ: ۹

 ۴۰( محبّت مؤلفّ نسبت به اهل بیت علیه السّلام: ۱۰
 ۴۱( شعر مرحوم مؤلفّ: ۱۱

 ۴۱پایان زندگانی ایشان 
 ۴۳ترجمه آیات قرآن کریم 
 ۴۴حدیث کربلاء 
 ۴۴یزید پس از معاویة 

السّلام خائف بودند  گروهی که در این قیام بر حسین علیه
5۴ 

 5۴( رأی عمر اطرف: ۱
 55( رأی ابن حنفیّة: 2
 5۶( رأی امّ سلمه: ۳
 5۷( زنان بنی هاشم: ۴
 5۷( رأی عبد اللّه بن عمر: ۴

 5۸وصیت امام علیه السّلام 
 5۹خروج از مدینه 
 ۶۰در مکّه 

 ۶۳های کوفیان نامه
 ۶۴پاسخ حسین علیه السّلام 
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 ۶5سفر مسلم 
 ۶۶ه ورود به کوف

 ۶۶بیعت 
 ۷۰مسلم بن عقیل 
 ۷۳وضعیّت هانی بن عروه 
 ۷5قیام مسلم 
 ۷۷حبس مختار 

 ۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 ۷۸مسلم در خانه طوعة 
 ۸۰مسلم و ابن زیاد 
 ۸5حرکت به سوی عراق 
 ۸۶خطبه امام علیه السّلام در مکّه 
 ۸۶گفتگوهایی برای منصرف کردن امام علیه السّلام 

 ۸۹سفر  هایتوجیه انگیزه
 ۹۰الف( تکلیف واقعی: 
 ۹۱ب( تکلیف ظاهری: 
 ۹2تنعیم 
 ۹۳صفاح 
 ۹۴ذات عرق 
 ۹5الحاجر 
 ۹5بعض العیون 
 ۹۶خزیمیّه 
 ۹۶زرود 
 ۹۸ثعلبیّه 
 ۹۹الشقوق 

 ۱۰۰زباله 
 ۱۰۰بطن العقبة 
 ۱۰۱شراف 
 ۱۰۴البیضة 
 ۱۰5الرّهیمة 
 ۱۰5قادسیة 
 ۱۰۶عذیب 
 ۱۰۷قصر بنی مقاتل 
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 ۱۱۰آبادیهای طفّ 
 ۱۱2لا کرب

 ۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 ۱۱5ابن زیاد با حسین علیه السّلام 
 ۱۱۷سخنرانی ابن زیاد 
 ۱۱۸حسین علیه السّلام نزد کوفیان 
 ۱۱۹لشکریان 

 ۱2۱غرور ابن سد  ۱2۰روز هفتم 
 ۱2۳افتراء ابن سعد 
 ۱2۴طغیان شمر 

 ۱2۶نامه امان
 ۱2۷بنی اسد 
 ۱2۷روز نهم 
 ۱2۹آزادگان پاک نهاد 

 ۱۳2را شب عاشو
 ۱۳۷روز عاشورا 

 ۱۳۹ه. ق(  ۱225اشعار شیخ هادی نحوی )م 
 ۱۴۰حسین علیه السّلام در روز عاشوراء 
 ۱۴۱دعای حسین علیه السّلام 
 ۱۴2خطبه نخست 
 ۱۴5کرامت و هدایت 
 ۱۴۶خطبه زهیر بن قین 
 ۱۴۷خطابه بریر 
 ۱۴۸خطبه دوم حسین علیه السّلام 
 ۱5۰گمراهی ابن سعد 
 ۱5۰توبه حرّ 

 ۱5۱صیحت حرّ به اهل کوفه ن
 ۱52حمله اول 
 ۱5۳مبارزه دو و چهار 

 ۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 ۱5۴استغاثه و هدایت 
 ۱55ثبات میمنة 
 ۱55مسلم بن عوسجة 
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 ۱5۶میسرة 
 ۱5۸استمداد عزرة 
 ۱5۸ابو الشّعشاء 
 ۱5۹هنگام ظهر 
 ۱5۹حبیب بن مظاهر 
 ۱۶۰حرّ ریاحی 
 ۱۶۱نماز 

 ۱۶2غلطند اسبها به خاک می
 ۱۶2ابو ثمامه صائدی 
 ۱۶2زهیر و ابن مضارب 
 ۱۶۳عمرو بن قرظه 
 ۱۶۴نافع جملی 
 ۱۶5واضح و أسلم 
 ۱۶5بریر بن خضیر 
 ۱۶۶حنظله شبامی 
 ۱۶۷عابس بن شبیب 
 ۱۶۷شوذب 
 ۱۶۸جون 
 ۱۶۸انس کاهلی 
 ۱۶۹عمرو بن جنادة 
 ۱۶۹حجاج جعفی 
 ۱۷۰سوّار 
 ۱۷۰سوید 
 ۱۷۰شهادت اهل بیت: علی اکبر 

 ۹مقتل مقرم ،ص:ترجمه 
 ۱۷5عبد اللهّ بن مسلم 
 ۱۷۶حمله آل ابی طالب 
 ۱۷۶قاسم و برادرش 
 ۱۷۸برادران عبّاس علیه السّلام 
 ۱۷۸شهادت عبّاس علیه السّلام 
 ۱۸۱امام علیه السّلام در میدان نبرد 
 ۱۸2شیرخوار 
 ۱۸5وداع دوّم 
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 ۱۸۹محمّد بن ابی سعید 
 ۱۸۹عبد اللهّ بن حسن علیه السّلام 

 ۱۹۱اء دع
 ۱۹2اسب امام علیه السّلام 
 ۱۹۳غارت خیام علیه السّلام 
 ۱۹۴حوادث بعد از شهادت 
 ۱۹۴شب یازدهم 
 2۰2شب یازدهم نزد حسین علیه السّلام 
 2۰۴غارت و اسارت 
 2۰۶سوارکاران 
 2۰۷سرهای مقدّس 
 2۰۹کوچ از کربلاء 
 2۱2در کوفه 
 2۱۳خطبه زینب علیها السّلام 

 2۱5ین علیه السّلام خطبه فاطمه دختر حس
 2۱۸خطبه امّ کلثوم 
 2۱۸خطبه امام سجّاد علیه السّلام 
 2۱۹دفن شهیدان 
 22۴در دار الامارة 

 ۱۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 22۸ابن عفیف أزدی 
 2۳۱مختار ثقفی 
 2۳۳سخن گفتن سر مقدّس 
 2۳۶طغیان ابن سعید ملقّب به أشدق 
 2۳۸أمّ البنین 
 2۴۱عبد اللهّ بن جعفر 

 2۴۴گیری عبد اللّه بن عبّاس عموض
 2۴۷اسیران در مسیر شام 
 25۰در شام 
 25۴گفتگوی یزید با امام سجّاد علیه السّلام 
 255خطبه امام سجّاد علیه السّلام 
 25۷سر مطهّر 
 25۹سفیر روم 
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 2۶۰مرد شامی با فاطمه 
 2۶۱خطبه زینب علیها السّلام 
 2۶5خرابه 
 2۶5به سوی مدینة 

 2۶۷دن الحاق سر به ب
 2۶۹روز اربعین 

 2۷۱ها اربعین
 2۷5ای درباره علائم مؤمن خلاصه

 2۷۷در مدینه 
 2۸2فهرست منابع و مأخذ 
 2۸۷فهرست أماکن و مناطق و بلدان 

 ۱۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 بسمه تعالی

 پیشگفتار

 حسین محور عزتّ و مصباح هدایت/ به قلم استاد عقیقی بخشایشی

جاویدان عاشورا که از بستر شنهای داغ و سوزان حماسه 
بخش بخش نهضتهای آزادیسر زد، همواره الهام« ۱»کربلا 

ها انسان آزاده و افراد وارسته در گستر میلیونو رهائی
طول تاریخ اسلام گردیده است و شور و شوق و جذبه آن، 
همواره شیفتگان آزادی و طالبان افتخار و سربلندی را، به 

آور، بخش و کانون رهائیمحور این عنصر آزادی سوی
متوجّه ساخته است بنیانگذار این نهضت مقدّس، همواره 
مصباح هدایت و سفینة نجات و کانون عزتّ و شرف و 
محور کرامت و مروّت انسانها بوده است و خواهد بود. 
حادثه جانسوز کربلا تاکنون مشعل فروزان محافل شیعه و 

آنان در طول قرون و اعصار و در  عامل محرکّ مجامع
ها بوده است و در آینده نیز ها و اجیال و تودهگستره نسل

 همچنان نوربخش و الهام
______________________________ 

(۱)- 
اش پنهان هزاران راز داردهر زمان یک راز از کربلا در سینه
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 اسرار خود ابراز دارد
موج عالمگیر او نهمرز و کراکربلا دریای موّاجی است بی

 دستی به هر سو بازدارد
این چراغ مکتب خلقت ندیده است چون حسین آموزگاری

 آسمانی نور انسان ساز دارد
مات هفتاد و دو ملتّ از دو و هفتاد اوینددر کجا فرماندهی، 

 ماهه یک سرباز دارد از حسّان چایچیانشش
 ۱2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

باقی خواهد ماند. اکنون  بخش أمم اسلامی و ملل جهانی
ما در این صدد هستیم که در حدود فهم و توان خویش از 
خصوصیّات قهرمان اصلی این حادثه بزرگ و از ویژگیهای 
منحصر به فرد او سخن بگوئیم تا به رمز بقاء و جاودانگی 
این حادثه، بهتر و بیشتر پی ببریم چون قهرمان اصلی این 

ز عظمت و بزرگواری قرار گرفته ای احادثه آن چنان در هاله
توان به سادگی نظیری بر آن تصوّر کرد است که هرگز نمی

و تشبیهی به آن قایل شد و این حادثه بزرگ آنچنان با 
باورهای اعتقادی، اجتماعی، انسانی مردم، رقم خورده 

توان آن را از هم دیگر تفکیک و جدا است که هرگز نمی
و فراموشی سپرد. مردم  نمود یا روزی به بوته نسیان

مسلمان جهان، بویژه شیعیان و دوستداران آن امام همام 
علیه السّلام، از آن روزهای نخستین وقوع این حادثه که در 

ساز هجری به وقوع پیوست به اهمیّت سرنوشت ۶۱سال 
اند و در راه تثبیت تاریخی آن، این حادثه جانسوز پی برده

آموز آن درسهای عبرت به تحریر و نگارش و بازگوئی
های کتابخانه اند به حدّی که بخش اعظمی از قفسهبرآمده

اند و در بزرگ اسلامی را به این امر مهمّ اختصاص داده
اند نگارنده ضبط و نگهداری آن با وسائل مختلف کوشیده

نیز به سهم ناچیز خود در گذشته با ترجمه لهوف سیّد بن 
ا نگارش مجدّد و ب« ۱»طاووس و نشر وسیع آن 

إبصار الحسین فی انصار »ترجمه « سازان کربلاحماسه»
تألیف مرحوم سماوی و چند تألیف « الحسین علیه السّلام

ناچیز دیگر در این عرصه تا حدودی عظمت و عمق این 
فاجعه تاریخی را نشان داده است و اکنون در سال عزتّ و 
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آمده  افتخار حسینی علیه السّلام و در این فرصت پیش
تلاش دارد تا حدودی به رمز جاودانگی و راز ابدی بودن 

خواهد عوامل جاودانگی آن این حادثه پی برده باشد و می
را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. در بررسی علل و 
عوامل اصلی این جاودانگی، بیش از هر چیز، خصوصیّات 
روحی و عظمت شخصیّت وجودی قهرمان اصلی این 

 کند درستلب توجّه میحادثه، ج
______________________________ 

ش( ده بار و هر  ۱۳۸۱تاکنون، ) ۱۳۷۸این کتاب از  -(۱)
بار در پنج هزار نسخه و مجموعا در پنجاه هزار نسخه 

ای از عشق و علاقه انتشار یافته است و این امر گوشه
 دهد.مردم ایران را به ابا عبد اللهّ الحسین )ع( نشان می

 ۱۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
است عوامل دیگری هم در این امر دخالت دارند مانند: 

ستیزی و کثرت مظالم دیگران در حقّ اهل بیت روحیّه ظلم
علیه السّلام، روش تبلیغ دین و اتخّاذ شیوه و راه و رسم 
خاصّ اهل بیت علیه السّلام و ... ولی عظمت روحی امام 

ی و اخلاقی او تمام این علیه السّلام و خصوصیّات روح
دهد. و رمز جاودانگی عوامل را تحت الشعاع خود قرار می

 هم در این امر نهفته است.
حسین بن علی علیه السّلام واجد تمام خصوصیّات یک فرد 

یافته آئین اسلام بود بلکه او أسوه و قدوه کامل تربیت
رفت در وجود او تمام علائم خداجویان جهان، به شمار می

زد. در های یک شخصیّت بارز اسلامی، موج مینشانه و
وجود مسعود و مبارک او، تمام صفات کمالی و ارزشی از 
قبیل: آزادگی، جوانمردی، شرف، شهامت، شجاعت، صفا، 
وفا، صبر، پایداری، استقامت، مروّت، عظمت روحی، 
کرامت نفس، عزم استوار، اراده قوی، عزتّ نفس، مناعت 

بود ولی در بین تمام این صفات برجسته و طبع، مالامال، 
ملکات نفسانی، خصوصیّت عزتّ نفس و مناعت طبع از 

تر تر و شاخصهای آن حضرت، برجستهتمام ویژگی
خواهیم اندک مکثی نماید و ما در این پیشگفتار کوتاه میمی

در برابر این ویژگی آن بزرگوار نموده باشم و کمی به تدبّر 
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بنشینیم تا در حدّ فهم خویش، به یکی از  و تأمّل و اندیشه
رموز جاودانگی قیام ابی عبد الله الحسین علیه السّلام پی 
برده باشیم چون که تمام این آوازها مرهون آن صفت عالی 
و رهین آن ویژگی والای معنوی و روحیّه ممتاز و منحصر به 
فرد اوست که توانسته است طالبان کمال و عاشقان تعالی 

ل روحی را، به سوی کعبه آمال خود جذب کند و و تحوّ 
خود در مغناطیس فضیلت و در محور قطب دائره انسانیّت، 
گام سپرد آری این عزتّ نفس و مناعت طبع عالی او بود که 

ها، حراست کند ها و پستیتوانست او را از ورود به حقارت
و این جوهره نفیس درونی او بود که توانست رضای خدا 

ها، تمتّعات دنیوی ترجیح ها، شادیتمام خشنودیرا بر 
دهد تا از خاک به افلاک و از ملک، به ملکوت أعلی برساند 
و او را با ملکوتیان، همنوا و هم شأن و هم رتبه بلکه والاتر 

 سازد.
 ۱۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 عزتّ نفس چیست؟

رویم اینک به سراغ تحلیل عزتّ نفس و مناعت طبع می
کنیم و در قرآن کلمه را در کلام خدا جستجو مینخست آن 

رسیم جائی که خداوند مجید به این کلمه عزیز و نفیس می
متعال، خود و رسول و مؤمنان خویش را با آن صفت عالیه 

و للّه العزةّ و لرسوله و للمؤمنین و »فرماید: ستاید و میمی
آن عزتّ و بزرگواری از « »۱« »لکنّ المنافقون لا یعلمون

« دانندباشد ولی منافقان نمیخدا و رسول خدا و مؤمنان می
 فهمند که عزتّ چیست؟ و عزیز واقعی کیست؟و چه می

عزتّ در مقابل ذلتّ بالا گرفتن مقام شامخ روح، و آلوده 
نساختن آن با مطامع پست دنیوی، و حراست نفس از 
آلوده شدن با زخارف ناچیز مادّی و خواهشهای زودگذر 

ها، نی است. فرد عزیز آنست که خود را از پستینفسا
ها، دنائتهای نفس دور نگهدارد و آنچه بر خلاف شأن حقارت

رفیع نفس نفیس اوست بجا نیاورد و هرگز تن به پستی و 
تر از شأن و مقام اوست در ندهد خواه در خواری که پائین

 امور دینی باشد یا امور دنیوی.
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اخلاقی و فضیلتی و ارزشی  هایاین کلمه در میان واژه
آنچنان از شأن و اعتبار والائی برخوردار است که خداوند 
متعال این کلمه و اشتقاقات آن را از قبیل: عزّ، یعزّ، أعزّ، 

( در قرآن ۱۱۹عزیز، عزتّ را دقیقا یکصد و نوزده مرتبه )
و این اهتمام خاصّ الهی نشان « 2»مجید به کار برده است 

های اخلاقی از تعالیم قرآن مجید و از پیام دهد این صفتمی
بخش و سعادت آفرین آن کتاب آسمانی خاصّ و عزتّ

یافته قرآن باشد. امام حسین علیه السّلام که خود تربیتمی
و بزرگ مروّج و مبلّغ آن بود این صفت کمالی را از آن مبدء 
وحی و منشأ حیات روحی دریافت نموده است. و خود در 

ل زندگی پابند فرامین و اصول عزتّ نفس و تمام مراح
 بلندی طبع و آقائی و سیادت روحی بوده است.

______________________________ 
 .۸سوره منافقون آیه  -(۱)
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم فؤاد عبد  -(2)

 الباقی.
 ۱5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 حفظ عزتّ در کلام فقهاء

 اشاره

حفظ عزتّ و کرامت انسانی را در تمام مراحل  آئین اسلام،
تر از زندگی، مدّ نظر قرار داده است و تخلّف از آن را پائین

شأن و اعتبار یک مسلمان واقعی دانسته است فی المثل 
فقهای اسلام در باب تهیّه آب وضو، در جائی که تهیّه آب، 

 بایست قبل ازاند: فرد نمازگزار میمشکلاتی دارد فرموده
انجام فریضه نماز به هر ترتیبی که باشد آب به دست آورد 
و وضو بسازد اگر چه تهیّه آب نیاز به تفحّص و گشتن در 
حول و حوش و اطراف خویشتن باشد باز لازم است تا چند 
میل تفحّص نماید و اگر نیازمند پرداخت پول کلان هم بوده 

ست بایباشد و طرف توان پرداخت آن را داشته باشد می
پول را بپردازد تا مجبور به تیمّم نگردد ولی اگر تهیّه آب 
نیازمند تمنّا و خواهش از یک فرد لئیم و خسیسی بوده 
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شود فقهای باشد که صد در صد احتمال پذیرش داده نمی
اند: لازم است تیمّم نماید و از فرد اعلام بالاتفّاق فرموده

ه استدلال لئیم درخواست رفع نیاز ننماید و با این آی
فرد مؤمن و « وَ لِلَّهِ العِْزَّةُ وَ لِرسَُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ »اند: کرده

بایست عزتّ و اعتبار و شأن والای خود را خداجوی نمی
ذلیل و خوار سازد هر چند در ارتباط با یک عمل عبادی و 

 «۱»در ارتباط با مقام بندگی و ستایش الهی بوده باشد. 
یی از اعمال و موارد زندگی آن بزرگوار را که هااینک نمونه

زند و سرشار از عزتّ و بزرگواری در آنها موج می
 نمائیم:ها است بازگو میها و بلندطبعیبلندنظری

 نمونه اوّل از عزتّ نفس و مناعت طبع: -۱

بین امام حسین علیه السّلام و معاویه در مورد »اند: نوشته
اختلافی رخ داد معاویه « وهذی مر »قطعه زمینی واقع در 

خواست حقّ آن حضرت را نکول کند و حسین علیه می
جوئی و السّلام با آن فطرت ذاتی و با آن خصلت حق

ستیزی که داشت حاضر نبود که زیر بار زور و تعدّی ظلم
رود امام علیه السّلام خطاب به معاویه فرمودند: که باید 
 یکی از سه پیشنهاد مرا بپذیری: یا

______________________________ 
 کتابهای فقهی در موضوع وضو و تیمّم. -(۱)

 ۱۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
حقّ مرا خریداری کنی یا آن را به خود من برگردانی یا میان 
من و خود ابن عمر یا زبیر بن عوّام را داور قرار دهی و اگر 

ه این پیشنهادها را قبول نکنی آنگاه شمشیر خود را کشید
 خواهم نمود.« ۱« »حلف الفضول»از مردم دعوت به 

سپس حسین بن علی علیه السّلام از مجلس معاویه با خشم 
و غضب بیرون رفت معاویه که از اخلاق و شجاعت و 
شهامت و عزتّ نفس او با خبر بود پیغام داد که من زمین 

 خرم، قیمت آن را دریافت نما!را از تو می
: عبد الله بن زبیر پیش معاویه آمد و افزایدفرهاد میرزا می

از حسین علیه السّلام تأییدیّه گرفت؟ و امام پیشنهاد 
نخستین خود را پذیرفت و زبیر مزرعه را فروخت و به 
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حضور امام علیه السّلام آمد و گفت کسی بفرست تا قیمت 
 «2« »آن را از معاویه دریافت نماید.

 در مجلس ولید ]فرماندار مدینه[: -2

هدف آن بود که بیعت امام علیه السّلام یزید را بپذیرد و بر 
اطاعت او گردن نهد او در آن مجلس که جمعی از بنی اعمام 
و فرزندان و برادران نیز همراهش بودند صریحا بیعت یزید 
را نپذیرفت و با مروان بن حکم سخت برخورد نمود و 
فرمود: آیا شخصی در شرائط من، رواست که با فرد 

خوار و معلن فسق و فجور بیعت نماید؟ امام علیه رابش
السّلام با تندی آن مجلس را ترک فرمود و عازم مکّه گردید 
 تا راه را جهت وصول به مقصد الهی خویش هموار سازد.
 از سخنان آن بزرگوار در آن مجلس آمده است:

انّا اهل بیت النّبوّة، و معدن الرسالة، بنا فتح الله، و بنا »
م یزید فاسق فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمه خت

 یعلن بالفسق و الفجور، مثلی لا یبایع مثله و لکن نصبح و
______________________________ 

حلف الفضول: پیمانی بود که جمعی از جوانمردان  -(۱)
دوران جاهلی حجاز، که در ارتباط با دفاع از حقوق 

ورده بودند و چون اسامی ستمدیدگان بین خود بوجود آ
دهندگان آن از ریشه فضل، فضیل، فاضل چند نفر از تشکیل

نامیده شده « حلف الفضول»ترکیب یافته بود از اینرو 
فرمود: اگر چنین پیمانی بعد از است رسول خدا )ص( می

 جویم.اسلام هم تشکیل یابد من در آن شرکت می
 .۱۷5ص  2قمقام زخّار ج  -(2)

 ۱۷مقرم ،ص:ترجمه مقتل 
 «.تصبحون و ننظر و تنظرون أیّنا أحق بالبیعه و الخلافة؟

ما خاندان نبوّت و معدن رسالتیم خداوند به نام و احترام »
ما دفتر خلقت را بازگشوده است و با نام ما هم ختم 

خوار علنی و فرماید و یزید فرد فاسق و فاجر و شرابمی
انی که اسلام خون باشد مسلمانگناه میقاتل مسلمانان بی

آنان را محترم شمرده است او شخص متجاهر به فسق و 
گناه است و فردی در رتبت و منزلت من، با چنین فرد فاسق 
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کند شب را به روز برسانیم و تأمّل و و فاجری، بیعت نمی
اندیشه در عواقب امر نمائیم تا ببینیم کدامیک سزاوار 

 «۱»بیعت و مقام خلافت هستیم؟ 

 نه سوّم:نمو -۳

بین حسین علیه السّلام و ولید بن »نویسد: ابن هشام می
در خصوص مالی اختلافی رخ داد ولید حاکم مدینه « عقبه

خواست از قدرت خود، سوء استفاده نماید، و حقّ بود می
امام را ضایع سازد حسین علیه السّلام به او گفت: به خدا 

اده کنی سوگند! اگر از قدرت و اعتبار خود سوء استف
کشم در مسجد پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله شمشیر می
خوانم عبد اللهّ بن زبیر فرا می« حلف الفضول»مردم را به 

که پیش ولید نشسته بود از حسین علیه السّلام حمایت 
کرد و گفت: به خدا قسم اگر حسین دعوت به حلف 

ف الفضول نماید من هم شمشیر خود را به نفع او از غلا
کشم و گروهی از صحابه به حمایت حسین بیرون می

برخاستند ولید با مشاهده این اوضاع مرعوب گردید و 
 «2«. »دست از تعدّی برداشت

 نمونه چهارم: -۴

اند: ولید )فرماندار مدینه( بار دیگر به مزرعه باز نوشته
دیدند که او حسین علیه السّلام تجاوز کرد ابو عبد اللهّ می

حکومت و قدرت متّکی است او را از پشت قاطر به به زور 
اش را به دور گردنش پیچاند و صورت او پائین کشید عمامه

 را به خاک سیاه مالید در حالی که مروان بن
______________________________ 

 .۹۶سموّ المعنی فی سموّ الذات ص  -(۱)
، مناقب ابن شهر آشوب 2۱، ص 2سیره ابن هشام ج  -(2)

 .۷۳، ص ۴ ج
 ۱۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

حکم شهربانی مدینه نیز حضور داشت او به حسین علیه 
السّلام اعتراض نمود و گفت: ای حسین! این نخستین 
تجاوزی است که از سوی رعیّت به مقام حاکم انجام 
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گیرد ولید متوجّه شد که مروان سوء نیّتی دارد و می
گفت: حق با حسین آلود ماهی بگیرد خواهد از آب گلمی

بود من متجاوز بودم امام علیه السّلام فرمود: حالا که تو 
«« ۱»صریحا اقرار به حق نمودی، مزرعه را به تو بخشیدم. 

ها به ذهن خواننده خطور نکند که امام با نقل این نمونه
سروکار نبوده حسین علیه السّلام با زور و قدرت هم بی

ست که اصولا مخالفان است؟ پاسخ این خطور ذهنی آن ا
امام علیه السّلام اهل منطق و کلام نبودند و افرادی که 

ای جز توسّل به زور و صلاحیّت درک منطق را ندارند چاره
استمداد از سلاح معمول خودشان وجود ندارد از این رو 

 امام علیه السّلام به چنین وسائل لازم، متشبّث بود.

 در محاصره سیاه یزید: -5

حضور او در مجلس ولید بن عقبه در معیّت اصحاب،  البتّه
یاران و بنی اعمام خود بود آنان که همگی منتظر فرمان امام 
قدس سرهّ بودند امّا موقعیّت باریک و شرائط حسّاس، و 

ای بود که امام علیه السّلام کاملا در اش، لحظهخوردکننده
محاصره سپاه یزید قرار داشت سرنوشت حیات و بقای 

اهری او در گرو تسلیم شدن یا امتناع از بیعت با یزید ظ
بود اینجا است که تجلّی بارز عزتّ نفس و مناعت طبع، 

دهد و با کلمات شکوه و جلال خاصّ خود را نشان می
تاریخی و سخنان جاودان، عزتّ نفس و مناعت طبع و امتناع 

ألا إنّ »فرماید: دارد جائی که مینفس خویش را اعلام می
لدّعیّ بن الدّعی قد رکزنی بین اثنتین: بین السلةّ و الذلةّ ا

یأبی اللهّ ذالک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و 
طهرت، و انوف حمیّه و نفوس أبیّة من ان نؤثر طاعة اللّئام 

 «.علی مصارع الکرام
آگاه باشید این پسر خوانده فرزند پسر خوانده مرا بین »

ر ساخته است: یا شمشیر ساز، مخیّ دو امر سرنوشت
کشیدن و جنگیدن یا قبول ذلتّ و پستی، ولی ذلتّ و پستی 
 از ما خاندان

______________________________ 
 .5۰۱سموّ المعنی فی سموّ الذّات ص  -(۱)
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 ۱۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
بدور است زیرا خداوند، رسول خدا و مؤمنان آن را روا 

های وارسته مادران و انسان های پاکاند و آغوشندانسته
شمرند که ما طاعت و نفوس با عزتّ نیز هرگز روا نمی

لئیمان و افراد پست را بر کشتارهای کریمانه، مقدّم 
در این سخن نورانی که شعار ابدی و جاودانی « بداریم.

دهد به همین آیه امام حسین علیه السّلام را نشان می
فرماید: داوند متعال میمبارکه اشارت رفته است جائی که خ

لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرسَُولِهِ وَ لِلمُْؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ المُْنافِقِینَ لا »
 «.یَعْلمَُونَ 

 الگوی شیعیان و دوستداران

این روحیّه مناعت طبع و عزتّ نفس، به شیعیان و 
دوستداران آن بزرگ نیز سرایت کرده است دوستداران آن 

سر جهان، به پیروی از رهنمودها و  بزرگوار در سر تا
اند قابل ارشادات علمی و عملی آن بزرگوار، گام سپرده

ها و تعمّق است دانسته باشیم که بیشترین نهضت
های اسلامی نوعا در سر تا سر جهان اسلام، از حرکت

سوی پیروان و شیعیان آن امام علیه السّلام صورت پذیرفته 
بزرگوار با پیروی از این  است چون شیعیان و پیروان آن

پیشوا و امام عزیز و سربلند، هرگز زیر بار ذلتّ و خواری 
کند اند. عزتّ و افتخار حسینی علیه السّلام ایجاب مینرفته

که پیروان و دوستداران آن پیشوای راستین، مصونیّت 
معنوی و داخلی خود را حفظ کنند و نه تنها حالت انفعال و 

ها و امکانات د بلکه با تکیه به ارزشتدافعی نداشته باشن
فراوان معنوی، حالت پیشروی و تهاجمی نیز داشته باشند 

های حسینی علیه السّلام را که عبارت از مبارزه با و ارزش
ظلم و ستم و مقابله با ستمکاران و متعدّیان حقوق اجتماعی 
و معنوی است در سطح جهانی، مطرح سازند و همه را به 

ارچگی در برابر مظالم و تعدّیات درونی و وحدت و یکپ
برونی، بسیج نمایند. تا همواره سرفراز و سربلند زندگی 

ها ها و فسادها و تباهیکنند و سطح جهان را از آلودگی
محفوظ و مصون دارند و این شعار جاودانه حسینی علیه 
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ذلتّ و « هیهات منّا الذّلةّ»السّلام را تداوم بخشند که 
لیم شدن در برابر زور و زورگویان از ساحت خواری و تس

ما و از شأن و اعتبار ما به دور است و ما هرگز نبایست 
زیر بار زور و ظلم و تعدّی و تحمیل عقائد و افکار و ارادتی 
 زندگی کنیم بلکه با الگوبرداری از زندگی

 2۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ین بخش سرور آزادگان حضرت ابی عبد اللّه الحسسعادت

بخش راه عزتّ و افتخار آن بزرگ پیشوا علیه السّلام تداوم
بخش را، بر علیه السّلام باشیم که همواره زندگی سعادت

زندگی ننگین و آلوده با ظلم و تعدّی، ترجیح داده است و 
در تداوم این حیات، تا سر حدّ شهادت و فدا نمودن جان 

ما، خویش، پیش رفته است. آری امروز شرائط زندگی 
همانند شرایط زندگی سرور آزادگان در سطح جهانی قرار 
دارد با این تفاوت که شگردها و فریبندگیها و تجهیزات 

باشد و منافقان و عصر، بیشتر و مجهّزتر از آن دوران می
باشند ولی هیهات منّا شکنان نیز بیشتر و مرموزتر میپیمان

 «۱»الذّلةّ! 

 گفتار ابن أبی الحدید

الحدید آن عالم معتزلی که شرح و تفسیر بیست ابن ابی 
جلدی او بر نهج البلاغه مولی علی علیه السّلام یکی از 

باشد در مورد مناعت طبع و بلندی روح امام ها میبهترین
حسین علیه السّلام سخن جالب و ارزشمندی دارد جائی 
 که گوید:

تحت  سیّد أهل الآباء الذّین علمّوا الناس الحمیّة و الموت»
ظلال السیوف، اختیارا علی الدنیّة ابو عبد اللهّ بن أبی طالب 

 «2«. »الذی عرض علیه الأمان و أصحابه، فأنف من الذّل
سرور و پیشوای جوانمردان که هرگز تن به ذلتّ نداد و 
درس جوانمردی و عزتّ نفس را به دیگران نیز تعلیم داد 

نتخاب نمود. مرگ زیر یار شمشیرها را بر پستی و دنائت ا
یکی هم ابو عبد اللهّ حسین بن علّی بن أبی طالب علیه 
السّلام بود فردی که به او و یارانش امان داده شد، ولی با 

 «.اختیار و گزینش خود، از ذلتّ و حقارت، اعراض نمود
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آری آنچنان که اشاره شد این استقامت و حفظ عزتّ نفس، 
 در مراحل واپسین زندگی

______________________________ 
(۱)- 

ز خطّ مکتب خود گردممنم سرباز قرآن پیرو کافر نمی
 گردمجانب دیگر نمی

شعار من بود هیهات منّا الذلةّ چون احرارحسینی مکتبم، 
 گردمام چاکر نمیآزاده

به دامان حوادث روزگارم سخت جان پروردهراسان از 
 گردمهجوم خصم بد گوهر، نمی

ر دل سنگر مرا دریاب!که من راضی بیا ای مرگ سرخ اند
 گردم به ننگ مرگ، در بستر نمی

 .۳۰2ص  ۱ابن ابی الحدید معتزلی شرح نهج البلاغه ج  -(2)
 2۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

امام حسین )ع( تجلّی شکوهمندی را به عرصه نمایش 
گذاشت آنگاه که دائره تضییقات و فشارها باریکتر گردید و 

رت از دست رفت، فرزندان و اهل اصحاب و یاران آن حض
آبی و عطش قرار گرفتند و این عزتّ و عیال او در مضیقه بی

نفس و مناعت طبع و تسلیم نشدن او در برابر لئیمان و بد 
آور است که بدون مبالغه و انگیز و بهتطینتان واقعا حیرت

گزاف هیچ قلم توانا و هیچ زبان گویا و هیچ هنرمند برنا، 
های آن را دریابد، و آنچنان که ها و لحظهصحنهتواند نمی

 بوده است به قلم و بیان و نمایش درآورد.
آنگاه که حسین بن علی علیه السّلام تنها و تنها در محاصره 
تنگ نیروهای مسلحّ و مهاجم ابن زیاد قرار گرفته بود و 
سپاه شقاوت بار آماده بودند که با یک حمله و یورش کار 

 سازند.او را یکسره 
ها را خیره آنگاه که برق هزاران شمشیر برّاق، چشم

لرزاند و امیدی به حیات و بقاء، ها را میساخت و دلمی
وجود نداشت. آنگاه که سوز تشنگی و عطش، سراپای 
وجود امام )ع( و فرزندان دلبندش را فرا گرفته بود و جهان 

ودکان در برابر چشمانش تیره و تار بود. آنگاه که زنان، ک
ها منقلب و پریشان و چشم امام علیه السّلام در خیمه
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انتظار قطراتی از آب بودند و عموما در حال حیرت و 
بردند و در انتظار اسارت پردرد و پریشانی به سر می

 وحشتناک.
های جانسوز زنان و کودکان و دختران قلب آنگاه که ناله

ش را چاک سوزاند و جگر پرمهر حسین علیه السّلام را می
زد چنین اوضاع وحشتزا که شیر درّنده را نیز به لرزه و می

کشاند در بحران چنین طوفانی، هر ناخدائی، خود ضعف می
کند ولی باز صدای پرهیمنه و با صلابت او به گوش را گم می

 رسید:آن ناجوانمردان می
هیهات منّا الذلةّ! هیهات منّا الذّلةّ!( و الله لا اعطینّهم »
من هرگز دست ذلتّ به دست « ۱»دی، إعطاء الذّلیل بی

دهم ذلتّ از ما خاندان دور است هیهات که تن اینان نمی
 به ذلتّ و خواری دهیم!

______________________________ 
 .۳2۳، ص ۴تاریخ طبری ج  -(۱)

 22ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 دهمین کتاب مقتل:

نشر ما تقدیم  تا کنون نشر نه عنوان مقتل، از سوی دفتر
خاکپای ابا عبد اللهّ الحسین علیه السّلام و یاران گرانقدر او 
 گردیده است:

. ترجمه فارسی لهوف سیّد بن طاووس که یکی از مقاتل ۱
معتبره قرن هفتم هجری، که همراه فرجام قاتلان حسین 
 علیه السّلام پیرامون قیام مبارز نامی مختار ثقفی.

ا ترجمه نه إبصار العین فی انصار سازان کربلا ی. حماسه2
الحسین علیه السّلام تألیف عالم بزرگوار شیخ محمد 

ه( پیرامون یاران  ۱۳۷۱سماوی از علمای معاصر عراق )م 
 امام علیه السّلام.

تسمیة من قتل مع الحسین من اصحابه و اولاده ». ترجمه ۳
تألیف عمر بن فضیل بن رسّان از پیروان زید بن « و إخوته

 لی بن الحسین )قرن دوم(.ع
. ترجمه نفثة المصدور فیما یتجدّد به حزن یوم العاشور ۴

تألیف محدّث عالیقدر مرحوم حاج شیخ عبّاس قمی )م 
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 به چاپ رسیده است. ۱۳۸۰ه. ق( که در سال  ۱۳5۹
. استخراج و تنظیم لهوف منظوم سروده نجل مرحوم 5

 شیخ العراقین با تصحیح مرحوم انصاری.
مقتل گویا در حماسه عاشورا مجموعه چند مقتل . سه ۶

 معروف.
. میدان کربلا تألیف آیة اللهّ سید علی اکبر قرشی نویسنده ۷

 ج و قاموس قرآن. ۱2تفسیر احسن الحدیث در 
. روضة الشهداء تألیف مرحوم کاشفی سبزواری با ادب ۸

 بلند و فاخر همراه با تصحیح و تذکّر اشتباهات.
زینب کبری کجا است؟ تألیف محمد حسنین . بارگاه عقیله ۹

 پاکستانی ترجمه واعظ شهیر آقای حاج میرزا عیسی اهری.
. مقتل مقرمّ ترجمه مقتل مقرمّ تألیف استاد سخن و ادب ۱۰

سید عبد الرزاق موسوی مقرمّ آقای عزیز اللهی کرمانی 
اکنون که به حق، سال عزتّ و افتخار حسینی علیه السّلام 

 نام
 2۳تل مقرم ،ص:ترجمه مق

گذاری شده است و تمام عشق، افتخار و بالندگی مردم 
ایران و شیعیان جهان با نام زیبای حسین علیه السّلام و به 
یاد فداکاریهای آن بزرگ مرد جهان معنویّت و ستاره 

ما با افتخار »درخشان آسمان امامت گره خورده است 
« لسّلاممقتل الحسین علیه ا»تمام، این ترجمه ارزشمند 

تألیف عالم عامل و ادیب اریب سید عبد الرّزاق موسوی 
که یکی از مقاتل مفید و ارزشمند عصری است « ۱»مقرمّ را 

و قبلا در دستور کار نشر ما بود اینک این کتاب که بوسیله 
فاضل گرامی جناب آقای عزیز اللهی کرمانی )عضو هیئت 

 برگردانده علمی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان( به فارسی
شده است و تقدیم مقام شامخ ابا عبد الله الحسین علیه 
السّلام گردیده است ما از این عمل خداپسندانه استقبال 

ورزیم و در طلیعه ماه محرم الحرام سال جاری به چاپ می
آن اقدام نمودیم آن هم در سالی که از سوی مقام شامخ 

علیه السّلام رهبری به عنوان سال عزتّ و افتخار حسینی 
انتخاب شده است و انتخاب چنین نامی که درس فداکاری 

آموزد به آن رهبر فرزانه و و عزتّ و سربلندی به ما می
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 گوئیم.عالیقدر تبریک می
گوئیم که چنین نام زیبائی را به چنین سال تبریک می

اند و این نام پرشکوه و فرخنده و مبارک، گزینش فرموده
داکاریهای آن پرچمدار جهاد بزرگ خاطرات سازنده و ف

اند تا در اسلامی را همدم و انیس زندگی مردم ما ساخته
لحظه لحظه ساعات و دقایق أیّام، به یاد او، به یاد فداکاری 
و مناعت طبع و عزتّ نفس او بوده باشیم و همواره خود را 
در مقام دفاع از شأن و شرف و حیثیّت و اعتبار میهن 

ات ارزشمند آئین نورانی اسلام و اسلامی و مقدّس
های معنوی مکتب مقدّس خویش بنمائیم. و فرآورده

همیشه در مسیری گام سپاریم که حسین بن علی علیه 
سپردند. و به السّلام و یاران فداکار او در آن مسیر، گام می

چنان دفاع و حمایت از اسلام برخیزیم که حسین بن علی 
ر اسلام به آن دفاع و قیام علیه السّلام مقتدا، پرچمدا

شکوهمند برخاستند و مدام گویای این کلمات باشیم که: 
 السّلام علیک یا

______________________________ 
شرح حال و زندگی پربار او به قلم فرزند برومندش  -(۱)

در آغاز همین کتاب آمده است که مورد مطالعه قرار 
 گیرد.می

 2۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
عبد اللّه أشهد أنک قد اقمت الصّلاة و آتیت الزکاة و أبا 

أمرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و أطعت اللهّ و رسوله 
حتّی أتاک الیقین فلعن الله أمّة قتلتک، و لعن الله أمّة 
ظلمتک و لعن الله أمّة سمعت بذلک فرضیت به یا مولای 

علی اصحابک یا ابا عبد الله! السّلام علیک یا ابا عبد الله و 
و انصارک و اولادک سیّما اخیک العبّاس علیه السّلام العبد 
الصّالح العالم بأحکام دینه و ولدک الطیّب الطّاهر الشبیه 
برسول اللّه صلّی اللهّ علیه و آله علّی الأکبر سلام اللهّ علیهم 
 اجمعین یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزا عظیما.

یقی بخشایشی مدیر دفتر عبد الرحیم عق ۱۳۸۱قم بهمن 
 نشر نوید اسلام
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 25ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 بسمه تعالی

 سخنی راجع به مؤلفّ

 اشاره

 به قلم سید محمد حسین مقرمّ فرزند مؤلف

 اولین سخن: -۱

ائمّه معصومین علیهم السّلام از شریعت خاتم  -الف
های دین و لواء حق را پیامبران دفاع کردند، پس پرچم

 ها را روشن کردند.د و سنّتبرافراشتن
ای بر ایشان شد و سانحههر زمان که فرصتی عائد آنان می

کردند و در این راه انواع افتاد تعالیم دین را القاء میاتفّاق می
بلا و محنت را تحمّل کردند و هر زمان که جوّ بر آنان تیره 

 کردند.شد صبر میو تار می
ان و مبغضین نسبت به اندیشبردند و کجدشمنان حسد می

ای که جگرهای آنان پاره پاره کردند بگونهجوئی میآنان کینه
کرد و در های آنان را جدا میشد و شمشیرها مفصلمی

گرفتند، امّا نور حق سیاهچالهای زندانهای تاریک، قرار می
زدود و راستی حق، از میان بردارنده ظلمت گمراهی را می

 باطل رفتنی است.
سپری شد و برگزیدگان و عالمان شریعت آمدند. این قرنها 

 شریعت را نگاه داشتند، تعلیم
 2۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:

و تعلمّ دین و برطرف کردن مشکلات، و استخراج گوهرهای 
آن را بر عهده گرفتند، به تحقیق که علوم اهل بیت از عنایت 
وافری برخوردار شدند و به همّت وسیعی، آراسته شدند، 

شهرهای مهمّ اسلامی پر شد از تمیزدهندگانی یگانه و پس 
دانشمندانی فرزانه که قواعد علوم را بنا نهادند و فروعات 
آن را استخراج کردند و قلمهای آنها جولان کرد در هر 

ای از فراخناهای علم میدانی و غلبه کردند در هر عرصه
ی حضور یافتند و اسبهای خود را در هر میدانی از میدانها
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 علم و معرفت راندند.
اکنون من در صدد نیستم که داد سخن دهم از این  -ب

اند یا اند و فنونی که تصنیف شدهعلومی که تألیف شده
نفوس و زندگانی علمائی که در راه حفظ کردن گوهرهای 

های اند و به درستی که در کتابخانهاین علوم وقف شده
آوری از شگفت جهان غرب، در شهرهای بزرگ دنیا، تعداد

های مخازن این مؤلفّات عظیم انباشته شده و قفسه
های این ها لبریز شده از هزاران تألیفی که قلمکتابخانه

فرزانگان نگاشته است، کافیست نگاهی به شرق بیندازیم 
آوری توانیم جمعو ببینیم که چه مقدار از این تألیفات را می
ست، پس مراجع کنیم؟ امروزه زمانه چاپ فرا رسیده ا

اند و های جدیّت را بالا زدهعلمی در تمامی جوامع آستین
اند شروع به تحقیق پیرامون تألیفات و استخراج آنها کرده

های اند و قلمپس به تحقیق و روشنگری و جستجو پرداخته
محقّقین اعماق ژرف را درنوردیده و مرواریدهای نفیسی را 

ق هر مؤسّسه انتشاراتی اند ... و به تحقیاستخراج کرده
دوستدار علم فرصت را غنیمت دانسته است به خاطر 
افرادی که آرزومند علم و تشنه نوشیدن آب گوارای معارف 

اند و نجف اشرف، در بحث و هستند به نشر آنها پرداخته
نظر و تدریس و تألیف برترین شهر از میان شهرهای 

پنجم اسلامی است، از زمانی که شیخ طوسی در قرن 
هجری آن را تأسیس کرد مجالس درسش بلند آوازه شد 

ای که همچون ستارگان درخشان در بواسطه علماء برگزیده
کردند و همچون تاریکی ظلمت نور افشانی می

خورشیدهای تابان در زمانهای متعاقب عصر ائمّه 
درخشیدند و هرگز از رسانیدن مردم به راه درست، می

ائی را که برای از بین بردن شبهات هخودداری نکردند و قلم
 آماده

 2۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کرده بودند زمین را رها نکردند و منبرها را خالی نگذاشتند، 
پس مساجد شریف از صورتهای نورانی بزرگان و عقلهای 

 ها پر و لبریز شد.درخشان و قریحه
بینیم که بزرگی و ریاست هرگز از نجف رخت بر لذا می
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ف پناهگاه اهل علم و دانشمندان و همچنین نبست، نج
کنی که منزلگاه اهل فضل قرار گرفت ... آیا گمان می

ریاست تدریس و منزلت نجف در فتوا دادن از آن رخت بر 
که انوار سیّد عارفین و امام پارسایان امیر بندد؟ درحالیمی

المؤمنین تمامی ممالک اسلامی را در بر گرفته است و 
کند و دلها را مالامال حکام ایشان قلبها را آباد میذرّاتی از ا

کند، همه اینها از انفاس سیّد حکماء امیر و انباشته می
 المؤمنان علیه السّلام است.

در این دریای موّاج انباشته شده از علوم مؤلف ما  -ج
متولد شد و زندگی کرد. احساس کرد که اخبار اهل بیت 

ها در صدد آشکار ه و قلمها محو شددر بسیاری از جنبه
کردن زندگانی پیشوایان و پی بردن به شاهکارها و 

اند، آیا برای مکتب اسلام هزاران های آنان نبودهفضیلت
کرد؟ در حالی تألیف و تصنیف در فقه و اصول کفایت نمی

که جنگ سید الشهداء محو شده و گمراهی و تاریکی و 
غلبه کرده است،  های دشمنان بر آنتحریف از ناحیه قلم

هایی که در زمان پیشوایان هم سر سازش نداشتند و قلم
به محتوای آنها اعتمادی نیست، حتی در همان زمان علیه 
ایشان جنگهای لفظی شنیعی براه انداختند و از ناروا و دروغ 
خودداری نکردند تا حقائق را واژگون جلوه دهند. و چگونه 

سلطنت ستم و والیان چنین نباشند در حالی که دستگاه 
بردند و مکر امور در زمان ایشان بر ایشان حسد می

آوردند و پایه و باطل به میان میکردند، سخنان بیمی
کردند. مؤلفّ با تسلطّ چاپلوسان هم آنها را منتشر می

وسیعی که بر این راویان دروغپرداز داشت و اشخاص 
که از جمله  شناخت، دریافتجاعل را از راویان درستکار می

حقوق پیشوایان بر وی این است که کوشش و نشاط خود 
را بذل کند و به تحقیق و ترویج این تعالیم، بپردازد. نظر 
خود را در بسیاری از اخبار مبهم وارد شده از ناحیه آنان 
جولان دهد و سبب پیچیدگی اخبار و خلاصه آن را ارائه 

و تسلطّ بر احکام دهد و همه این امور با تطبیق و استنباط 
 دقیقه میسّر

 2۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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شده است. مؤلف دریافت که نوشتن حالات و زندگانی 
که ما تر است تا صرف بیان کردن آنها، آیا درحالیائمه لازم

قلم را در اختیار داریم و تمامی اسباب درس و بحث در 
اختیار ماست، ظلم بر ائمه نیست که از تألیف طفره رویم 
و شبهات پوشاننده اخبار را کشف نکنیم؟ هنگامی که 

ای علیه آنها امویّون و زبیریّون و عباسیّون جنگهای پراکنده
به راه انداختند تا انوار آنها را خاموش کنند و علوم آنها را 
محو کنند، آیا بر ما واجب نیست که همّت و نشاط خود را 

شوایان ما به کار بگیریم برای رسیدن به اهدافی که پی
ترین کار این است بسوی آنها در حرکت بودند؟ و پسندیده

هایی که درباره آنها تألیف کنیم و آنها را یاری کنیم و حقیقت
ها مدفون های دروغپردازیرا بیان کنیم که زیر پرده

 اند.شده
کنند علماء ما از فرو رفتن در مسائل فقهی و آیا بسنده نمی

که قرون متمادی وقت صرف آنها  اصولی و کلامی و فلسفی
شده است و دیگر مجالی برای گوینده یا بیانی برای 
جوینده باقی نمانده است؟ به درستی که بر ما واجب است 

های آنان را ترویج کنیم و که راجع به آنها بنویسیم و نهضت
پیچیدگیهای گفتار آنان را روشن کنیم! به همین دلیل مؤلفّ 

وشش خود را در بعضی از فروع علم دید که کبیهوده می
حدیث بذل کند و قسمتی از کوشش خود را به ترویج 
شخصیت ائمه و شخصیّت فرزندان و دوستان آنها 

های دار بالا رفتند و به زندان اختصاص ندهد که بر چوبه
ها فراری شدند، و مرگ را ملاقات کردند افتادند و در کرانه

والا و دین صحیح خود  در حالی که بر مبادی و معتقدات
 ثابت قدم ماندند.
این مطلب را خود مؤلفّ هم در مقدّمه شرحش بر قصیده 

تذکّر « ۱« »الکلم الطیب»شیخ حسن بن شیخ کاظم، بنام 
اند و این نخستین چیزی است که در ابتدای کتاب داده

 اند.نوشته
برای همین واجب است که بعد از »اند: ایشان فرموده

ات، در فضائل و مناقب ائمّه و احوال ایشان اصول اعتقاد
نظر کنیم تا از جهتی حقوق واجبه آنها را ادا کنیم و از جهت 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ...«.دیگر به ایشان اقتدا کنیم و گفتار ایشان را تبعیّت کنیم 
______________________________ 

این کتاب هنوز چاپ نشده و در میان آثار مخطوط  -(۱)
 مؤلفّ قرار دارد.

 2۹رجمه مقتل مقرم ،ص:ت

 نسب مؤلف: -2

واسطه با امام همان ابو الحسن حضرت  22نسب ایشان با 
رسد به این شرح: عبد الرّزاق موسی کاظم علیه السّلام می

فرزند محمد فرزند عبّاس فرزند حسن فرزند قاسم فرزند 
حسون فرزند سعید فرزند حسن فرزند کمال الدین فرزند 

د ثابت فرزند یحیی فرزند دویس حسن فرزند سعید فرزن
فرزند عاصم فرزند حسن فرزند محمد فرزند علی فرزند 
صبرة فرزند موسی فرزند علی فرزند جعفر فرزند امام ابی 

« مقرمّ»الحسن موسی الکاظم علیه السّلام. لقب ایشان 
بود که لقب تبار ایشان بود و علتّ این بود که یکی از اجداد 

بود، و این بیماری ایشان را زمینگیر  ایشان هر دو پایش فلج
 گفته شد.« مقرمّ»نشین کرده بود و لذا به ایشان و خانه

بود بعنوان « سعیدی»همچنین لقب غالب تبار قبل از آن 
 «.سعید بن ثابت»انتساب به جدّشان 

 ه. ق: ۱۳۹۱ -۱۳۱۶تولد و رشد مؤلّف  -۳

لفّ طبق استعلامی که علّامه شیخ علی اصغر احمدی از مؤ
اند و چنانچه مقاله انتشاریافته در ایران در مجله کرده

به مدیریّت آقای سیّد حسن عدنانی در تهران « ندای حق»
ه.  ۱۳۱۶ه. ق: مؤلفّ در سال  ۱۳۷۰رمضان  2۹به تاریخ 

اند. ق در نجف اشرف از پدر و مادری شریف متولد شده
پدر ایشان سید محمد بن سید عباس بسیاری از اوقات 

گذراندند و نماز د را به اعتکاف در مسجد جامع کوفه میخو
داشتند. جدّ مادری مؤلف عنایت جماعت را در آن برپا می

بسیاری به ایشان داشتند و او را به همان روشی که فرزندان 
گیرند، تحت پرورش قرار داده اهل علم تحت تعلیم قرار می

مسائل یعنی دروس عربی، فقه و فروعات فقهی و عقاید و 
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اعتقادی را به ایشان آموختند. به همین جهت درگذشت 
ایشان را شدیدا ناراحت کرد و  ۱۳۳۴جدّشان در سال 

سختی و پریشانی بسیاری در زندگانی ایشان وارد ساخت، 
سختی زندگانی و قساوت روزگار را تحمل نمود، اما این امر 
ایشان را از طلب علم و حضور در بحثهای اساتید منصرف 

ه. ق[ همیشه به  ۱۳5۱نمود. پدر ایشان سید محمد ]م ن
شد و مادر ایشان که علویّه هم بودند احسان نیکی یاد می

 بسیاری در حقّ 
 ۳۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

داشتند و زنی صالحه و قاری قرآن بودند و مؤلف روا می
 ه. ق از دنیا رفتند. ۱۳۷۰در 

هرها عموی ایشان سید مهدی بن سید عباس در بین ش
رفت و آمد زیادی داشتند و این رفت و آمد به خاطر 
خویشاوندانی بود که در میان نعمانیّه و دیوانیّه، هند و 
سایر اماکن پراکنده شده بودند و او دشمن عثمانیها بود و 
همیشه آنها را به خاطر اذیّتها و ستمهایشان سرزنش 

یافتند بر او دست « الکوت»کرد تا اینکه در مکانی بنام می
آل »ه. ق به دار آویختند. جدّ طائفه  ۱۳۳۴و او را در سال 

زمینهایی « الحسکه»یعنی سیّد قاسم در سرزمینهای « مقرمّ
داشت و از این سرزمین مهاجرت کرد و به نجف اشرف 
آمد و در جوار امیر المؤمنین علیه السّلام سکنی گرفت. از 

ش در راه زمانی که ایشان در خانه خود مقیم شدند کوش
های طلب علم را شروع کردند تا اینکه به یکی از چهره

برجسته مبدّل شدند و مورد عنایت علماء و بزرگان واقع 
گشتند و منزل ایشان محل رفت و آمد اشخاص فاضل شد 
و بسیاری از اوقات، محفلهائی برای اهل بیت عصمت و 

کردند. ایشان طهارت و مجالسی برای ذکر ایشان برپا می
مسلطّ بر علم نسب بودند و امام جماعت نیز بودند و 
تألیفهای متعددی نیز داشتند که از جمله آنها حاشیه بر 

[ و ۱۱۳۸از ابی الحسن فتونی عاملی ]م « الأنساب»کتاب 
از ابن عنبه « عمدة المطالب»همچنین حاشیه بر کتاب 

باشد. مؤلف قدس سرهّ خود ه[ می ۸2۸داودی حسینی ]م 
های متأخرین مشغول نکرد و از غرق شدن در برا به نس
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رغم اینکه شناخت کرد علیمسائل مربوط به آنها پرهیز می
وسیعی نسبت به رجال و راویان داشت، و برای همین درک 
 ارزش حدیث و روایت بر او سخت نبود.

 ۱۳۳۴فراموش نشود که جدّ مادری مؤلف، سید حسین ]م 
ریس نیز اشتغال داشت ه. ق[ امام جماعت بودند و به تد

و دائی مؤلف، سید احمد بن سید حسین که ایشان هم در 
[ از دنیا رفتند از جمله اهل علم و فضل بودند و ۱۳۳۴]

چهار فرزند داشتند که معروفترین آنها سید ابراهیم بن سید 
از دنیا رفت. ایشان هم صاحب نظر  ۱۳5۸احمد بود و در 

و بسیاری از ره یافتگان  بودند و تسلطّ فقهی وسیعی داشتند
شدند و به مقامهای علمی در محضر ایشان حاضر می

زمانهای طولانی در مدرسه شیخ محمد حسین کاشف 
 الغطاء رحمه اللهّ

 ۳۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 فرمودند.تدریس می

 اساتید مؤلف: -۴

 ۱۳۳۴. جدّ دانشمند و با تقوای ایشان، سید حسین ]م ۱
 به تربیت و تعلیم ایشان داشتند. ه. ق[ که عنایت وافری

. علّامه شیخ محمد رضا آل شیخ هادی آل کاشف الغطاء 2
 [ که استاد ایشان در علم اصول بودند.۱۳۳۶]م 

. علّامه شیخ حسین حلّی نجفی که استادی ایشان را در ۳
 دوره سطح بر عهده داشتند.

ه.  ۱۳۹۰. مرجع عالیمقام آیة اللّه سید محسن حکیم ]م ۴
 شدند.که مؤلفّ در درس خارج فقه ایشان حاضر میق[ 

ه. ق[ که مؤلفّ در درس  ۱۳۶۱. شیخ آغا ضیاء عراقی ]م 5
 شدند.خارج اصول ایشان حاضر می

. زعیم عظیم الشأن آیة اللهّ سید ابو الحسن اصفهانی ۶
ه. ق[ که مؤلف در درس خارج فقه ایشان  ۱۳۶5نجفی ]م 

 اند.را نوشتهشدند و تقریرات ایشان حاضر می
ه. ق[ که مؤلفّ  ۱۳55. میرزا محمد حسین نائینی نجفی ]م ۷

شدند و در درس خارج فقه و خارج اصول ایشان حاضر می
 اند.تقریرات ایشان را یاد داشت کرده
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ه. ق[ که مؤلفّ  ۱۴۱۳. آیة الله سید ابو القاسم خوئی ]م ۸
 کردند.در درس خارج فقه و اصول ایشان شرکت می

ه. ق[ که  ۱۳52جاهد بزرگ شیخ محمد جواد بلاغی ]م . م۹
نزد مؤلفّ منزلت عظیمی داشت و بسیاری اوقات مؤلفّ از 

گفت، تشابه کامل میان ایشان و مقام ایشان سخن می
های علمی و دفاع از شریعت بود که علاقه مؤلفّ در شیوه

 کرد.میان آنها را تقویت می
الرحلة »ردن مؤلفّ، مرحوم بلاغی را در منتشر ک

یاری « الهدی الی دین المصطفی»و همچنین « المدرسیّه
کرد و شخصیّت مرحوم بلاغی برای مؤلفّ عظمت می

عجیبی داشت مخصوصا در مواردی که مسأله ولایت اهل 
 بیت علیه السّلام مطرح بود. این مسأله در شرحی که

 ۳2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ند و همچنین در امؤلفّ بر قصیده مرحوم بلاغی نوشته

اند مثل سایر شروحی که بر کتب مرحوم بلاغی نوشته
، یا فهرستی که «الرحلة المدرسیه»تصحیحی که بر کتاب 

 شود.اند، به خوبی ملاحظه میبر مسند احمد نوشته
ه. ق[ که  ۱۳۶۱. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ]م ۱۰

سهای یکی از همراهان جلیل القدر مؤلفّ بود و مؤلف از در 
کردند. با ترغیب مؤلف، فلسفه و کلام ایشان استفاده می

را « الأنوار القدسیّه»مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی 
به نظم آوردند که درباره ائمه معصومین علیهم السّلام 
نوشته شده است. با توجّه به اینکه شاعر استاد فلسفه 
 هستند و جوانب این کتاب انباشته از اصطلاحات فلسفی

اند و از شیرینی است که به صورت زنجیروار ترکیب شده
دانیم که فلسفه با خاصّّ برخوردارند در حالی که ما می

اصطلاحات خاصّّ که دارد چندان با شعر سازگاری ندارد و 
کند، پس نباید آن کتاب را به عنوان شعر بر آن سنگینی می

رای شعر تلقّی کرد. مرحوم مؤلفّ دائما در مجالسی که ب
هائی از کتاب را قرائت شد قسمتائمه ترتیب داده می

آن کتاب را « مقتل الحسین»کردند و کتاب حاضر یعنی می
های آن کتاب یک فصل از درخشندگی نیانداخته و در مرثیه

 به حسین بن علی علیه السّلام اختصاص یافته است.
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[ ۱۳۸۹. شیخ عبد الرسول بن شیخ شریف جواهری ]م ۱۱
ه تقوی و عفت و در بالاترین درجات پاکی نفس که نمون

بودند و مرحوم مؤلفّ از ملازمین ایشان بودند. شیخ عبد 
الرسول از جمله کسانی بودند که به اجتهاد و مقامات عالی 
علمی معروف بودند و مرحوم مؤلفّ ارتباط خاصّّ با ایشان 
داشتند مخصوصا برای بحث کردن در مباحث دقیقه و 

ه دوست فاضل و استاد من حاج یحیی مسائل مهمّ 
جواهری از کسانی بود که در جلسات مباحثه آنها حاضر 

شد و یک بار که من از او سؤال کردم پاسخ داد که می
کرد که آنها را اشتباهات شیخ مرحوم مقرمّ ایراداتی وارد می

نامید و مرحوم کبیر صاحب جواهر در کتاب جواهر می
دادند و ایشان را بر نکاتی پاسخ می شیخ عبد الرسول آنها را

 کردند که رافع شبهه بود.واقف می
 ۳۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 مقام علمی مؤلّف: -5

این مسأله چیزی نیست که من بتوانم به راحتی درباره آن 
که ایشان، پدر من هستند، ولی اگر سخن بگویم درحالی

خواهد مقام علمی مؤلفّ را کشف کند خواننده گرامی می
کافی است آنچه را که در تألیفات ایشان درج شده است 

ای هستند که ملاحظه کند، تألیفات خطّی و چاپی بگونه
سازد. کافی نیاز و جوینده را سیر آب مینده را بیکنبحث

اند های علمی که اکابر علما به ایشان اعطا کردهاست اجازه
شد و ملاحظه شوند، ولی مؤلفّ هرگز به آنها شادمان نمی

دانم که اثر آنها در درون ایشان چگونه بود. من نمی
د، انهایی که بر بسیاری از تألیفات چاپ شده نوشتهمقدمه

همچنین تعلیمات کتاب دراسات سید علی شاهرودی رحمه 
اللهّ که تقریرات درس آیة الله خوئی است و همچنین کتاب 
دیگر ایشان )محاضرات فی الفقه الجعفری(، همگی از تعقّل 

دارند. ایشان و صبری عظیم در ورق زدن کتابها پرده بر می
در نجف کنم که ایشان بسیاری از محدّثین معاصر گمان می

اند کتب مشهوری را ارائه را کمک کردند که آنها توانسته
دهند و چه بسا فصلهای کاملی از آن کتابها را مرحوم مؤلفّ 
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اند که همه آنها را به عنوان به صاحب کتاب تقدیم کرده
دادند چنانچه شیخ خدمت به علم و اهل علم انجام می

به »ند: امحمد هادی امینی فرزند مرحوم امینی نوشته
تحقیق سید مقرمّ نه تنها در فقه و اصول دریایی خروشان 
بودند بلکه در حدیث و ادب و فلسفه و حکمت هم کعبه 
قاصدین و پناه نیازمندان بودند، مهارتی وسیع و علمی وافر 
داشت و همه گفتار و کردارش از صراحت برخوردار بود 

ی روشن یک کتاب از کتابهای او کافی است که دیدگاه...« 
نسبت به مهارت او إعطا کند، مرحوم مؤلف با چنین علم 
فراوانی و چنین توانی، هرگز به فخر و تکبّر کشانده نشد و 
غرور در زندگی او، مداخله نکرد، برای همین خصلت بود 

خو بودند و مسائل علمی را دیدی که نرمهمیشه او را می
 گیرند.ما یاد میکردند که گویا از شای به شما إلقا میبگونه

 شیوه مرحوم مؤلفّ: -۶

روش مؤلفّین بر اساس روشنگری و اقامه دلیل و حجّت 
 است و امّا تألیفات مؤلفّ را چگونه

 ۳۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
یابیم؟ به گمان قوی هنگامی که کتابهای ایشان را در می

ها یا کنی و همچنین تعلیقهموارد مختلف تفحّص می
اند بررسی کنی، بدون که بر سایر کتب نوشتههایی را مقدّمه

بینی که شیوایی ذوق، اساس ترکیب یابی و میشک در می
است، و آنچه تمیز دهنده کتابهای ایشان است تدریس و 
تفحّص و تطبیق و انطباق با اسناد است و این لازم دارد که 
ایشان نصوص را به صورتهای مختلف قرائت کرده باشند 

نقد گویندگان و راویان پرداخته و متعرضّ که به درحالی
شخصیت ایشان شده باشند. بعد از همه اینها یا خبر باقی 

و « تنزیه المختار الثقفی»کند و کتاب ماند یا سقوط میمی
نقد التاریخ فی »و کتاب خطی « السیدة سکینه»کتاب 

که شیوه همگی بر همین مبناست درحالی« مسائل ستّ 
یشان بر مبنای سجع و توجّه به نویسندگی در عصر ا

های لفظی و پر کردن صفحات از چیزهایی بود که آرایش
عبارت را سنگین کند، یعنی رمز و اشاراتی که عربی جدید 
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 وافی به آن نیست.
اینها چیزهایی هستند که اسلوب مؤلفّ از آنها خالی است 
و اسلوب ایشان بر اساس استنباط و فهم نیک است، به 

، تألیفات ایشان بر مبنای اصیل بودن تفکّر و همین دلیل
بینید گویی در ذکر حقایق و رسانیدن معانی است و میروان

که شما را در مسائل خطیر و غوغا آفرین به رضایت خاطر 
با توجه « مقتل الحسین علیه السّلام»رساند و این کتاب می

خاصّ به چنین اموری است و مرحوم مؤلفّ مکررا در حین 
 فرمودند:و تدریس و تفحّص می بحث

کنیم که مسأله چنینی بنابراین از حیث فقهی ما استفاده می
 است.

 اولین تألیفات: -۷

شدّت محبّت مؤلف به اهل بیت علیهم السّلام ایشان را به 
داد که در حین مطالعه هر کتابی، اخبار این سمت سوق می

کرد، اشاره می و احادیثی را که به شئون ائمه یا مخالفان آنها
آوری ای جمعکردند و این متفرقّات را در رسالهگلچین می

کردند. این رساله یک رساله غیر کامل بود که به اصطلاح می
بود و بسیاری اوقات آن را « مادّه اولیّه بحث»اهل تحقیق 

 دادند.شدند میبه کسانی که از آن منتفع می
حوم شیخ حسن پس از آنکه آگاه شدند که خطیب شاعر مر 

 ای را درسبتی قصیده بائیّه
 ۳5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

اند که نام احوال معصومین علیه السّلام به نظم در آورده
« انفع الزاد لیوم المعاد»یا « الکلم الطیّب»آن را 
اند: اند. آن را شرح کردند و در ابتدای شرح آوردهگذاشته

« زید الشهید»ب این اوّلین چیزی است که من نوشتم و کتا
اند. در آخر این شرح عبارت ذیل آمده را بعد از آن نوشته

خواستم آن را مختصرا بنویسم، اما اشتغالات می»است: 
رغم اینکه مقداری از وقت ایشان علی« شد.فراوان مانع می

خود را صرف این شرح کردند اما آن را در شمار تألیفات 
شرح مبتنی بر یک آوردند، چون این خود به حساب نمی

کوشش اساسی از جانب ایشان نبود. اولین کتاب ایشان 
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ای هم در منزهّ و پاک است که رساله« زید الشهید»
اند و این کتاب در دانستن مختار ثقفی به آن، اضافه کرده

 ذکر احوال فرزند امام سجّاد علیه السّلام است.
شده های تألیف آن ذکر ندر پیشگفتار این کتاب انگیزه

دار به انقلاب امام است، امّا به احتمال قوی محبت ریشه
حسین علیه السّلام ایشان را به این سمت کشانده است 
که در حالات زید بن علی السّجاد و هلاکت حکّام اموی 
مطالبی بنویسند، چرا که شباهت بسیاری بین این انقلاب و 

تاب انقلاب امام حسین علیه السّلام وجود دارد و این ک
های تسخیر شده مشتمل بر قضایائی است که آنها را قلم

اند. البته ای وارونه جلوه دادهدر خدمت امویان به گونه
این مطلب چندان مهم نیست، مهم این است که کتاب در 
زمانی نوشته شده که برای عالم و دانشمند اشتغال به غیر 

قام شد و این اشتغال، او و مفقه و اصول عیب شمرده می
داد. مرحوم مؤلفّ قفلهای و فضل او را کوچک جلوه می

آهنین را شکست و علماء را از بحث کردن در کتابهای قرون 
داشت. حوزه گذشته و طبع و تعلیق و تحقیق در آنها بازمی

علمیّه مایل نبود علماء را به بحث کردن در اموری تشویق 
زه عجیب کند که ارتباطی با فقه و اصول ندارند، برای حو

بود که کتاب مرحوم شیخ عبد الحسین امینی ارائه شود و 
پس از آن مرحوم آغا بزرگ شخصا اقدام به انتشار کتاب 

های نمایند و چاپخانه« الذریعة الی تصانیف الشیعة»نفیس 
نجف هم مجلدات اوّل آن را چاپ کنند و پس از آن مرحوم 

را « ابالکنی و الألق»حاج شیخ عبّاس قمی کتاب نفیس 
چاپ کنند و پس از آن کتاب سید رضی )حقائق التاویل( 
مورد تحقیق قرار گیرد و مقدّمه نفیسی هم توسط عالم و 
 شاعر بزرگ شیخ

 ۳۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
عبد الحسین حلّی بر آن نوشته شود ... و این شیوه جریان 

های نوشتن یابد که اهل فضل و علم با این شیوه از شیوه
س بگیرند و تألیفاتی به رشته تحریر در آورند. در و درس ان

چنین وضعیّتی امکان ندارد که غبار فراموشی بر تألیفات 
ها و صاحبان انتشارات و مؤلف باقی بماند، چاپخانه
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خوانندگان با رضایت کامل، به این تألیفات رو آورند و 
 استفاده کنندگان بسیار شوند.

 «:مقتل الحسین»کتاب  -۸

 موده است:شاعر فر 
سلفت و هوّنت الرزایا الآتیة انست رزیّتکم رزایانا التی

مصیبت شما مصیبتهای گذشته ما را به فراموشی سپرد و 
 مصیبتهای آینده را نیز بر ما آسان کرد.

ای عظیم منظور از این مصیبت، مصیبت کربلاست، فاجعه
 و اندوهی بزرگ که بر آل پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله نازل
شد. گرفتاریهایی که بر اهل بیت علیهم السّلام در مسیر 
حرکتشان از مدینه به عراق و از آنجا به شام وارد شد قلب 

کند. ائمه علیهم السّلام را مجروح و دلها را خونین می
اند به اینکه این مصیبتها را فراموش شیعیان را تشویق کرده

یاد و خاطره  نکنند و هر کاری را در جهت زنده نگاه داشتن
آنها انجام دهند. )زنده بدارید امر ما را، خدا رحمت کند بر 
کسی که امر ما را زنده کند( به همین دلیل فصلهایی بدست 

آوا ما رسیده که روایت این حادثه در آنها وارد شده و هم
اند. اموری اندوهگین که محرک عواطف و با ائمّه شده

ها هستند. قلب اطرههای خبرانگیزنده نفسها و دفینه
های غمینی در سوزد و خاطرهشیعیان در این مصیبت می

کند که انباشته از صورتهای مخوف هستند ذهن جولان می
شود نسبت به تمام و با شنیدن آنها دلها لبریز از خشم می

 اند.کسانی که چنین افعال زشتی را مرتکب شده
اند و ت کردهاند ثباز طرف دیگر مورخّین هر چه را شنیده

اند. در فاجعه کربلا هر چه به گوش آنها رسیده نوشته
چیزهایی وارد شده که ذوق از آنها ابا دارد، با روایات ائمّه 
 علیهم السّلام

 ۳۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کند. این از هماهنگ نیست و با حقیقت هم تطبیق نمی

جانب ماست که بسیاری چیزها به وقایع کربلا و بعد از 
ایم ... امّا از جانب دشمنان اهل بیت ربلا اضافه کردهک

علیهم السّلام، قلمهای ایشان عمدا به سوی تحریف و 
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 واژگون جلوه دادن و مخفی کردن حقایق نشانه رفته است.
ها را سپری کرده بدین منوال این فاجعه عصرها و زمان

است و تا قیامت هم باقی است، ولی باید پرده از روی این 
ور مخفی، برداشته شود و باید خبر صحیح آنها از روایات ام

به دست بیاید. باید هر چه را که با اساس نهضت سید 
الشهداء علیه السّلام هماهنگ نیست ویران گردد، اساسی 
که مبتنی بر از بین بردن جلّادان خونریز و قلع و قمع کردن 

ها را میرانده و بدعتها را زنده کسانی است که سنّت
 اند.کرده

حمید بن »آیا برای شما عجیب نیست که ما روایت را از 
بگیریم که در میدان کربلا با رقّت قلب ظاهر « مسلم

شود، امّا در زمره کسانیست که سرابی عبد الله علیه می
کند؟ السّلام را در راه کوفه و از آنجا به شام همراهی می

کنیم و آنها را ست که ما روایت کربلا را رها میاین در حالی
از اهل حادثه و از کسانی که بلایا بر آنها وارد شده است 

کنیم؟ ابو الفرج اصفهانی کیست؟ او در زمره اخذ نمی
امویّین است هم در واقعه کربلا و هم در نسب و کسی 
است که در اخبار خود، بر زبیریون و امویون که دشمن 

رده است! طبری کاهل بیت علیهم السّلام بودند اعتماد می
در کتاب معروفش روایات را از السّدی و مجاهد و غیر آنها 

« السّدی»دانند که که اهل علم میکنند درحالینقل می
کیست؟ ولی اخبار کربلا از طرف او آمده است. اینها 

مقتل »چیزهایی هستند که مرحوم مؤلفّ در تألیف کتابشان 
 اند.اض قرار دادههمه را مورد اعتر « الحسین علیه السّلام

اساس اشاره این کتاب مقتل به بسیاری از مقولات بی
کند در حالی کند و با تطبیق و تفحّص، آنها را ابطال میمی

که زمانهای طولانی است که این مطالب دهان به دهان نقل 
شوند. همچنین این کتاب در پاورقیهای خود دربردارنده می

دبی است و تحقیقات یک سری بحثهای فقهی و لغوی و ا
کند و متعدّدی راجع به الفاظ رایج بر زبان راویان ارائه می

خواننده از مصادری که مؤلف در تحقیقات و مباحث خود 
 از آنها استفاده کرده مستفیض

 ۳۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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های متعددی اعم از زن شود. در روایت کربلا شخصیتمی
وقات اسامی و مسمّیات و مرد و بچه وجود دارند که گاهی ا

ها را کنار شوند، مؤلفّ همه پردهبا یکدیگر مشتبه می
دانی که منظور از امّ کلثوم همان زینب کبری اند. آیا میزده

بری که امّ البنین در زمان بانوی قریش است؟ و آیا گمان می
اند، و این شعری که وقوع حادثه کربلا در قید حیات نبوده

 گردد از ریشه صحیح نیست:از ایشان روایت می
تذکّرینی بلیوث العرین مرا امّ لا تدعونی، و یک أمّ البنین

 اندازید.ام میالبنین نخوانید، زیرا مرا به یاد شیران غرّنده
کنیم، که ما روایت را به نحو صحیح از مروان نقل میدرحالی

کنیم و منشأ او را رقیق القلب با اشکی ریزان توصیف می
 دانیم!وایت را نمیاین ر 

چه شناخت دارید از قاتل امام حسین علیه السّلام )شمر(، 
هم از حیث نسب و هم از حیث مزاج؟ و همچنین عبید الله 
بن زیاد؟ مرحوم مؤلف از رفتار ابی عبد الله علیه السّلام و 

ها، یک سری احکام همچنین گفتارهایشان در ضمن خطبه
مقتل »ه همه آنها را در کنند ... کشرعیّه استنباط می
یابی و همچنین چیزهای دیگری می« الحسین علیه السّلام

بینی که من الآن در صدد ارائه کردن آنها نیستم، امّا می
خودت بر آنها واقف خواهی شد و بر مضمون کتاب اشراف 

 خواهی یافت.

 آثار مؤلف: -۹

 چاپ شده: -الف
 . زید الشهید.۱
 ی.. المختار بن عبید الثقف2
 . السیدة سکینة علیها السّلام.۳
 . مقتل الحسین علیه السّلام.۴
 . الصدیقة الزهراء علیها السّلام.5
 . الامام زین العابدین علیه السّلام.۶
 . الامام الرضا علیه السّلام.۷
 . الامام الجواد علیه السّلام.۸
 العباس علیه السّلام. -. قمر بنی هاشم۹
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 سّلام.. علّی الاکبر علیه ال۱۰
 . الشهید مسلم بن عقیل علیه السّلام.۱۱
 . سرّ الایمان فی الشهادة الثالثة.۱2
 . یوم الاربعین عند الحسین.۱۳

 ۳۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 . المحاضرات فی الفقه الجعفری.۱۴
 گفتارها:ها و پیشمقدمه -ب
 . دلائل الامامة ابن جریر طبری.۱5
 . الامالی/ شیخ مفید.۱۶
 ئص/ سید رضی.. الخصا۱۷
 . الملاحم/ سید احمد بن طاووس.۱۸
 . فرحة الغریّ/ سید عبد الکریم بن طاووس.۱۹
 . اثبات الوصیة/ مسعودی.2۰
 . کشکول/ سید حیدر عبیدی حسینی آملی.2۱
 . بشارة المصطفی/ عماد الدین طبری املی.22
 . الجمل/ شیخ مفید.2۳
 آثار خطی: -ج
 لهّ علیه و آله.محمد صلّی ال -. المنقذ الاکبر۱
 . الحسن بن علی علیه السّلام.2
 . عاشورا فی الاسلام.۳
 . الأعیاد فی الاسلام.۴
 . ذکری المعصومین.5
 . زینب العقیله.۶
 . میثم التمار.۷
 . ابو ذر الغفاری.۸
 . عمار بن یاسر.۹

 . نقل الاموات فی الفقه الاسلامی.۱۰
 . نقد التاریخ فی مسائل ستّ.۱۱
 یة.. حلق اللح۱2
 . دراسات فی الفقه و التاریخ.۱۳
 . ربائب الرسول.۱۴
 . الکنی و الالقاب.۱5
 . حاشیة علی الکفایة.۱۶
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 . حاشیه علی المکاسب.۱۷
 . نوادر الآثار.۱۸
 . یوم الغدیر.۱۹

 ۴۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 محبّت مؤلف نسبت به اهل بیت علیه السّلام: -۱۰

نیست که با محبّت ای بزرگتر از این برای آدمی اندوخته
اهل بیت علیهم السّلام زندگی کند و هنگام مرگ برای 

تر از محبّت اهل بیت علیهم السّلام انسان چیزی نفیس
نیست و اینکه شفاعت آنها شامل او شود و پاداش أخروی 
انسان هم همراهی آنها و مقرب بودن نزد آنها باشد. همه 

ند، ولی درجه شومردم با محبت و ولایت آنها متولدّ می
توجّه به این صفت نزد آنها مختلف است، یکی راضی است 
به اینکه در مجالس آنها حاضر شود و دیگری راضی 

شود جز اینکه برای آنها مجلسی برپا کند، آن یکی راضی نمی
است که به زیارت آنها در مشاهد مشرفّه نائل شود و 

آماده دیگری نشاطش در این است که مردم را برای زیارت 
سازد و چه بسا در این راه مخارجی هم متحمّل شود. 

مند بود ... تولدّ و تربیت مرحوم مؤلف از همه اینها بهره
ای بود که مجالس اهل بیت علیهم السّلام ایشان در خانه

دید که مردم نزد جدّش )سید حسین( در آن فراوان بود، می
دازند و پر کنند و به ذکر مصائب اهل بیت میاجتماع می

دید کنند، میگاهی اوقات محصولات ادبی خود را ارائه می
که نفسش لبریز از ولایت شده و بازهم طلب زیادت 

کرد. ایشان در صدد بدست آوردن فرصت برای برپا می
داری مجالس بودند حتی برای تابعین اهل بیت علیهم 
السّلام که پرچمهای دین را بلند کرده بودند یا در دیار 

ت در گذشته و جامهای مصیبت را جرعه جرعه نوشیده غرب
بودند در حالی که در زمره صابرین بودند. شواهد بر این 

« نوادر الآثار»امر واقعا فراوانند و در کتاب خطی 
هایی وجود دارد که شعراء قدس سرهّ در مناسبتهای قصیده

 اند.مختلف ائمه علیهم السّلام سروده
رف اقامه مجلس نبود، بلکه آراء طریقه احیاء نزد مؤلف ص
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کردند و راه و روش زندگی ایشان را بیان ائمه را منتشر می
هایی که کسبه در کردند و این را مداوما از طریق جلسهمی

دیدم که خانه از آنها دادند. میشدند، ادامه میآن جمع می
شد و این مباحث هر شب و هر ماه رمضان، دنبال پر می

قلمشان، شاهدش همین تألیفاتی است که از شد. امّا می
خواهیم که توفیق اند. از خداوند میخود به یادگار گذاشته

 انتشار آنها را به ما عطا فرماید.
المنقذ الاکبر محمد صلّی اللهّ »مهمترین آثار خطی ایشان 

 است که« الإمام الحسن علیه السّلام»و « علیه و آله
 ۴۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

آنها بیش از سی سال وقت گرفته است و از کتاب  تألیف
هم بسیاری اوقات سخن « نقد التاریخ فی مسائل ستّ »

 گفتند.می

 شعر مرحوم مؤلفّ: -۱۱

سرودند و ممارست هم مرحوم مؤلفّ شعر را نیکو نمی
نداشتند، امّا شعر را دوست داشتند مخصوصا زمانی که 

ه باشد و راجع به اهل بیت علیهم السّلام سروده شد
بسیاری اوقات در تألیفاتشان از شعر شعراء اهل بیت 

کردند تا اینکه یادی از شعراء اهل علیهم السّلام اقتباس می
بیت علیه السّلام نیز شده باشد ... امّا از خودشان شعر 
چندانی راجع به اهل بیت علیهم السّلام وجود ندارد جز 

س علیه السّلام مقدار اندکی که در مورد ابا الفضل العبا
ای که راجع به پیامبر و آل اند و همچنین قطعهسروده

 اند.طاهرین علیه السّلام وی سروده

 پایان زندگانی ایشان

مرحوم مؤلفّ رحمة اللهّ علیه از زندگانی، قساوت بسیار و 
از روزگار سختیهای فراوان چشیدند و همگی را تحمّل 

ار داده و عار کردند، سیرت خود را بر مناعت طبع قر 
داشتند از اینکه به چیزهایی نزدیک شوند که در شأن 
ایشان نیست. عشق ایشان به حضور در دروس و تدریس 
بود و اعتکاف کار همیشگی ایشان بود. در مادیّات به حد 
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اقلّ راضی بودند. مرحوم آیة الله أبو الحسن اصفهانی 
ای بسیار راغب بودند که مرحوم مؤلفّ در یکی از شهره

بزرگ عراق از طرف ایشان وکیل شوند و واضح بود که 
شد، امّا ایشان به این بدین وسیله زندگانی ایشان تأمین می

دادند و این امر ایشان را اشباع پیشنهاد رضایت نمی
ای که کرد. راضی به رضای الهی بودند و به همان اندازهنمی

ایشان این  بر ایشان مهیّا شده بود، قانع بودند. مهمّ برای
بود که نفس خود را از علم پر کنند و در گنجهای علوم، با 

های دقیق سیراب کنند جدیّت و پشتکار، خود را از اندوخته
 تا اینکه در میان اهل فضل به جایگاه رفیعی دست یابند ....
ایشان بسیاری اوقات از امثال این پیشنهادها که از طرف 

گفتند و علتّ رد کردن مراجع، به ایشان شده بود سخن می
 اگر برای نفس آدمی در»کردند که: آنها را اینگونه بیان می

 ۴2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ها زندگی وفور و آسایش فراهم شود، نفس از بوالهوسی

دارد و چه بسا انسان را در چیزهای دیگری دست برنمی
 این علّتها و چیزهای دیگری که از آنها پرده بر...« فرو برد 

داشتند، سبب بود که این پیشنهادها را رد کنند و در نمی
دار بودند. از لحاظ چنین شئونی ایشان بسیار خویشتن

جسمی لاغراندام و دارای قدّی متوسط بودند، در اواخر 
کردند قدشان را صاف و عمر که بیمار شده بودند سعی می

 سرشان را بالا نگه دارند و بسیار خشنود بودند از اینکه
شئون مجلس را در مناسبتهای متعدّد ائمه علیهم السّلام و 
اصحابشان حفظ کنند. به خاطر ایمانی که به ائمّه علیهم 
السّلام و مقامات آنان نزد خداوند داشتند، بسیاری اوقات 

شدند و چرا برای رفع بلایا به ائمه علیهم السّلام متوسّل می
علیه السّلام به ابا  چنین نکنند؟ مگر امام ابو الحسن الهادی

هاشم جعفری امر نکردند که از فردی بخواهد که به زیارت 
کربلا برود و نزد مرقد سید الشهداء علیه السّلام برایشان 
دعا کند؟ مرحوم مؤلف اعصاب چندان قوی نداشتند، هر 

ساخت، داد و منفعل میاتفّاقی ایشان را تحت تأثیر قرار می
کند تا چه ن محکم را ضعیف میاینها چیزهایی است که ستو

رسد به ایشان که بیماریهای متعدّدی داشتند، بیماریهایی 
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شد جز اینکه بیماری دیگری یک از ایشان جدا نمیکه هیچ
شد. با همه این احوال، متوسّل به ائمه جانشین آن می

خواستند که سختیها شدند و از ایشان میعلیهم السّلام می
نند. سخت معتقد بودند که سبب و مشکلات را برطرف ک

استدامه عمرشان حرمت ائمه علیهم السّلام است، چرا که 
یکی از بیماریهای ایشان کافی بود که عمرشان را به پایان 

 ۱۷برساند. بدین روش ایشان زندگی کردند تا اینکه در 
 عمرشان به سر آمد. رضوان خداوند بر او باد! ۱۳۹۱محرم 

 ۴۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لنََهْدِیَنَّهُمْ »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

 «سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لمََعَ المُْحْسِنِینَ 
وَ لا تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلوُا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أمَْواتاً بَلْ أحَْیاءٌ عِنْدَ »

ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ رَبِّهمِْ یُرْزقَُونَ فرَحِِینَ بِ 
بِالَّذِینَ لمَْ یَلْحَقُوا بِهمِْ مِنْ خَلْفِهمِْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلیَْهمِْ وَ لا هُمْ 

 «.یَحْزنَُونَ 
إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ المُْؤْمِنِینَ أنَْفسَُهُمْ وَ أمَْوالهَُمْ بِأنََّ لهَُمُ »

تِلوُنَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فیََقْتلُوُنَ وَ یُقْتَلوُنَ وَعْداً عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یُقا
نْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ   «.حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِ

وَ مَنْ أوَْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکمُُ الَّذِی بایَعْتمُْ »
 «.بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ العَْظِیمُ 

آنان را که در راه خدا مجاهده و »ترجمه آیات قرآن کریم 
کنیم به یقین های خویشتن هدایت میکنند به راهتلاش می

 «.باشدخداوند با نیکوکاران می
اند مردگان گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده»

باشند بلکه زندگانی هستند که در پیش پروردگارشان، می
 «.متنعّم هستند

ادمان هستند از آن که خداوند از فضل خویش، به آنان ش»
نمایند به افرادی که از عطا کرده است و اظهار بشارت می

اند که هیچ نوع، خوف و باکی پشت سر آنان لا حق نشده
 «گردند.بر آنان نیست و هرگز اندوهناک نمی

خداوند از مؤمنان، ارواح و اموالشان را بازستانده است »
ل آن بهشت خواهد داد آنان در راه خدا کارزار که در مقاب

شوند بر اساس کشند یا کشته مینمایند پس میمی
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ای که در تورات، انجیل و قرآن به آنان داده شده وعده
 «.است

تر به عهد خویش بوده کیست که از خداوند وفاکننده»
ای که با خداوند انجام باشد پس بشارت باد بر آن معامله

این همان سعادت بزرگی است که نصیبشان  اید وداده
 «.گردیده است

 ۴۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 حدیث کربلاء

 اشاره

 قال رسول اللهّ صلّی اللهّ علیه و آله:
 «.۱« »انّ للحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا»

 رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله فرمودند:
رارتی است که همانا برای حسین در دلهای مؤمنین ح»

 «.شودهرگز سرد نمی

 یزید پس از معاویة

هنگامی که در نیمه رجب سال شصت هجری معاویه در 
ای به نام دمشق به هلاکت رسید، پسرش یزید در منطقه

برد. ضحّاک بن قیس کفن معاویه را بسر می« حوران»
برداشت و بر منبر رفت و بعد از حمد و ثناء خداوند چنین 

دژ عرب و یاور و پشت گرمی عرب بود، گفت: معاویه 
خداوند بواسطه او فتنه را قطع کرد و او را مسلطّ بر بندگان 
خود قرار داد و سرزمینها را به دست او گشود، آگاه باشید 

های او هستند، ما او را در کفنش قرار که او مرد و اینها کفن
 کنیمدهیم و در قبرش گذاشته او را به عملش واگذار میمی

پس این قبر برزخ او خواهد بود تا روز قیامت و هر کس از 
 خواهد شاهد باشد پس حاضر شود.شما که می

باب »سپس ضحّاک بر او نماز خواند و او را در قبرستان 
 دفن کرد و برید را با« الصغیر

______________________________ 
 .2۱۷، ص 2مستدرک الوسائل ج  -(۱)
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 ۴5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ای به سوی یزید فرستاد که او را تسلیت گوید و از او نامه

بخواهد که سریعا به دمشق بشتابد تا اینکه مجدّدا از مردم 
 «2»اش نوشت: و در پایین نامه« ۱»بیعت بگیرد 

پسر ابی سفیان در گذشت آنگونه که در شأن او بودو تو 
 خلیفه شدی پس بنگر که بعد از او چه خواهی کرد

که ایم و تو آن راهی را انتخاب کنبراه ایستاده ما چشم
مستحکم باشد، پس تو امید ما هستی هنگامی که ناله 

کنیم هنگامی که یزید نامه را خواند شعری بدین مضمون می
 «۳»سرود 

آور بودپس قلب از نامه او ای آورد که اضطراببرید نامه
 کنداحساس فزع می

ری؟گفت: خلیفه شب را گفتم: وای بر تو چه در نوشته دا
 گذراند در حالی که سنگین و دردمند بود
زمین به لرزه در آمد یا بزودی خواهد لرزیدگویا یکی از 
 ارکان محکم آن کنده شده است

رود ترسدمیکسی که نفسش همیشه ثابت بوده اکنون می
 که مقدرات این نفس به وقوع پیوندد

صدای سنگی  هنگامی که وارد شوم و در قصر بسته باشداز
شکند یزید بسوی دمشق حرکت شود و میدلم، ویران می

و « ۴»کرد و سه روز پس از دفن معاویه به دمشق رسید 
ضحّاک با جماعتی برای استقبال از او خارج شدند. هنگامی 
 که یزید به آنها رسید، ضحّاک ابتدا او

______________________________ 
 .۱۴۳، ص ۸کثیر ج  البدایة و النهایة، ابن -(۱)
 .۱۷۸، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(2)
 چاپ دی ساسی. ۳۴، ص ۱۶الاغانی ج  -(۳)
و در الاستیعاب علی  ۱۷۸، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۴)

هامش الإصابة به نقل معاویه از شافعی آمده است که: 
ای نوشت و حال معاویه هنگامی که بیمار شد به یزید نامه

پس یزید اشعاری سرود که چهار  خود را به او خبر داد،
بیت آن را ذکر کرده است، اوّل و سوّم این ابیات از 

 اند.آنهاست و دوتای آنها ذکر نشده
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 ۴۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
را بر سر قبر پدرش برد و کنار قبر نماز خواند، سپس داخل 

ای مردم! »شهر شد و بر منبر بالا رفت و چنین گفت: 
دگان خداوند بود که خداوند او را متنعّم ای از بنمعاویه بنده

گردانیده بود و بعد به سوی خود بالا برد. او بهتر از آیندگان 
تر از پیشینیان خود بود، من او را نزد خدای عز و و پایین

کنم پس بدرستی که خداوند داناتر به اوست جل تزکیه نمی
ب که اگر از او بگذرد بواسطه رحمت اوست و اگر او را عقا

کند بواسطه گناه اوست. پس از وی من ولایت امر را بر 
کنم و از هیچ ای، معاونت نمیعهده گرفتم، بر هیچ خواسته

گذرم و هنگامی که خداوند چیزی بخواهد همان کوتاهی نمی
فرستاد و خواهد شد. معاویه شما را برای جنگ به دریا می

و او شما  فرستممن حتّی یک نفر از مسلمین را به دریا نمی
داشت و من احدی را به را به سرزمین روم گسیل می

فرستم، او مالیات را از شما به میزان یک سرزمین روم نمی
 «۱«. »بخشمگرفت و من همه آن را به خودتان میسوّم می

پس از اتمام، أحدی برای تسلیت گفتن به وی اقدام نکرد 
ل شد و گفت: تا اینکه عبد اللهّ بن همّام سلولی بر وی داخ

ای که به خداوند تو را بر این مصیبت پاداش دهد و عطیّه
تو داده است مبارک گرداند و تو را بر رعیّت کمک کند. به 
تحقیق که مصیبت بزرگی بر تو وارد شد و عطاء سنگینی به 
تو داده شد، خداوند را بر آنچه عطا کرده است شکر کن 

خداوند را از دست و بر مصیبت وارده هم، صبر کن، خلیفه 
دادی و خلافت خداوند را بدست آوردی، از فرد بزرگی جدا 
شدی و به امر انبوهی رسیدی، معاویه عمر خود را سپری 
کرد و تو ریاست را بر عهده گرفتی و سیاست به تو داده 
شد پس خداوند این ریاست را در جایگاه سرور و شادمانی 

یسته موفقّ کند. قرار دهد و هم او تو را بر کارهای شا
 سپس سرود:
صبر کن ای یزید! پس به تحقیق فردی صاحب کرم را از 

و شکر کن بر این عطیّه که تو را به سلطنت دست دادی
 برگزید

مثل مصیبت تو هیچ مصیبتی در میان قبائل وجود ندارد که

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 باشد و هیچ عاقبتی مثل عاقبت تو نیست 
______________________________ 

 .۱۴۳، ص ۸لبدایة ابن کثیر ج ا -(۱)
که مسلط بر صبح کردی درحالی ۴۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

پس تو آنها را تحت نفوذ قرار تمامی اهل دین هستی
 دهی و خداوند هم نافذ بر توستمی

و معاویه فرزند تو برای ما جانشین تو خواهد بودهنگامی 
پس بدین که از دنیا بروی و ما هرگز خبر وفاة تو را نشنویم 

 «۱»گونه برای خطیبان فتح باب کرد. 
مردی از ثقیف به یزید گفت: سلام بر تو ای امیر المؤمنین! 

دار شدی و همه اشیاء بدرستی که تو بر بهترین پدر غصّه
به تو داده شد، بر این مصیبت صبر کن و خدا را بر این 
عطا حمد کن، عطایی که به تو داده شد به هیچ فردی داده 

و مصیبت تو هم شبیه هیچ مصیبتی نیست پس از آن  نشده
گفتند. مردم به او روی آورده و او را تهنیت و تسلیت می

یزید گفت: ما یاوران حق و یاران دین هستیم، بشارت باد 
شما را ای اهل شام! بدرستی که خیر همیشه در میان شما 
بوده و زود است که بین من و اهل عراق جنگی برپا شود، 

بینم میان من و اهل سه شب است که در خواب می زیرا
ای از خون به شدّت در جریان است و من عراق رودخانه

کردم از آن عبور کنم نتوانستم تا اینکه عبید اللهّ سعی می
بن زیاد در پیش روی من، از آن عبور کرد و من به او نگاه 

 کردم!می
ببر،  خواهی ما راصدای اهل شام بلند شد که هر جا می

شمشیرهای ما با توست که اهل عراق آنها را در صفّین 
اند یزید برای آنها جزای خیر خواست و اموال شناخته

بسیاری میان آنان تقسیم کرد. یزید به تمامی حکّام شهرها، 
نامه نوشت و خبر هلاکت پدرش را به آنها داد و آنها را بر 

اللهّ بن زیاد  های عراق را به عبیدحکومت تثبیت کرد و نامه
یکی از موالیان معاویه این امر « سرجون»داد پس از آنکه 

را پیشنهاد کرد و به ولید بن عقبة که فرماندار مدینه بود 
 ای بدین مضمون نوشت:نامه

______________________________ 
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چاپ دوّم باب  ۱۰۹، ص 2البیان و التبیین، جاحظ ج  -(۱)
عمدة، ابن رشیق  ۳۰۰، ص ۳ وصیت معاویه. کامل مبردّ ج

، ص 2باب الرثاء. عقد الفرید، ابن عبد ربه ج  ۱۴۸، ص 2ج 
 باب طلب المعاویة البیعة لیزید. ۳۰۹

 ۴۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ای از بندگان امّا بعد، پس به درستی که معاویه بنده»

خداوند بود که خداوند او را برگزید و محترم داشت و 
ی قرار داد، سپس او را به سوی رحمت امکاناتی در اختیار و

و ریحان، یا عذاب خود قبض کرد، مدت زمانی زیست و با 
اجل معیّن از دنیا رفت در حالی که ولایت عهد را به من 
سپرده است و مرا وصیّت کرده است از آل ابو تراب بر 
حذر باشم به خاطر جرأت آنها بر ریختن خون، ای ولید! 

گیرنده عثمان ارک و تعالی انتقامدانم که خدای تبمن می
که ایشان مظلوم به دست آل ابی سفیان است، چون

یاوران حق و جویندگان عدالت هستند، هنگامی که نامه من 
 «.بدست تو رسید برای من از اهل مدینه بیعت بگیر

سپس به این نامه، نوشته کوچکی هم اضافه کرد که در آن 
السّلام و عبد اللهّ بن  از حسین بن علی علیه»نوشته بود: 

عمر و عبد الرحمن بن ابی بکر و عبد اللهّ بن زبیر با شدّت 
بیعت بگیر و هر کدام که خودداری کردند گردنش را بزن و 

فرماندار وی در صدد « ۱«. »سرش را برای من بفرست
انجام این امر مهم برآمد، پس نیمه شب سراغ حسین علیه 

ه امید اینکه فرصت را غنیمت السّلام و ابن زبیر فرستاد ب
شمرد و قبل از مردم با آنها بیعت کند، فرستاده وی یعنی 

هر دو را در « 2»عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان بن عفّان 
مسجد النبّی یافت، ابن زبیر از این دعوت که در وقت 

امّا حجت وقت یعنی حسین « ۳»معمول نبود به شک، افتاد 
را بر یک امر غیبی واقف کرد که بن علی علیه السّلام او 

همان هلاکت معاویه و طلب بیعت برای یزید بود و همچنین 
ور امام علیه السّلام خواب خود را تعریف کردند که شعله

شدن آتش در خانه معاویه و واژگون شدن منبر وی بوده 
 «۴»است. 

______________________________ 
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 چاپ نجف. ۱۸۰ -۱۷۸، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۱)
 .۳2۷، ص ۴ابن عساکر ج  -(2)
 .۱۸۹، ص ۶طبری ج  -(۳)
، ۱، و مقتل خوارزمی ج ۱۰مثیر الأحزان از ابن نما ص  -(۴)

؛ مخفی نماند که رؤیای امام )ع( مشاهده ۸، فصل ۱۸2ص 
حقایق است و نگرش بوسیله نور امامت است، نوری که 

ام حقایق تواند مانع آن شود و بوسیله آن تمهیچ چیز نمی
توان درک کرد و واضح است که چنین عالم وجود را می

چیزی از کسی که تکوینا حجّت بر عالمین است چیز عجیبی 
نیست پس منظور امام از واژگونی منبر همانست که امور 
از دست او خارج شده و بواسطه هلاکت، شهوات او 

ور شدن آتش کنایه از بوجود منقطع شده است و شعله
هایی مثل فاجعه طفّ و واقعه حرةّ و خراب شدن نهآمدن فت

 بیت اللهّ الحرام و امثال آنست.
پسر میسون امیر بر دین گشته  ۴۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 شودآشکارا با تمسّک به دین خدا مرتکب جرم میاست
با پایداری او برای یاری دین فرزند خلف کسی برخاست که

 ه بودهای دین برافراشته شدقبلا ستون
و هنگام آزمون الهی اطراف او، گروهی جمع شدندکه مکارم 

امام علیه السّلام « ۱»وی، تا اعلی علیّین آنها را بالا برد 
تصمیم خود را که ملاقات کردن با والی در همان وقت بود 
برای عبد اللهّ بن زبیر بیان کردند و عبد اللهّ بن زبیر ایشان 

ارش کرد، حسین بن علی را به خودداری از انجام آن سف
علیه السّلام توان دور کردن حیله از خود را یادآور شدند 

و همراه با سی نفر از دوستان و اهل بیت و شیعیان « 2»
این « ۳»که همگی هم مسلحّ بودند شبانه حرکت کردند. 

افراد موظّف بودند جلوی در بایستند و هنگامی که صدای 
 «۴»یزند. امام بلند شد به دفاع از او برخ

امام علیه السّلام در حالی که در دست خود شمشیر پیامبر 
را داشتند وارد مجلس شدند و پس از استقرار مجلس، ولید 
بن عقبة خبر مرگ معاویه را به ایشان داد و بیعت با یزید 

فردی مثل من به طور »را پیشنهاد کرد، حضرت فرمودند: 
ا به بیعت دعوت کند هنگامی که مردم ر مخفیانه بیعت نمی
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گیری کردی ما را نیز با آنها دعوت کن که یکجا تصمیم
ولید از این گفتار قانع شد ولی مروان به او « 5«. »شود

توانی از او گفت اگر الان از تو جدا شود و بیعت نکند نمی
بیعت بگیری جز اینکه جنگی میان شما درگیرد، او را حبس 

بزن. امام فرمودند: ای  کن تا اینکه بیعت کند یا گردنش را
 کشی یا او؟ دروغ گفتی و عصیانتو مرا می« ۶»پسر زرقاء 

______________________________ 
 قصیده علّامه شیخ محمد تقی آل صاحب جواهر. -(۱)
 .۶، ص ۴ابن اثیر ج  -(2)
لهوف از سید رضی الدّین بن طاووس چاپ نوید اسلام  -(۳)

 قم.
 .۸فصل  ۱۸۳ص ، ۱مقتل خوارزمی ج  -(۴)
 .۱۸۹، ص ۶طبری ج  -(5)
چاپ  22۹در تذکرة الخواص از سبط بن جوزی ص  -(۶)

آمده است که  ۸۸ایران و آداب السلطانیه از فخری ص 
، ۴جدّه مروان از زنان فاسقه بوده است و در ابن اثیر ج 

آمده است که مردم فرزندان عبد الملک بن مروان  ۷5ص 
کردند زیرا او از نکوهش می را بواسطه زرقاء دختر موهب

 ای بود کهجمله زنان فاحشه
 5۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

سپس امام علیه السّلام رو به ولید کردند و « ۱»کردی. 
ای امیر ما اهل بیت نبوّت و معدن رسالت و »فرمودند: 

محل رفت و آمد فرشتگان هستیم، فتح خداوند به ما بود و 
ر حالی که یزید مردی است ختم او نیز به ما خواهد بود د

نوشد و قاتل نفس محترمه است و که انواع شرابها را می
شود. فردی همچون من با فردی علنا مرتکب فسق می
کنیم و شما نیز کند ولی ما صبح میهمچون او بیعت نمی

نگریم که چه کسی بیشتر کنید و همگی میصبح می
را درشت ولید سخن خود « 2«. »استحقاق خلافت را دارد

کرد و صداها بلند شد و نوزده نفر از یاران امام علیه السّلام 
که خنجرهای خود را بیرون کشیده بودند، هجوم آوردند و 
امام علیه السّلام را از مجلس بیرون آورده و به منزلشان 

 پس از این واقعه مروان به ولید گفت: از حرف« ۳»بردند. 
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______________________________ 
اش پرچم نصب کرده بود و در تاریخ ابن عساکر جلوی خانه

آمده است که کلامی میان مروان و عبد اللهّ  ۴۰۷، ص ۷ج 
بن زبیر رد و بدل شد، پس عبد اللهّ به او گفت: تو اینجا 

 5هستی ای پسر زرقاء و در انساب الاشراف از بلاذری ج 
 آمده است که عمرو بن عاص در کلامی که با ۱2۹صفحه 

مروان داشت به او گفت: ای پسر زرقاء پس مروان گفت: 
اگر زرقاء بود آن قدر نجابت داشت که شبهات را برطرف 
کند در حالی که غیر او چنین نکردند. و در تاریخ طبری ج 

گفت آمده است: مروان بن محمد بن اشعث می ۱۶، ص ۸
شدند و بنی العاص که بنی مروان دائما به زرقاء نکوهش می

اهل صفوریّه بودند. مخفی نیست که شریعت ما اگر چه  از
نکوهش با القاب و طعنه زدن در نسب را ممنوع کرده است 

شود و کسی که حکم الهی و آداب شریعت از او استفاده می
سزاوارتر است که به آنها ملتزم باشد، اما کسی که بر امّت 
امام و بر خلائق حجت و آگاه به اوضاع و احوال است 

کند و دور بودن ما از سلما از این مقرّرات تجاوز نمیم
کند که در مورد هر مقتضای احوال آن زمان، ما را ملزم می

چه که از امام معصوم )ع( صادر شده است تسلیم وی 
شویم مخصوصا با مطابقت آن با قرآن که سرچشمه احکام 
الهی است. نکوهشی که از امام نسبت به مروان انجام شد، 

آن هم از خداوند تعالی درباره ولید بن مغیره مخزومی  شبیه
عتلّ بعد ذلک »فرماید: سوره قلم می ۱۳انجام شد: آیه 

زنیم در لغت زنازاده بلا فصل را گویند که نطفه او از « زنیم
زنا منعقد شده باشد. در حدیث نبوی وارد شده چنانچه در 

عاده پست آمده که عتلّ زنیم فرد فوق ال ۱5۶کنز العمال ص 
کند روایت می 2۸، ص 2۹است و آلوسی در روح المعانی ج 

که پدر ولید یعنی مغیره، پس از هجده سال از تولدّ وی بر 
او ادّعای پدری کرد. پس هنگامی که منبع ادب و اسرار 

گوید و در خداوند متعال، درباره یک مرد مشخص چنین می
د او را چنین شوکتابی که شب و روز در محرابها خوانده می

کند پس از فرزند نبوّت عجیب نیست که مروان را تقبیح می
آنگونه خطاب کند در حالی که انتظار آن همه مکر و فریب 
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 را از ناحیه آنان داشت.
 تاریخ طبری و ابن اثیر و ارشاد و اعلام الوری. -(۱)
 مثیر الاحزان از ابن نمای حلّی از بزرگان قرن ششم. -(2)
 .2۰۸، ص 2ابن شهر آشوب ج مناقب  -(۳)

 5۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
توانی بیعت من سرپیچی کردی، به خدا قسم دیگر نمی

بگیری. ولید گفت: ای مروان به غیر خودت آفرین بگو! 
خواهی کاری کنم که دینم از دست برود، حسین را می

کنم که در روز قیامت فردی بکشم؟ به خدا قسم گمان نمی
ه السّلام محاسبه شود جز اینکه میزان به خون حسین علی

کند و خداوند هرگز به او نگاه نمی« ۱»عمل او سبک باشد 
« 2»کند و برای او عذاب دردناکی است. و او را تطهیر نمی

همسر ولید که اسماء دختر عبد الرحمن بن حارث بن 
هشام بود همسرش را به خاطر این جریان سرزنش کرد، 

دا او فحش داد، همسر ولید به او ولید عذر آورد که ابت
گفت: اگر او به تو فحش دهد، آیا تو نیز به او و پدرش 

دهی؟ پس ولید گفت: هرگز چنین نخواهم کرد. فحش می
در این شب امام علیه السّلام قبر جدّشان را زیارت « ۳»

امام عرض « ۴»تابد کند و نوری از قبر بر ایشان میمی
ول خدا من حسین فرزند فاطمه کند: سلام بر تو ای رسمی

ای که تو در میان هستم، کبوتر تو و فرزند کبوترت، و نوه
امّت باقی گذاشتی، شاهد باش ای پیامبر خدا! که آنان مرا 
تحقیر کردند حرمت مرا حفظ نکردند، این شکایت من 

ام تا آنکه شما را ملاقات کنم، و تا است که نزد شما آورده
در این « 5»رکوع و سجده بودند. هنگام صبح ایشان در 

 فرستد که از امامشب ولید شخصی را می
______________________________ 

 .۱۹، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 .۱۳لهوف ص  -(2)
 .۳2۸، ص ۴ابن عساکر ج  -(۳)
 .۳۰، مجلس ۹۳امالی صدوق ص  -(۴)
از محمد  ۱۷2، ص ۱۰و بحار ج  5۴مقتل العوالم ص  -(5)

الب نقل کرده است: مسأله وجود انبیاء و اوصیاء بن ابی ط
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اند از جمله در قبورشان یا اینکه به آسمانها برده شده
مسائل مورد اختلاف است. در کامل الزیارات و توحید و 
مجالس و عیون و خصال صدوق و خرائج راوندی و بصائر 

کند بر اینکه پیامبر )ص( و علی اخباری است که دلالت می
ین )ع( و نوح و شعیب و خالد، عبسی و یوشع بن )ع( و حس

نون و استخوانهای آدم و یوسف و پیامبری که در خبر 
استسقاء ذکر او آمده است، اینها در قبورشان موجودند و 
برای همین جهت سیّد محمود بن فتح اللهّ حسینی کاظمی 

ای که در این مسأله نوشته است اختیار کرده که در رساله
، ۳۹۰ورشان موجودند، اما در کامل الزیارات ص آنها در قب

و تهذیب طوسی آخر باب زیارات آمده است که  ۱۰۸باب 
ماند تا هیچ نبی یا وصّ نبی در زمین بیش از سه روز نمی

آن که روح و استخوانهایش به آسمان برده شود جز اینکه 
شود و در تهذیب شیخ روح و جسمش به آسمان برده می

ماند. اختلاف در یش از چهل روز نمیطوسی آمده که ب
بگونه  ۷۶درجات آنهاست و در شرح اربعین از مجلسی ص 

دیگری بین این دو خبر جمع شده است که بعضی بعد از 
شوند و سه روز و بعضی بعد از چهل روز بالا برده می

همچنین احتمال داده است که این اخبار برای قطع کردن 
شده باشند. از جمله کسانی طمع خوارج از نبش قبر وارد 

 که
 52ترجمه مقتل مقرم ،ص:

اش حضرت را در خبر گرفته و به یزید گزارش کند فرستاده
شود که ایشان خارج از مدینه یابد معتقد میمنزلشان نمی

کند. صبح هستند، لذا خدا را بر این عدم ابتلاء، حمد می
کند و می هنگام مروان ابا عبد اللهّ علیه السّلام را ملاقات

گوید: در این کند و میایشان را به بیعت با یزید سفارش می
بیعت صلاح دین و دنیای توست. امام علیه السّلام استرجاع 

فرمایند: هنگامی که و می« انّا للهّ و انا الیه راجعون»کنند می
امت به فرمانروایی مثل یزید مبتلا شوند فاتحه اسلام 

رسول خدا صلّی اللهّ علیه و خوانده شده است، از جدّم 
فرمود خلافت بر آل ابی سفیان حرام آله شنیدم که می

هنگامی که معاویه را بر منبر من دیدید شکم او « ۱»است 
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را پاره کنید، اهل مدینه او را بر منبر دیدند و چنین نکردند، 
 پس خداوند آنها را به فردی مثل یزید فاسق

______________________________ 
موافق با بالا رفتن اجساد اصلی هستند شیخ مفید در 

مجلسی در  25۸کراجکی در کنز الفوائد ص  ۸۴مقالات ص 
، شیخ یوسف بحرانی در الدّرة ۳۷۳، ص ۱مرأة العقول ج 

، ص 2و محدث نوری در دار السلام ج  2۶۶النجفیه ص 
باشند فیض در وافی قائل شده است که اجساد می ۳۳۱

ماند رود و جسد عنصری در زمین باقی میلا میمثالی آنها با
آمده است که گروهی قائل  22۷، ص ۱و در مرأة العقول ج 

اند. هنگامی که های آنها شدهبه بازگشت اجساد به ضریح
ها ابن حاجب از شیخ مفید علت حضور شیعیان بر ضریح

را سؤال کرد شیخ مفید پاسخ داد: همانا بندگان به محل 
آیند هر چند تجلیل و تقدیس این مواضع که قبور ائمه می

اند، نباشد و این مثل واجب کردن حجّ از آنها صعود کرده
که خدای سبحان بیت الله الحرام بر بندگان است درحالی

گنجد و همانا این حج بزرگداشت و در هیچ مکانی نمی
تجلیل مقام اوست. در کتاب فتاوی الحدیثة از ابن حجر 

عربی نقل شده است: همانا روح انبیاء در از ابن  2۱۳ص 
شود و به ایشان اجازه داده قبر به ایشان بازگردانده می

شود که در ملکوت علوی یا سفلی تصرف کنند، پس می
مانعی نیست از اینکه پیامبر دیگران را ببینند، چرا که مثل 

باشند. در وفاء الوفاء از خورشید نسبت به دیگران می
از پیامبر )ص( روایت شده که  ۴۰۷ ، ص2سمهودی ج 

فرمودند: غیر از من هیچ پیامبری دفن نشد مگر اینکه بعد 
از سه روز به آسمان برده شد، من از خداوند درخواست 
کردم که تا روز قیامت میان شما باشم. همچنین عبد الرّزاق 
روایت کرده است که سعید بن مسیب گروهی را دید که 

فرستند، گفت: هیچ پیامبری بیش بر پیامبر )ص( سلام می
از چهل روز در زمین مکث نکرد ... و در روح المعانی از 

و ما کان محمد ابا احد »، در تفسیر آیه ۳۷، ص 2آلوسی ج 
، احادیثی از انس از پیامبر )ص( آمده است که «من رجالکم

فرمودند: هیچ پیامبری بیش از چهل روز در زمین توقف 
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مله این روایات روایتی است که امام کند ... و از جنمی
الحرمین در نهایة و رافعی در شرح خود نقل فرموده که 
پیامبر فرمودند: من نزد خداوند بیش از آن مقام دارم که 
بعد از سه روز مرا در قبرم رها کند ... از قاضی ابن عربی و 
الروض نقل شده است که روح انبیاء پس از قبض شدن به 

شود شود و به ایشان اجازه داده مینده میایشان بازگردا
که از قبرها خارج شوند و در ملکوت علوی و سفلی تصرفّ 
 کنند سپس رأی خود را ذکر کرده است.

 .۱۰و مثیر الاحزان ص  ۱۳اللهوف ص  -(۱)
 5۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

شود تا مبتلا کرد. گفتگوی بین مروان و امام طولانی می
در شب دوّم « ۱»شود. خشم جدا می اینکه مروان با حالت

آیند و چند رکعت نماز امام علیه السّلام نزد قبر جدّشان می
دارند: خدایا این قبر پیامبر تو خوانند سپس عرضه میمی

محمد صلّی اللهّ علیه و آله است و من پسر دختر پیامبرت 
هستم و به تحقیق برایم امری پیشامد کرده که تو بهتر 

ایا من معروف را دوست دارم منکر را دشمن دانی، خدمی
خواهم به حق این قبر و کسی که در آنست دارم از تو می

برای من چیزی را اختیار کنی که رضای تو و رسول تو باشد، 
و آنگاه امام گریستند. هنگامی که نزدیک صبح شد سر خود 
را بر قبر گذاشتند، اندکی خواب رفتند و پیامبر را در میان 

ی از ملائکه مشاهده فرمودند، پیامبر امام را به سینه گروه
خود چسبانید و بین دو چشم او را بوسیدند و فرمودند: 

بینم که به زودی در خون خود آغشته حبیب من حسین می
خواهی شد و در زمین کربلا میان گروهی از امت در حال 
تشنگی ذبح خواهی شد، با این وجود اینان امید به شفاعت 

ارند که خداوند هرگز شفاعت مرا در روز قیامت به من د
ایشان نرساند! حبیب من حسین، پدر و مادر و برادرت نزد 

اند و مشتاق دیدار تو هستند، حسین علیه السّلام من آمده
گریست و از جدّش خواست که او را با خودش به قبر ببرد 
 اما پیامبر مکرمّ ابا دارند جز اینکه بر فرزندشان حالتی
بگذرد که به آن پاداش عظیم نائل شوند و روز قیامت نزد 
خدای سبحان از برگزیدگان باشند. پس پیامبر صلّی اللهّ 
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علیه و آله فرمودند: باید شهادت روزی تو شود تا آنکه آن 
ثواب عظیم برایت نوشته شود، همانا تو و پدرت و عمویت 
و عموی پدرت در روز قیامت در یک گروه محشور 

 وید تا اینکه به بهشت وارد شوید.شمی
حسین علیه السّلام خواب خود را برای خاندانش حکایت 

و « 2»کرد، حزن ایشان شدید شد بسیار گریستند 
دانستند موعدی که پیامبر از آن خبر داده است نزدیک 
 گشته و از آنجا که

______________________________ 
 .۹فصل  ۱۸5، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۱)
از محمد بن ابی طالب نقل کرده  5۴مقتل عوالم ص  -(2)

است این شکایت بیان مقتضای حال است و تعلیم به امت 
که در مشاهده چنین حالاتی از متداول شدن منکرات و از 

شود آید که مرگ آسان میمیان رفتن معروف حالتی پیش می
و این امر از جانب سید الشهداء طفره رفتن و جزع از 

رات الهی نبود، چه اینکه ایشان به مقدرات رضایت مقد
داده بودند و بر این مقدرات عهد و میثاق گرفته شده بود 
 و او آگاه بود که باید مقدرات

 5۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شدیدا مایل بودند که نور نبوّت از ایشان پنهان نشود و 
این بخشش الهی را از دست ندهند، لذا اطراف امام حلقه 

د و از امام موافقت با یزید یا دوری از این بلاد را زدن
 خواستار شدند.

 گروهی که در این قیام بر حسین علیه السّلام خائف بودند

 «۱»رأی عمر اطراف:  -۱

به « 2»عمر اطرف فرزند امیر المؤمنین علی علیه السّلام 
امام علیه السّلام گفت: امام حسن علیه السّلام به من خبر 
داد از پدرش امیر المؤمنین علیه السّلام که تو کشته 
خواهی شد، اگر بیعت کنی هرآینه برایت بهتر است. امام 
 حسین علیه السّلام در جوابش فرمودند:

خبر داد که رسول خدا او را از قتل خودش و پدرم به من 
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قتل من با خبر کرد و اینکه تربت او نزدیک تربت من 
دانی که من کنی چیزی میخواهد بود، آیا خیال می

 دانم؟نمی
من هرگز با یک فرد پست، بیعت نخواهم کرد و خواهی دید 

کند از اذیّتی که ذریّه او فاطمه را که به پدرش شکایت می
شود کسی که اند و داخل بهشت نمیمتحمّل شده از امت

عمر هنگام قیام مختار « ۳»این اذیت را روا داشته است. 
در کوفه نزد وی رفت، مختار او را طرد کرد. او نزد مصعب 

 «۴»رفت تا اینکه کشته شد. 
که به ناچار باید در روز قیامت فاطمه وارد شد و درحالی

وای بر کسی که  پیراهنش به خون حسین آغشته است
که در صور دمیده شفیعان او دشمنان اوست درحالی

 «5»شود می
______________________________ 

الهی جاری شود! پیامبر ایشان را آگاه کردند که قضای 
الهی جاری شده است بر اینکه منزلتی به امام بدهد که 

که در هر حرفی از شود مگر با شهادت درحالیحاصل نمی
کربلا درسهای والایی نهفته است، و آیا در امت کسی  قضیه

هست که از آنها درس بگیرد یا آنها را برای دیگران بیان 
 کند؟

آید، یعنی کسی که أطرف در لغت از ریشه طرف می -(۱)
 آورد.ای میمطالب جدید و تازه

 ۱۰۰ص « زید الشهید»حالات ایشان در پاورقی کتاب  -(2)
 ت.چاپ دوّم ذکر شده اس

 .۱5اللّهوف سیّد بن طاووس ص  -(۳)
 .2۹الاخبار الطوال از دینوری ص  -(۴)
آمده که او  ۹۱، ص 2در مناقب ابن شهر آشوب ج  -(5)

 مسعود بن عبد الله قاینی بود.
 55ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 رأی ابن حنفیّة: -2

محمد بن حنفیّة گفت: ای برادر تو محبوبترین مردم و 
من احدی از مردم را « ۱»من هستی،  عزیزترین آنها نزد
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خواهم نصیحت کنم جز تو را و تو به آن سزاوار هستی، نمی
بیعت خود را از یزید بن معاویه بازدار و فرستادگان خود را 
به سوی مردم بفرست، اگر با تو بیعت کردند خدا را حمد 

کنی و اگر بر غیر تو اجتماع کردند خداوند به این سبب می
کند و مروّت و فضل تو نخواهد تو را ناقص نمی دین و عقل

ترسم داخل شهری از این شهرها رفت، بدرستی که من می
شوی بین مردم اختلاف افتد، گروهی با تو باشند و گروهی 
علیه تو، پس نزاع کنند و شما هدف شمشیر شوید، آنگاه 
بهترین امّت از حیث پدر و مادر ضایعترین آنها از حیث 

اهل و عیال او خوار شوند. حسین علیه  خون باشد و
السّلام فرمودند: کجا بروم؟ محمد بن حنفیّة گفت: به مکّه 

شوید، اگر جای شما مطمئن بود چه بهتر و الّا به وارد می
گردید تا اینکه روید و شهر به شهر میشعب الجبال می

انجامد، در رویارویی با امور، شما ببینید کار مردم به کجا می
یحترین رأی را دارید و از حیث عمل محتاطترین فرد صح

هستید و نباید هنگام پشت سر گذاشتن آنها این امور بر 
حسین علیه السّلام فرمودند: « 2»شما سخت باشند. 

برادرم اگر در دنیا هیچ مأوی و پناهگاهی وجود نداشته 
کنم. محمد کلام او باشد، من با یزید بن معاویه بیعت نمی

ریه قطع کرد. حسین علیه السّلام فرمود: برادرم را با گ
خداوند تو را جزای خیر دهد، به تحقیق نصیحت کردی و 
مشورت را درست انجام دادی. من عازم مکّه هستم و خود، 

ام، برادران، فرزندان برادران و شیعیان خود را آماده کرده
امر آنان امر من و نظر آنان نظر من است. و اما تو پس بر 

 و است که در مدینهت
______________________________ 

ایم که ذکر کرده ۱۰۴ص « قمر بنی هاشم»در کتاب  -(۱)
محمد بن حنفیّه در روز بصره بیست سال داشت، پس ده 
سال از عبّاس )ع( بزرگتر بود و پرچم امیر المؤمنین در 

ص « زین العابدین»جمل و نهروان با او بود و در کتاب 
ایم. در مقتل خوارزمی  از حالات او را ذکر کردهبعضی ۳۱۶

آمده است که یزید بعد از شهادت امام به ابن  ۷۹، ص 2ج 
ای نوشت و او نزد یزید حاضر شد. من یقین حنفیة نامه
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که معقول دارم که این جعلی است و واقعیت ندارد، چون
نیست که از یک فرد غیرتمند منحصر به فرد، چنین امری 

 د.صادر شو
 .۷، ص ۴و کامل ابن اثیر ج  ۱۹۱، ص ۶طبری ج  -(2)

 5۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
بمانی، باید چشم من باشی که چیزی از آنان بر من پوشیده 

در این هنگام او از پیش محمّد بن حنفیّه « ۱»نداشته باشی. 
سرود که که شعر میبرخاست و داخل مسجد شد درحالی

مشعر او را « 2»گی بود مضمونش خبر دادن از حادثه بزر 
ابو سعید مقبری شنید و دانست که او امر عظیمی را اراده 

 «۳»کرده است. 

 رأی امّ سلمه: -۳

امّ سلمه به حسین علیه السّلام گفت: با رفتن به عراق مرا 
محزون مکن، همانا من از جدّت رسول خدا شنیدم که 

م فرمود: فرزندم حسین در زمین عراق در سرزمینی بنامی
شود، تربت تو را پیامبر به من داده است کشته می« کربلا»

 شود.ای نزد من نگهداری میدر شیشه
دانم که به حسین علیه السّلام فرمودند: مادر جان! من می

خواهد ظلم و عدوان کشته خواهم شد، خدای عز و جل می
که حرم و جمع مرا پراکنده و سرگردان ببیند و اطفال مرا 

کنند و که آنها طلب کمک میسیر ببیند درحالیکشته، یا ا
کند. ام سلمه فرمود: وا عجبا، کجا کسی آنها را یاری نمی

شوی؟ امام علیه دانی کشته میکه میروی درحالیمی
السّلام فرمود: ای مادر! اگر امروز نروم فردا خواهم رفت 

ای از مرگ و اگر فردا نروم پس فردا، به خدا قسم چاره
شناسم، روز کشته شدن من همانگونه که تو را مینیست، 

شناسم و همانگونه خود و ساعت آن و قبر خود را نیز می
کنم، اگر بخواهی کنم به آنها نیز نگاه میکه به تو نگاه می

توانم مدفن اصحاب خود را به تو نشان دهم. پس امّ می
 سلمه درخواست کرد و امام تربت

______________________________ 
مقتل محمد بن ابی طالب. ارباب مقاتل این عذر را  -(۱)
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اند. علّامه حلی در مقام پاسخ از سؤالهای ابن ذکر نکرده
اند. در اخذ الثار مهنّا، بیماری را به عنوان عذر مطرح کرده

آمده است که زخمهایی بر چشم  ۸۱از ابن نمای حلّی ص 
)ع( خارج شود. ایشان وارد شده بود که نتوانست با امام 

عظمت محمّد بن حنفیّه و موضع روشن ایشان و اقرار 
ایشان به امامت امام سجّاد )ع( راهی برای ما باقی 

گذارد جز اینکه اقرار کنیم که تأخیر ایشان از این واقعه، نمی
 اجمالا مشروع و جائر بوده است.

در مکه هم به این دو  ۶۶، ص ۴انساب الأشراف ج  -(2)
 جسته است. بیت تمثلّ

، مقتل ۶۸، ص ۱۷، اغانی ج ۱۹۱، ص ۶طبری ج  -(۳)
، ص ۴، تهذیب تاریخ ابن عساکر ج ۱۸۶، ص ۱خوارزمی ج 

۳۳۹. 
 5۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

آنگاه قدری از « ۱»اصحاب را به ایشان هم نشان دادند. 
آن تربت را به ایشان دادند و امر فرمودند که آن را در 

نگامی که خون از آن فوران کرد یقین ای نگاه بدارند هشیشه
اند. بعد از ظهر روز دهم که ام سلمه کند که او شهید شده

به دو شیشه نگاه کرد مشاهده نمود که از دو شیشه خون 
 کند.فوران می

 زنان بنی هاشم: -۴

خروج امام علیه السّلام بر زنان بنی عبد المطلب سنگین 
کردند. امام به سوی سرایی اجتماع آمد، و لذا برای نوحه

آنها رفت، ایشان را ساکت کرد و فرمود: شما را نصیحت 
کنم که این امر معصیت خدا و رسول است. گفتند: برای می

 چه کسی نوحه و گریه را نگاه بداریم؟
امروز همانند روزی است که رسول خدا و علی و فاطمه و 

ای  حسن از دنیا رفتند، خداوند ما را فدایی شما قرار دهد
محبوب نیکان، آنگاه بعضی از زنان به امام خبر دادند که 

داد. امام اند که از شهادت امام خبر میصدای هاتفی شنیده
علیه السّلام آنها را به صبر دعوت کردند و فهماندند که این 

 «2»امر قضاء حتمی خداوند است. 
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 رأی عبد اللّه بن عمر: -۴

لام درخواست کرد که در عبد الله بن عمر از امام علیه السّ 
مدینه باقی بماند، حسین علیه السّلام امتناع کرد و فرمود: 
ای عبد الله خوار بودن دنیا نزد خداوند آنگونه است که 
سر یحیی بن زکریّا نزد ظالمی از ظالمان بنی اسرائیل و سر 

شود. آیا من نزد ظالمی از ظالمان بنی امیّه برده می
هنگام طلوع خورشید هفتاد پیامبر را  دانی بنی اسرائیلنمی
 کشتند. آنگاه به خرید ومی

______________________________ 
نقل از ثاقب المناقب، مؤلف:  2۴۴مدینة المعاجز ص  -(۱)

ابی جعفر محمد بن علی بن محمد مشهدی طوسی. همچنین 
و در روضات الجنات ص  ۱۰2، ص ۱دار السلام از نوری ج 

ایی حکایت شده است؛ الخرائج در باب از کامل به 5۹۳
 .۴۷معجزات امام و مقتل العوالم ص 

شرح حماسه ابی تمام از تبریزی  ۹۶کامل الزیارة ص  -(2)
مناقب ابن شهر  ۹2، ص 2مروج الذهب ج  ۱۴، ص ۳ج 

معجم البلدان  ۱2۴تذکرة الخواص ص  22۸، ص 2آشوب ج 
ری ج مقالات الإسلامیین از ابی الحسن اشع 52، ص ۶ج 
سیر اعلام النبلاء  ۳۷، ص ۴کامل ابن اثیر ج  ۱۴2، ص ۱

 .۱۹مقاتل الطالبیین ص  2۱5، ص ۳ذهبی ج 
 5۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

اند. کاری نکردهشدند که گویا هیچفروش خود مشغول می
خداوند عذاب را سریعا نازل نکرد، بلکه پس از آن، آنها را 

که عبد الله بن  هنگامی« ۱»گرفت گرفتن عزیز مقتدری. 
عمر دانست که امام علیه السّلام تصمیم به ترک مدینه و 
قیام در برابر پیروان گمراهی و از بین بردن منکرات را گرفته 
است، به امام علیه السّلام گفت: ای ابا عبد الله برای من 

بوسیدند، جایگاهی را باز کن که پیامبر همواره آنجا را می
کردند، عبد اللهّ بن عمر سه دفعه  امام لباس خود را باز

امام به او فرمودند ای ابا عبد « 2»بوسید و گریست. 
 «.۳»الرحمن، تقوای الهی پیشه کن و یاری مرا ترک مکن 

 وصیت امام علیه السّلام
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حسین علیه السّلام پیش از خارج شدن از مدینه وصیّت 
ای نوشت که در آن آمده بود: بسم الله الرحمن نامه

رحیم این وصیّتی است که حسین بن علی علیه السّلام ال
کند: حسین برادرش محمد بن حنفیة را به آن سفارش می

دهد که خدایی جز خدای یگانه نیست، هیچ شهادت می
شریکی برای او نیست و محمّد بنده و رسول اوست که به 
حق از نزد او آمد و بهشت و جهنّم حق است و قیامت 

د و خداوند اهل قبور را مبعوث بدون شک خواهد آم
خواهد کرد. همانا من بیهوده یا از روی ناخشنودی یا فساد 
و ظلم خارج نشدم، همانا من برای اصلاح امّت جدم پیامبر 

خواهم امر به معروف صلّی اللّه علیه و آله خروج کردم، می
و نهی از منکر کنم به سیره جدّم و پدرم علی علیه السّلام 

س هر کس مرا قبول کند خداوند اولی به قبول عمل کنم، پ
کنم تا اینکه خداوند بین است و هر کس رد کرد صبر می

 من و او حکم کند که خداوند بهترین حکم کنندگان است.
این وصیت من است به برادرم و نیست توفیقی مگر از 
 جانب خداوند، بر او توکل کردم

______________________________ 
 نما و لهوف. ابن -(۱)
 .۹۳امالی صدوق ص  -(2)
 .۱۷لهوف ص  -(۳)

 5۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
گردم. سپس نامه را بست و آن را به و به سوی او بازمی

 «۱»برادرش محمد سپرد. 
با خون خود پرچم هدایت را بالا بردظلمت کوری را با 
 عظمت خود کنار زد

ارکان  بواسطه او این شریعت برپا داشته شدبه واسطه او
 رفیع آن بلند شد

ای با همّت والاکه درخت دین جز با خون او سبز زادهبزرگ
 نشد

با حیات خود حیات دین را خریداری کردپس چه بهای 
 سنگینی پرداخت شد
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هدایت را با روح خود زنده کردزخمهای دین را با زخمهای 
 « 2»خود مداوا کرد 

 خروج از مدینه

ه، بیست و هشتم رجب از حسین علیه السّلام شب یکشنب
مدینه به سوی مکه حرکت کرد در حالی که پسران، برادران 
و فرزندان برادرش حسن علیه السّلام و اهل بیت علیه 

و امام این آیه را « ۳»کردند السّلام ایشان را همراهی می
فخََرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِی »کردند: قرائت می

 مِنَ 
______________________________ 

، ۱۸۸، ص ۱و مقتل خوارزمی ج  5۴مقتل العوالم ص  -(۱)
هدف امام )ع( از این وصیّت مخفی نیست، ایشان 

خواستند هدف نهضت مقدّس خود را برای مردم روشن می
کنند و خودشان آغاز و انجام امرشان را به مردم معرفی 

ت خود مداومت داشتند کنند و بر این معرّفی تا لحظه شهاد
کردند ابطال تا آنچه را که امویون برای مردم وانمود می

کنند از قبیل اینکه حسین بر خلیفه وقت خروج کرده و 
خواهد دین را بشکند و وحدت را بر هم زند و مردم را می

بسوی خود متمایل کند. هدف از این تبلیغات مسموم نیک 
در برابر آل پیامبر  دلانه امویونجلوه دادن اعمال سنگ

بوده است و امام )ع( و آل ایشان و صحابه ایشان مداوما 
دادند تا اینکه این دروغها را این رسالت را انجام می

 شکست دهند.
 علامه شیخ محمد حسین اصفهانی )قدس سرهّ(. -(2)
 .۱۹۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)

 ۶۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
الِمِینَ   «.الْقَوْمِ الظَّ

مام همان راه اصلی را در پیش گرفتند اگر چه به ایشان ا
پیشنهاد شد از راه اصلی احتراز کنند چنانچه ابن زبیر چنین 
کرده بود. امام علیه السّلام فرمودند: به خدا قسم از این 

کنم تا اینکه قضای الهی محقّق شود. روز راه مفارقت نمی
ا قرائت جمعه سوّم شعبان داخل مکه شدند و این آیه ر 
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هَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ قالَ عَسی رَبیِّ أنَْ یَهْدِیَنِی »کردند:  ا توََجَّ وَ لمََّ
بِیلِ  به خانه عبّاس بن عبد المطلب وارد « ۱« »سَواءَ السَّ

و اهل مکه و سایر ساکنین نزد ایشان رفت و « 2»شدند 
کردند. ابن زبیر ملازم کعبه بود و گاهی با مردم نزد آمد می

آمد، ورود امام به مکّه بر او سنگین بود، چون امام می
جلالت امام از او بیشتر بود و مادام که حسین در مکه بود 

کرد. امام علیه السّلام در بعضی از ایام کسی با او بیعت نمی
به زیارت قبر جدّه خود حضرت خدیجه علیها السّلام نیز 

 «۳»کردند. رفتند و بسیاری بسوی خدا تضرّع میمی

 در مکهّ

حسین علیه السّلام در مکّه نامه متّحد المآلی به رؤسای 
گانه بصره نوشتند و آنها عبارت بودند از: مالک بن پنج

« 5»أحنف بن قیس، منذر بن جارود، « ۴»مسمع بکری، 
مسعود بن عمرو، قیس بن هیثم و عمرو بن عبید بن معمّر 

مان ارسال و آنها را بوسیله یکی از موالیان خود بنام سلی
امّا بعد همانا خداوند محمد صلّی »متن نامه: « ۶»کردند، 

 اللهّ علیه و آله را از میان خلق خود برگزید و او را به
______________________________ 

 ارشاد مفید. -(۱)
 .۳2۸ص  ۴تاریخ ابن عساکر ج  -(2)
، ۳5الخصائص الحسینیه از شیخ جعفر شوشتری ص  -(۳)

 .2۰م ص مقتل العوال
چاپ اول آمده است که  ۶۳، ص ۶در تاریخ طبری ج  -(۴)

مالک بن مسمع مایل به بنی امیه بود و در روز جمل مروان 
 به او پناه برد.

آمده است: منذر بن جارود  ۴۸۰، ص ۳در الاصابه ج  -(5)
در روز جمل با علی )ع( بود و مادرش امامة دختر نعمان 

ت هند را به او داد که همانجا در بود، عبید اللّه بن زیاد ولای
آمده  ۱۸۳، ص ۷در گذشت. در تاریخ طبری ج  ۶۱سال 

است که مصعب بن زبیر به حکم بن منذر بن جارود گفت: 
جارود مقیم یک جزیره فارسی بود، به عبد القیس پناهنده 
شد، سپس خواهر وی را به ازدواج خود در آورد و هرگز 
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 ندید.در زندگانی خود روی شرافت را 
، در مثیر 2۱، لهوف ص 2۰۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۶)

آمده است که نامه را بوسیله ذراع ترجمه  ۱۳الاحزان ص 
 ۶۰در مکه ..... ص :  ۶۱مقتل مقرم 

 ۶۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
نبوّت مکرم داشت و به رسالت مبعوث کرد و در حالی 
پیامبر را بسوی خود برد که بندگان را نصیحت کرده و 

سالت خود را ابلاغ نموده بود. ما اهل پیامبر، اولیاء و ر 
اوصیاء وی و وارث او هستیم که از همه مردم بیشتر 
استحقاق مقام او را داریم، این حق را قوم و قبیله ما از ما 

دانید گرفتند، ما رضایت دادیم و از تفرقه بیزار بودیم. می
دارم و  که من از همگان بیشتر استحقاق این حق مسلم را

فرستاده خود را با این نامه بسوی شما فرستادم، من شما 
کنم، همانا را بسوی کتاب خدا و سنّت پیامبرش دعوت می

سنّت مرده و بدعت زنده شده است، اگر کلام مرا بشنوید 
کنم. منذر بن جارود شما را به راه صحیح هدایت می

داد، ابن فرستاده حسین علیه السّلام را به ابن زیاد تحویل 
زیاد در شبی که فردای آن روز به سوی کوفه حرکت 

امّا احنف به « ۱»کرد، فرستاده امام را به دار آویخت. می
اما بعد، پس صبر کن، بدرستی که وعده »امام نوشت: 

ایمان شما را سبک کنند خداوند حقّ است و نباید افراد بی
بنی بنی تمیم و بنی حنظله و « ۳»یزید بن مسعود «. 2»

 سعد را جمع کرد و به آنان گفت:
ای بنی تمیم، جایگاه و موقعیّت من در میان شما چگونه 
است؟ پاسخ دادند: آفرین بر تو، آفرین بر تو، به خدا قسم 
تو ستون فقرات ما و رأس افتخار ما هستی، در میانه 
شرافت حلول کردی و در شرافت بر همگان پیشتاز هستی. 

ن شما را جمع کردم برای اینکه با یزید بن مسعود گفت: م
شما مشورت کنم و از شما استعانت طلبم. پاسخ دادند: 
ما تابع نصیحت تو هستیم، پس بگو تا بشنویم. یزید بن 
مسعود گفت: معاویه مرده است و نبودن او بهتر از بودن 

های ستم را اوست. همانا باب ظلم و گناه را باز کرد و پایه
کرد آن را محکم کرده گرفت که خیال میاستوار نمود بیعتی 
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است، بعید است که خواسته او محقّق شود، مشورت کرد 
نوشد و رأس امّا خوار و ذلیل شد، یزید که انواع شراب می

 فسق و فجور
______________________________ 

 سدوسی ارسال کرد.
 .2۰۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 .۱۳مثیر الأحزان ص  -(2)
مثیر الأحزان اینگونه است و نزد طبری و ابن اثیر  در -(۳)

مسعود بن عمرو است و ابن حزم در جمهرة انساب العرب 
گفته است که عباد بن مسعود بن خالد بوده است که یکی 
از خواهرانش به نام لیلی همسر حضرت علی )ع( بوده و از 
او فرزندی به نام ابا بکر داشته که با حسین )ع( شهید شده 

 ت.اس
 ۶2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

است ادّعای خلافت بر مسلمین را دارد و هنوز بدون 
که علم و حلم کند درحالیرضایت آنها بر آنان حکمرانی می

او کم است و جایگاه باطل خود را از حق تشخیص 
دهد، به خدا قسم جهاد با او از جهاد با مشرکین بالاتر نمی

لام فرزند رسول خدا است و این حسین بن علی علیه السّ 
صلّی اللّه علیه و آله صاحب شرافت اصیل و رأی استوار 
است، فضلی بدون توصیف و علمی بدون حد دارد، به خاطر 
سابقه و سنّ و قرابتش اولی به این امر است، بر صغیر 
عطوفت و به کبیر احسان دارد، و امامی است که حجّت 

کند، ابلاغ می خداوند است و خداوند بوسیله او موعظه را
از نور حق روی مگردانید و در پستی باطل فرو نروید، به 
تحقیق صخر بن قیس شما را در روز جمل خوار کرد، با 
رفتن به سوی فرزند رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله و با 
یاری وی آن را بشویید، به خدا قسم احدی از شما در یاری 

ت و قلتّ را به او او کوتاهی نکند مگر اینکه خداوند ذلّ 
ام، کسی که کشته بچشاند، اکنون من لباس جنگ پوشیده

میرد و هر کس فرار کند از مرگ رها نخواهد شد، نشود می
 خدا شما را رحمت کند، پس پاسخ دهید!

بنی حنظله گفتند: ای ابا خالد ما تیرهای ترکش تو و اسبان 
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کند می قبیله تو هستیم، اگر ما را بیندازی به هدف اصابت
و اگر بوسیله ما به جنگی رهسپار شوی فتح از آن تو است، 
به خدا قسم در هیچ رنجی وارد نشوی مگر اینکه ما نیز 

بینیم، شویم و سختی نبینی مگر اینکه ما هم میوارد می
هرگاه اراده کنی تو را با شمشیرهای خود یاری کنیم و با 
 بدنهای خود از تو پاسداری کنیم.

بن تمیم زبان به تکلمّ گشودند و گفتند: ای ابا بنی عامر 
خالد! ما برادران تو و هم قسم با تو هستیم، راضی به غضب 

مانیم، تصمیم با تو نیستیم و اگر وارد جنگ شوی باقی نمی
خواهی ما را بخوان. بنی سعد بن زید تو است، هر گونه می

و و گفتند: ای ابا خالد بدترین اشیاء نزد ما مخالفت با ت
بیرون شدن از رأی تست، در روز جمل صخر بن قیس ما 
را به ترک جنگ امر کرد و ما خدا را حمد کردیم و عزتّ ما 
باقی ماند. پس به ما مهلت بده تا مشورت کنیم و نظر خود 
را إعلام کنیم. پس به ایشان گفت: اگر جنگ را ترک کنید 

ای به خداوند هرگز شمشیر را از شما بر ندارد. سپس نامه
 حسین علیه السّلام نوشت: امّا بعد، به تحقیق

 ۶۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
مندی از نامه شما به من رسید و دعوت شما را که بهره

اطاعت شما و رستگاری به سبب یاری شما بود، فهمیدم. 
خداوند هرگز زمین را از عامل به خیر و دلیل بر نجات خالی 

و ودیعه خداوند در  نگذارد، شما حجّت خداوند بر خلق
روی زمین هستید، از زیتون احمدی منشعب شدید، آن 
ریشه و شما شاخه هستید. قدم بگذار و ما را سعادتمند 
کن، به تحقیق گردنهای بنی تمیم را در برابر تو ذلیل کردم 
و آن قدر مشتاق اطاعت از تو هستند بیش از اشتیاق شتر 

نهای بنی سعد را تشنه برای ورود به آب و به تحقیق گرد
برای تو ذلیل کردم و تیرگی قلبهای آنها را با آب ابرها 
شستم. هنگامی که حسین علیه السّلام نامه او را خواند 
فرمود: خداوند تو را از خوف ایمن کند و در روز عطش 
اکبر، تو را سیراب و عزیز گرداند. هنگامی که ابن مسعود 

السّلام به او آماده حرکت شد خبر شهادت حسین علیه 
رسید، گریه فراوان نمود و بسیار تأسّف خورد که به آرزوی 
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 «۱»دیرینه خود یعنی شهادت نرسیده است. 
دختر سعد از شیعیان با اخلاص بود و خانه او « ماریة»

گفتند، مجمع شیعیان بود که در آن فضائل اهل بیت را می
گفت:  یزید بن نبیط که از عبد القیس بود به ده فرزند خود

شود؟ دو تا از آنها به کدامی ک از شما با من همراه می
نامهای عبد اللهّ و عبید اللهّ را مأمور کرد. در خانه این زن 

ترسیم. پاسخ اصحاب به او گفتند: از مأموران ابن زیاد می
داد: به خدا قسم هر اندازه که بر من سخت بگیرند، اجابت 

من آسانتر است. کردن کسی که مرا طلب کرده است بر 
غلام وی بنام عامر و سیف بن مالک با وی همراه شدند « 2»
و در مکه به امام علیه السّلام رسیدند، با وی کوچ « ۳»

 کردند تا اینکه وارد کربلا شدند و همراه وی شهید گشتند.

 های کوفیاننامه

های متعدّد اهل کوفه به امام علیه السّلام رسید در مکّه نامه
هایی تک نفری، دو نفری یا سه و چهار نفری بود و هکه نام

از امام علیه السّلام رفتن به سوی آنان را درخواست 
 کردند.می

______________________________ 
 .2۱و لهوف ص  ۱۳مثیر الاحزان ص  -(۱)
 .۱۹۸، ص ۶تاریخ طبری ج  -(2)
 .22۴ذخیرة الدارین ص  -(۳)

 ۶۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
وشته بودند که بدون امام هستند و با نعمان بن بشیر آنان ن

کنند. آن )فرماندار یزید( در جمعه و جماعت شرکت نمی
قدر نامه بر امام زیاد شد که در یک روز ششصد نامه به 

های متفرّق دوازده هزار نامه دست ایشان رسید و در نوبت
نزد ایشان جمع شد که در تمام آنها، رفتن ایشان را 

کردند در حالی که امام علیه السّلام پاسخ ست میدرخوا
داد. آخرین نامه رسیده به امام از جانب شبث آنها را نمی

عزرة بن « ۱»بن ربعی، حجّار بن ابجر، یزید بن حارث، 
قیس، عمرو بن حجاج و محمّد بن عمیر و ابن عطارد بود 
که در آنها آمده بود: همانا مردم منتظر تو هستند، نظری 
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نظر تو ندارند، بشتاب، بشتاب ای پسر رسول خدا، به جز 
اند. زمین از ها آماده شدهتحقیق اطراف ما سرسبز و میوه

 اند.گیاه پوشیده و درختان به برگ نشسته
هرگاه خواستی قدم بگذار که بر لشکری آماده وارد 

 «2»شوی. می

 پاسخ حسین علیه السّلام

نی نامه جمع شد، یک هنگامی که نزد امام به اندازه خرجی
نامه به آنان نوشت و آن را به هانی بن هانی سبیعی و سعید 
بن عبد اللهّ حنفی سپرد که آخرین فرستاده امام بود و متن 
 نامه از این قرار بود:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ از حسین بن علی به جمع مؤمنین 

های شما را امهو مسلمین، امّا بعد، همانا هانی و سعید ن
برای من آوردند آنان آخرین فرستادگان شما بودند و من 
داستان شما و گفتار عموم شما را دانستم که از این قرار 
بود: برای ما امامی نیست، قدم بگذار شاید خداوند 
 بواسطه تو ما را هدایت کند.
من برادر و پسر عمو و شخص مورد اعتماد خودم را به 

 و به او امر سوی شما فرستادم
______________________________ 

آمده است  ۳۳۸، ص 5در انساب الأشراف بلاذری ج  -(۱)
که حوشب بن یزید با عکرمة بن ربعی در اطعام طعام 

گفت: بگذارید از خیانت و فجور مسابقه داشت، مصعب می
 خود انفاق کنند.

، ۶؛ طبری ج ۱۹۳، ص ۱، خوارزمی ج ۱۱ابن نما ص  -(2)
 .2۳۸اخبار الطوال ص  ۱۹۸ ص

 ۶5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کردم که حال شما و رأی شما را برای من گزارش کند، اگر 
نوشت که رأی عموم شما و صاحبان فضل و خرد از شما 

هایتان آمده است، من به همانگونه است که در نامه
سرعت به سوی شما حرکت خواهم کرد ان شاء اللّه. قسم 

ام نیست مگر کسی که به کتاب خدا عمل به جان خودم ام
کند، گیرنده عدل و داد باشد، وامدار حق و حقیقت و وقف 
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 کننده نفس خود برای خدا باشد و السلام.
پس از آن نامه را به مسلم بن عقیل دادند و فرمودند: من 

فرستم و ان شاء اللهّ قضا و قدر تو را به سوی اهل کوفه می
باشد که موجب رضای اوست  الهی در مورد تو آنگونه

امیدوارم که من و تو در درجه شهداء باشیم، به یاری 
خداوند حرکت کن و هنگامی که داخل کوفه شدی نزد 

 «۱»ترین اهل کوفه فرود بیا. موثقّ

 سفر مسلم

 اشاره

امام علیه السّلام همراه مسلم بن عقیل، قیس بن مصهّر 
الرحمن بن عبد  صیداوی، عمارة بن عبد الله سلولی و عبد

الله أزدی را نیز فرستادند و او را به تقوای الهی و نگریستن 
در اجماع اهل کوفه مأمور کردند که اگر مردم را متّحد و 

مسلم « 2»مورد وثوق یافت، سریعا برای وی نامه بنویسد. 
« ۳»در نیمه ماه رمضان از مکّه به سوی مدینه خارج شد 

 نماز گزارد و با اهل مدینه و در مدینه نیز در مسجد النبی
سپس دو نفر از بنی قیس را اجیر کرد که « ۴»وداع کرد. 

راهنمای وی در راه باشند. در بین راه این دو نفر مبتلا به 
شوند، راه را به مسلم نشان دادند و عطش سخت می

روی، شاید نجات یابی. مسلم گویند از این جهت میمی
که برای وی بردن این حالیکند در طبق راهنمایی حرکت می

دو راهنما ممکن نبود، چون آنها در آستانه هلاکت بودند و 
و فاصله تا آب معلوم « 5»فقط علائم راه مشخّص شده بود 

 نبود و
______________________________ 

 .۱۰فصل  ۱۹۶، ص ۱مقتل الحسین خوارزمی ج  -(۱)
 ارشاد مفید. -(2)
 .۸۶، ص 2مروج الذهب ج  -(۳)
 .۱۹۸، ص ۶طبری ج  -(۴)
 .2۳2اخبار الطوال ص  -(5)

 ۶۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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این دو نفر نیز طاقت سوار شدن را نداشتند، باقی ماندن 
مسلم هم اثری جز مرگ وی نداشت، لذا راهی جز ادامه 
مسیر نداشت. مسلم و همراهان وی به سختی تمام نجات 

ای سلم فرستادهیافتند و به آبادی وارد شدند. در آنجا م
ای به حسین علیه السّلام فرستاد که در آن اجیر کرد و نامه

نامه امام را از مرگ دو راهنما و سایر سختیها با خبر 
داد که در آنجا مقیم ساخت و به امام علیه السّلام خبر می

است تا اینکه نظر وی را بداند. فرستاده او در مکه امام 
کند. نامه را به ایشان تسلیم میبیند و علیه السّلام را می

نویسد که بدون ای به مسلم میحسین علیه السّلام نامه
تأخیر راه کوفه را ادامه دهد. هنگامی که مسلم نامه را 

کند و به آبادی دیگری خواند همان لحظه، حرکت میمی
کند که مردی آهویی را شود و در آنجا مشاهده میوارد می

دهد. گیرد و راه را ادامه میال نیک میزده است. این را به ف
«۱» 

 ورود به کوفه

و در خانه « 2»شود در پنجم شوال مسلم وارد کوفه می
مختار انسانی « ۳»آید. مختار بن ابی عبیده ثقفی فرود می

شریف، با کرامت، بلند همت، با تجربه، قوی النفس و 
گیر بر دشمنان اهل بیت علیهم السّلام بود. عقلی سخت

وافر و نظری صائب داشت مخصوصا در جنگ و غلبه بر 
آل رسول صلّی اللّه علیه و آله پرورش یافته  دشمن. نزد

بود و از ایشان ادبی کامل و اخلاقی فاضل، کسب کرده 
بود و در خفاء و آشکار دوستدار اهل بیت علیهم السّلام 

 بود.

 بیعت

گویند و در خانه مختار، شیعیان به مسلم خوش آمد می
 ای که موجب سرورکنند به گونهاظهار اطاعت و انقیاد می

 شود.و ابتهاج وی می
هنگامی که نامه حسین علیه السّلام را نزد ایشان قرائت 

 کند، عابس بن شبیب شاکری برمی
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______________________________ 
 ارشاد مفید. -(۱)
 .۸۶، ص 2مروج الذهب ج  -(2)
 .۱۹۹، ص ۶طبری ج  -(۳)

 ۶۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
دانم طّلاع ندارم و نمیگوید: من از دل مردم اخیزد و میمی

دهم، به خدا گذرد و تو را نیز فریب نمیدرون آنها چه می
کنم، و اللهّ اگر قسم من تو را از وضعیّت خودم آگاه می

جنگم و آن قدر با بخوانید اجابت کنم و با دشمن شما می
زنم که خدا را ملاقات کنم و منظوری شمشیر خود می

 ندارم مگر نعمات الهی را.
گویی از گفتار، درون یب بن مظاهر فرمود: تو با فشردهحب

خود را آشکار کردی، قسم به خدایی که معبودی جز او 
 نیست، من همان اعتقادی را دارم که تو داری.
سعید بن عبد اللّه حنفی هم مثل گفتار این دو نفر را ابراز 

کردند تا آمدند و با او بیعت میشیعیان نزد وی می« ۱»کرد 
و « 2»حدّ که تعداد آنان به هجده هزار نفر بالغ شد آن 

و طبق حدیث شعبی « ۳»طبق قولی بیست و پنج هزار 
 «۴»بیعت کنندگان به چهل هزار نفر رسیدند. 

ای به حضور امام حسین علیه السّلام نوشت و مسلم نامه
به عابس بن شبیب شاکری سپرد که در آن نامه، حضرت 

و انتظار ایشان برای تشریف را از اجتماع مردم کوفه 
کرد، در این نامه نوشت: همانا فرمائی آن حضرت با خبر می

اند، به محض هجده هزار نفر از اهل کوفه با من بیعت کرده
 «5»دریافت نامه، سریعا حرکت کنید. 

این واقعه در بیست و هفتمین شب قبل از قتل مسلم بود 
کرد و در این  که نامه اهل کوفه را هم به آن ضمیمه« ۶»

نامه آمده بود: ای فرزند رسول خدا! سریعا بیایید که در 
 «۷»کوفه صد هزار شمشیر برای شماست. تأخیر نکنید. 

این امر طرفداران بنی امیّه را ناراحت کرد که از جمله آنان 
عمر بن سعد بن ابی وقّاص، عبد الله بن مسلم بن ربیعه 

ای به بودند. نامه حضرمی و عمارة بن عقبة بن ابی معیط
یزید نوشتند و او را از آمدن مسلم بن عقیل و استقبال اهل 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 کوفه از او و ناتوانی نعمان بن بشیر
______________________________ 

 .۱۹۹، ص ۶طبری ج  -(۱)
 .2۱۱، ص ۶و طبری ج  ۱۳۸تذکرة الخواص ص  -(2)
 .۳۱۰، ص 2ابن شهر آشوب ج  -(۳)
 .۱۱ابن نما ص  -(۴)
 .2۱۰، ص ۶طبری ج  -(5)
 .22۴، ص ۶طبری ج  -(۶)
 .۱۸5، ص ۱۰بحار ج  -(۷)

 ۶۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱»با خبر کردند. 

که دوست، « 2»فرستاد « سرجون»ای نزد یزید فرستاده
مشاور، کاتب و أنیس وی بود سرجون به وی گفت: بر تو 
باد عبید الله بن زیاد، یزید گفت: خیری نزد وی نیست. 

کرد، ون گفت: اگر معاویه زنده بود و تو را سفارش میسرج
 سپردی؟ یزید گفت:آیا ولایت را به او می

بلی سرجون گفت: این عهدنامه معاویه است به مهر 
باشد و اگر تا امروز به تو نگفتم از آن جهت بود خودش می

دانستم نسبت به وی بغض داری. یزید آن حکم را که می
ای به این بشیر را عزل کرد و نامه تنفیذ کرد، نعمان بن

مضمون برای او نوشت: اما بعد، هر کس روزگاری مدح 
شود و هر کس روزی مذمّت شود روز دیگر مذمّت می
 شود. این پایان ولایت تو است.شود روز دیگری مدح می

همانا جایگاه تو، برج بالا رفتی و از ابرها نیز گذشتی
اللهّ امر کرد که سریعا  آنگاه به عبید« ۳»خورشید است 

عازم کوفه شود و مسلم بن عقیل را بیابد، یا از او بیعت 
 «۴»بگیرد یا او را بکشد یا او را تبعید کند. 

ابن زیاد به همراهی مسلم بن عمرو باهلی، منذر بن جارود، 
شریک حارثی و عبد الله بن حارث بن نوفل و جمع دیگری 

با سرعت به سوی کوفه  در حدود پانصد نفر از اهالی بصره
 حرکت کردند.

پیمود و هر کدام عبید اللّه در مسیر با سرعت تمام راه می
کرد تا ماندند به آنها اعتنا نمیاز اصحاب وی که در راه می
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جائی که شریک بن أعور در وسط راه بازماند و عبد اللهّ بن 
حارث به امید تأخیر انداختن ابن زیاد با وی ایستاد، امّا 

 بن زیاد به آنها التفاتی نکرد ازا
______________________________ 

 .2۰۱ -۹۹، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 ۱5۸، ص 2ج « الاسلام و الحضارة العربیه»در کتاب  -(2)

که سرجون بن منصور از مسیحیان »اینگونه آمده است: 
شام بود، معاویه او را برای کارهای دولتی استخدام کرده 

وی منصور از زمان هر قل یعنی قبل از اسلام وزیر  بود، پدر
دارائی بود که مسلمانان را در جنگ با رومیان کمک و 
مساعدت نمود. سرجون هم فرزندی به نام منصور داشت 
که او نیز مثل پدرش مستخدم دولت بود. همه اینها در 
حالی بود که عمر بن خطّاب از استخدام نصاری در دولت 

 «.ه بوداسلامی منع کرد
 .۸2، ص ۴انساب الاشراف از بلاذری ج  -(۳)
 .۱۹۹، ص ۶طبری ج  -(۴)

 ۶۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ترس آنکه حسین علیه السّلام زودتر از آنان، وارد کوفه 
شود عجله داشت هنگامی که به قادسیّه وارد شد یکی از 

از راه بازایستاد، ابن زیاد به او « مهران»غلامان او بنام 
گر راه را ادامه دهی صد هزار درهم به تو خواهم گفت: ا 

توانم عبید الله او را رها داد. مهران گفت: به خدا قسم نمی
 کرد و خود راه را بسوی کوفه ادامه داد.

ای سیاه بر سر گذاشت عبید اللهّ لباس یمنی پوشید، عمامه
کردند که شخص گذشت گمان میو هر وقت بر نگهبانان می

مرحبا بابن »گفتند: سّلام است، پس میحسین علیه ال
او ساکت بود و از سمت نجف، وارد کوفه « رسول الله

 «۱»شد. 
مرحبا بابن »مردم با یک شعار واحد از وی استقبال کردند: 

این حالت ابن زیاد را ناخشنود کرد و او به « رسول الله
سوی دار الأمارة رفت. نعمان در قصر را بروی او باز نکرد 

بالای قصر به وی گفت: ای فرزند رسول خدا، من این و از 
 ابن زیاد« 2»دهم. امانت را تحویل نمی
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______________________________ 
 مثیر الأحزان، ابن نما. -(۱)
مورخّین تاریخ تولد ابن زیاد را بصورت محققانه ذکر  -(2)

اند و آنچه ذکر شده است فقط به طور تقریبی و ظنّی نکرده
از ابن عساکر از احمد  2۸۳ابن کثیر در بدایه ص است. 

کند که تولد عبید الله بن زیاد در سال بن یونس حکایت می
 ۶۰هجری بوده است. پس در روز طف اواخر سال  ۳۹

سال داشته است. و در روز مرگ پدرش در  2۱هجری 
ساله بوده است این نظریه با آنچه ابن  ۱۴او  5۳سال 

 5۳ذکر کرده که معاویه در سال  ۱۶۶جریر در التاریخ ص 
عبید الله بن زیاد را والی خراسان قرار داد، چندان سازگار 

ای ولایت ساله ۱۴نیست. چون بعید است که پسر 
سرزمین بزرگی مثل خراسان را عهده دار شود. ابن یزید 

که عبید الله بن زیاد  5۳گوید: در سال در کتاب خود می
ال داشته است و بنابراین س 25شود، والی خراسان می

ساله  ۳2نیز  ۶۰بوده و در سال  2۸ولادت وی در سال 
ذکر  2۷۱بوده است. ابن حجر در کتاب تعجیل المنفعة ص 

متولدّ شد و  ۳۳یا  ۳2کند که عبید الله بن زیاد در سال می
ساله بود. مادر وی به نام  2۸یا  2۷او  ۶۰لذا در سال 

و  ۳۸۳، ص ۸ثیر در بدایة ج زرتشتی بود و ابن ک« مرجانه»
او را سبّی )سبایا(  ۶5۶، ص ۷عینی در شرح بخاری ج 

 داند.می
آمده است که هنگام قتل حسین  ۶، ص ۷در تاریخ طبری ج 

)ع( مرجانه به عبید الله گفت: وای بر تو، چه کردی؟ در 
آمده است که مرجانه به عبید  ۱۰۳، ص ۴کامل ابن اثیر ج 

سر رسول خدا را کشتی، به خدا قسم الله گفت: ای خبیث پ
کنند هرگز بهشت را نخواهی دید. بعضی مورخین ذکر می

که او به پسرش گفت: دوست داری خوشبخت شوی در 
کس نکرد آنچه تو با حسین کردی؟ در تاریخ حالی که هیچ

آمده  ۳۴، ص ۴و کامل ابن اثیر ج  2۶۸، ص ۶طبری ج 
به وی گفت: دوست  است که برادر عبید الله، یعنی عثمان

داشتم تا روز قیامت در بینی هر کدام از بنی زیاد حلقه 
شد، پس عبید الله بود و حسین )ع( کشته نمیبردگی می
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رفت و آمد خود را با او قطع کرد و چگونه چنین نکند 
 که شاهد بود که هنگام ورود سر مقدس از حیاطدرحالی

 ۷۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
باز کن که زمان تو به سر آمده است. به او گفت: در را 

زند: شناسد، فریاد میشنود و او را میمردی این کلام را می
مردم متفرق « ۱»قسم به خدای کعبه که او ابن زیاد است 

 روند.های خود میشده به خانه
صبح روز بعد ابن زیاد همگان را در مسجد جامع گرد 

اند و قول عطایا و ترسخواند، آنها را میآورد، خطبه میمی
گوید: هر کس که نزد او یکی از دهد، آنگاه میپیشکش می

خروج کنندگان بر امیر المؤمنین یافت شود و او را به من 
 «2»شود. اش به دار آویخته میتسلیم نکند، جلوی در خانه

 مسلم بن عقیل

هنگامی که خطبه ابن زیاد به اطّلاع مسلم بن عقیل رسید و 
مردم آشکار شد، ترسید که به طور ناگهانی  برای او حال

دستگیر شود، لذا از خانه مختار به خانه هانی بن عروه نقل 
از اشراف « ۳»مکان کرد، هانی بن عروه از شیعیان واقعی، 

 و زعیم و بزرگ کوفه بود که« 5»و قراّء « ۴»
______________________________ 

الصواعق »ه در کرد، چنانچدار الامارة خون فوران می
آمده  ۷۷، ص ۴و تاریخ ابن عساکر ج  ۱۱۶ص « المحرقه

آمده است که عبید  ۷۷، ص ۴است. در انساب الاشراف ج 
آمده که انباشته  ۸۱الله بن زیاد زیبا و خالدار بود و در ص 

از شر بود و اولین کسی بود که بنای ننگ و زشتی را 
ای به گونهآمده که بسیار پرخور بود  ۸۶گذاشت و در ص 

خورد. در معارف که گاهی در یک روز پنجاه دفعه چیزی می
آمده است: به حدی بلند قامت بود که  25۶ابن قتیبه ص 

کردند. در کتاب در حال پیاده هم او را سواره تصور می
آمده است که او  ۱۶۷، ص 2از جاحظ ج « البیان و التبیین»

زدواج کرد که زیاد با مرجانة الکنت زبان داشت، چون
که عبید الله هم با مرجانه بود، پس بین اساوره رشد درحالی

کرد و لغت ایشان بر او غالب شد. در انساب الاشراف ج 
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کرد آمده است که اگر ابن زیاد بر کسی غضب می ۸۴، ص 5
آمده است  ۸2انداخت و در ص او را از بالای دار الامارة می

خارجة ازدواج کرد. پس  که عبید الله با هند دختر اسماء بن
محمد بن عمیر و محمد بن اشعث و عمر و بن حریث بر 
 وی ایراد گرفتند.

عبید الله با دختر محمد بن اشعث ازدواج کرد و دختر عمیر 
بن عطارد را به ازدواج برادرش عثمان در آورد و دختر عمرو 
 بن حریث را به ازدواج برادر دیگرش عبد الله درآورد.

آمده است اوّلین  5۰ص « القدیمة الاسلامیةالنقود »در 
کسی که درهم تقلبّی درست کرد عبید الله بن زیاد بود 

کرد و از آن به بعد از بصره فرار می ۶۴هنگامی که در سال 
 در سایر شهرها رایج شد.

 .2۰۱، ص ۶طبری ج  -(۱)
 الارشاد مفید. -(2)
 .۱۰، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۳)
 .2۳5ال ص الأخبار الطو -(۴)
 .۹5، ص ۱۴الأغانی ج  -(5)

 ۷۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
در میان چهار هزار سواره و هشت هزار پیاده حرکت 

کرد. هنگامی که سایر پیروان او از کندة هم به وی ملحق می
شدند. وی از خواصّ امیر شدند به سی هزار نفر بالغ میمی

گانه ای سهکه در جنگه« ۶»المؤمنین علی علیه السّلام بود 
پیامبر را نیز درک کرده بود « ۷»حضرت شرکت کرده بود 

و به مصاحبت وی، مشرّف شده بود. در روز شهادتش نود 
همراه با مسلم بن « ۸»گذشت. و چند سال از عمرش می

نیز « ۹»عقیل، شریک بن عبد الله اعور حارثی همدانی 
ل وارد شد. که از بزرگان شیعه در بصره بود، بسیار جلی

در صفین حاضر بود و همراه با عمار بن « ۱۰»القدر بود 
به خاطر شرافت و عظمت وی عبید الله « ۱۱»یاسر جنگید 

بن زیاد از جانب معاویه ولایت کرمان را به وی سپرده بود، 
با هانی بن عروة خویشاوندی داشت، در کرمان « ۱2»

از  شدیدا بیمار شد که ابن زیاد او را بازگردانده بود. قبل
آمدن ابن زیاد، شریک به مسلم گفت: پایان امر تو و 
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شیعیان هلاکت است. تو در انبار خانه بمان تا اینکه نزد من 
بیاید، پس خارج شو، او را به قتل برسان و من در کوفه 

هنگامی که آنها در این « ۱۳»کنم. امور تو را کفایت می
است،  حالت بودند به آنها گفته شد که امیر بر در خانه

 مسلم به انبار خانه
______________________________ 

 .۶۱۶، ص ۳الاصابة ج  -(۶)
، ص ۴و در کامل ابن اثیر ج  2۷۸ذخیرة الدارین ص  -(۷)

 جنگید.نیز آمده است که در صفین با عمار بن یاسر می ۱۰
 .۶۱۶، ص ۳الإصابة ج  -(۸)
ن در ، بر مرحوم سید امی2۰۱، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۹)

مورد به شریک امر مشتبه شده است و آنچه او را در 
اشتباه انداخته نقل خوارزمی در مقتل الحسین و نقل ابن 
نما در مثیر الاحزان است. نسب ذکر شده برای شریک، 
انتساب وی به حارث بن اعور، یاور امیر المؤمنین )ع( 
است و منشأ اشتباه گفتار مورخین )شریک بن اعور 

اند که شریک مذحجی است ت. لذا قائل شدهحارثی( اس
که حارث همدانی است و ابن درید در اشتقاق ص درحالی

هم آمده  ۳۹۷داند در ص هم شریک را مذحجی می ۴۰۱
که از رجال سعد العشیرة شریک بن اعور است، که با 

 2۳۹، ص 2معاویه گفتگویی داشته که در کتاب الاکلیل ج 
کتاب دیگر هم ذکر شده نیز مذکور است و در چندین 

است از جمله در تاج العروس و در ربیع الابرار از 
زمخشری، و از مؤیدات اینکه مذحجی بوده است، این 
مطلب است که در کوفه به خانه هانی بن عروة وارد شد 
که از اقربا و خویشان وی بود در حالی که اگر همدانی بود 

 شد.به خانه حارث همدانی وارد می
 .۱۴بن نما ص ا -(۱۰)
 .2۰۳، ص ۶طبری ج  -(۱۱)
، کامل ابن اثیر ۱5۳صفحه  ۱النجوم الزاهرة جلد  -(۱2)

 ۷۰صفحه  ۱۷و اغانی جلد  2۰۶صفحه  ۳جلد 
 .۱۴ابن نما ص  -(۱۳)

 ۷2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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رفت و عبید اللهّ نزد شریک آمد. چون خارج شدن مسلم 
برداشت و بر به تأخیر افتاد، شریک عمامه خود را از سر 

گذاشت و با صدای گذاشت و مجدّدا بر سر میزمین می
خواند که به گوش مسلم برسد و مرتبّا بلند اشعاری می

چشم او بر در انبار بود، سپس با صدای بلند فریاد زد: مرا 
عبید الله « ۱»سیراب کنید هر چند در آن مرگ من باشد. 

 رو به هانی کرد و گفت:
ی دیوانه هم شده، پس هانی گفت: پسر عمویت در بیمار

گوید گوید و چیزهایی میشریک از زمان بیماری هذیان می
پس از رفتن ابن زیاد شریک به مسلم « 2»داند. که نمی

 گفت:
چه چیز مانع تو شد؟ مسلم گفت: دو امر: یکی حدیث علی 
 علیه السّلام از رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله که فرمود:

ونریزی است، و مؤمن خون کسی را ایمان حصار خ
دوّم همسر هانی که به من آویخت و نزد من « ۳»ریزد. نمی

گریست و مرا قسم داد که در خانه وی چنین کاری صورت 
نگیرد پس هانی گفت: وای بر او، هم من و هم خودش را 

کرد، در همان امر قرار به هلاکت رساند و از آنچه فرار می
 «۴»گرفت. 

______________________________ 
، ص ۶و در تاریخ طبری ج  ۶۰ریاض المصائب ص  -(۱)

 کلمات دیگری از شریک نقل شده است. 2۰۴
 .۱۴ابن نما ص  -(2)
این حدیث  2۴۰، ص ۶، طبری ج ۱۱، ص ۴ابن اثیر ج  -(۳)

، ص ۱در جوامع روائی مکررا آمده است: مسند احمد ج 
، ۴ع الصغیر ج ، جام5۷، ص ۱منتخب کنز العمال ج  ۱۶۶
، مستدرک الحاکم ج ۹5، ص ۱، کنوز الحقائق ج ۱2۳ص 

، مناقب ابن شهر 2۰2، ص ۱مقتل خوارزمی ج  ۳52، ص ۴
 معاجز الصادق )ع(. ۱۱، بحار ج ۳۱۸، ص 2آشوب ج 

؛ این کلام از عالم اهل بیت و جانشین ۱۴ابن نما ص  -(۴)
حیث رساند که از سید الشهداء )ع( تدیّن واقعی او را می

فقهی پیرو واقعی رسول خدا )ص( بودند و همین پیروی 
دهد که مانع از حیله ایشان بود و همچنین نشان می
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نفسهای پاک ابا دارند از اینکه میهمان کاری انجام دهد که 
میزبان را ناخوشایند باشد و این تعالیم برای امّت مقدّسند 

گری بوده اگر آنها بفهمند. در اینجا یک سرّ دقیق و هدف دی
است که مورد توجّه مسلم بن عقیل قرار گرفته است و آن 
را از عمویش امیر المؤمنین علی )ع( فرا گرفته است در 
 جواب کسی که گفت:

کشی؟ حضرت فرمودند: پس چه کسی چرا ابن ملجم را نمی
کشد؟ همچنین گفتار حسین )ع( به امّ سلمة: اگر به مرا می

کشد و چگونه ساکن قبر کربلا نروم چه کسی مرا می
 دهند!؟شوم!؟ آنها از چه خبر میمی

مفاد این کلام اینست که احدی قدرت ندارد که مقدرات 
حتمی خداوند را تغییر دهد و قضاء الهی تعلقّ گرفته است 
به شهادت امیر المؤمنین )ع( و حسین )ع( به دست ابن 

به ملجم و یزید. هنگامی که جائز باشد که امیر المؤمنین 
خواصّ خود مثل میثم و حبیب و رشید و کمیل کیفیّت قتل 
و قاتل آنها را اطّلاع دهد پس بعید نیست که سیّد الشهداء 
هم به مسلم بن عقیل ماجرای او را حرف به حرف اطلاع 

 کهدهد، چون
 ۷۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

پس از آن شریک، سه روز زنده بود و از دنیا رفت، ابن 
دفن شد. هنگامی « ثویه»و در « ۱»ز خواند زیاد بر او نما

که برای ابن زیاد آشکار شد که شریک بر قتل او تشویق 
 کرده گفت:می

به خدا قسم از این به بعد بر جنازه هیچ عراقی نماز نخواهم 
خواند و اگر نبود که قبر زیاد در این قبرستان است، هرآینه 

یانه نزد شیعیان بطور مخف« 2»شکافتم. قبر شریک را می
کردند و یکدیگر مسلم بن عقیل در خانه هانی رفت و آمد می

نمودند، و بدین ترتیب جایگاه مسلم را سفارش به کتمان می
بر ابن زیاد مخفی ماند. ابن زیاد یکی از غلامان خود به نام 

را خواند و سه هزار درهم به او داد و او را امر کرد « معقل»
ود را اهل شام معرّفی کند که که در شیعیان نفوذ کند و خ

خواهد به این شهر آمده و مالی نزد او گذرانده شده که می
به حسین علیه السّلام برساند پس معقل وارد مسجد جامع 
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خواند، شد و مسلم بن عوسجه اسدی را دید که نماز می
هنگامی که فارغ شد معقل به او نزدیک شد و داستان خود 

ه برای او دعا کرد و او را نزد را بازگفت، مسلم بن عوسج
مسلم بن عقیل برد. مال را به مسلم بن عقیل داد و با او 

مسلم نیز مال را به ابی ثمامه صائدی داد « ۳»بیعت کرد. 
که فردی بینا شجاع و از بزرگان شیعه بود، مسلم بن عقیل 

آوری اموال و خرید سلاح تعیین کرده بود. او را برای جمع
گرفت آمد و تمامی اخبار را میز نزد مسلم میاین مرد هر رو

 «۴»برد. و شب هنگام، آنها را برای ابن زیاد می

 وضعیّت هانی بن عروه

هنگامی که امر برای ابن زیاد آشکار شد و دانست که 
 مسلم در خانه هانی بن عروة مخفی

______________________________ 
ر دارد، ولی مخاطب ای والا از یقین قراابن عقیل در درجه

او گنجایش ندارد که اسرار آل محمد )ص( را بشنود، لذا 
کند و به آن کیفیّت سخن مسلم شروع به مجمل گویی می

به  ۱۳۴ص « الشهید مسلم»گویند. این نکته در کتاب می
 تفصیل بیان شده است.

، ص ۶؛ طبری ج 2۰2، ص ۱مقتل الحسین خوارزمی ج  -(۱)
2۰2. 

 .2۰2ص  ،۶طبری ج  -(2)
 .2۳۷الأخبار الطوال ص  -(۳)
 الإرشاد مفید. -(۴)

 ۷۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شده است، أسماء بن خارجه، محمّد بن اشعث و عمرو بن 
حجّاج را دعوت کرد و از فاصله گرفتن هانی از او سؤال 

توانی مانع او شوی. ابن زیاد کرد، آنها گفتند: با گلایه می
سوار شدند و نزد هانی رفتند و از قانع نشد، لذا این گروه 

او خواستند که نزد امیر بیاید و آن قدر اصرار کردند که او 
سوار شد و حرکت کرد. هنگامی که ابن زیاد مطّلع شد، 

سپس به شریح قاضی « ۱»گفت: خائن با پای خودش آمد. 
خواهم او را ببخشم و او من می« 2»متوجّه شد و گفت: 
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 رساند.خواهد مرا به قتل بمی
ای ات بردهآنگاه رو به هانی کرد و گفت: ابن عقیل را به خانه

کنی؟ هانی انکار کرد و بحث آوری میو برایش سلاح جمع
بالا گرفت، ابن زیاد، معقل را صدا زد و هانی دانست که 

رسیده است، هانی به ابن اخبار از جانب او به ابن زیاد می
خواهم آن را من می زیاد گفت: پدرت بر من حقّی دارد و

جبران کنم، آیا حاضری خودت و اهل بیتت سالما به شام 
تر از تو و یزید بروید؟ برای خلافت کسی آمده که شایسته

« زیر کفها، شیر خالص است»ابن زیاد گفت: « ۳»است. 
سپس اضافه کرد: به خدا قسم جدا نخواهی شد جز « ۴»

 اینکه او را بیاوری.
دا قسم اگر زیر پاهایم بود پاهایم را هانی پاسخ داد: به خ

 داشتم. ابن زیاد تند شد و او را تهدید به قتل کرد.بر نمی
هانی گفت: در آن صورت برق شمشیر اطراف تو زیاد 
خواهد شد، ابن زیاد دستهای او را بست و آن قدر با 
شمشیر بر صورت او زد که بینی او شکست و گوشت 

 ها و پیشانیش برگونه
______________________________ 

آمده است که  ۱۹، ص ۱در مجمع الامثال میدانی ج  -(۱)
این کلام را حارث بن جبله غسّانی گفته است زمانی که بر 
 جار بن عفیف ظفر یافت.

آمده است که این عبارت از  2۷۴، ص 2در الاصابة ج  -(2)
اش گفته عمرو بن معد است که آن را درباره خواهرزاده

آمده است که امیر المؤمنین  ۳2، ص ۱۴در اغانی ج است. 
هنگامی که ابن ملجم بر وی داخل شد و با او بیعت کرد، به 

آمده  ۹۷، ص ۳این شعر تمثلّ جستند، در تاریخ یعقوبی ج 
است که ابو العباس سفّاح خبردار شد که محمد بن عبد 

ای به الله در مدینه تحریکاتی انجام داده است، پس نامه
رش عبد اللهّ نوشت و در آن نامه این جمله را نیز برایش پد

خواهد مرا به خواهم او را ببخشم و او مینوشت: من می
 قتل برساند.

 .۸۸، ص 2مروج الذهب ج  -(۳)
 .۱5، ص ۱المستقصی از زمخشری ج  -(۴)
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 ۷5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱»محاسنش ریخت و آن وقت او را محبوس ساخت. 

اج خبر رسید که هانی کشته شده است در به عمرو بن حجّ 
همسر هانی بود، او با گروهی « روعة»حالی که خواهرش 

 از مذحج حرکت کرد و قصر ابن زیاد را محاصره کرد.
هنگامی که ابن زیاد آگاه شد به شریح قاضی امر کرد که 

و آنگاه خبر حیات وی را بدهد. شریح « 2»نزد هانی برود 
انی مرا دید با صدای بلند فریاد کرد: گوید: هنگامی که همی

دهند. یا للمسلمین! اگر ده نفر وارد شوند مرا نجات می
گوید: اگر حمید بن ابی بکر احمری با من نبود شریح می

رساندم، ولی فقط گفتم، که او گفتار او را به اصحابش می
زنده است، عمرو بن حجّاج خدا را شکر نمود و همراه جمع 

 «۳»خود رفت. 

 قیام مسلم

پس از آنکه جریان هانی برای مسلم نقل شد ترسید که به 
طور ناگهانی دستگیر شود و لذا پیش از موعدی که با مردم 
مقرّر کرده بود خارج شد و به عبد الله بن حازم امر کرد که 
اصحاب او را ندا کند، چهار هزار نفر اطراف او جمع شدند 

 دادند:که شعار روز بدر را سر می
 ای منصور بمیران.« یا منصور أمت»

مسلم بن عقیل عبید اللهّ بن عمرو کندی را امیر بر گروه 
 کندة قرار داد و به وی گفت:
جلوی من به صورت سواره حرکت کن، مسلم بن عوسجه 
اسدی را بر گروه مذحج و بنی اسد، و ابی ثمامه صائدی را 

بر گروه  بر گروه تمیم و همدان، و عبّاس بن جعده جدلی را
 مدینه امیر قرار داد.

______________________________ 
 مثیر الأحزان از ابن نما. -(۱)
ذکر  ۳۳۰، ص ۱خلیفة بن عمرو در کتاب الطبقات ج  -(2)

بوده است که در « الابناء»کرده است که شریح از جمله 
از « التعلیق علی الطبقات»از دنیا رفته است. در  ۷۶سال 

، آمده است الابناء فرزندان ۱، ج ۱۶ سهیل ز کار ص
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ایرانیانی بودند که با سیف بن ذی یزن آمده بودند تا او را 
در یمن طبقه خاصّ را تشکیل « الابناء»یاری کنند و 

 دادند که پدرانشان فارس و مادرانشان عرب بودند.می
نزد ابن نما و ابن طاووس اسم  2۰۶، ص ۶طبری ج  -(۳)

برده و او دختر عمرو بن حجاج است « رویحة»زن هانی را 
 نه خواهر او.

 ۷۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
آنها به سوی قصر حرکت کردند، ابن زیاد در قصر پناه 
گرفت و درها را بست در حالی که توان مقاومت نداشت 
چون فقط سی نفر نگهبان و بیست نفر از اشراف و موالی 

حی شده پرچم با او بودند، ولی نفاق مردم کوفه و نقشه طرا
ای باقی نگذاشت و در نتیجه از چهار هزار نفر برافراشته

 «۱»فقط سیصد نفر باقی ماندند. 
ای تشبیه کرده است احنف بن قیس اهل کوفه را به بدکاره

پس از آنکه از درون « 2»طلبد که هر روز یک شوهر می
ای اهل کوفه! از خدا بترسید و »قصر صدا بلند شد: 

ا بر خود وارد نکنید، شما زهر تلخ لشکریان شام ر 
، همین سیصد نفر هم متفرّق «ایداید و تجربه کردهچشیده

شدند تا جائی که افراد سراغ فرزندان و برادران خود 
کردند و زنها نزد شوهران آمدند و آنها را منصرف میمی

مسلم نماز « ۳»گرداندند. آمدند و آنها را بازمیخود می
خواند در حالی که سی نفر همراه وی عشاء را در مسجد 

در حالی که سه نفر « ۴»بودند، پس از آن متوجّه کندة شد 
با او بودند و آنها نیز اندکی بیشتر درنگ نکردند. هنگامی 

از اسب پیاده شد « 5»که مشاهده کرد که راهنمایی ندارد 
دانست به زد و نمیهای کوفه با تحیّر قدم میو در کوچه

هنگامی که مردم متفرّق شدند و ابن « ۶»ود؟ کدام سو بر 
زیاد صدایی نشنید به افراد داخل قصر، امر کرد که بر 
مسجد إشراف یابند تا ببینند آیا کسی کمین کرده است یا 
خیر؟ آنها چراغها برداشته، آتش افروخته و تا صحن مسجد 
جامع رفتند، أحدی را ندیدند و ابن زیاد را آگاه ساختند. 

د به جارچی خود دستور داد که مردم را در مسجد ابن زیا
جمع کند، هنگامی که مسجد پر شد ابن زیاد بر منبر رفت 
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و گفت: ابن عقیل مخالفتی کرده و اختلافی انداخته که همه 
دانید هر کس که ابن عقیل در خانه او پیدا شما آن را می

شود و هر کس او را شود حرمت از خون او برداشته می
دیه او را به آورنده خواهم داد. تقوای الهی داشته  بیاورد

 باشید، مطیع باشید و بیعت خود را از یاد نبرید و راه
______________________________ 

 .2۰۷، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 ۱۷اغانی جلد  ۳۳۸صفحه  5انساب الاشراف جلد  -(2)

 ۱۶2صفحه 
 .2۰۸، ص ۶طبری ج  -(۳)
 .2۴۰دینوری ص  الأخبار الطوال -(۴)
 .۱۹2، ص ۱شرح مقامات حریری ج  -(5)
 .2۹اللهوف ص  -(۶)

 ۷۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 اهل شام را بر خودتان هموار نکنید.
آنگاه به رئیس نگهبانان، حصین بن تمیم دستور داد که 

ها را تفتیش کند و او را از خونریزی بر حذر ها و راهخانه
 «۱»یا از کوفه خارج شود. داشت مبادا مسلم ناپدید شود 

ها نگهبان گذاشت و به جستجوی خانه حصین بر دهانه راه
به خانه بزرگان و بیعت کنندگان با مسلم پرداخت، عبد 
الأعلی بن یزید کلبی و عمارة بن صلخب أزدی را دستگیر و 
آنها را شهید کرد همچنین گروهی از افراد سرشناس را 

صبغ بن نباتة و حارث أعور دستگیر کرد که در میان آنان أ
 «2»همدانی هم وجود داشتند. 

 حبس مختار

بود « خطوانیّه»ای بنام هنگام خروج مسلم، مختار در قریه
همراه با موالیان خود پرچمی سبز برافراشت و عبد « ۳»

اللهّ بن حارث پرچمی قرمز. مختار پرچم خود را بر در خانه 
« ۴»ع عمرو شوم خواهم مانعمرو بن حریث زد و گفت: می

به مختار و عبد الله بن حارث شهادت مسلم و هانی اطّلاع 
داده شد و پیشنهاد شد که زیر پرچم امان عمرو بن حریث 
وارد شوند، آنها چنین کردند و ابن حریث شهادت داد. که 
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اند، ابن زیاد پس از آنکه آنها از ابن عقیل دوری گزیده
چوب به صورت او زد به مختار را مورد شتم قرار داد و با 

« 5»ای که چشمش کور شد، هر دو را حبس نمود گونه
این دو نفر همچنان در زندان بودند تا روزی که حسین علیه 

 «۶»السّلام شهید شد. 
______________________________ 

 .2۱۰و  2۰۹صفحه  ۶تاریخ طبری جلد  -(۱)
 آمده که وفات ۱۶۹، ص ۶در طبقات ابن سعد ج  -(2)

حارث أعور در کوفه در ایّام خلافت عبد الله بن زبیر بوده 
و عامل وی عبد الله بن یزید بوده که طبق وصیّت حارث 

 اش نماز خوانده است.بر جنازه
، در معجم 2۱۴، ص 5أنساب الأشراف بلاذری ج  -(۳)

 ای در بابل عراق است.آمده که ناحیه ۴۴۹، ص ۳البلدان ج 
 .2۱5ص ، ۶تاریخ طبری ج  -(۴)
باب ذوی العاهات از ابن  25۳در معارف ابن قتیبه ص  -(5)

نقل کرده است که عبید اللهّ بن زیاد با  ۳۰۳حبیب ص 
 ای به صورت مختار زد، پس چشم او کور شد.تازیانه

 .2۱5، ص 5أنساب الأشراف ج  -(۶)
 ۷۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

قاع و شبث بن ربعی و قع« ۱»ابن زیاد به محمد بن اشعث 
و شمر بن ذی « ۳»و حجار بن ابجر « 2»بن شور ذهلی 

الجوشن و عمرو بن حریث دستور داد که پرچم امان بالا 
گروهی که تفرقه بر آنها « ۴»برند و به مردم امان دهند. 

خیمه زده بود اجابت کردند و دیگران نیز به طمع واهی 
کشانده شدند و آنها که باطنی پاک داشتند خود را مخفی 

کشیدند که بر باطل ردند و بازشدن درها را انتظار میک
 ور شوند.حمله

 مسلم در خانه طوعة

ابن عقیل راه خود را به سوی منازل بنی جبلة از کندة ادامه 
داد و بر در خانه زنی بنام طوعة ایستاد او کنیز اشعث بن 

ای آورده بود و اشعث او را آزاده قیس بود که از او بچّه
 کرده بود.
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اسید حضرمی با وی ازدواج کرده بود و بلال حاصل این 
ازدواج بود بلال در بین مردم بود و مادر وی جلوی در 
منتظر او بود. مسلم از او طلب آب کرد و او مسلم را سیر 
 آب کرد.
پس از آن مسلم خود را معرفّی کرد و او را آگاه کرد که در 

ای غیر به خانهای ندارد. طوعه او را این شهر اهل و عشیره
از خانه فرزندش برد و غذائی نزد وی گذاشت، مسلم ابا 
کرد، پسر طوعه مشاهده کرد که به این خانه زیاد رفت و 

شود، از مادرش پرسید و مادر به او خبر نداد تا آمد می
دارد ولی اینکه بر مادرش قسم خورد که قضیّه را مکتوم می

ه ابن زیاد مکان بر خلاف قسم رفتار کرد. هنگام صبح ب
مسلم اعلام شد، ابن اشعث را با هفتاد نفر از قبیله قیس 
فرستاد که او را دستگیر کند. هنگامی که مسلم، صدای سم 
 اسبان را شنید

______________________________ 
آمده است که محمّد  ۳۳۱، ص ۱در الطبقات لخلیفة ج  -(۱)

 قحافة بود بن اشعث بن قیس، مادرش أمّ فروة دختر ابی
همراه با مصعب  ۶۷)ابی قحافة پدر أبو بکر است( در سال 

 /2، قسم ۳در أیام مختار به قتل رسید. الجرح و التعدیل ج 
2۰۶. 

آمده است که قعقاع  ۳2۸، ص ۱در الطبقات لخلیفه ج  -(2)
بن شور بن نعمان بن عفال بن حارثه بن عباد بن امرئ 

ر کوفه ساکن بوده القیس بن عمرو بن شیبان بن ذهل د
 .۱۳۷ /2، قسم ۳است الجرح و التعدیل ج 

آمده است که ابجر  ۸۴، ص ۶در تاریخ طبری ج  -(۳)
 نصرانی بود و در سال چهل از دنیا رفت.

 .۱2، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۴)
 ۷۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

دعای بعد از نماز صبح « ۱»اند، دانست که سراغ وی آمده
لباس خود را پوشید و به طوعة گفت:  را سریعا خواند،

وظیفه خود را أدا کردی و شفاعت پیامبر را نصیب خود 
 ساختی.

دیشب در خواب عمویم امیر المؤمنین را دیدم که 
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 «2»فرمود: فردا با ما هستی. می
آنگاه در حالی که شمشیر برهنه کرده بود به سوی آنان 

نان را از خانه رفت، آنها در خانه به او حمله بردند و او آ 
خارج کرد، مجدّدا برگشتند و او بازهم آنان را بیرون کرد در 

 گفت:حالی که می
بدون شک جام توانی بکناین مرگ است، پس هر چه می

 مرگ را خواهی نوشید
حکم و قضاء الهی در میان صبر کن بر امر خداوند جلّ جلاله

 و« ۳»خلق شایع است چهل و یک نفر را به قتل رساند 
گرفت و پشت بام ای بود که افراد را میقدرت وی، به گونه

افکند. ابن اشعث سراغ ابن زیاد فرستاد و از او کمک می
 طلبید و به او پیغام داد:

کنی مرا به سوی بقّالی از بقّالهای کوفه آیا خیال می
ای؟ مرا به سوی شمشیری از شمشیرهای محمّد فرستاده

پس ابن زیاد او را با لشکریانی ای، بن عبد اللهّ فرستاده
 «.۴»امداد کرد 

جنگ شدید در گرفت، مسلم و بکیر بن حمران احمری با 
ای بر دهان مسلم زد، لب یکدیگر درآویختند، بکیر ضربه

بالای او را قطع کرد و شمشیر را به طرف لب پایین آورد و 
دو دندان او جدا شد. مسلم ضربه شدیدی بر سر او زد و 

ای که تا شکم او پایین آمد ری بر شانه او به گونهضربه دیگ
نیروهای ابن زیاد از پشت بام به روی « 5»و از دنیا رفت. 

افروختند زدند یا آتش میمشرف شدند و او را با سنگ می
ریختند جنگ و مقاتله در مسیر شدید شد و بر سر وی می

 خواند:و او اشعار حمران بن مالک را به عنوان رجز می
ام که نکشم مگر فرد آزاد راهر چند مرگ یک سم خوردهق

 ء سخت باشد شی
______________________________ 

و مقتل خوارزمی  2۱۰، ص ۶مقاتل ابی الفرج، طبری ج  -(۱)
 .2۰۸، ص ۱ج 

 .5۶نفس المهموم ص  -(2)
 .2۱2، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(۳)
 .2۹۹المنتخب ص  -(۴)
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 .2۱۰، ص ۱می ج مقتل الخوارز  -(5)
هر فردی روزی مرگ را ملاقات  ۸۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

شوند خواهد کردمرتبا خنکی و گرمی با یکدیگر مخلوط می
جراحات متعدّد او را ضعیف کرد و ریزش خون او را از « ۱»

ور شدند و با تیر پا در آورد، جانب خانه رفت، بر او حمله
زنید ا مرا با سنگ میزدند، مسلم گفت: چر و سنگ او را می

زنند در حالی که من از اهل بیت پیامبر آنگونه که کفّار را می
خواهید حقّ رسول الله صلّی اللهّ علیه و آله هستم. آیا نمی

را درباره عترتش مراعات کنید؟ ابن اشعث به او گفت: 
دهم. مسلم خودت را به کشتن نده و من به تو پناه می

حالی که توان دارم؟ به خدا چنین گفت: آیا اسیر شوم در 
نخواهم کرد، بر ابن اشعث حمله برد و او فرار کرد. آنگاه 

ور شدند در حالی که عطش وی شدید همگی بر او حمله
شده بود. مردی از پشت بر او نیزه زد و او بر زمین افتاد 

همچنین گفته شده است که آنان برای «. 2»و اسیر شد 
و روی آن را پوشاندند، سپس  ای حفر کردندمسلم حفره

جلوی او را باز گذاشتند، که در آن سقوط کند و آنگاه 
هنگامی که شمشیر او را گرفتند اشک « ۳»اسیرش کردند 

او جاری شد و عمرو بن عبید الله سلمی از گریه او تعجّب 
 کرد.

 مسلم و ابن زیاد

مسلم را نزد ابن زیاد آوردند، بر در قصر آب خنکی دید و 
 : مرا از این آب سیرآب کنید.گفت

______________________________ 
، ابن نما در ۳۰این ابیات را ابن طاووس در لهوف ص  -(۱)

، و ابن شهر 2۰۹، ص ۱مثیر الأحزان، خوارزمی در مقتل ج 
اند و روز آن ، ذکر کرده2۱2، صفحه 2آشوب در مناقب ج 

م عرب جاهلی ذکر اند این روز در ایّادانسته« یوم القرم»را 
و تاج  ۶۴، ص ۷نشده است. بلی در معجم البلدان ج 

آمده است که قرن اسم کوهی  ۳۱۰، ص ۹العروس ج 
ای برای بنی عامر اتفاق افتاد، و در است که در آن واقعه

ای از مراد بودند آمده که بنی قرن تیره ۳2۱نهایة الارب ص 
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کدام هیچکه اویس قرنی هم از همین گروه بوده است، و 
 توانند ما را به یک مطلب مسلمّ ارشاد کند.از اینها نمی

؛ مقتل خوارزمی 2۱2، ص 2مناقب ابن شهرآشوب ج  -(2)
 .2۰۹، ص ۱ج 

 .2۹۹المنتخب ص  -(۳)
 ۸۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ای از آن به او گفت: قطره« ۱»مسلم بن عمرو باهلی 
. نخواهی چشید مگر آنکه آب جوشان جهنّم را بچشی

مسلم فرمود: کی هستی؟ گفت: من کسی هستم که حق را 
 شناختم و به یاری امام خود شتافتم.
ابن عقیل گفت: مادرت عزادار تو باد! چقدر تندخو و 

القلب هستی. تو پسر باهله، اولی به حمیم جهنّم قسیّ 
 «2»هستی. آنگاه نشست و به دیوار قصر تکیه داد. 

پس « ۳»ام قیس را فرستاد عمارة بن ابی معیط غلام خود بن
خواست بنوشد قیس آب آورد و هر وقت که مسلم می

شد. در سوّمین دفعه که خواست بنوشد آلود میخون
ظرف پر از خون شد و دندانهای او در ظرف افتاد. آن را 
کنار گذاشت و گفت: اگر این آب روزی من بود 

 نوشیدم.می
داخل برد. غلام ابن زیاد از قصر خارج شد و مسلم را 

 مسلم سلام نکرد و غلام به او گفت:
کنی؟ مسلم گفت: ساکت باش، او امیر آیا بر امیر سلام نمی

اند که مسلم گفت: سلام بر همچنین گفته« ۴»من نیست. 
کسی که از هدایت تبعیّت کند و از عواقب گمراهی بترسد 
و خدا را اطاعت کند. ابن زیاد خندید و گفت: سلام بکنی یا 

مسلم گفت: اگر مرا به قتل « 5»شوی ، کشته مینکنی
برسانی به تحقیق بدتر از تو هم بهتر از مرا به قتل رسانده 

کس به کشته شدن و مثله شدن و است، امّا بدان که هیچ
 خباثت باطن سزاوارتر از تو نیست.
ابن زیاد گفت: بر امام خود خروج کردی، وحدت مسلمین 

ن فتنه انداختی. مسلم گفت: را شکافتی و در میان مسلمی
دروغ گفتی. معاویه و پسرش یزید وحدت مسلمین را 
شکستند و فتنه را پدر تو انداخت، من امّیدوارم که خداوند 
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 شهادت مرا به دست بدترین
______________________________ 

، ۷و در تاریخ طبری ج  ۱2۶، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۱)
ن عمرو باهلی همراه با آمده است که مسلم ب ۱۸5ص 

مصعب بن زبیر هنگام برخورد با لشکر عبد الملک کشته 
 شد.

 الارشاد شیخ مفید. -(2)
مرحوم مفید معتقد است که عمرو  2۱2، ص ۶طبری ج  -(۳)

 بن حریث غلام خود به نام سلیم را فرستاد.
 .2۱2، ص ۶؛ تاریخ طبری ج ۳۰لهوف ص  -(۴)
 .۳۰۰المنتخب ص  -(5)

 ۸2ل مقرم ،ص:ترجمه مقت
 «۱»مخلوقات، قرار دهد. 

آنگاه مسلم درخواست کرد که به بعضی از اقوام خود 
وصیّت کند. ابن زیاد اجازه داد و مسلم به افراد حاضر نگاه 
کرد، عمر بن سعد را دید و به او گفت: میان من و تو 
خویشاوندی است و من حاجتی دارم که انجام آن بر تو 

از اسرار است. عمر بن سعد ابا  لازم است و این وصیّت
 کرد تا او حاجتش را ذکر کند.
ابن زیاد گفت: از حاجت پسر عمویت امتناع نکن. عمر بن 

دید. ای که ابن زیاد هر دو را میسعد نزد او رفت بگونه
مسلم وصیّت کرد که از بهای شمشیر وزره او قرضش را 

ده أدا کند که هنگام ورود به کوفه ششصد درهم قرض کر 
و اینکه بدن او را از ابن زیاد تحویل بگیرد و دفن « 2»بود 

کند و خبر او را برای حسین علیه السّلام بنویسد. عمر بن 
سعد نزد ابن زیاد رفت و تمامی این وصایا را افشاء کرد. 

کند ولی گاهی اوقات خائن، ابن زیاد گفت: امین خیانت نمی
 «۳»شود. امین شمرده می

______________________________ 
 .2۱۱، ص ۱؛ مقتل خوارزمی ج ۱۷ابن نما ص  -(۱)
آمده است که به هزار درهم  2۴۱در اخبار الطوال ص  -(2)

 رسید.می
این جمله که شبیه ضرب  2۱2، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)
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المثل است بر زبان اهل بیت )ع( وارد شده است. در 
بن خلاد روایت کلینی از معمّر  ۹باب  ۶۴۳، ص 2وسائل ج 

گوید از أبو الحسن )ع( شنیدم از قول ابو کند که میمی
کند ولی خائن امین شمرده جعفر )ع( که امین خیانت نمی

 شود.می
همچنین بر مسلم )ع( باطن عمر بن سعد مخفی نبود و 
آلودگی اصل و ریشه او را جاهل نبود، ولی اراده کرد که 

نشان دهد که احدی مروّت و جوانمردی او را به همگان 
فریب او را نخورد. علاوه بر اینکه نکته دیگری وجود دارد 
و آن ارشاد اهل کوفه است به اینکه تنها نیّت اهل بیت )ع( 
و والیان آنها، اصلاح و انتشار دعوت الهی بود. این والی 
دست خود را به بیت المال دراز نکرد در حالی که 

ند، ولی او روزگار را با توانست هرگونه بخواهد تصرّف کمی
 قرض کردن گذرانید و اینگونه باید والیان حرکت کنند.

مؤلفّ گوید: که این خیانت مرا به یاد داستان خالد قصری 
که کتمان سرّ علاوه بر اینکه از اخلاق اندازد، چونمی

باشد. داستان از اسلامی است در زمره رسوم عرب نیز می
کند، د الملک اراده حجّ میاین قرار است که ولید بن عب

گیرند او را غارت کنند، از خالد گروهی تصمیم می
کند. آنها به خالد کنند و خالد ابا میدرخواست مشارکت می

گویند که این داستان را مکتوم دار. خالد نزد ولید آمده می
گوید: امسال حجّ را رها کن، من بر تو خائف هستم. و می

چه کسانی خائف هستی؟ نام آنان را  گوید: از بابتولید می
گوید: هرگز نام آنها را ورزد و میبگو، خالد امتناع می

گوید: من تو را نزد دشمنت یوسف نخواهم گفت، ولید می
فرستد و یوسف او فرستم او را نزد یوسف میبن عمر می

 برد، او را به زنداندهد باز او نام نمیرا شکنجه می
 ۸۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

گوید: ای ابن عقیل! تو کند و میابن زیاد رو به مسلم می
که متّحد بودند و تو میان آنها تفرقه نزد مردم آمدی درحالی

ام، انداختی. مسلم پاسخ داد: هرگز، من برای تفرقه نیامده
کردند که پدر تو نیکان را کشته و خونها مردم تصوّر می

شده، ما آمدیم تا ریخته و اعمال کسری و قیصر را مرتکب 
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 به عدالت امر کنیم و به حکم قرآن دعوت کنیم.
ابن زیاد گفت: تو را چه رسد به عدل، آیا ما به عدل عمل 

داند که تو صادق نیستی، تو کنیم؟ مسلم گفت: خدا مینمی
بواسطه غضب و دشمنی و سوء ظنّ افراد را به قتل 

ل و حسین رسانی. ابن زیاد او، علی علیه السّلام و عقیمی
مسلم گفت: تو و پدرت « ۱»علیه السّلام را دشنام داد، 

تر به دشنام هستید، ای دشمن خدا هر چه شایسته
 «2»خواهی حکم کن. می

ابن زیاد به یک فرد شامی دستور داد که او را بالای قصر 
و گردنش را بزند و سر و بدن را پایین بیفکند. مرد « ۳»ببرد 

برد در حالی که مسلم تسبیح و شامی او را بالای قصر 
کرد: خدایا میان ما و قومی و دعا می« ۴»تکبیرگویان بود 

که ما را فریب دادند و خوار کردند و تکذیب کردند قضاوت 
کن، آنگاه متوجّه مدینه شد و بر حسین علیه السّلام سلام 

 «5»فرستاد. 
مرد شامی او را در برابر خود قرار داد و گردن او را زد، 

پس از آن در « ۶»نگاه سر و جسد را بر زمین انداخت. آ 
حالی که به شدّت وحشت زده بود پایین آمد. ابن زیاد 

 گفت:
چه شده است؟ گفت: در لحظه قتل مردی سیاه و بد 
صورتی را دیدم که برابرم ایستاده بود و انگشت خود را 

گزید، من از او ترسیدم. ابن زیاد گفت: شاید خیال می
 «۷» ای.کرده

پس از آن هانی را به بازاری بردند که در آن گوسفند، 
شد در حالی که دستهایش بسته بود و خریدوفروش می

 طلبید.کمک می
دهد دست خود را کس او را یاری نمیهنگامی که دید هیچ

 کشید و فریاد زد: آیا
______________________________ 

ر سنّ شصت د ۱2۶اندازد، با شکنجه او را در سال می
 رساند.سالگی به قتل می

 .2۱۳، ص ۶؛ طبری ج ۱۴، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۱)
 .۳۱لهوف ص  -(2)
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 .2۱۳، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۳)
 .2۱۳، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۴)
 .25۹اسرار الشهادة ص  -(5)
 .۱۸مثیر الأحزان ص  -(۶)
 .۳۱2، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۷)

 ۸۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
عصائی یا چاقوئی یا سنگ و استخوانی نیست که من از 
خودم دفاع کنم؟ آنها بر او ریختند و او را بستند، به او گفته 
شد: گردنت را بیاور. هانی گفت: من نسبت به آن سخاوت 

کنم. یکی از غلامان عبید اللّه بن ندارم و شما را کمک نمی
نشد و هانی ای بر او زد که کارگر زیاد به نام رشید ضربه

گفت: بازگشت به سوی خداست. خدایا به سوی رحمت 
آیم، غلام ضربه دیگری زد و او را به شهادت و رضوان تو می

رساند. این غلام را عبد الرحّمن بن حصین مرادی در 
 «۱»به قتل رساند. « خازر»

ابن زیاد امر کرد که پاهای مسلم و هانی را با طناب ببندند 
آنها را به طور وارونه با خاکروبه به « 2» و در بازار بکشند.

و سرها را نزد یزید فرستاد و یزید آنها را « ۳»دار آویخت 
 «۴»های دمشق نصب کرد. در یکی از راه

عبید الله به یزید نوشت: امّا بعد، حمد مخصوص خدائی 
است که حق امیر المؤمنین را گرفت و او را در غلبه بر 

دهم که مسلم بن عقیل خبر میدشمن کفایت کرد، به شما 
به خانه هانی بن عروه مرادی پناهنده شده بود، من بر آنها 

ای به کار بردم تا اینکه آنها را جاسوس گذاشتم و حیله
بیرون آوردم و خداوند میسّر کرد تا گردن آنها را زده و سر 
آنها را بوسیله هانی بن ابی حیّه و ادعی و زبیر بن اروح 

فرستادم، این دو نفر حرف شنو، مطیع و  تمیمی نزد تو
پذیر هستند، پس امیر المؤمنین از آنها سؤال کند نصیحت

 که عالم، صادق با فهم و باتقوا هستند و السّلام.
______________________________ 

 .2۱۴، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 2۶۶، ص 2؛ در تاریخ الخمیس ج ۳۰۱المنتخب ص  -(2)

ابی بکر آمده که معاویه بن خدیج محمد بن راجع به اولاد 
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ها کشاند و او را از جلوی خانه عمر و ابی بکر را در کوچه
بن عاص عبور داد، و پس از آنکه او را در درون الاغی قرار 
دادند دستور داد که او را بسوزانند و مشابه این هم در 

، ص ۱۱مورد ظهیر الدین بن عطارد در کامل ابن اثیر ج 
 قل شده است.ن ۱5۳

؛ مقتل خوارزمی 2۱، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(۳)
دهد مگر کسی که ؛ چنین کاری را انجام نمی2۱5، ص ۱ج 

از اسلام خارج شده باشد و هیچ گونه عطوفت و رقّتی 
نداشته باشد. مثل این کار را حجاج نسبت به عبد الله بن 

 2۶۸ ، ص5زبیر انجام داد چنانچه در انساب الاشراف ج 
 آورده است. ۴۸۱آمده است و ابن حبیب در المحبر ص 

و البدایة از ابن کثیر ج  ۱۹۰، ص ۱تاریخ ابی الفداء ج  -(۴)
 .۱5۷، ص ۸

 ۸5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
یزید به ابن زیاد نوشت: امّا بعد، به درستی که تو همانگونه 

خواستم، محتاطانه عمل کردی و شجاعانه بودی که من می
، کفایت را کردی و گمان من نسبت به خودت دست یافتی

های تو را خواستم، سؤال را صادق کردی، من فرستاده
کردم و دیدم که در رأی و فضل آنگونه هستند که تو ذکر 

کنم. به من کردی و تو را در مورد آنان سفارش به خیر می
خبر رسیده است که حسین بن علی به سوی عراق حرکت 

ح قرار ده و با شکّ و گمان دستگیر کن کرده، نگهبانان مسلّ 
، این حسین است که در بین زمانها به زمان تو و در «۱»

بین سرزمینها به سرزمین تو وارد شده و از بین 
ای، بدین ترتیب یا آزاد فرمانروایان، تو به او مبتلا شده

، پس یا با او «2»آئی شوی یا به صورت برده در میمی
 «۳»فرستی. د من میجنگی یا او را نز می

 حرکت به سوی عراق

هنگامی که به حسین علیه السّلام خبر رسید که یزید، عمرو 
بن سعید بن عاص را امیر حجّاج قرار داده است و همراه 
او لشکریانی روانه کرده و مراسم حج را به او سپرده و 
سفارش کرده است که هر جا حسین علیه السّلام را یافت 
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امام علیه السّلام تصمیم گرفتند که « ۴»زد، خون او را بری
قبل از اتمام حجّ، از مکّه خارج شوند و به عمره بسنده 
کنند، چون از ریخته شدن حرمت خانه خدا کراهت 

 «5»داشتند. 
______________________________ 

 .2۱۴، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 .۳۳2، ص ۶؛ تاریخ ابن عساکر ج ۶۶مقتل العوالم ص  -(2)
؛ مخفی نماند که نظریات 2۱5، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۳)

 .۱درباره روز شهادت مسلم سه نظریه است: 
روز سوم ذیحجه که در اخبار الطوال ذکر شده است و 
ظاهرا ابن طاووس هم در لهوف با آن موافقت کرده است. 

گوید: حسین )ع( در سوّم ذی الحجّه از مکّه ابن طاووس می
گوید: خروج امام از مکه در همان بعد از آن میبیرون آمد. 

. روز هشتم ذیحجه 2روزی بود که مسلم در آن کشته شد؛ 
که وطواط در غرر الخصائص ذکر کرده است و ظاهرا تاریخ 

همین را  ۱۳۹و تذکرة الخواص ص  ۱۹، ص 2ابی الفداء ج 
روز عرفه که مفید در ارشاد و کفعمی در  ۳دلالت دارد؛ 
اند و ظاهر ابن نما در مثیر الاحزان ا آن را گفتهمصباح صریح

 ۹۰، ص 2و مروج الذهب ج  2۱5، ص ۶و تاریخ طبری ج 
 همین است.

 .۳۰۴المنتخب ص  -(۴)
 .۱۷۷، ص ۶و تاریخ طبری ج  ۸۹ابن نما ص  -(5)

 ۸۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 خطبه امام علیه السّلام در مکهّ

کّه خارج شوند ایستادند امام علیه السّلام پیش از آنکه از م
الحمد اللهّ و ما شاء اللّه و لا قوّة »و این خطبه را خواندند: 

الّا باللّه، درود خداوند بر رسول او باد، برای اولاد آدمی 
مرگ نوشته شده است آنگونه که گردنبند بر گردن دختران 
نوشته شده است، اشتیاق من به دیدن گذشتگان خود، 

ب به یوسف است، محلّ فرود آمدنی بیش از اشتیاق یعقو
که ملاقات خواهم کرد بهترین محلّ برای من است. گویا 

بینم در میان نواویس و کربلا گرگهای بیابان، بند بند مرا می
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کنند، راه کنند، پس درون خود را از آتش پر میجدا می
فراری نیست از روزی که با قلم قضاء نوشته شده است، 

ما اهل بیت است، بر بلای او صبر رضای خداوند رضای 
کنیم و او پاداش صابران را به ما خواهد داد. خانواده می

رسول خدا از او پراکنده نخواهند شد، بلکه در حضیرة 
القدس نزد وی جمع هستند و وعده الهی منجز است. آگاه 
باشید هر کس حاضر است خون گلوی خود را در راه ما 

ه لقاء خداوند کرده است پس بذل کند و نفس خود را آماد
با ما کوچ کند که من ان شاء اللهّ فردا صبح عازم خواهم 

 «۱«. »بود
خروج امام علیه السّلام از مکّه در هشتم ذی الحجّة بود در 
حالی که اهل بیت و دوستان و شیعیان ایشان از حجاز و 
بصره و کوفه که در مکّه به ایشان ملحق شده بودند همراه 

دند و امام به هر نفر، ده دینار و یک شتر برای ایشان بو
 «2»حمل توشه اعطا فرمودند. 

 گفتگوهایی برای منصرف کردن امام علیه السّلام

گروهی از اهل بیت و دیگران از امام علیه السّلام 
کردند که سفر خود را به تأخیر افکند تا اینکه درخواست می

وفیان وضعیّت مردم روشن شود، چرا که از مکر ک
توانستند صریحا ترسیدند، ولی سیّد الشهداء نمیمی

های خود را برای تمامی افراد بازگو کنند، چرا که دانسته
حقایق برای تمامی درخواست کنندگان، قابل افاضه نبود در 
 حالی که مراتب متفاوت و

______________________________ 
 .2۰و ابن نما ص  ۳۳اللهوف ص  -(۱)
 .۹۱المهموم ص  نفس -(2)

 ۸۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ظرفیّتها مختلف است، لذا امام علیه السّلام به هر کدام به 

 دادند.اندازه ظرفیّت و معرفتش پاسخ می
به عبد الله بن زبیر فرمودند: پدرم به من خبر داد که در 
مکّه شخصی کشته خواهد شد و بدین ترتیب حرمت بیت 

م آن شخص بوده باشم، خواهشود. من نمیشکسته می
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اگر به اندازه یک وجب بیرون از حرم، کشته شوم نزد من 
قسم به « ۱»محبوبتر است تا اینکه درون آن کشته شوم 

ها جای بگیرم آنان مرا ای از پرندهخدا اگر در لانه پرنده
سازند، به خدا آورند و حاجت خود را برآورده میبیرون می

کنند به آن شکل و ترتیبی که قسم آنگونه بر من تجاوز می
 دادند.یهود در روز شنبه انجام می

هنگامی که عبد الله بن زبیر خارج شد، امام علیه السّلام به 
اطرافیان خود فرمودند: هیچ چیز در دنیا برای او بهتر از 

داند با این نیست که من از حجاز بیرون شوم، چون او می
 وجود من.

خواهد من بیرون شوم و ذا میروند، لمردم سراغ او نمی
 «2»زمینه برای او فراهم گردد. 

محمد بن حنفیّه در شبی که حسین علیه السّلام فردای آن 
روز بسوی عراق رفت، نزد امام علیه السّلام آمد و گفت: 
تو مکر و حیله اهل کوفه را در مورد پدر و برادرت 

آنها  ای، و من نگران آن هستم که وضعیّت تو مانندشناخته
باشد. پس همین جا بمان که تو عزیزترین فرد در حرم 

 هستی.
ترسم یزید بن معاویه مرا در حسین علیه السّلام فرمود: می

حرم، هدف قرار دهد و من همان شخصی باشم که به 
شود. محمد بن حنفیّه واسطه وی حرمت حرم شکسته می

دیگری  پیشنهاد کردند که امام علیه السّلام به یمن یا ناحیه
عزیمت کنند. ابا عبد الله علیه السّلام وعده دادند که در 
 این باره فکری کنند.
در سحر این شب حسین علیه السّلام حرکت کردند، محمّد 
بن حنفیّه آمد و افسار شتر را گرفت و گفت: آیا به من قول 

ام اندیشه کنی؟ فرمود: آری ولی ندادی که درباره خواسته
تو رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله نزد پس از مفارقت از 

 من آمد و فرمود: ای حسین خارج شو، همانا
______________________________ 

آمده که این کلام را  ۱5۰، ص 2در تاریخ مکه ازرقی ج  -(۱)
 به ابن عباس فرمودند.

 .۱۶، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(2)
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 ۸۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
و را کشته شده ببیند، محمّد بن خواهد که تخداوند می

حنفیّه فرمود: إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون. در حالی که او علتّ 
دانست، حسین علیه بردن عیال را با این وضعیّت نمی

 السّلام فرمود:
 «۱«. »خواهد آنان را اسیر ببیندخداوند می»

ای به عبد الله بن جعفر با دو فرزندش: عون و محمد نامه
علیه السّلام نوشت: امّا بعد تو را به خداوند هنگامی حسین 

ترسم که در این که نامه مرا خواندی منصرف شو، من می
سفر مرگ تو و مستأصل شدن اهل بیت تو باشد، اگر تو 

شود، تو پرچم امروز از دنیا بروی نور زمین خاموش می
هدایت و امید مؤمنان هستی، در رفتن عجله نکن و من به 

 ام هستم، و السّلام.نامهدنبال 
ای از عامل یزید در مکّه، عمرو سپس عبد الله بن جعفر نامه

بن سعید بن عاص گرفت که در آن نامه به حسین علیه 
السّلام امان داده شده بود و آن را نزد حسین علیه السّلام 
آورد در حالی که یحیی بن سعید بن عاص هم همراه وی 

لیه السّلام را منصرف سازد، بود و تلاش کرد که حسین ع
ولی ابو عبد الله علیه السّلام قبول نفرمود و به او فهماند 
که رأی پیامبر اینگونه بوده است، عبد الله از رؤیا سؤال 

ام و قبل از شهادت کرد و امام فرمودند: برای کسی نگفته
من، برای کسی گفته نخواهد شد. ابن عبّاس به حسین علیه 

خواهم صبر کنم ولی ای پسر عمو! میالسّلام گفت: 
ترسم که در این راه مرگ تو و استیصال تو توانم، مینمی

بوده باشد. اهل عراق مردم نیرنگ و فریب باز هستند، به 
آنان نزدیک نشو! در این سرزمین بمان که تو آقای اهل 

خواهند پس نخست حجاز هستی، اهل عراق اگر تو را می
نان هست، بیرون کنند و آنگاه شما دشمن تو را که والی آ 

خواهید بیرون شوید به یمن بروید که بروید، اگر حتما می
در آنجا یاوران و نگهبانانی دارید در حالی که سرزمین 
عریض و طویلی هم هست و پدر شما در آنجا شیعیانی 

نویسید و دعوت کشید و نامه میدارند. شما خود را کنار می
د، امیدوارم که خواسته شما در عین فرستیکنندگان را می
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سلامتی بر آورده شود. پس حسین علیه السّلام فرمود: ای 
دانم که تو ناصح مشفقی پسر عمو به خدا قسم من می

 هستی و از این راه
______________________________ 

 .۱۸۴، ص ۱۰بحار الانوار ج  -(۱)
 ۸۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

خواهی بروی زنان و فت: اگر میهراس داری. ابن عبّاس گ
ترسم که تو کشته شوی در حالی ها را بگذار، من میبچّه

کنند. حسین علیه السّلام فرمود: به که آنان به تو نگاه می
خدا قسم آنان مرا رها نخواهند کرد تا آنکه این روح را از 
جسم من خارج کنند، هنگامی که چنین کردند خداوند کسی 

کند که آنها را ذلیل کند تا جائی که از ط میرا بر آنان مسلّ 
 تر شوند.کهنه زنان ذلیل

 های سفرتوجیه انگیزه

 اشاره

این درخواستها و تمنّاها منتهای درک کسانی بود که راغب 
بودند حسین علیه السّلام را از مسافرت به عراق منصرف 
کنند در حالی که روحیّات کوفیین و غدر و نفاق آنان بر ابا 
عبد اللهّ علیه السّلام پوشیده نبود، امّا امام علیه السّلام چه 

قیاد و اطاعت که کند بعد از آن همه اظهار دوستی و ان
کنند؟ آیا امام امّت در ترک ارشاد و نجات از چنگال می

گمراهی و هدایت به سوی رضای ربّ العالمین عذری دارد 
با توجه به اینکه تا آن لحظه شقاق و مخالفتی ظاهر نشده 
بود و آیا عذر آوردن به خیانتهای آنان بر پدر و برادرش 

ین به احتجاج پردازند؟ شد که تمامی افراد ظاهر بسبب نمی
و امامی که مسئول هدایت بشر است بالاتر از آنست که 
عملی انجام دهد که امّت بر وی حجّتی داشته باشند، و 

هیچ گونه « ۱»سرزمینهایی که ابن عبّاس به آنها اشاره کرد 
 امنیتی نداشتند و جریان بسر بن ارطاة به خوبی

______________________________ 
لازم به ذکر است که ابن عبّاس در آن جایگاه عالی  -(۱)
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نبود که بتواند علوم غریبه را مثل حبیب بن مظاهر و رشید 
هجری و عمر و بن حمق و حجر بن عدی و کمیل بن زیاد 
و میثم تمّار دریافت کند، این افراد بصیرتی عظیم داشتند 

ایی و به حقّ الیقین رسیده بودند لذا به سختیهای وارده اعتن
نداشتند. و برای همین ویژگی بود که امیر المؤمنین آنان را 

توان از گفتگوی بر حوادثشان واقف کرد! این امر را می
میان حبیب بن مظاهر و میثم تمّار درک کرد که نحوه قتل 

کردند، گروهی یکدیگر را در راه یاری اهل بیت )ع( بازگو می
ردند آنها را تکذیب کاز بنی اسد که اسرار الهی را درک نمی

کردند هنگامی که رشید هجری آمد و درباره آنها سؤال کرد 
گفتگو را برای وی بازگو کردند، رشید گفت: خدا رحمت کند 
میثم را، فراموش کرد که بگوید هدیّه سر حبیب صد درهم 
است، آنگاه رفت و آن گروه گفتند: به خدا قسم این شخص 

ی نگذشت که همه آن از آن دو تا دروغگوتر است. چیز
وقایع اتفّاق افتاد! میثم نزدیک خانه عمرو بن حریث به دار 
آویخته شد و حبیب با حسین )ع( کشته شد و ابن زیاد 
دستها و پاها و زبان رشید را قطع کرد چنانچه امیر المؤمنین 

 )ع(
 ۹۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 رساند.سستی آنها را می
کند و به این امر تصریح میشیخ شوشتری اعلی اللهّ مقامه 

فرماید: حسین علیه السّلام دو تکلیف داشت: واقعی و می
 ظاهری.

 الف( تکلیف واقعی:

تکلیف واقعی که او را به سوی شهادت و عیال را در معرض 
اسارت قرار دادن و اطفال خود را برای ذبح آماده نمودن، 

معتقد کرد، علتّ این است که متجاوزان بنی امیّه دعوت می
بودند که بر حق هستند تا جائی که ناسزا به حضرت علی 
علیه السّلام را در نماز جمعه قرار داده بودند و وضعیّت به 

ای شده بود که شخصی لعنت در خطبه را از یاد برد گونه
و در سفر یادش آمد، پس قضا کرد! و آنجا مسجدی ساخت 

ا یزید و نام آن را مسجد الذکر گذاشت، پس اگر حسین ب
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شد اثری از حق باقی کرد و تسلیم وی میبیعت می
شدند که تسلیم بنی ماند. و بسیاری از مردم معتقد مینمی

 امیّه شدن دلیل صحّت نظر آنان است. امّا بعد از
______________________________ 

خبر داده بود؛ به این ترتیب گیریم که اعتراف کنیم ابن 
ی با امیر المؤمنین و اولاد وی اعبّاس دوستی صادقانه

تر است. داشته است امّا رتبه وی از این بزرگان پایین
کند که به آن منازل عالیه داستان وی با میثم تمّار دلالت می

آمده است که ابن  5۴نرسیده بود ... در رجال کشی ص 
عبّاس با میثم در مدینه بود، میثم گفت: سؤال کن از تفسیر 

خواهی ابن عباس کاغذی برداشت که قرآن هر چه می
یادداشت کند، ناگاه میثم گفت: چگونه است حال تو اگر 
مرا بالای دار ببینی، ابن عبّاس تعجّب کرد و کاغذ را انداخت 

گو هستی میثم گفت: آنچه و گفت: تو کاهن و غیب
شنوی حفظ کن، اگر این مطلب حق شد آنها را نگهدار می

 و الّا کاغذ را پاره کن.
 ۶۰۰، ص 2بدین ترتیب حدیث ابن اباء در تکملة الصله ج 

از ابن عباس که اگر الحمد لله ربّ العالمین را تفسیر کنم 
توانند آن را حمل کنند، مقرون به صحّت شتران زمین نمی

خواهند با قول نیست و توسط بنی العباس جعل شده که می
یاء العلوم امیر المؤمنین )ع( مقابله کنند. این گفتار در اح

، علم القلوب از ابی طالب مکی ص 2۶۰، ص ۱غزالی ج 
و محجة البیضاء فیض  ۱۸۶، ص 2، الاتقان سیوطی ج ۷2

حکایت شده است که امیر المؤمنین  25۱، ص ۱کاشانی ج 
فرمودند: اگر بخواهم هفتاد شتر را از تفسیر فاتحه می

 کنم.الکتاب سنگین می
از امیر المؤمنین نقل  2۸۴در سعد السعود ابن طاووس ص 

دادند من شده که فرمود: اگر خدا و رسول به من اذن می
، ۹زدم که به چهل شتر برسد، در بحار ج فاتحه را شرح می

آمده: از کسی که نقطه زیر باء بسم اللهّ است این  22۷ص 
امر بعید نیست، زیرا در مقدمة التفسیر شیخ محمد حسین 

قل شده است: تمامی قرآن در اصفهانی از امیر المؤمنین ن
حمد است و تمامی حمد در بسم الله است و تمامی بسم 
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الله در باء است و تمامی باء در نقطه است و من نقطه زیر 
 باء هستم.

 ۹۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
محاربه حسین علیه السّلام و در معرض قرار دادن خود و 

ای بعد، اطفال و عیال، برای اهل زمان وی و بزرگان زمانه
روشن شد که او احقّ به امر است و مخالفان وی در 

 برند.گمراهی به سر می

 ب( تکلیف ظاهری:

امام علیه السّلام در هر حال سعی داشتند که خود و عیال 
خود را حفظ کنند، پس برای وی میسّر نشد و تمامی 
سرزمینها بر وی بسته بود. یزید به عامل خود در مدینه 

ا او را به قتل برساند، از مدینه با حالت نوشت که در آنج
خوف خارج شد و به حرم امن الهی پناه برد، آنان در صدد 

های بودند که او را ناگهانی به قتل برسانند هر چند به پرده
کعبه آویزان شده باشد، امام علیه السّلام به عمره مفرده 
 اکتفاء کردند و حج تمتّع را انجام ندادند و متوجّه کوفه
شدند، چون اهل کوفه با او مکاتبه کرده بودند و بیعت کرده 
بودند و قول داده بودند که از شرور امویان امام را نجات 
دهند، پس بر حسب ظاهر مکلّف بودند با آنان موافقت 
کنند تا اینکه حجّت بر آنها تمام شود و روز قیامت عذر 

و نفاق نیاورند که آنها استغاثه کردند و متّهم به شقاق 
رفت؟ شدند، علاوه بر اینکه اگر امام به سوی کوفه نمی

رفت در حالی که زمین با تمامی وسعت بر پس به کجا می
او تنگ شده بود و همین است معنای گفتار امام علیه 

ای از این السّلام به محمّد بن حنفیّه که اگر داخل لانه پرنده
رسانند! قتل می آورند و بهپرندگان شوم آنها مرا بیرون می

امام علیه السّلام به ابی هرهّ اسدی فرمودند: همانا بنی امیّه 
مال مرا گرفتند صبر کردم، آبروی مرا ریختند صبر کردم، 

در مکّه « ۱»خواستند خون مرا بریزند، پس حرکت کردم. 
احدی نبود مگر اینکه بر رفتن امام محزون بود و چون 

خی الأوس را خواندند که او گفتگوها زیاد شد امام بیتهای ا
برای پسر عمویش خوانده بود هنگامی که او را از جهاد با 
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 رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله منع کرده بود:
______________________________ 

 .۳2الخصائص الحسینیه ص  -(۱)
روم که مرگ برای جوانمرد می ۹2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ت وی حق، و در راه اسلام جهاد هنگامی که نیّ عار نیست
 کند

خودش را مساوی افراد صالح قرار دهدو از افراد ملعون و 
مجرم دوری گزیند آنگاه امام آیه قرآن را تلاوت کردند: وَ 

 «۱»کانَ أمَْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً. 

 تنعیم

نمود و به مکانی بنام حسین علیه السّلام از مکّه حرکت می
بیند که با زیور کرد، شترانی را میعبور می« 2« »تنعیم»

اند و آنها را والی یمن به نام بحیر بن آلات آراسته شده
فرستد، حسین علیه یسار حمیری برای یزید بن معاویه می

گوید: کند و به همراهان شتران میالسّلام آنها را ضبط می
هر کس از شما دوست دارد که با ما به عراق بیاید تمامی 
کرایه او را خواهیم پرداخت و با او همراه خواهیم شد و 

خواهد جدا شود کرایه مقدار پیموده شده را هر کس می
خواهیم داد، پس گروهی جدا شدند و گروهی همراه 

 دید که اینحسین علیه السّلام می« ۳»آمدند. 
______________________________ 

)ع( همین آیه ، همچنین امام ۱۳۷تذکرة الخواص ص  -(۱)
را خواندند زمانی که حرّ ایشان را از مخالفت بنی امیه بر 

 .۳۸داشت. سوره احزاب/ آیه حذّر می
آمده که تنعیم مکانی  ۴۱۶، ص 2در معجم البلدان ج  -(2)

در دو فرسنگی مکه و خارج از حرم است که سمت راست 
آن کوهی بنام نعیم و سمت چپ کوهی بنام ناعم است و 

نامند که در آن مساجدی هست ی را نعیمان هم میاین واد
 ۶۰از احمد بن محمد خضراوی ص « العقد الثمین»و در 

آمده که تنعیم سه یا چهار میل از مکه فاصله دارد )همان 
بندند و جایی است که عمره کنندگان از آن محلّ احرام می

امروزه تقریبا داخل محوّطه مکه در مسیر خیابان الشهداء 
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 گرفته است(.قرار 
، ص ۱؛ مقتل خوارزمی ج 2۱۸، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)

؛ الارشاد شیخ مفید، مثیر الاحزان ۱۶۶، ص ۸؛ بدایه ج 22۰
، ۴؛ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 2۱ابن نما ص 

؛ آمده که این مال در زمان معاویة بن ابی سفیان ۳2۷ص 
ه معاویه نوشت ای بشد و حسین )ع( نامهنزد وی برده می

و در آن ذکر فرمود: شترانی از یمن با زیور آلات به سوی 
آمد تا در خزانه دمشق آنها را انباشته کنی و سپس تو می

به خویشان خود ببخشی، من آنها را گرفتم. معاویه نوشت: 
که والی تو مال را گرفتی در حالی که سزاوار نبودی، چون

ت من رسیده بود سزاوارتر است به خدا قسم اگر بدس
دادم، تو خوش اقبال هستی که این در سهم تو را نیز می

گذرم، ولی زمان من بوده است، قدر خود را بدان که من می
 ایترسم به کسی مبتلا شوی که لحظهمی

 ۹۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
مال متعلقّ به امام امّت است که از طرف خداوند تعیین 

رش حقّ او و حقّ امت را شده است در حالی که یزید و پد
اند، پس امام علیه السّلام این مال را به اعرابی غصب کرده

که با او بودند و مدّتها طعم فقر را چشیده بودند، بخشید، 
امّا قضاء حتمی خداوند به امام این فرصت را نداد که تمام 
أشیاء مغصوبه از امّت رسول خدا را استرداد کنند هر چند 

های گمراهی از چشمها ید شدن او پردهبا قربانی و شه
برداشته شد، و ضلالت مدّعیان خلافت، بر همگان معلوم و 

 آشکار گشت.

 صفاح

حسین علیه السّلام فرزدق بن « صفاح»در محلّی به نام 
غالب )شاعر( را ملاقات کرد. از او خبر گرفت و فرزدق 

ه گفت: قلبهای آنان با توست و شمشیرهای آنان با بنی امیّ 
شود. ابا عبد الله است، قضای الهی هم از آسمان نازل می

علیه السّلام فرمود: به خدا قسم راست گفتی، هر چه 
شود، هر روز خداوند در مشیّت خداوند باشد محقّق می

شأنی است، اگر قضای الهی آنگونه باشد که ما دوست 
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کنیم و برای اداء شکر داریم پس بر نعمت وی او را حمد می
جوییم و اگر قضاء الهی بین ما و امیدمان او، استعانت میاز 

فاصله اندازد، کسی که نیّتش حق و باطنش تقواست تعدّی 
کند. آنگاه فرزدق درباره نذور و مناسک سؤالاتی کرد نمی

از فرزدق روایت شده است « ۱»و از همدیگر جدا شدند. 
من از بصره خارج شدم و قصد عمره کردم »که گفت: 

یانی در بیابان دیدم و گفتم: لشکر کیست؟ گفتند: لشکر
لشکر حسین بن علی علیه السّلام است، گفتم: باید حق 
رسول الله را أدا کنم. آمدم و سلام کردم، امام علیه السّلام 
 فرمود: کیستی؟ گفتم:
فرزدق بن غالب، فرمودند: نسب کوتاهی است. گفتم: 

ل خدا نسب شما کوتاهتر است، شما پسر دختر رسو
 «2«. »هستید

______________________________ 
 مهلت ندهد.

، ص ۴و کامل ابن اثیر ج  2۱۸، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
آمده که ملاقات  ۳۳۸، ص ۱؛ در تذکرة الحفاظ ذهبی ج ۱۶

فرزدق در ذات عرق بوده و در معجم البلدان آمده که صفاح 
 میان حنین و انصاب الحرم است.

 .۷۰۳ربیع از سید علی خان باب تکرار ص انوار ال -(2)
 ۹۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 ذات عرق

کرد در حالی که با ابا عبد الله علیه السّلام حرکت می
ایستاد، بشر بن غالب را در ذات سفارش أحدی بازنمی

ملاقات نمود و درباره اهل کوفه سؤال نمود، او « ۱»عرق 
یه و دلهایشان با دهد: شمشیرهای آنان با بنی امپاسخ می

 «2»فرمایند: راست گفتی. توست امام علیه السّلام می
کند که ریاشی از همراهان حسین علیه السّلام روایت می

گوید: بعد از حج حرکت کردم و از راه اصلی عدول می
هایی افتاد، به نمودم، در وسط راه چشمم من به خیمه

از آن کیست؟ ها سوی آنها رفتم و سؤال کردم که این خیمه
 گفتند:
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از حسین بن علی فرزند فاطمه علیها السّلام است. به سوی 
حسین علیه السّلام رفتم در حالی که بر در خیمه تکیه زده 

خواند. گفتم: ای پسر رسول خدا، پدر و ای میبود و نامه
مادرم فدای شما باد! چه چیزی شما را در این سرزمین 

ای در آنست و نه هخشک فرود آورده است که نه سبز 
های اند، این نامهامنیّتی، فرمود: ایشان مرا ترسناک نموده

اهل کوفه است در حالی که آنان قاتل من هستند. هنگامی 
که چنین کردند و هر حرمتی را هتک کردند خداوند کسی را 

فرستد که آنان را به قتل برساند تا جائی که از برای آنها می
 «۳»باشند.  ترکهنه کنیزکان ذلیل

______________________________ 
 ۳۱۷، ص 2از ابن نجیم حنفی ج « البحر الرائق»در  -(۱)

آمده که میان مکه و ذات عرق دو منزلگاه هست و در 
آمده که دو شب فاصله  2۱۶، ص 2الفروع ابن مفلح ج 

است و کوه کوچکی به این نام در آن محل قرار دارد 
نیز چنین آمده است.  ۸، ص ۷ج چنانچه در تاج العروس 

نزد اهل سنت ذات عرق میقات اهالی شرق مثل عراق و 
کند که رسول خراسان است و روایات امامیه حکایت می

را بعنوان میقات برای اهالی عراق قرار « عقیق»خدا )ص( 
داد، شافعی هم همین روایت را تحسین کرده چون معتقد 

نشده است و عمر آن است راجع به ذات عرق روایتی وارد 
، ص ۳را بعنوان میقات مشخص کرد. در مغنی ابن قدامه ج 

آمده است احرام از عقیق بهتر است هر چند ذات  25۷
 25۰، ص ۳عرق میقات اهالی شرق است. در فتح الباری ج 

آمده است که غزالی و رافعی و نووی و مالک قطع و یقین 
تعیین نشده و  دارند که ذات عرق در روایات بعنوان میقات

اند که احرام از ذات عرق شروع فقهاء امامیه احتیاط کرده
 نشود.

 .2۱مثیر الأحزان ابن نما ص  -(2)
کلمه « فرام»عوض کلمه  ۱۶۹، ص ۸در بدایه ج  -(۳)
آمده و آن را به معنای مقنعه گرفته است مؤلف « قرم»

گوید: در هیچ تفسیری من اینگونه ندیدم و صحیح آن فرام 
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 مة است به معنای کهنه کنیزکان.الأ 
 ۹5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 الحاجر

از بطن الرمه « ۱»هنگامی که امام علیه السّلام به حاجر 
رسیدند پاسخ نامه مسلم بن عقیل را خطاب به اهل کوفه 

« 2»نوشتند و آن را بوسیله قیس بن مصهّر صیداوی 
 فرستادند و در آن آمده بود:

ست من رسید که از اجتماع شما نامه مسلم بن عقیل بد»
خواهم بهترین امر داد، از خداوند میبرای یاری ما خبر می

را محقّق سازد و بهترین پاداش را به شما بدهد، من در روز 
شنبه هشتم ذی الحجة به سوی شما حرکت کردم، سه

هنگامی که فرستاده من آمد در کار خود پایدار باشید که 
 «.ما خواهم آمدمن در همین ایّام نزد ش

 بعض العیون

امام علیه السّلام از حاجر حرکت کرد و از هیچ آبادی 
در یکی « ۳»آمدند گذشتند مگر اینکه در آن فرود مینمی

ها، عبد الله بن مطیع عدوی را دیدند، هنگامی که از آبادی
عبد اللهّ دانست که حسین علیه السّلام قصد عراق را دارد 

 خدا، تو را به خدا و حرمت گفت: ای فرزند رسول
______________________________ 

در معجم البلدان آمده است که حاجز همان آبگیر  -(۱)
آمده است که بطن  2۹۰، ص ۴است و در همین کتاب ج 

الرمه منزلگاهی برای اهل بصره در مسیر مدینه است و در 
 شوند. در تاریخ الأدب العربیآن اهل کوفه و بصره جمع می

آمده است که حاجر در جنوب  ۱۹5، ص ۱عمر فروخ ج 
ریاض است و یک روز با سرزمین نجد فاصله دارد، در 

آمده است که بطن الرمة یک  2۱۹، ص 2معجم البلدان ج 
سرزمین معروف در بالای نجد است. در حاشیه کتاب 

از ابن درید نقل شده  2۷۴جغرافیای شبه جزیره عرب ص 
عظیم در نجد است و از ابن اعرابی است که رمة سرزمینی 
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نقل شده که رمة یک سرزمین عریض و طویل است که بنی 
کلاب در قسمتهای بالای آن و عبس و غطفان در قسمتهای 
میانی و بنی اسد در قسمتهای پایینی آن ساکن هستند و 
اصمعی گفته است: رمه در عمق حجاز قرار دارد، پس بالای 

سلیم است و وسط آن برای بنی آن برای اهل مدینه و بنی 
کلاب و غطفان است و پایین آن متعلق به بنی اسد و عبس 

 باشد سپس رمل العیون قرار گرفته است.می
در روضة الواعظین تألیف علی بن محمد فتّال  -(2)

آمده است که امام )ع( این نامه را به  ۱52نیشابوری ص 
دو نامه  وسیله عبد الله بن یقطر فرستادند و ممکن است

باشد که یکی به وسیله عبد الله بن یقطر و دیگری بوسیله 
، ص ۳قیس بن مصهّر فرستاده شده باشد. در الإصابة ج 

گوید: قیس کند میپس از آنکه نسب قیس را ذکر می ۴۹2
که در در کربلا با حسین )ع( بود. این اشتباه است، چون

 کوفه توسط ابن زیاد کشته شد.
 .۱۶۸، ص ۸کثیر ج بدایه ابن  -(۳)

 ۹۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
دهم که این حرمت را نشکن، تو را به خدا اسلام قسم می

موجب احترام عرب باش، اگر آنچه در دست بنی امیّه 
رسانند و اگر است )خلافت( را بخواهی آنها تو را به قتل می
هراسند، پس تو را به قتل رسانند از احدی بعد از تو نمی

 «۱»السّلام به راه خود ادامه داد. حسین علیه 

 خزیمیّه

یک شبانه روز توقّف « 2»امام علیه السّلام در خزیمیّه 
کردند، صبح هنگام خواهرشان زینب علیها السّلام نزد 

 گفت:فرماید: شنیدم هاتفی که میآید و میایشان می
ای چشمها به شدّت گریه کنیدچه کسی بعد از من بر 

 کندشهداء گریه می
دهدتا جائی که وعده بر گروهی که آرزوها آنها را حرکت می

الهی محقّق شود امام علیه السّلام فرمودند: ای خواهر هر 
 «۳»شود. چه قضای الهی باشد محقّق می
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 زرود

فرود آمدند « ۴»هنگامی که حسین علیه السّلام در زرود 
زهیر « 5»نزدیک ایشان زهیر بن قین بجلی نیز فرود آمد. 

خواست با امام کرد و نمیم علیه السّلام را همراهی نمیاما
علیه السّلام در یکجا فرود آید، ولی نیاز به آب آنها را در 
یک مکان گرد آورده بود، زهیر و جماعتی بر سر غذا بودند 
که فرستاده حسین علیه السّلام آمد و زهیر را به سوی 

ر دلهم دخت»مولایش خواند، زهیر مکث کرد، همسرش 
او را به رفتن و استماع کلام حسین علیه السّلام، « عمرو

 زهیر به سوی حسین علیه السّلام« ۶»تشویق کرد. 
______________________________ 

 الإرشاد شیخ مفید. -(۱)
خزیمیّة منسوب به خزیمة بن حازم است که از جانب  -(2)

 کوفه به سوی مکه بعد از زرود است.
 .2۳ابن نما ص  -(۳)
زرود با فتح اول  ۶۹۶، ص 2در المعجم مما استعجم ج  -(۴)

آمده که این منطقه  ۳2۷، ص ۴است و در معجم البلدان ج 
میان ثعلبیّه و خزیمیّه واقع است که به اندازه یک میل با 
خزیمیّه فاصله دارد و برکاتی در آن هست و حوضی آنجا 
 قرار دارد.

ه است: زهیر آمد ۳۶5در جمهرة انساب العرب ص  -(5)
 بن قین بن حارث بن عامر بن سعد بن مالک.

 .۴۰اللهوف ص  -(۶)
 ۹۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

رفت، چیزی نگذشت که بازگردید در حالی که مسرور بود 
درخشید، به افراد خود امر کرد که و صورتش می

های حسین علیه السّلام نصب هایش را نزدیک خیمهخیمه
ت: به خویشان خود ملحق شو، کنند، آنگاه به همسرش گف

خواهم که از ناحیه من جز خیر به تو برسد. به من نمی
خواهد پسر پیامبر را یاری اطرافیان خود گفت: هر کس می

خواهد من عهد و بیعت کند او با من است و هر کس نمی
را برداشتم. آنگاه آنها را از خبر دادن سلمان فارسی از این 
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« ۱« »بلنجر»: هنگامی که در واقعه آگاه کرد و فرمود
جنگیدیم و پیروز شدیم و به غنائمی دست یافتیم، می

حالی و مسرور و شادمان بودیم، سلمان فارسی خوش
دید و فرمود: هنگامی که آقای جوانان آل « 2»سرور ما را 

محمّد صلّی اللهّ علیه و آله را درک کردید از جنگیدن در 
برید، ائم بیشتری میحالتر باشید که غنرکاب وی خوش

همسر او گفت: خداوند « ۳»کنم. پس من شما را وداع می
خواهم که روز قیامت نزد جدّ تو را خیر دهد، از تو می

در زرود خبر « ۴»حسین علیه السّلام مرا نیز به یادآوری. 
قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروة به امام علیه السّلام 

« انا لله و انّا الیه راجعون»ا رسید امام علیه السّلام مرتبّ
و « 5»کردند فرمودند و برای آنها طلب رحمت میمی

 گریستند و
______________________________ 

در معجم البلدان و المعجم مما استعجم آمده که  -(۱)
به دست  ۳۳همان شهر خزر است که در سال « بلنجر»

من شهر گوید: سلمان بن ربیعه باهلی فتح شد. مؤلف می
ام جز اینکه ابن حجر در الاصابة ج دیگری به این نام ندیده

آورده است که زرارة بن ارقم شاهد فتح عراق  2۷۴، ص ۳
بود و در بلنجر شهید شد و گفته است که بلنجر از 
 سرزمینهای عراق است.

شیخ مفید در الإرشاد، فتال در روضة الواعظین ص  -(2)
خوارزمی در مقتل ج  2۳ن ص ، ابن نما در مثیر الأحزا۱5۳

و بکری در  ۱۷، ص ۴ابن اثیر در الکامل ج  225، ص ۱
به مطلب فوق تصریح  ۳۷۶، ص ۱المعجم مما استعجم ج 

آمده است که  ۷۷، ص 5اند و در تاریخ طبری ج کرده
سلمان فارسی در این غزوه، حضور داشته است که مؤیّد 
 مطلب فوق است.

؛ مقتل خوارزمی جزء اوّل 22۴، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)
 .222ص 

؛ در تاریخ ۴۰و لهوف ص  2۳مثیر الاحزان ابن نما ص  -(۴)
آمده است که زهیر همسر خود را  22۴، ص ۶طبری ج 

طلاق داد. امّا هدف وی از این طلاق معلوم نیست که آیا 
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خواست او را از ارث محروم کند یا ازدواج بعد از سه می
خواست که در آخرت زوجه د یا نمیماه را برای او مباح ساز 

او باشد؟ با توجّه به اینکه این زن آزاده فضیلت بسیار دارد 
و او بود که زهیر را به سوی سعادت و شهادت ارشاد کرد، 

کند لذا این احتمالات بعید است. آنچه مطلب را آسان می
اینکه این روایت از ریشه ضعیف است. و معلوم نیست 
 صحیح بوده باشد.

، ص ۸؛ بدایه ابن کثیر ج ۹۹5، ص ۶تاریخ طبری ج  -(5)
۱۶۸. 

 ۹۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
بنی هاشم نیز با ایشان گریستند و شیون زنان زیاد شد و 
اشکها سرازیر شد. عبد الله بن سلیم و منذر بن مشمعل 

ای فرزند رسول خدا، تو را به خدا از همین »به امام گفتند: 
آل « ۱«. »یاوری برای شما نیستجا برگرد، در کوفه هیچ 

گردیم مگر اینکه انتقام عقیل برخاستند و گفتند: ما بر نمی
خون خود را بگیریم یا برسیم به آنچه که برادرمان رسید. 
پس حسین علیه السّلام به ایشان نظر کرد و فرمود: بعد از 

 «2»اینان هیچ خیری در زندگی نیست. 

 ثعلبیّه

آمد و از این آیه مام علیه السّلام میدر ثعلبیّه مردی نزد ا
 کرد:قرآن سؤال می

ناسٍ بِإِمامِهمِْ »
ُ
روزی که هر گروهی را با « یَوْمَ نَدْعُوا کلَُّ أ

خوانیم، امام علیه السّلام فرمودند: امامی امام آنها می
دعوت به هدایت کرده و آنها اجابت کردند و امامی دعوت 

اند، اینان در بهشت و ردهبه گمراهی کرده و آنها اجابت ک
آنها در آتشند و همین است قول خداوند: فریق فی الجنة 

در این مکان مردی از اهل کوفه « ۳« »فریق فی السعیر»و 
 فرمود:نزد امام علیه السّلام آمد و حسین علیه السّلام می

دیدم جای پای جبرئیل به خدا قسم اگر تو را در مدینه می
دادم، مان به تو نشان میرا در خانهو نزول وحی بر جدّم 

ای برادر اهل کوفه، جوشش علم از نزد ماست، آیا بنی 
« ۴»امیّه عالم شدند و ما جاهل ماندیم؟ این شدنی نیست. 
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حدیث بجیر از اهالی ثعلبیّه در همین مکان بوده که 
 گوید:می

______________________________ 
: من در هیچ منبع فرمایند؛ مؤلف می۴۱لهوف ص  -(۱)

موثقّی نیافتم که حسین )ع( دختر مسلم به نام حمیده را 
 در بر گرفته باشد و دست نوازش بر سر او کشیده باشد.

؛ و سیر اعلام النبلاء ذهبی ۱۷، ص ۴کامل ابن اثیر جزء  -(2)
 .2۰۸، ص ۳ج 

ثعلبیّه به اسم مردی از بنی اسد  ۹۳امالی صدوق ص  -(۳)
م او ثعلبه بوده و در آنجا فرود آمده و نامیده شده که نا

برای کسی که از کوفه به مکه رود بعد از شقوق است و در 
آمده است که آبی  ۳5، ص 2وفاء الوفاء تألیف سمهودی ج 

به نام ثعلبیّه در آن سرزمین جاری است و در البلدان 
 آمده که ثعلبیه شهری است. ۳۱۱یعقوبی ص 

و اصول کافی باب  ۳ص بصائر الدرجات از صفار  -(۴)
 جوینده دانش از بیت آل محمد.

 ۹۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
حسین علیه السّلام بر ما گذشت و من بچّه بودم، برادرم 
به او گفت: ای پسر دختر پیامبر، شما را در میان تعداد 

باری اشاره کرد بینم، پس با تازیانه به کولهکمی از مردم می
 «۱»است. و فرمود: این پر از نامه 

 الشقوق

که از « ۳»حسین علیه السّلام مردی را دید « 2»در شقوق 
آید. از او راجع به اهل عراق سؤال کرد، او جانب کوفه می

اند. حسین علیه خبر داد که آنان علیه وی اجتماع کرده
السّلام فرمودند: کار با خداوند است که هر چه بخواهد 

س این اشعار را کند، هر روزی در شأنی است، سپمی
 خواندند:

شودپس خانه ثواب خداوند اگر دنیا نفیس شمرده می
 بالاتر است

پس چرا انسان اگر جمع اموال برای ترک کردن آنهاست
 نسبت به متروک، بخل ورزد
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اندپس کمی حرص، اگر ارزاق در عالم تقدیر، تقسیم شده
 برای انسان زیباتر است

ندپس کشته شدن با ااگر بدنها برای مرگ بوجود آمده
 شمشیر افضل و بهتر است

بینم که بزودی از ای آل احمد سلام خداوند بر شما بادمی
 « ۴»نزد شما خواهم رفت 

______________________________ 
 .2۰5، ص ۳سیر اعلام النبلاء از ذهبی ج  -(۱)
شقوق منزلگاهی  2۱۳، ص 2ابن شهر آشوب جزء  -(2)

وی مکه بعد از زباله است و است که برای رونده به س
 متعلق به بنی اسد است که قبر عبادی هم در آن قرار دارد.

این شخص  2۳۳صفحه  ۱خوارزمی در مقتل خود جزء  -(۳)
 را فرزدق دانسته و این اشتباه است.

بیت پنجم را ذکر  22۳، ص ۱خوارزمی در مقتل جزء  -(۴)
ن )ع( نکرده است و این اشعار را از انشائات امام حسی

 دانسته است.
 ۱۰۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 زباله

خبر قتل عبد الله بن یقطر به حسین علیه « زباله»در محل 
السّلام رسید که او فرستاده حسین علیه السّلام به سوی 
مسلم بن عقیل بود، حصین بن نمیر در قادسیّه او را گرفته 
بود و پیش عبید الله بن زیاد فرستاده بود، عبید الله امر 

را لعن کند، کرده بود که بر منبر رود و کذّاب ابن کذّاب 
هنگامی که بر مردم مشرفّ شد گفت: ای مردم من 
فرستاده حسین فرزند فاطمه علیها السّلام هستم او را در 
مقابل پسر مرجانه یاری کنید، عبید اللهّ امر کرد که او را از 
بالای قصر پائین بیندازند، پس استخوانهای او شکست و 

ام عبد الملک بن هنوز رمقی در او باقی مانده بود، مردی بن
عمیر لخمی آمد و او را کشت و هنگامی که بر او عیب 
 گرفتند، گفت:

خواستم راحت شود، و گفته شده است که مردی بلند می
 قد شبیه عبد الملک بن عمیر چنین کرد.
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امام علیه السّلام این امر را به مردم اعلام کردند و اجازه 
متفرّق شدند  دادند که مردم برگردند، پس از چپ و راست

و امام علیه السّلام در میان اصحاب باقی ماندند. گروه 
کثیری از اعراب به این گمان آمده بودند که امام علیه 

روند که اهالی آن مطیع بنی امیّه السّلام به سرزمینی می
هستند، امام از همراهی آنان کراهت داشتند مگر اینکه آنها 

کنند و امام قدام میرا آگاه کنند به کاری که بر آن ا
دانستند که اگر اجازه بازگشت به آنها داده شود فقط می

کنند که خود را مثل امام علیه السّلام کسانی همراهی می
 «۱»اند. آماده مرگ کرده

 بطن العقبة

حرکت کرد تا آنکه به « زبالة»امام علیه السّلام از محلّ 
ود محلّ بطن العقبة فرود آید و آنجا به اصحاب خ

بینم مگر کشته شده، همانا در خود را نمی»فرمایند: می
 خواب دیدم که سگهایی بر

______________________________ 
زباله برای کسی که به سوی  22۶، ص ۶طبری جزء  -(۱)

ای متعلق رود قبل از شقوق قرار گرفته و در آن قلعهمکه می
ختر مسعر به بنی اسد قرار دارد و آن را به نام زباله د

 اند که زنی از عمالقه بود.نامیده
 ۱۰۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ور بودند و بدترین آنها یک سگ سیاه و سفید من حمله
 «۱«. »بود

دهد که به مکّه عمرو بن لوذان از بنی عکرمة پیشنهاد می
کند. بازگردند و دلیل آن را مکر و خیانت اهل کوفه بیان می

م فرمودند: بر من چیزی پنهان ابا عبد الله علیه السّلا
آنگاه « 2»کس بر امر خداوند، غالب نیست. نیست، هیچ

کنند تا آنکه امام علیه السّلام فرمودند: اینان مرا رها نمی
خون مرا بریزند و هنگامی که چنین کردند خداوند کسی را 

ترین کند که آنها را ذلیل نماید تا آنکه ذلیلبر آنها مسلطّ می
 «۳»تها باشند. فرقه ام
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 شراف

امام علیه السّلام از محلّ بطن العقبه حرکت نمود تا آنکه به 
وارد گردید. هنگام سحر امام علیه السّلام « ۴»محلّ شراف 

کنند که مقدار زیادی از آب بردارند و در به جوانان امر می
گوید: شنوند که تکبیر میوسط روز از یکی از اصحاب می

فرماید: چرا تکبیر گفتی؟ آن مرد م میحسین علیه السّلا
گوید: نخلهایی را دیدم. اطرافیان انکار کردند که در آنجا می

هاست. حسین گویند که این سر نیزهنخل هرگز نباشد و می
بینم و آنگاه سؤال فرماید: من آنها را میعلیه السّلام می

ند: گویکند از پناهگاهی که به آن پناه برند، اطرافیان میمی
در سمت چپ قرار دارد، حسین « 5« »ذو حسم»اینجا 

زنند. حرّ های خود را میرود و خیمهعلیه السّلام آنجا می
شود که ابن به همراهی هزار سواره نمایان می« ۶»ریاحی 

زیاد او را فرستاده بود تا حسین علیه السّلام را از بازگشت 
 به مدینه

______________________________ 
 .۷5کامل الزیارات ص  -(۱)
 .22۶، ص ۶تاریخ طبری ج  -(2)
 .۹۸ارشاد مفید، نفس المهموم از محدث قمی ص  -(۳)
نام مکانی « شراف»در معجم البلدان آمده است که  -(۴)

ای است که به نام مردی نامیده شده که در آنجا چشمه
بیرون آورده بود و آب گوارایی داشت در تاریخ طبری ج 

مده: زمانی که سعد بن ابی وقاص در شراف آ  ۸۷، ص ۴
بود اشعث بن قیس هزار و هفتصد نفر از اهل یمن را برای 
 وی فرستاد، پس همه را رها کرد و به عراق رفت.

حسم نام کوهی است که نعمان بن منذر در آنجا به  -(5)
 پرداخت.شکار می

آمده حرّ بن یزید  2۱5در جمهرة انساب العرب ص  -(۶)
 ة بن قعنب بن عتّاب الردف بن هرمی بن ریاح.بن ناجی

 ۱۰2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
منع کند و او را به کوفه درآورد، پس در گرمای سوزان ظهر 

« ۱»حرّ و اصحابش مقابل حسین علیه السّلام ایستادند. 
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هنگامی که سیّد الشهداء تشنگی این گروه را مشاهده 
و  کردند به اصحاب خود امر کردند که خودشان

اسبهایشان را سیراب کنند پس ظرفهایی را پر از آب کردند 
نوشیدند و بردند تا آنکه چندین دفعه میو نزدیک اسبها می

 «۴»رسید. شدند و نوبت به اسب دیگری میسیراب می
علّی بن طعان محاربی همراه با حرّ بود و بعد از همه سر 

، حسین رسید در حالی که عطش او را از پای در آورده بود
علیه السّلام فرمود: شتر خود را بخوابان، هنگامی که 
خواست آب بنوشد آب به زمین ریخت، حسین علیه 
السّلام فرمود: ظرف را نگهدار، امّا او از شدّت عطش 

دانست چه کند؟ امام علیه السّلام خودشان برخاستند نمی
و ظرف آب را گرفتند تا اینکه او و اسبش سیراب شدند. 

طف و مرحمت ابا عبد الله بر جماعت است در این این ل
سرزمین خشکی که حتّی یک جرعه آب هم بسیار عزیز و 
نادر و پرقیمت است در حالی که او به کم آبی واقف است 

داند که فردا لشکریان بسیاری آنجا خواهند آمد، ولی و می
ذات نبوی صلّی اللهّ علیه و آله و کرم علوی علیه السّلام 

دهند که حسین علیه السّلام غیر از این بوده نمی اجازه
کند باشد. بعد از آن حسین علیه السّلام شروع به سخن می

فرماید: این سخن از آن جهت است که عذر من نزد و می
خداوند و شما باشد، همانا من به سوی شما نیامدم تا آنکه 

های شما به دست من رسید و فرستادگان شما نزد من نامه
دند که به سوی ما بیا، به درستی که برای ما امامی نیست آم

و شاید خداوند به واسطه شما ما را هدایت کند، اگر هنوز 
بر عهد خود هستید پس من نزد شما آمدم و شما هم به 
عهد و میثاق خود عمل کنید، و اگر از آمدن من کراهت 

گردم. همگان دارید، من از همان راهی که آمدم بر می
کردند. حجّاج بن مسروق جعفی أذان ظهر را گفت،  سکوت

حسین علیه السّلام به حرّ فرمود: آیا با اصحاب خود نماز 
خوانی؟ حرّ گفت: خیر، بلکه همگی با شما نماز می
خوانیم. پس از فراغت از نماز امام علیه السّلام به مردم می

رود آورند، بر پیامبر دکنند حمد و ثنای خدا را بجا میرو می
 فرمایند: ای مردم! اگر شما تقوای الهیفرستند و میمی
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______________________________ 
 .۱۱فصل  2۳۰، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۱)
 .22۶، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۴)

 ۱۰۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
داشته باشید و حق را از اهل آن بشناسید بیشتر مورد 

ت محمّد صلّی اللهّ رضای خداوند خواهد بود. ما اهل بی
علیه و آله در ولایت امر بر این مدّعیان اولی هستیم که 

کنند در حالی که مال آنها نیست و به جور ادّعای چیزی می
کنند. اگر ما برای شما ناخوشایند هستیم و عدوان سیر می
دانید و الآن رأی شما غیر از آن است که و حقّ ما را نمی

گردم. حرّ ، من از نزد شما بازمیهایتان آمده استدر نامه
گویی چه هستند، هایی که میدانم این نامهگفت: من نمی

پس حسین علیه السّلام به عقبه بن سمعان امر کرد تا 
خورجینی را بیرون آورد که پر از نامه بود. حرّ گفت: من در 

ها نیستم، من مأمورم که پس از ملاقات زمره نویسندگان آن
دا نشوم تا آنکه شما را در کوفه بر ابن زیاد شما، از شما ج

 وارد سازم. پس امام علیه السّلام فرمودند:
مرگ برای تو بهتر از این کار است و آنگاه به اصحاب خود 
امر کردند که سوار شوند و زنان را نیز سوار کردند؛ حرّ 
مانع شد، حسین علیه السّلام فرمود: مادرت به عزایت 

خواهی؟ حرّ گفت: اگر غیر از تو احدی بنشیند از ما چه می
برد و در چنین موقعیّتی بود من هم از عرب نام مادر مرا می

دادم، هر کس که بوده باشد! ولی به خدا همان را پاسخ می
توانم نام مادرت را ببرم مگر به بهترین صورتی قسم نمی

که توان آن را دارم. ولی یک راه میانه در پیش بگیر که نه 
را به مدینه ببرد و نه به کوفه تا آنکه من به ابن زیاد  شما
ای بنویسم، شاید خداوند عافیت را روزی من کند و نامه

مرا به شما مبتلا نسازد. سپس به حسین علیه السّلام گفت: 
دهم که حافظ جان خود باش، من تو را به خداوند قسم می

ه بینم که اگر جنگ کنی کشته خواهی شد. حسین علیمی
ترسانی و آیا پس از کشتن السّلام فرمود: آیا مرا از مرگ می

کند، من همان را من، پیشامدهای ناگوار شما را رها می
گویم که برادر اوس به پسر عمویش گفت زمانی که قصد می
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 «۱»یاری پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را داشت: 
ی هنگامی که نیت وروم و مرگ بر جوانمرد عار نیستمی

 حق باشد و در راه اسلام جهاد کند 
______________________________ 

استشهاد امام به این اشعار پیش از این هم گذشت و  -(۱)
 اند.مکرّرا امام استشهاد کرده

نفس خود را مساوی با مردان  ۱۰۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
صالح قرار دهدو از افراد ملعون و مجرم دوری کند هنگامی 

این کلمات را شنید از امام فاصله گرفت و امام با  که حرّ 
اصحاب خود در جهتی حرکت کردند و حرّ و همراهان هم 

 «۱»در طرف دیگر شروع به حرکت نمودند. 

 البیضة

در محلّ البیضة امام علیه السّلام، اصحاب حرّ را مخاطب 
قرار دادند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: ای مردم! 

فرمود: هر کس سلطان ظالمی را ببیند که حرام رسول خدا 
خداوند را حلال و عهد او را شکننده، مخالفت با سنّت 
رسول خدا کرده و در میان مردم مرتکب گناه و عدوان 

شود، پس با گفتار یا کردار خود عکس العمل نشان ندهد می
سزاوار است که خداوند هر دو را در یک مرتبه قرار دهد. 

اه باشید که این حکّام ملازم شیطان هستند، ای مردم! آگ
طاعت خداوند را کنار گذاشته، فساد را آشکار کرده و 

ء تصرف کرده، حرام اند، در فیحدود الهی را تعطیل نموده
اند و من سزاوارتر خداوند را حلال و حلال او را حرام کرده

های شما به من رسید از دیگران به امر ولایت هستم، نامه
رستادگان شما خبر دادند که شما بیعت کردید به اینکه و ف

کنید، اگر بیعت خود را به کمال رساندید به مرا رها نمی
رسید، من حسین بن علی فرزند فاطمه رشد و هدایت می

دختر رسول خدا هستم، نفس من با نفس شما و اهل من 
با اهل شماست و من أسوه شما خواهم بود، اگر چنین 

د خود را شکستید و بیعت مرا از ذمّه خود نکردید و عه
برداشتید، قسم به جان خودم که عجیب نیست، شما با 
پدر، برادر و پسر عمویم مسلم نیز چنین رفتار را کردید، 
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فریب خورده کسی است که فریب شما را بخورد، خطا 
کردید و نصیب خود را ضایع کردید، هر کس عهدشکنی کند 

نیاز ود است که خداوند مرا بیعلیه خود چنین کرده و ز 
 کند و السّلام علیکم و

______________________________ 
ارشاد مفید و ابن شهرآشوب یک بیت دیگر هم اضافه  -(۱)

کرده است. جریانات میان امام )ع( و حرّ در مقتل خوارزمی 
 ذکر شده است. 2۳۰صفحه  ۱جلد 

 ۱۰5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱». رحمة الله و برکاته

 الرهیمة

امام علیه السّلام با مردی از اهالی کوفه به « 2»در الرهیمة 
نام ابو هرم ملاقات کرد این مرد به امام علیه السّلام گفت: 
ای فرزند رسول خدا چرا از حرم جدتان بیرون آمدید؟ امام 
فرمودند: ای ابا هرم، بنی امیّه آبروی مرا ریختند و من صبر 

تند و من صبر کردم، خون مرا طلب کردم، مال مرا گرف
کردند پس من حرکت کردم، به خدا قسم آنها مرا به قتل 

رسانند، آنگاه خداوند ذلتّی کامل بر آنان مستولی می
کند که آنان را ذلیل و سازد و کسی را بر آنها مسلط میمی

تر شوند تا جایی که از قوم سبأ هم ذلیل« ۳»خوار سازد 
 «۴»دماء آنان، زن بود.  که حاکم بر اموال و

 قادسیة

حصین بن نمیر تمیمی، قیس بن مصهّر « 5»در قادسیّه 
صیداوی را دستگیر کرد، ابن زیاد به او امر کرده بود که ما 
بین قادسیّه تا خفّان و از آنجا تا قطقطانه را نیروهای 

ای بگمارد، هنگامی که خواست قیس را تفتیش کند، سواره
آورد و پاره کرد، حصین او را نزد ابن  قیس نامه را بیرون

زیاد فرستاد، ابن زیاد گفت: چرا نامه را پاره کردی، گفت: 
برای اینکه تو از آن مطّلع نشوی. ابن زیاد اصرار کرد و 
قیس ابا کرد تا اینکه ابن زیاد گفت: پس بر منبر برو و 
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حسین و پدرش، و برادرش را دشنام ده، در غیر این صورت 
 کنم. قیس بر منبرقطعه میعهتو را قط

______________________________ 
 .2۱، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج 22۹، ص ۶طبری جزء  -(۱)
در معجم البلدان آمده که رهیمة در فاصله سه میل از  -(2)

 2۳۶، ص 2خفیه قرار دارد و در وفاء الوفاء سمهودی ج 
 آمده که الرحّیمة صحیح است.

 .۹۳ امالی صدوق ص -(۳)
 ؛ مثیر الأحزان ابن نما.22۶، ص ۱مقتل خوارزمی ج  -(۴)
آمده که خفّان جایگاهی  ۴5۱، ص ۳در معجم البلدان ج  -(5)

ای در آن است و قریه محل نزدیک کوفه است که چشمه
تولد عیسی بن موسی هاشمی در آن است و در همین کتاب 

ه آمده که قطقطانه از رهیمه به سوی کوفه ب ۱25، ص ۷ج 
 اندازه بیست میل فاصله دارد.

 ۱۰۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
رفت و حمد و ثنای الهی را به جا آورد و بر پیامبر درود 
فرستاد و بر امیر المؤمنین علیه السّلام و امام حسن علیه 
السّلام و امام حسین علیه السّلام سلام داد و عبید اللهّ بن 

پس فرمود: ای مردم زیاد و پدرش و بنی امیّه را لعن کرد. س
 من فرستاده حسین به سوی شما هستم او را اجابت کنید.
ابن زیاد دستور داد که او را از بالای قصر پایین بیندازند. 
پس او را پایین انداختند و استخوانهای او شکست و از دنیا 

اند که هنوز رمقی داشت که عبد بعضی گفته« ۱»رفت. 
کرد و هنگامی که بر او عیب  الملک بن عمیر لخمی او را ذبح

 گرفته شد در پاسخ گفت:
 «2»خواستم او را راحت کنم. می

 عذیب

چهار نفر که از کوفه خارج شده « ۳»در عذیب الهجانات 
بودند به امام علیه السّلام ملحق شدند و آنها عبارت بودند 
از: عمرو بن خالد صیداوی و غلام او به نام سعد، مجمّع بن 

ذحجی و نافع بن هلال و راهنمای آنها هم طرماح عبد الله م
بن عدی طایی بود. هنگامی که نزد حسین علیه السّلام 
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رسیدند اشعاری خواندند، امام علیه السّلام فرمودند: به 
خدا قسم من امیدوارم که آنچه خداوند اراده کرده است 
خیر ما باشد چه کشته شدن ما و چه پیروزی ما. آنگاه امام 

مردم سؤال کردند و آنها پاسخ دادند که اشراف  از رأی
فسادشان بسیار شده و قلبهای بقیه مردم با شماست در 
حالی که شمشیرها علیه شماست. آنگاه کشته شدن قیس 
بن مصهّر صیداوی را خبر دادند و امام علیه السّلام 

منهم من قضی نحبه، و منهم من ینتظر و ما بدّلوا »فرمودند: 
اه دعا کردند: خدایا برای ما و برای ایشان آنگ« تبدیلا

 بهشت را قرار ده و ما را در
______________________________ 

، ص ۸الإرشاد و روضة الواعظین، بدایه ابن کثیر ج  -(۱)
، ۱در میزان الاعتدال ذهبی ج  ۱۳۶، اعلام الوری ص ۱۱۸
آمده که عبد الملک بن عمیر لخمی قضاوت کوفه  ۱5۱ص 

کرد. در از شعبی به دست گرفت و بسیار اشتباه می را بعد
سالگی  ۱۰۳در  ۱۳۶تهذیب الأسماء نووی آمده که در سال 

 از دنیا رفت.
 الإرشاد شیخ مفید و روضة الواعظین. -(2)
عذیب سرزمینی به بنی تمیم است که مرز عراق است  -(۳)

و پادگانی متعلقّ به فارس در آنجا قرار دارد و به آن عذیب 
که اسبهای نعمان در آنجا چرا شد، چونالهجانات گفته می

 کردند.می
 ۱۰۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 «.های ثوابت جمع بفرماجایگاه رحمت خودت و گنجینه
طرمّاح به امام علیه السّلام گفت: قبل از خروج از کوفه 

اند، سؤال کردم از دیدم که مردم پشت کوفه اجتماع کرده
شوند و به سوی حسین آوری مینان جمعآنها، گفتند که ای

دهم شوند، تو را به خدا قسم میعلیه السّلام فرستاده می
بینم و اگر با که بسوی آنان نروی، من احدی را یاور تو نمی

هایی که ملازم تو هستند کفایت تو نجنگند مگر همین گروه
 کند.می

که ما را از « آجا»با ما حرکت کن بسوی کوهی بنام 
شاهان غسان و حمیر و از نعمان بن منذر حمایت پاد
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گذرد که از قبیله طیّ کرد، به خدا قسم، ده روز نمیمی
آیند و من بیست هزار نفر طایی هایی میها و سوارهپیاده

کنم که پیشاپیش شما بجنگند و شما را را ضمانت می
حفاظت کنند. امام علیه السّلام برای او و قومش جزای خیر 

دند و فرمودند: میان من و این قوم عهد و پیمانی طلب کر 
توانم منصرف شوم مگر آنکه مرا منصرف هست که نمی

 کنند.
رود و سریعا « میرة»آنگاه طرمّاح اجازه خواست که به 

برای یاری امام بازگردد، امام اجازه دادند و باقی افراد با 
امام همراه شدند. طرماح به میرة رفت و سریعا بازگشت، 
هنگامی که به عذیب الهجانات رسید خبر کشته شدن 

 «۱»حسین علیه السّلام به او داده شد و او بازگشت. 

 قصر بنی مقاتل

امام علیه السّلام از عذیب الهجانات حرکت کرد تا آنکه به 
ای ای زده شده، نیزهوارد گردید، خیمه« 2»قصر بنی مقاتل 

کنند و گفته می بینند، سؤالنصب شده و اسبی ایستاده می
امام « ۳»شود که متعلقّ به عبید الله بن حرّ جعفی است می

 علیه السّلام حجاج بن مسروق جعفی را نزد او
______________________________ 

 .2۳۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
این قصر منسوب به مقاتل بن حسان بن ثعلبه است  -(2)

داند، میان عین و حموی آن را منسوب به امرئ القیس می
التمر و قطقطانه قرار دارد که عیسی بن علی آن را تجدید 
 بنا کرد.

و جمهرة انساب العرب  ۱۶۸، ص ۷در تاریخ طبری ج  -(۳)
آمده که عبید اللهّ بن حرّ از طرفداران عثمان بود  ۳۸5ص 

و لذا نزد معاویه رفت و در روز صفین با علی )ع( وارد جنگ 
احادیثی راجع به  ۱۶۹، ص ۷ج شد و در تاریخ طبری 

راهزنی وی و غارت اموال توسط او ذکر شده و ابن اثیر 
ذکر کرده که چون اقامتش در شام  ۱۱2، ص ۴در ج 

طولانی شد، برادر زنش همسر او را به ازدواج عکرمة بن 
 خبیص درآورد، هنگامی که
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 ۱۰۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کند، حجاج ل میفرستند. عبید اللهّ از علت آمدنش سؤامی
گوید: هدیه و کرامتی برایت دارم اگر بپذیری، این می

خواند اگر در راه حسین است که تو را به یاری خود می
بینی و اگر کشته شوی شهید وی مبارزه کنی پاداش می

به خدا قسم من از کوفه خارج »هستی. عبید الله گفت: 
جنگ با نشدم مگر به خاطر کثرت افرادی که خود را برای 

شود و من کردند. پس دانستم که او کشته میاو آماده می
«. توان یاری او را ندارم و دوست ندارم که با او دیدار کنم

«۱» 
حجّاج کلام او را برای حسین علیه السّلام بازگو نمود، امام 
علیه السّلام برخاستند و همراه با گروهی از اهل بیت و 

خیمه او وارد شدند. عبید اصحاب خود نزد او رفتند و به 
 گوید:اللهّ بن حرّ می

کس احدی را زیباتر از حسین علیه السّلام ندیدم و بر هیچ
ها رود و بچّهبه اندازه او رقّت نکردم زمانی که دیدم راه می

اند، نگاهی به محاسن او کردم، دیدم اطراف او را گرفته
ند یا مانند: بال زاغ سیاه هستند. گفتم: آیا سیاه هست

 اند؟ پس فرمود: ای پسر حرّ، پیریخضاب شده
______________________________ 

خبر به او رسید عکرمة را نزد علی بن أبی طالب برد. پس 
علی )ع( فرمود: دشمن ما را نزد ما آوردی. عبید الله گفت: 
آیا عدل تو مانع از قضاوت است. علی )ع( فرمود: خیر. 

ه باردار بود به شخصی مورد اعتماد آنگاه زن را در حالی ک
سپرد تا اینکه وضع حمل کرد، پس بچه را به عکرمة داد و 

 ۶۸زن را به عبید الله و عبید الله به شام بازگشت. در سال 
در ایام عبد الملک، عبید الله در نزدیکی انبار کشته شد. 

آمده است که عبید الله  2۹۷، ص 5در انساب الاشراف ج 
وی جنگید و هنگامی که او را مجروح کردند بر  بن عبّاس با

کشتی سوار شد که از فرات عبور کند و لشکریان عبید الله 
بن عبّاس خواستند کشتی را بگیرند که عبید اللهّ بن حرّ 

آمده  2۶۸خود را به آب انداخت در رساله المغتالین ص 
است که عبد الملک، عبید الله بن حرّ جعفی را به جنگ 
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ستاد، پس لشکریان او از وی تخلف کردند تا آنکه مصعب فر 
عبید الله بن عباس سلمی متعرض وی شد، عبید الله بن حرّ 
فرار کرد و بر کشتی سوار شد، عبید الله بن عباس بر سر 

رسانم، ناخدا فریاد زد که اگر او را ببری تو را به قتل می
هر دو پس او را برگرداند و با یکدیگر گلاویز شدند تا آنکه 

غرق شدند پس عبید الله بن حرّ را نجات دادند و او را به 
عنوان هدف به جایی بستند و آن قدر تیر زدند که کشته 

ذکر شده که مصعب بن زبیر  ۴۹2ص « المحبر»شد. در 
سر عبید الله بن حرّ جعفی را در کوفه نصب نمود و در 

 آمده است: هنگامی که مختار تصمیم 2۸۹اخبار الطوال ص 
به خونخواهی حسین )ع( گرفت عبید الله بن حرّ جعفی در 

شد. مختار نزد وی کوهی بود که متعرضّ اموال مردم می
فرستاد که در خونخواهی حسین )ع( با وی مشارکت کند 
پس او اجابت نکرد و مختار خانه او را منهدم کرد و اموال 
 او را غارت کرد و همسر او را زندانی. مؤلف گوید:

است موفقّ به توبه شده باشد در حالی که از اجابت ممکن 
سید الشهداء امتناع کرد و این در حالی بود که امام )ع( با 
 پای خود نزد او رفته بودند.

 .2۴۶الأخبار الطوال دینوری ص  -(۱)
 ۱۰۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱»زودرس به سراغ من آمد، دانستم که خضاب هستند. 

ر ابی عبد الله علیه السّلام هنگامی که مجلس با حضو
استقرار یافت امام حمد و ثنای الهی را بجا آورد و فرمود: 
ای پسر حرّ اهل شهر شما به من نامه نوشتند که بر یاری 

اند و از من تقاضای آمدن کردند در حالی من اجتماع کرده
همانا تو گناهان بسیاری مرتکب « 2»که اینگونه نبود 

ی توبه کنی و گناهان خود را محو کنی؟ خواهای، آیا میشده
 گفت: چه باید بکنم؟

کنی امام علیه السّلام فرمودند: پسر دختر پیامبر را یاری می
 «۳»جنگی. و همراه او می

دانم که هر کس با تو عبید الله گفت: به خدا قسم من می
باشد در آخرت خوشبخت است، ولی تنها وجود من 

کوفه یک یاور هم ندارید. شما  ای ندارد چون شما درفایده
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دهم که مرا واگذارید، ولی این اسب را را به خدا قسم می
دهم، به خدا قسم بر روی آن چیزی طلب نکردم به شما می

مگر اینکه به آن رسیدم و أحدی مرا تعقیب نکرد جز اینکه 
 توانستم فرار کنم.

ازی آیی ما را نیامام علیه السّلام فرمودند: اگر خودت نمی
ما گمراهان را به عنوان یاور اتخاذ « ۴»به اسب تو نیست، 

کنم چنانچه تو مرا ولی من تو را نصیحت می« 5»کنیم، نمی
توانی کاری کن که فریاد ما را نصیحت کردی، اگر می

نشنوی و شاهد واقعه نباشی، به خدا قسم هر فردی که 
سزای  فریاد کمک ما را بشنود در حالی که ما را یاری نکند

 «۶»او آنست که خداوند او را در آتش جهنّم بیندازد. 
شود و اشعاری عبید الله بن حرّ پس از آن پشیمان می

شود و دانیم چه میسراید مردم در دست ماست، نمیمی
 خواهیم امانت مردم ضایع شود.نمی

______________________________ 
ساب الأشراف و أن 2۹۸، ص ۱خزانة الأدب بغدادی ج  -(۱)

 .2۹۱، ص 5ج 
 .۱۰۴نفس المهموم ص  -(2)
 .2۳۳اسرار الشهادة ص  -(۳)
 .2۴۹الأخبار الطوال ص  -(۴)
 .۹۴امالی صدوق ص  -(5)
، در رفتن امام )ع( نزد عبید 2۹۸، ص ۱خزانة الأدب ج  -(۶)

 شود.الله بن حرّ هدف امام )ع( مشخص می
ات خود آگاه امام )ع( در صدد بودند که مردم را به واجب

سازند و حجّت را بر آنان تمام کنند تا آنکه احدی ادّعا نکند 
 که او مرا به یاری خود دعوت نکرد.

 ۱۱۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
پس امام علیه السّلام فرمودند: بروید تا آنکه فریادرسی ما 
را نشنوید و سیاهی ما را نبینید، کسی که فریاد کمک ما را 

ا ببیند و اجابت نکند بر خداوند حق بشنود یا سیاهی ما ر 
 «۱»است که او را به رو در آتش افکند. 

 آبادیهای طفّ 
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در ساعات آخر یکی از شبها امام علیه السّلام به جوانان 
امر فرمودند که آب بردارند و از قصر بنی مقاتل کوچ کنند. 

فرمودند: در میان راه شنیده شد که امام علیه السّلام می
علی « ه و إنّا الیه راجعون و الحمد للهّ ربّ العالمینإنّا للّ »

اکبر از علتّ استرجاع سؤال کرد. امام علیه السّلام 
فرمودند: حالتی شبیه خواب بر من عارض شد، دیدم که 

روند ولی مرگ هم به زند این قوم میای فریاد میسواره
رود، دانستم که این سواره همان نفسهای دنبال آنها می

 کند.که ما را آگاه می ماست
علی اکبر عرض کرد: خداوند بد نیاورد، آیا ما بر حق 
نیستیم؟ امام علیه السّلام فرمودند: آری، قسم به خدایی 
که بازگشت تمام بندگان به سوی اوست این چنین است. 
فرمود: ای پدر اگر ما بر حق هستیم پس اعتنایی به مرگ 

د: خداوند بهترین پاداش نداریم، امام علیه السّلام فرمودن
 «2»را به تو بدهد. 

گرفت تا حسین علیه السّلام دائم طرف سمت چپ را می
ای پیدا رسیدند، در این هنگام سواره« ۳»آنکه به نینوی 

ای به جانب شد که فرستاده ابن زیاد بود و همراه او نامه
حرّ بود که در آن نوشته بود: هنگامی که نامه مرا خواندی 

 و او را فرود« ۴»گیری ین سخت میبر حس
______________________________ 

 .22۸ص  ۱مقتل خوارزمی ج  -(۱)
آمده  ۴۸؛ در مقتل العوالم ص 2۳۱، ص ۶طبری ج  -(2)

ای را است: حسین )ع( در عذیب، در خواب قیلوله گوینده
روند و مرگ آنان را به گفت: اینان به سرعت میدید که می

آمده که در  22۶، ص ۱. در مقتل خوارزمی ج بردجنّت می
ثعلبیّه حسین )ع( هنگام ظهر خوابیدند، پس با گریه 
برخاستند علی اکبر علتّ را پرسید و امام )ع( جمله بالا را 

 فرمودند.
؛ آمده که نینوی از ۱۳۳۰، ص ۱۰در مجلة المقتبس ج  -(۳)

ام آبادیهای طفّ بود که به دانش مشهور بوده و در زمان ام
 صادق )ع( آباد شد و در اوائل قرن سوّم اثری از آن نبود.

آمده است که ابن زیاد  ۴۱۶، ص ۱در مقاییس اللغة ج  -(۴)
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 به عمر بن سعد نامه نوشت که بر حسین )ع(
 ۱۱۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 آب و علف و بدون پناه.آوری مگر در یک بیابان بینمی
خواند، امام علیه السّلام حرّ نامه را بر حسین علیه السّلام 

فرمودند: بگذار به نینوی یا غاضریّات یا شفیة فرود آئیم. 
« ۱»توانم این مرد جاسوس بر من است. حرّ گفت: نمی

زهیر بن قین فرمود: ای فرزند رسول خدا، جنگیدن با اینان 
آیند. آسانتر از جنگیدن با کسانی است که پس از اینان می

در افراد بیایند که ما توان مقابله با قسم به جان خودم آن ق
 آنها را نداشته باشیم.

کنم. حسین علیه السّلام فرمود: من شروع به جنگ نمی
ای قرار زهیر گفت: در نزدیکی ما بر لب رود فرات قریه

دارد که ایمن است و فرات اطراف آن را احاطه کرده است. 
 حسین علیه السّلام فرمود:

شود. نامیده می« 2« »عقر»ت: اسم آن چیست؟ زهیر گف
برم به خداوند از عقر. امام علیه السّلام فرمودند: پناه می

حسین علیه السّلام به جانب حرّ رفت و فرمود: اندکی با ما 
راه بیا پس همه با هم رفتند تا آنکه به سرزمین کربلا 
رسیدند، در اینجا حرّ و اصحابش جلوی امام علیه السّلام 

فتند: این مکان نزدیک به فرات است و به این ایستادند و گ
نحو از ادامه حرکت مانع شدند، همچنین گفته شده است 
 که در میانه راه اسب امام از حرکت ایستاد و حرکت نکرد

______________________________ 
سخت بگیرد و منظور او این بود که امام )ع( را به مکانی 

ب اللغة آورده که منظور خشن فرود آورد. از هری در تهذی
گیری، تنگ گرفتن بر امام )ع( بوده است و از سخت

اصمعی گفته است که منظور حبس کردن امام )ع( بوده 
 است.

 ارشاد مفید. -(۱)
در لغت به معنای عقیمی و عقیم بودن آمده « عقر» -(2)

 است/ مترجم.
ای است منسوب به غاضرة از بنی اسد و گفته غاضریّه قریه

قرار گرفته است. در « عون»است که در شمال قبر  شده
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مناهل الضرب از سید جعفر اعرجی کاظمی آمده است که 
او عون بن عبد الله بن جعفر بن مرعی بن حسن بن ادریس 
بن داود بن احمد بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن 
الحسن المثنی بن الحسن بن امیر المؤمنین )ع( است در 

ربلا گرفتار شد و همانجا از دنیا رفت و قبه یک فرسنگی ک
و بارگاه دارد که مورد زیارت است در حالی که بعضا با عون 
بن علّی بن أبی طالب یا عون بن عبد الله بن جعفر الطیار 

 شود.اشتباه می
ای است که به قلعه بنی اسد معروف در این مکان آثار قلعه

سد است و است، شفیه چاهی است که متعلق به بنی ا
جایگاهی است که منازل بخت النصر در آن قرار « عقر»

هجری یزید  ۱۰2دارد. و یوم العقر روزی است که در سال 
بن ملهب در آن روز کشته شد. بکری در المعجم مما 

گفته است صبح بنی حرب روز  ۹5، ص ۳استعجم ج 
کربلاست و صبح بنی مروان روز عقر است که منظور روز 

( و روز قتل یزید بن مهلب است و در تاریخ قتل حسین )ع
کثیر بن عبد الرحمن خزاعی گفته است:  ۱۶موصل ص 

 روزی که به آل ملهب تجاوز شد به کرامت تجاوز شد.
 ۱۱2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

چنانچه خداوند شتر پیامبر را در حدیبیّه متوقّف ساخت. 
هیر امام علیه السّلام از نام سرزمین سؤال کردند، ز « ۱»

در پاسخ گفت: با سرعت حرکت کنید و از چیزی سؤال 
« طفّ »نکنید تا آنکه خداوند فرج ما را برساند، این سرزمین 

شود امام علیه السّلام فرمودند: آیا نام دیگری نامیده می
هم دارد، زهیر پاسخ داد: به کربلا هم معروف است. 

 و فرمود:« 2»چشمان امام پر از اشک شد 
اینجا محلّ « ۳»برم کرب و بلاء به تو پناه می خدایا من از

فرود آمدن ما و ریخته شدن خون ما و محلّ قبور ماست 
 «۴»که جدّم پیامبر از آن خبر داده است. 

 کربلا

فرود آمدن امام علیه السّلام در کربلا در دوّم محرمّ سال 
امام علیه السّلام فرزندان و برادران و « 5»هجری بود.  ۶۱
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خود را جمع کردند، به آنها نگاه کردند و گریستند  اهل بیت
و فرمودند: خدایا ما عترت پیامبرت محمّد صلّی اللّه علیه و 
آله هستیم که بیرون رانده شدیم و طرد شدیم و از حرم 
جدّ خود دور ماندیم و بنی امیّه بر ما تعدّی کردند، خدایا 
 حقّ ما را بگیر و ما را یاری بفرما.

ه اصحابش کرد و فرمود: مردم بنده دنیا هستند آنگاه رو ب
کنند تا آنجا که و دین لقلقه زبان آنهاست با دین مدارا می

کند و هنگامی که دچار بلاء شوند معیشت آنان، اقتضاء می
 «۶»دینداران بسیاری کمند. 

______________________________ 
 چاپخانه حیدریه. ۳۰۸منتخب الطریحی ص  -(۱)
حفة الازهار )مخطوط( از ابن شد قمی و در سیر اعلام ت -(2)

آمده که امام نام زمین را  2۰۹، ص ۳النبلاء تألیف ذهبی ج 
 پرسیدند، گفته شد کربلاء امام فرمودند: کرب و بلاء.

 .۱۸۸، ص ۱۰بحار ج  -(۳)
 لهوف، سیّد بن طاووس. -(۴)
و ارشاد  2۰، ص ۴و ابن اثیر ج  2۳۳، ص ۶طبری ج  -(5)

 د.مفی
؛ 2۳۷، ص ۱و مقتل خوارزمی ج  ۱۹۸، ص ۱۰بحار ج  -(۶)

مخفی نماند که پرسیدن نام سرزمین و تمامی قضایای سید 
الشّهداء اسراری بس غامض دارد، امام در نزد ما عالم به 

های الهی در میان تمامی حوادث کون و مکان است، ودیعه
چیز  شناسد و ما در مقدمه ذکر کردیم که همهکائنات را می

کند یا اینکه مشهود اوست، اگر امام نام زمین را سؤال می
کند، سرّ خداوند اسب را مثل شتر پیامبر )ص( متوقّف می

آن اینست که اصحاب به این زمین محل قربانی اعتراف 
کنند تا آنکه قلوب مطمئن شود و افراد تمیز داده شوند و 

اد شود و ها تثبیت شود، بصیرت آنها در این امر زیتصمیم
 هدف مشخّص شود تا آنکه احدی در موضع

 ۱۱۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
آنگاه حمد و ثنای الهی را بجا آورد و بر محمد صلّی اللهّ 

اما بعد به تحقیق »علیه و آله و آل او درود فرستاد و فرمود: 
بینید، دنیا تغییر کرده ای پیش آمده است که خود میحادثه
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است و از آن چیزی باقی  و خوشیهای آن پشت کرده
مانده ظرفی، یک زندگانی نمانده است مگر به اندازه ته

بینید که به فرومایه مثل چراگاهی بد عاقبت است آیا نمی
شود، مؤمن شود و جلوی باطل گرفته نمیحق عمل نمی

باید مشتاق لقاء الهی باشد! همانا که من مرگ را جز 
بینم. ت و خواری نمیسعادت و زندگی با ظالمین را جز ذلّ 

«۱» 
زهیر برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا گفتار شما را 
شنیدیم، اگر بر فرض دنیا پایدار بود و ما در آن جاودانه 

بودیم، باز قیام با شما را بر ماندن در دنیا ترجیح می
 دادیم.می

بریر گفت: ای فرزند رسول خدا خداوند بر ما منت گذاشته 
قطعه شما بجنگیم و اعضاء ما قطعه است که پیشاپیش

 «2»شود، آنگاه جدّ تو در روز قیامت شفیع ما باشد. 
دانی که جدّت رسول خدا صلّی نافع بن هلال گفت: تو می

 اللهّ علیه و آله نتوانست محبّت خود را به
______________________________ 

کربلا مجال شکّ نداشته باشد! در این نحوه سؤال هیچ 
افی نیست چنانچه نظیر آن از پیامبر هم روایت شده گز 

است. پیامبر نیز نام دو مردی که در صدد دوشیدن شتر 
بودند و دو کوهی که در مسیر بدر، قرار داشتند پرسیدند. 

دانستند؟ بلی، عالم بودند ولی مصالح پوشیده آیا پیامبر نمی
 بر ما ایشان را وادار به سؤال کرد.

ایم که این اشاره کرده ۹۰مسلم( ص در کتاب )الشهید 
تجاهل »سؤال از سؤالاتی است که علماء بلاغت آن را به 

شناسند. هنگامی که خداوند پدیدآورنده اشیاء می« العارف
که عالم به صغیر و کبیر است به حضرت موسی )ع( 

و به « چه چیزی در دست توست ای موسی»گوید: می
دم گفتی که من و مادرم را آیا تو به مر »گوید: عیسی )ع( می

آیا ایمان »گوید: و به ابراهیم می« به عنوان خدا اتخّاذ کنید
با اینکه عالم به ایمان اوست، پس بر امام منصوب « نداری

 از جانب خداوند هم مصالح مخفی نیست.
همچنین در پناه بردن از شنیدن کرب و بلاء امام )ع( فال 
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داند چه زند که نمیمیکه کسی فال بد زنند، چونبد نمی
آید در حالی که حسین )ع( یقین دار که قضاء الهی پیش می

داند که سختیهای در سرزمین طف چه خواهد بود و می
 وارده بر ایشان و بر اهل بیت چه خواهد بود.

 22۹، ص ۶این کلام در لهوف است و نزد طبری ج  -(۱)
فرید این خطبه در ذی حسم خوانده شده است، در عقد ال

، ۴؛ ابن عساکر ج ۳۹، ص ۳؛ حلیة الاولیاء ج ۳۱2، ص 2ج 
 ۱۹2، ص ۹مثل لهوف است. از مجمع الزوائد ج  ۳۳۳ص 

های شود که از خطبهاستفاده می ۱۴۹و ذخائر العقبی ص 
، ص ۳روز عاشورا است و در سیر اعلام النبلاء از ذهبی ج 

 آمده که هنگام ورود عمر بن سعد این خطبه ایراد 2۰۹
 شده است.

 .۴۴لهوف ص  -(2)
 ۱۱۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ای همه مردم بچشاند و آنان را مطیع خود کند، چون عدّه
دادند ولی در پنهان غدر و منافق بودند، و عدّه یاری می

تر از عسل گرفتند، مردم نزد وی شیریننیرنگ به کار می
تر از حنظل بودند تا آنکه عمر بودند و پشت سر تلخ

یفش به پایان رسید. پدرت علی علیه السّلام نیز همین شر
وضعیّت را داشت، بر یاری او اجتماع کردند در حالی که 
ناکثین و قاسطین و مارقین با او از در جنگ در آمدند تا 
آنکه اجل او هم به سر آمد و به سوی رحمت و رضوان 
خداوند رفت. امروز هم شما نزد ما همین حالت را دارید، 

زند شکنی کند و از بیعت فرار کند ضرر نمیکس پیمانهر 
 کننده است.مگر به خودش و خداوند کفایت
خواهی به شرق پیشاپیش ما به سلامت حرکت کن، اگر می
ترسیم و از لقاء برو یا به غرب، ما از قضا و قدر الهی نمی

خداوند إکراه نداریم، ما بر نیّت و بصیرت خویش هستیم، 
ا دوست داریم و دشمنان شما را دشمن. دوستان شما ر 

بعد از آن امام علیه السّلام نواحی قبر را از اهالی نینوی « ۱»
و غاضریّه به شصت هزار درهم خریداری کردند و پول را 
به آنها دادند و شرط کردند که نزد قبر وی بیایند و سه روز 
 زوّار را پذیرایی کنند. حرم امام علیه السّلام که خریداری
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شده چهار میل در چهار میل است که بر فرزندان و 
دوستانشان حلال و بر مخالفین و بدخواهان حرام است و 
در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است که 

 «2»مخالفان به بیعت وفا نکردند. 
ای به هنگامی که حسین علیه السّلام به کربلا وارد شد نامه

ز بنی هاشم نوشت: اما بعد گویا محمّد بن حنفیّه و گروهی ا
از دنیا چیزی نمانده و آخرت همیشگی است، و السّلام. 

«۳» 
______________________________ 

 .۷۶مقتل العوالم ص  -(۱)
؛ نقل از کتاب ۹۱، ص 2کشکول شیخ بهایی ج  -(2)

الزیارات، سید بن طاووس هم این مطلب را در مصباح 
از صاحب مفتاح الکرامة الزائر نقل کرده است. تعجب 

خریداری زمین توسط  2۴5است که در کتاب متاجر ص 
امام )ع( را انکار کرده با این ادّعا که در اخبار آمده است 
که امام )ع( بر این امر واقف نبوده است. در حالی که امیر 
المؤمنین )ع( هم ما بین خورنق تا حیرة و تا کوفه را از 

م خریدند و به معترضینی که کشاورزان به چهل هزار دره
روید، فرمودند: کوفه اول و آخرش گفتند: این زمین نمیمی

شوند و هفتاد هزار نفر از آن به بهشت به هم متّصل می
 شوند و من خواستم که از ملک من وارد شوند.وارد می

؛ أبو الفرج در اغانی ج 2۳باب  ۷5کامل الزیارات ص  -(۳)
 ه این مطلب راذکر کرده است ک ۱5۱، ص ۸

 ۱۱5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 ابن زیاد با حسین علیه السّلام

فرستد که خبر فرود آمدن حرّ شخصی را نزد ابن زیاد می
 حسین علیه السّلام در کربلا را به او بدهد.

نویسد: امّا بعد ای به حسین علیه السّلام میابن زیاد نامه
لا فرود ای حسین! به من خبر رسیده است که به کرب

ای. امیر المؤمنین یزید به من نامه نوشته است که آمده
سر بر بالش نگذارم و سیر غذا نخورم مگر آنکه تو را به 
خدای لطیف و خبیر ملحق کنم یا به حکم من و حکم یزید 
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 تسلیم شوی، و السلام.
هنگامی که حسین علیه السّلام نامه را خواند آن را دور 

که رضایت مخلوق را در برابر انداخت و فرمود: قومی 
رسان جواب شوند. نامهاند رستگار نمیخشم خالق خریده

نامه را در خواست کرد و امام فرمود: نزد من جوابی برای 
 او نیست، چون عذاب خداوند بر او حتمی شده است.

رسان ابن زیاد را از گفتار ابا عبد الله علیه السّلام با نامه
و به عمر بن سعد « ۱»کند د غضب میسازد، ابن زیاخبر می

دهد که با چهار هزار نیرو که برای رفتن به دستور می
و ابن زیاد « 2»آماده شده بودند به کربلا بروند « دستبی»

نویسد که ولایت ری و مرزبانی دستبی و ای میعهد نامه
کند عمر بن سعد قبول نمی« ۳»کند. دیلم را به او واگذار می

شود یک شب مهلت عهدنامه استرداد می و هنگامی که
کند، خواهد. عمر بن سعد ناصحین خود را جمع میمی

همگان او را از رفتن به جنگ حسین علیه السّلام نهی 
 گوید:اش حمزة بن مغیرة میکنند، خواهرزادهمی

دهم که به جنگ حسین علیه السّلام تو را به خدا قسم می
 قطع نمودهنروی، با این کار رحم خود را 

______________________________ 
حسن بصری به عمر بن عبد العزیز نوشت زمانی که 
خلافت را به دست گرفت. در مروج الذهب اخبار عمر بن 
عبد العزیز آمده است که او به ابی حازم مدنی اعرج 
نوشت که مرا به طور مختصر وصیّتی بکن و ابی حازم این 

ات، اول حرف کاف سیوطی مطلب را نوشت و در موضوع
گوید که من آن را پیدا نکردم ولی ابو نعیم آن را از عمر می

 بن عبد العزیز نقل کرده است.
 .۷۶و مقتل العوالم ص  ۱۸۹، ص ۱۰بحار ج  -(۱)
؛ آمده که مکان لشکر 2۷۷، ص ۱در تجرید اغانی ج  -(2)

به این نام معروف شده که منسوب به « حمام اعین»یعنی 
ربان بشر بن مروان بوده است و در معجم البلدان اعین د

؛ آمده که اعین غلام سعد بن ابی وقاص بوده ۳۳۴، ص ۳ج 
 است.

 .2۳2، ص ۶طبری ج  -(۳)
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 ۱۱۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
و خداوند را عصیان ننمائی، به خدا قسم اگر پادشاهی زمین 
مال تو باشد و تو از دنیا و این سلطنت خارج شوی برایت 

است که خدا را با خون حسین علیه السّلام ملاقات  بهتر
ابن سعد گفت: ان شاء الله چنین خواهم « ۱»کرده باشی 

 کرد و تمامی شب را فکر کرد.
صبح روز بعد نزد ابن زیاد آمده و گفت: تو این کار را به من 
سپردی و مردم شنیدند، پس مرا معاف بدار و شخص 

کوفه را نام برد. ابن دیگری را بفرست و بعضی از اشراف 
خواهی حرکت زیاد گفت: من با تو مشورت نکردم، اگر می

کن و در غیر این صورت عهدنامه را بده، هنگامی که اصرار 
کنم ابن زیاد را دید گفت: عیب ندارد من خودم حرکت می

پس با چهار هزار نفر حرکت کرد. ابن سعد عزرة بن « 2»
کرد که نزد حسین علیه قیس احمسی را خواند و به او امر 

السّلام برود و علت آمدنش را سؤال کند. عزرة خجالت 
کشید، چون از کسانی بود که به امام علیه السّلام نامه 
نوشته بود. ابن سعد از تمامی رؤسای لشکر چنین 
درخواستی را نمود که به حضور امام بروند ولی، همگان ابا 
 کردند چون همگی نامه نوشته بودند.

باک بود برخاست و ر بن عبد الله شعبی که مردی بیکثی
روم و اگر بخواهی خون او را بریزم چنین گفت: من می

خواهم کرد. ابن سعد گفت: خیر، ولی سؤال کن که علتّ 
آمدنش چیست؟ کثیر رفت و ابو ثمامه صائدی او را 
 شناخت جلوی او ایستاد و گفت:

و ابو ثمامه  شمشیرت را بگذار و داخل شو کثیر ابا کرد
 اجازه نداد، لذا کثیر بازگشت.
عمر بن سعد، قرةّ بن قیس حنظلی را خواند تا سؤال کند. 
هنگامی که قرةّ بن قیس رسالت خود را ابلاغ کرد ابا عبد 
اللهّ علیه السّلام فرمودند: اهل شهر شما به من نامه 

گردم. این نوشتند که نزد شما بیایم، اگر إکراه دارید بر می
 ای به ابنبر برای ابن سعد برده شد و او نامهخ

______________________________ 
، ص ۴، در معجم البلدان ج 25۱الاخبار الطوال ص  -(۱)
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؛ آمده است که دستبی سرزمین وسیعی میان همدان و 5۸
ری است و قسمتی به دستبی رازی و قسمتی به دستبی 
 همدانی معروف است.

فرمایند: در مثل آمده ؛ مؤلف می22ص ، ۴ابن اثیر ج  -(2)
کسی که تو را به سلامت بدارد برای تو بس است. ابن 

کند که یکی از ؛ نقل می۱۶۱، ص ۳جوزی در صفوة ج 
سرداران ابن زیاد در بصره از بام سقوط کرد و هر دو پای 
او شکست. ابو قلابه به او گفت: ان شاء الله برایت خیر 

اد خواست او را به جنگ با حسین باشد. هنگامی که ابن زی
)ع( بفرستد این کلام محقق شد. چون به فرستاده ابن زیاد 
گفت: وضعیت مرا ببین و پس از هفت روز خبر شهادت 
 حسین )ع( به او رسید و خدا را بر این عافیت حمد کرد.

 ۱۱۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
زیاد نوشت، ابن زیاد پاسخ داد: امّا بعد پس بر حسین و 

صحابش بیعت با یزید را عرضه کن. اگر انجام داد، آنگاه ا
 «۱»خواهیم دید. 

 سخنرانی ابن زیاد

ابن زیاد مردم را در مسجد جامع کوفه گرد آورد و گفت: 
اید که اید و دیدهای مردم شما آل ابی سفیان را آزموده

همانگونه هستند که شما دوست دارید. امیر المؤمنین 
شناسید که سیرتی نیکو و روش پسندیده دارد، یزید را می

یمن ها را ادهد، راهها میکند و هدیّهبه رعیّت احسان می
کند و پدرش معاویه نیز چنین بود، یزید بندگان را اکرام می
سازد رزق شما را صد نیاز میکند و با اموال آنها را بیمی

برابر افزوده است و به من امر کرده است که آن را بیشتر 
کنم و شما را به جنگ دشمنش حسین علیه السّلام 

آمد، بفرستم، پس بشنوید و اطاعت کنید. آنگاه فرود 
رفت « نخیلة»هدایای بسیاری میان مردم تقسیم کرد و به 

که جایگاه لشکر بود. همچنین فرستادگانی نزد حصین « 2»
بن نمیر تمیمی و حجّار بن ابجر و شمر بن ذی الجوشن و 
شبث بن ربعی فرستاد و به آنها امر کرد که ابن سعد را 
 کمک کنند.
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ابن زیاد « ۳»د شبث بن ربعی به بهانه بیماری کوتاهی کر 
شخصی نزد او فرستاد که فرستاده من خبر تمارض تو را به 

ترسم از کسانی باشی که نزد مؤمنین ادّعای من داد و می
ایمان کنی و نزد شیاطین با آنان بوده باشی، اگر در مسیر 
 اطاعت ما هستی پس سریعا نزد ما بیا.

 اش دیده نشود.شبث بعد از عشاء آمد که چهره
للهّ بن زیاد، زجر بن قیس جعفی را به همراه پانصد عبید ا

سواره فرستاد و به او امر کرد که در راه کوفه بایستد و 
مانع هر شخصی شود که برای پیوستن به حسین علیه 
السّلام در حال بیرون شدن است. عامر بن ابی سلامة بن 

 دانم مقصد توعبد الله به او رسید، زجر گفت: می
______________________________ 

 .2۳۴و  2۳۳، ص ۶طبری ج  -(۱)
است که امروزه « عبّاسیه»در کلام ابن نما این مکان  -(2)

معروف است و جای آن نزدیک ذی الکفل « عبّاسیات»به 
از رضی الدین بن طاووس ص « الیقین»است و در کتاب 

 آمده است که نخیله دو فرسنگ از کوفه فاصله دارد. ۱۴۷
 .25۳ار الطوال ص الأخی -(۳)

 ۱۱۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کجاست، برگرد. عامر بر او و اصحابش حمله برد و همه را 
از میان برداشت و عبور کرد تا آنکه به کربلا رسید، به 
حسین علیه السّلام ملحق شد تا آنکه با وی به شهادت 

 «۱»رسید. 

 حسین علیه السّلام نزد کوفیان

سین علیه السّلام اظهار مردم مداوما از جنگ با ح
کردند، چون او فرزند رسول خدا و سیّد ناخشنودی می

جوانان بهشت بود، تصریح پیامبر و امیر المؤمنین راجع به 
حسین علیه السّلام و برادرش حسن علیه السّلام از ذهن 
مردم بیرون نرفته بود، آنها فضل او را در روز قحطی دیده 

ن آمده بودند و او حسین علیه بودند که مردم نزد ابو الحس
السّلام را برای استسقاء فرستاد و به برکات نفس مقدّس او 
خداوند دعایش را مستجاب کرد و آن قدر باران فرستاد که 
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زمین سبز شد و او کسی بود که روز صفّین بر محل 
برداشتن آب مسلطّ شد، همه مسلمانان را سیراب کرد 

ار سواره در آن سرزمین و خبر آب دادن به حرّ و هز « 2»
علف در تمامی کوفه پخش شد. آیا با چنین خشک و بی

توانست با وی بجنگد مگر با غلبه هوای وضعیّتی، احدی می
نفس و طغیان و ضعف نفس و به همین دلیل گروه بسیاری 
پس از رسیدن به کربلا سست شدند و فقط گروهی اندک 

ته را دانست سوید باقی ماندند. هنگامی که ابن زیاد این نک
بن عبد الرحمن منقری را با لشکری فرستاد و به او امر کرد 

های اصلی کوفه گردش کند و اعلان کند که همگان که در راه
برای جنگ با حسین علیه السّلام خارج شوند و هر کس 
تخلفّ ورزد او را نزد ابن زیاد آورد، سوید بن عبد الرحمن 

گرفتن ارثیّه به کوفه آمده یک مرد شامی را دید که برای 
بود، او را دستگیر کرد و نزد ابن زیاد آورد و ابن زیاد دستور 
داد که گردنش را بزنند، هنگامی که مردم چنین شرّی از او 

 «۳»دیدند همگان خارج شدند. 
______________________________ 

 .۱۰۱و  ۸۷، ص ۱۰الإکلیل از همدانی ج  -(۱)
 .۴5و  ۱5ص مقتل العوالم  -(2)
 .25۳الأخبار الطوال دینوری ص  -(۳)

 ۱۱۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 لشکریان

به همراهی چهار هزار نفر، یزید بن رکاب، با دو « ۱»شمر 
هزار نفر حصین بن نمیر تمیمی با چهار هزار نفر شبث بن 
ربعی با یک هزار نفر، کعب بن طلحة با سه هزار نفر، حجار 
بن ابجر با یک هزار نفر، مضایر بن رهینه مازنی با سه هزار 

و « 2»د نفر و نصر بن حرشه با دو هزار نفر خارج شدن
بدین ترتیب قبل از حلول ماه محرمّ بیست هزار نفر نزد 

در حالی که مداوما ابن زیاد « ۳»آوری شدند ابن سعد جمع
فرستاد تا آنکه سی هزار لشکریان را به سوی ابن سعد می

نفر نزد او گرد آمدند. در روایتی از امام صادق علیه السّلام 
یماری برادرشان آمده است که حسین علیه السّلام در ب
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امام حسن علیه السّلام بر ایشان وارد شدند، هنگامی که 
امام حسن علیه السّلام گریه ایشان را دیدند، فرمودند: 

کنی ای ابا عبد الله؟ فرمود: به خاطر برای چه گریه می
بار شما، امام حسن علیه السّلام فرمودند: وضعیّت تأسّف

سطه آن کشته آنچه به من رسیده سمّی است که بوا
شوم ولی هیچ روزی مثل روز تو نیست ای ابا عبد الله می

کنند که از کنند ادّعا میکه سی هزار نفر نزد تو ازدحام می
امّت جدّمان محمّد صلّی اللهّ علیه و آله هستند و دین اسلام 
را دارند پس بر کشتن و ریختن خون تو و شکستن حرمت 

کنند، در این ن تو اجتماع میتو و اسیر گرفتن زنان و فرزندا
شود و آسمان خاکستر و هنگام لعنت بر بنی امیّه حلال می

کنند حتّی وحوش بیابانها بارد و همه بر تو گریه میخون می
ابن زیاد به ابن سعد نوشت: با این « ۴»و ماهیان دریاها. 

ای برایت باقی نگذاشتم، کثرت پیاده و سواره من هیچ بهانه
هر صبح و شام خبر تو نزد من است، قبل از  بدان که در

 «5»محرمّ باید وارد جنگ شوی. 
______________________________ 

؛ نام او را بشر بن ذی ۱۰، ص ۶در البدء و التاریخ ج  -(۱)
الجوشن ذکر کرده است و در عجالة المبتدی تألیف حافظ 

ی شور بن ذ»ابی بکر محمد بن ابی عثمان حازمی نام او را 
 ذکر نموده است.« الجوشن

 .2۱5، ص 2ابن شهر آشوب ج  -(2)
 ابن نما و لهوف. -(۳)
؛ در مطالب السئول آمده که ۷۱أمالی صدوق ص  -(۴)

بیست هزار نفر بودند و در حاشیه تذکرة الخواص آمده 
اند و در تحفة الازهار آمده که است که صد هزار بوده

آمده که  2۳۷ادة ص اند و در اسرار الشههشتاد هزار بوده
شصت هزار سواره و یک میلیون پیاده بودند و ابو الفداء 

فقط خروج ابن سعد با چهار  ۱۹۰، ص 2در تاریخ خود ج 
 هزار و حرّ با دو هزار را ذکر کرده است.

 و مقتل محمد بن ابی طالب. ۱۰۱تظلمّ الزهراء ص  -(5)
 ۱2۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

فرات برد، آب را تصاحب  ابن سعد لشکریان را به سوی
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کردند و میان آب و سیّد الشهداء حائل شدند. اصحاب 
حسین علیه السّلام راهی به سوی آب نیافتند تا آنجا که 
تشنگی کار را بر ایشان سخت کرد، حسین علیه السّلام 
تبری برداشتند و پشت خیمه زنان نه قدم بسوی قبله 

با آب گوارا بیرون  ایبرداشتند و آنجا را حفر کردند، چشمه
زد که همگان نوشیدند، سپس چشمه فرو رفت و هیچ اثری 

ای به ابن سعد نوشت: به از آن دیده نشد. ابن زیاد نامه
کند و به آب من خبر رسیده است که حسین چاه حفر می

نوشند. هنگامی که نامه رسد که خودش و اصحابش میمی
را از حفر چاه  توانی اومن بدست تو رسید تا آنجا که می

کنی و تا حدّ ممکن بر آنها تنگ بگیر. در همان وقت منع می
هم عمرو بن حجاج را با پانصد سواره فرستاد که بر شریعه 

و این امر سه روز قبل از کشته « ۱»فرات فرود آمدند 
 «2»شدن حسین علیه السّلام بود. 

 روز هفتم

شدیدتر در روز هفتم محاصره بر سید الشهداء و یارانش 
شد، راه ورود به آب بسته شد و آب موجود هم رو به 
إتمام گذاشت، هر کس در صدد بود آتش عطش را فرو 
بنشاند، همه این امور پیش چشم ابا عبد الله و سایر 

توانستند آبی بیابند در حالی غیرتمندان بنی هاشم بود، نمی
هایی برافراشته و شمشیرهایی که میان ایشان و آب نیزه

توانست این حالت را رهنه بود، ولی ساقی تشنگان نمیب
 تحمّل کند.
در اینجا برادرش عبّاس بن علی علیه السّلام برای این مهمّ 

خیزد در حالی که نفس کریم او تاب و تحمّل را از او بر می
سلب کرده است امام علیه السّلام به او امر کردند که برای 

ست پیاده با بیست زنان و کودکان آب طلب کنند و بی
سواره همراه ایشان فرستادند. همگی شب هنگام قصد 

اعتنا فرات کردند در حالی که به مأمورین حافظ شریعه بی
 بودند، چرا که با شیر آل محمّد

______________________________ 
و مقتل خوارزمی  ۱۱۶نفس المهموم از محمد قمی ص  -(۱)
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 .۷۸و مقتل العوالم ص  2۴۴، ص ۱ج 
و ارشاد مفید و مقتل خوارزمی ج  2۳۴، ص ۶طبری ج  -(2)
 .22، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج ۱

 ۱2۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
همراه بودند. نافع بن هلال جملی که پرچم را در دست 
داشت پیش قدم شد، عمرو بن حجّاج فریاد زد: کی هستی؟ 

و اید بنوشیم. عمر ایم از این آبی که منع کردهگفت: آمده
گفت: بنوش، گوارای تو باد ولی برای حسین نباید ببری. 

ای نخواهم نوشید در نافع گفت: نه به خدا قسم، قطره
حالی که حسین و یارانش، تشنه لب باشند. نافع فریاد 

 زند:می
کنند گیری میمشکهای خود را پر کنید، یاران حجّاج سخت

د شوندارند و گروهی مشغول جنگ میگروهی آب بر می
در حالی که حامی آنها همان تربیت یافته در مکتب حیدری 

باشد. سرانجام با آب، حضرت ابو الفضل علیه السّلام می
شود که گردند، در میان دشمنان أحدی پیدا نمیبازمی

خودش را به آنان نزدیک کند و بدین ترتیب آتش تشنگی 
مخفی نماند که این « ۱»شود. زنان و کودکان خاموش می

دار کم آب برای این جمع بیش از صد و پنجاه نفر )در مق
آن هوای گرم عراق( مفید نبود و بدون شک جگرهای آنان 

کرد مگر یک بار و چیزی نگذشت که تشنگی را خنک نمی
به سوی آنان بازگشت و صدای شکایت آنها به خدا و 

 رسول صلّی اللهّ علیه و آله به آسمان برخاست.

 غرور ابن سعد

لیه السّلام عمرو بن قرظه انصاری را نزد ابن سعد حسین ع
فرستاد و در خواست کرد که شب هنگام میان دو لشکر با 
یکدیگر دیداری داشته باشند. هر کدام با بیست سواره 
خارج شدند، حسین علیه السّلام به یاران خود امر کرد که 
کنار بروند مگر عبّاس و فرزندش علی اکبر و ابن سعد نیز 

 کرد با او هم فرزندش حفص و غلامش باقی ماندند. چنین
حسین علیه السّلام فرمود: ای فرزند سعد، آیا با من 

جنگی، آیا تقوای خداوند را فراموش کردی که بازگشت می
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همگان به سوی اوست؟! من فرزند کسی هستم که تو 
 دانی! آیامی

______________________________ 
طالب، بنابراین روایت درخواست مقتل محمد بن ابی  -(۱)

آب در روز هفتم بوده است و شاید به همین علتّ ذکر 
اند و در امالی صدوق عبّاس را به روز هفتم اختصاص داده

آمده است که حسین )ع( فرزندش علی اکبر را با  ۹5ص 
 سی سواره و بیست پیاده برای برداشتن آب فرستاد.

 ۱22ترجمه مقتل مقرم ،ص:
با من باشی و اینان را رها کنی؟ عمر گفت:  خواهینمی
 ترسم خانه مرا ویران کنند.می

حسین علیه السّلام فرمود: من آن را برایت بنا خواهم کرد. 
ترسم اموال مرا بگیرند امام علیه السّلام گفت: می

فرمودند: من از مال خودم در حجاز بهتر از آن را به تو 
ام علیه السّلام و روایت شده که ام« ۱»خواهم داد 

دهم که ملک بسیار را به تو می« بغیبغة»فرمودند: من 
عظیمی بود و معاویه حاضر شده بود به یک میلیون دینار 
آن را از امام علیه السّلام بخرد و امام به او نفروخته بودند. 

«2» 
ترسم که ابن سعد گفت: خانواده من در کوفه هستند و می

 برساند.ابن زیاد آنها را به قتل 
امام علیه السّلام از او مأیوس شدند، برخاستند و فرمودند: 
خداوند تو را در رختخواب ذبح کند و در روز حشر تو را 
نیامرزد، به خدا قسم امیدوارم که از گندم عراق نخوری 
مگر اندکی. ابن سعد با استهزاء گفت: جو برای من کافی 

 «۳»است. 
اهده کرد از میان رفتن اولین چیزی که از غضب خداوند مش

ولایت ری بود. هنگامی که از کربلا برگشت ابن زیاد او را 
خواست و عهدنامه ولایت ری را مطالبه کرد. ابن سعد ادّعا 
کرد که آن را گم کرده است. ابن زیاد بر او تند شد، ابن 

ام که برای پیرزنهای قریش بخوانند. سعد گفت: آن را داده
درباره حسین نصیحتی کردم که اگر  به خدا قسم من تو را

پدرم سعد را نصیحت کرده بودم حقّ او را أدا کرده بودم. 
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 ۱22عثمان بن زیاد برادر عبید الله گفت: ترجمه مقتل مقرم 
 ۱2۱غرور ابن سعد ..... ص : 

گوید، دوست دارم که در بینی هر مردی از بنی ست می
کشته نشده بود ولی حسین زیاد تا قیامت حلقه بردگی می

 «۴»بود. 
از کارهای مختار با او این بود که وقتی به وی امان داد زنانی 
را اجیر کرد که بر در خانه عمر بن سعد بنشینند و بر حسین 
علیه السّلام عزاداری کند. که این کار، نظر هر عابری را 

کرد که صاحب این خانه قاتل سیّد جوانان اهل جلب می
این کار آزرده شد و از مختار  بهشت است. ابن سعد از

خواست که آنان را بردارد، مختار به او گفت: آیا بر حسین 
 «5»نباید گریست؟ 

______________________________ 
 .۷۸مقتل العوالم ص  -(۱)
 .۱۰۳تظلمّ الزهراء ص  -(2)
 .2۴5، ص ۱؛ مقتل خوارزمی ج ۱۰۳تظلمّ الزهراء ص  -(۳)
 .2۶۸، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۴)
 العقد الفرید، باب نهضت مختار. -(5)

 ۱2۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
هنگامی که بعد از مرگ یزید بن معاویه اهالی کوفه خواستند 
عمر بن سعد را امیر بر کوفه کنند زنان همدان و ربیعه به 

 گفتند:صورت شیون کنان به مسجد جامع آمدند و می
نداد مگر برای ابن سعد به قتل حسین علیه السّلام رضایت 

امارت، پس صدای گریه مردم بلند شد و از او، روی گردان 
 «۱»شدند. 

 افتراء ابن سعد

ابن سعد پس از دیدار با امام علیه السّلام متأثرّ شدند 
ای به عبید اللهّ بن زیاد نوشت به این گمان که در آن نامه

صلاح امّت و استحکام نظام است، در نامه خود گفت: امّا 
بدرستی که خداوند آتش را خاموش کرده و امر امت  بعد،

را اصلاح نموده است، این حسین است که به من خبر داده 
خواهد به مکانی بازگردد که از آنجا آمده است یا به می
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مرزی از مرزها برود. پس فرد عادی از مسلمانان باشد و 
از همان حقوق و تکالیف برخوردار شود یا نزد امیر 

یزید بیاید و دستش را در دست او بگذارد و ما المؤمنین 
بین خود را اصلاح کنند، در این امر رضایت شما و مصلحت 

 «2»امّت است. 
ولی هیهات که چنین عملی از آن معدن عزتّ و افتخار سر 
زند آیا کسی که به مردم صبر بر سختیها و رویارویی با 

کند دهد از پسر مرجانه اطاعت میمشکلات را آموزش می
و مطیع فرزند هند جگرخوار شود؟! آیا او نبود که به 
برادرش گفت: به خدا قسم برای انسان پست و حقیر از 

کنم و به محمّد بن حنفیّه فرمود: گذاری نمیخودم سرمایه
اگر هیچ پناهگاهی وجود نداشته باشد باز من با یزید بیعت 

دانم ین میکنم و به زرارة بن صالح فرمود: من به طور یقنمی
که اینجا محلّ شهادت من و اصحاب من است و هیچ کس 

یابد و به جعفر بن سلیمان ضبعی جز فرزندم علی نجات نمی
کنند مگر آنکه این روح را از جسم فرمود: اینان مرا رها نمی

 من خارج کنند. و آخرین کلام وی در روز عاشورا چنین بود:
______________________________ 

 .۱۰5، ص 2مروج الذهب ج  -(۱)
، 2؛ تهذیب التهذیب ج ۱5الإتحاف بحب الاشراف ص  -(2)

 .25۳ص 
 ۱2۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

آگاه باشید که زنازاده فرزند زنازاده مرا بین دو امر مخیر 
ساخته است: کشته شدن یا قبول ذلتّ و دور است از ما 

سندند، پذلت، خدا و رسول و مؤمنین برای ما ذلتّ را نمی
دامنهای پاک و نفسهای بلند همّت ابا دارند که اطاعت از 
اشخاص پست، بر کشته شدن ترجیح یابد. حدیث عقبة بن 

دهد. سمعان حالت ابا عبد اللهّ علیه السّلام را توضیح می
گوید: از مدینه تا مکه و از آنجا تا عراق با حسین عقبه می

شدم تا آنکه کشته علیه السّلام مصاحب بودم و از او جدا ن
گاه نشنیدم که شد و تمامی کلمات او را شنیدم و هیچ

بخواهد دستش را در دست یزید بگذارد و نه به مرزی از 
مرزها برود، نه در مدینه نه در مکه و نه در میان راه، بلی 
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فرمود: مرا رها کنید، به این سرزمین پهناور شنیدم که می
 «۱»خواهم رفت. 

 طغیان شمر

 که ابن زیاد نامه ابن سعد را خواند گفت: این نامه هنگامی
شخصی است که ناصح و دلسوز بر قوم است. آنگاه اراده 

و گفت: آیا این را « 2»کرد جواب دهد که شمر برخاست 
 کنیقبول می

______________________________ 
 .2۳5، ص ۶طبری ج  -(۱)
حسین )ع( ؛ آمده که ۱۸۸، ص ۸در بدایه ابن کثیر ج  -(2)

بینم سگ حدیث جدّش را برای اصحابش خواند: گویا می
 سیاه و سفیدی که در خون اهل بیت من شناور است.
هنگامی که امام )ع( دیدند که شمر ابرص است فرمودند: 
او عهده دار قتل من است. در الأعلاق النفسیه از ابن رستة 

آمده است که شمر بن ذی الجوشن قاتل حسین  222ص 
؛ آمده ۴۴۹، ص ۱ابرص بود. در میزان الاعتدال ذهبی ج )ع( 

که شمر بن ذی الجوشن یکی از قاتلان حسین )ع( بود و 
هنگامی که به او گفته شد که چگونه بر کشتن فرزند پیامبر 
اعانت کردی، گفت: امیران ما به ما حکم کردند و امکان 

 ۳۰۳مخالفت نبود. در کتاب صفین از نصر بن مزاحم ص 
: در صفّین شمر بن ذی الجوشن با امیر المؤمنین )ع( آمده

بود. از اصحاب معاویه ادهم بن محرز بیرون آمد و مبارز 
ای به طلبید. شمر بیرون آمد و مشغول جنگ شدند. ضربه

شمر خورد که به استخوان رسید. شمر برگشت و آب 
ای ای بدست گرفت و به میدان بازگشت، ضربهخورد و نیزه

 د که او را از اسب واژگون ساخت.بر ادهم ز 
در حاشیه کتاب نفح الطیب آمده که حاتم بن شمر با پدرش 
در کوفه بودند، هنگامی که شمر توسّط مختار کشته شد 

، ۱پسرش فرار کرد. در کتاب الحلّة السیراء از ابن آبار ج 
آمده است که پس از خروج مختار شمر بن ذی  ۶۷ص 

شام فرار کرد و در آنجا زیست الجوشن با اهل و عیالش به 
همچنین گفته شده است که مختار او را به قتل رساند و 
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فرزندش فرار کرد تا اینکه کلثوم بن عیاض به قصد جنگ 
عازم اروپا شد، پس صمیل )فرزند شمر( با وی حرکت کرد 

در  ۱۴2و داخل اندلس )اسپانیای امروز( شد و در سال 
 زندان عبد الرحمن

 ۱25قرم ،ص:ترجمه مقتل م
پس از آنکه به سرزمین تو وارد شده است؟ به خدا قسم 
اگر از سرزمین تو کوچ کند و دستش را در دست تو نگذارد 
 مسلما او قوی خواهد شد و تو ضعیف.

ای به ابن سعد نوشت: ابن زیاد نظر او را پسندید و نامه
اما بعد، من تو را بسوی حسین علیه السّلام نفرستادم که 

دفاع کنی یا امور را طولانی نمایی و برایش آرزوی  از او
سلامت کنی و نه شفیع او باشی. نگاه کن اگر حسین و 
اصحابش به حکم من گردن نهادند آنها را سالم نزد من بیاور 

کنی تا آنها را به قتل و اگر امتناع کردند به آنها حمله می
که برسانی و مثله کنی که آنها استحقاق دارند. هنگامی 

حسین علیه السّلام کشته شد سینه و پشتش را با اسب 
دانم که بعد از مرگ این امر برای او مضرّ لگدمال کنید و می

نیست، ولی برای محقق شدن گفتارت باید چنین کرد. اگر 
به امر ما عمل کردی پاداش شنونده مطیع را به تو خواهیم 

را به شمر داد و اگر ابا کردی از لشکر کناره بگیر و لشکر 
ایم. بن ذی الجوشن واگذار کن که دستور لازم را به او داده

«۱» 
هنگامی که شمر نامه را آورد ابن سعد به او گفت: وای بر 
تو، خداوند تو را سعادتمند نگرداند و روی تو را زشت کند 

کنم که تو او را نهی کردی ای، من گمان میو آنچه که آورده
رفت، فاسد کردی. به لاحش میو امری را که امید به اص

شود، چرا که روح پدرش در خدا قسم حسین تسلیم نمی
 جسم اوست.

خواهی بکنی، آیا طبق امر امیر عمل شمر گفت: چه می
کنی؟ وگرنه لشکر را به من واگذار کن. عمر بن سعد می

دار آن خواهم بود و تو فضیلتی بر من گفت: خود عهده
 «2»پیاده باش. نداری، ولی امیر بر نیروی 

______________________________ 
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ج « تاریخ علماء اندلس»بن معاویه از دنیا رفت. در کتاب 
آمده است که شمر بن ذی الجوشن کلاعی از  2۳۴، ص ۱

اهالی کوفه بود و کسی بود که سر حسین )ع( را نزد یزید 
بن معاویه برد و هنگامی که مختار ظهور کرد با خانواده خود 

ار کرد، سپس وارد اندلس شد و او جدّ صمیل بن حاتم فر 
تر همان است که دینوری باشد. اما قول صحیحبن شمر می

نقل کرده که شمر بن ذی  2۱۶در اخبار الطوال ص 
الجوشن بدست اصحاب مختار کشته شد و سر او نزد 

 222محمد بن حنفیّه فرستاده شد. در الأعلاق النفسیه صف 
آمده  ۹2، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج ۱22، ص ۷و طبری ج 

 است که شمر ابرص بود.
 .2۳، ص ۴ابن اثیر ج  -(۱)
 .2۳۶، ص ۶طبری ج  -(2)

 ۱2۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 نامهامان

های شمر با بلندترین صدا فریاد زد: کجا هستند خواهرزاده
آنها پاسخ ندادند. « ۱»ما؟ عبّاس و برادرانش کجا هستند؟ 

لام فرمودند: پاسخ او را بدهید هر چند حسین علیه السّ 
 فاسق است.

خواهی؟ گفت: ای فرزندان خواهر، شما آنها گفتند: چه می
ایمن هستید. خودتان را با حسین علیه السّلام به کشتن 
ندهید و بر اطاعت امیر المؤمنین یزید درآئید. عبّاس 

یمن فرمود: خداوند تو را و امان نامه تو را لعنت کند. آیا ما ا
آیا ما « 2»باشیم و فرزند رسول خدا امان نداشته باشد؟ 

کنی که در اطاعت ملعونین و فرزندان ملعونین را امر می
 «۳»وارد شویم؟ 

کرد که مرد غیرت به آیا این انسان سبک سر خیال می
کند دهد و ظلمت را با نور عوض میسستی و ذلتّ تن می

پسر میسون پناهنده گذارد و به پرچم و پرچم نبوّت را می
شود؟ ... هرگز. هنگامی که عبّاس بازگشت زهیر بن قین می

برخاست و فرمود: آیا حدیثی برایت بخوانم؟ فرمود: بلی. 
زهیر گفت: هنگامی که پدرت اراده ازدواج کرد از برادرش 
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دانست، درخواست کرد که زنی عقیل که نسب عرب را می
ب متولدّ شده باشد تا برای او اختیار کند که از شیران عر

پسری به دنیا آورد که یاور حسین علیه السّلام در کربلا 
باشد. برای چنین روزی پدرت تو را ذخیره کرده است. از 
 یاری برادرت و حمایت خواهرانت دست بر مدار.
عباس علیه السّلام فرمود: ای زهیر، آیا مرا در چنین روزی 

نشان خواهم  خوانی! به خدا قسم چیزیبه شجاعت می
پس با دلیرانی جنگید و « ۴»ای. داد که پیش از این ندیده

پرچمهائی سرنگون کرد در حالی که همّ او قتال و جنگ 
 نبود، بلکه همّ او رساندن آب به خانواده

______________________________ 
آمده که فرزندان  2۶۱در جمهرة انساب العرب ص  -(۱)

ازده نفر بودند که از جمله آنها کلاب بن ربیعة بن عامر ی
کعب و ضباب بودند. از جمله فرزندان کعب بنی وحید 
بودند که امّ البنین در زمره آنها بود، همسر علی بن أبی 
طالب )ع( شد و برای او محمد، عثمان، جعفر و عباس را به 

بنی ضباب را ذکر کره و گفته است  2۷۰دنیا آورد. در ص 
بن ذی الجوشن بود که از فرزندان که از جمله آنها شمر 

شمر، صمیل بن حاتم بن شمر بود که در اندلس به سیادت 
گفته است  ۸۳، ص 2و بزرگی رسید و در عقد الفرید ج 

ضباب در بنی حارث با فتح ضاد و در بنی عامر با کسر ضاد 
شود و چون شمر از بنی عامر بود پس باید با خوانده می

 کسر خوانده شود.
که این حکایت را از جدش  ۱۴2کرة الخواص ص تذ  -(2)

 ابی الفرج نقل کرده است.
 .2۸ابن نما ص  -(۳)
 .۳۸۷اسرار الشهادة ص  -(۴)

 ۱2۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 برادرش بود.

 بنی اسد

حبیب بن مظاهر از حسین علیه السّلام اجازه خواست که 
 نزد بنی اسد برود و امام علیه السّلام اجازه دادند.
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می که نزد بنی اسد آمد او را شناختند، یاری فرزند هنگا
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را درخواست کرد، نه نفر 
به او پاسخ مثبت دادند. شخصی نزد ابن سعد رفت و این 
خبر را به او داد. ابن سعد چهارصد نفر را به فرماندهی 

د که أزرق فرستاد که راه را ببندند و در آنجا به جنگ پردازن
کنند. حبیب بعضی از بنی أسد کشته شدند و بعضی فرار می

کند. گردد و خبر را نقل مینزد حسین علیه السّلام بازمی
فرمایند: لا حول و لا قوة الا بالله امام علیه السّلام می

 «۱»العظیم. 

 روز نهم

ابن سعد بعد از ظهر پنجشنبه نهم محرمّ برخاست و به 
مله به سوی حسین علیه السّلام را لشکریان خود فرمان ح

داد، در حالی که امام علیه السّلام جلوی خیمه خود تکیه بر 
شمشیر نشسته بودند، و خواب اندکی بر ایشان عارض 
شده بود، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را دیدند که 

 آیی.فرماید: تو به زودی نزد ما میمی
شنود نزد برادر میزینب علیها السّلام صدای اشخاص را 

کند: دشمن به ما نزدیک شده است. آید و عرض میمی
امام علیه السّلام به برادرشان عبّاس علیه السّلام 

فرمایند: جانم فدای تو باد، سوار شو و نزد آنها برو و می
 «2»اند و قصد آنها چیست. سؤال کن که برای چه آمده

______________________________ 
ار به نقل محمد بن ابی طالب، و مقتل خوارزمی ج بح -(۱)
 .2۴۳، ص ۱
؛ ارشاد ۱5۷؛ روضه الواعظین ص ۱۳۷، ص ۶طبری ج  -(2)

؛ مخفی نیست که این ۱۷۶، ص ۸مفید و بدایه ابن کثیر ج 
کند که حتّی فکر هم از کلام چه هدف دقیقی را دنبال می

شود. این چه ذاتی است که امام رسیدن به آن خسته می
که علتّ کائنات و فیض اقدس بر ممکنات است فدائی او 

شناسد که با شود؟ این ذات را شخصی با بصیرت میمی
محک نزاهت او را تجربه کرده و آنگاه این کلام را به او 

گوید، توهّم نشود که این کلام اهمیت ندارد چرا که امام می
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ی فرمایند: پدر و مادرم فداصادق )ع( در زیارت شهدا می
شما، شما پاک بودید و زمین محل دفن شما هم پاک شد. 
چون امام صادق )ع( در این زیارت خودشان خطاب 

 اندنکرده
 ۱2۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

عبّاس علیه السّلام به همراه بیست سواره حرکت کرد که 
رود و علتّ از جمله آنها زهیر و حبیب بودند، نزد آنها می

دهند که فرمان امیر د. پاسخ میکنآمدن آنها را سؤال می
 آمده مبنی بر اینکه مطیع او شوید یا با شما خواهیم جنگید.
عبّاس علیه السّلام جدا شد که این خبر را برای حسین علیه 
السّلام ببرد و اصحاب او همانجا ایستادند و دشمنان را 

کردند، حبیب بن مظاهر به آنان فرمود: به خدا موعظه می
یامت نزد خداوند چه بد هستند گروهی که قسم فردای ق

علیه حسین علیه السّلام اقدام کنند و ذریّه و عترت پیامبر 
را به قتل برسانند، آنها که عبادتگران این شهر و تهجّد 
کنندگان در سحر و ذاکرین خداوند هستند. پس عزرة بن 
قیس گفت: تا آنجا که توانستی خودت را پاک شمردی. 
 زهیر فرمود:

عزرة خداوند او را پاک گردانیده و هدایت کرده، ای  ای
کنم که از خدا بترس، تو را به عزرة من تو را نصیحت می

دهم که اهل ضلالت و گمراهی را بر کشتن خداوند قسم می
 نفوس پاک، یاری نکنی.

ای و عزرة گفت: ای زهیر تو از شیعیان این اهل بیت نبوده
گفت: آیا با دیدن این موقعیّت رأی تو غیر از آنها بود. زهیر 

کنی که من از آنان هستم، به خدا قسم من از من قبول نمی
ای نزد او نفرستادم و هرگز به او نامه ننوشتم و فرستاده

وعده یاری ندادم، ولی مسیر راه بین من و او را جمع کرد. 
هنگامی که او را دیدم رسول خدا را بیاد آوردم و دانستم 

چه قصدی دارند. پس بر آن شدم که او را که دشمنان او 
یاری کنم و از حزب او باشم و نفس خود را فدائی او قرار 
دهم. عباس علیه السّلام برادرش ابا عبد الله علیه السّلام را 
 بر نیت قوم آگاه کرد.
امام علیه السّلام فرمودند: برگرد و امشب را تا فردا مهلت 
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 نیم و دعاخواهیم امشب نماز بخوابگیر، می
______________________________ 

بلکه در مقام تعلیم صفوان جمال بودند. روایت صریح 
است که صفوان از امام صادق )ع( زیارتی در خواست کرد 
که هنگام رفتن به کربلا آن را بخواند امام صادق )ع( 
فرمودند: ای صفوان قبل از رفتن سه روز روزه بگیر ... و 

ت را ادامه دادند تا آنکه به زیارت شهداء همین گونه زیار 
رسیدند: سپس از دری خارج شو که پایین پای علی بن 
الحسین هست و نزد شهدا برو و بگو: السلام علیکم یا 
اولیاء الله ... تا آخر پس امام صادق )ع( در مقام تعلیم 
صفوان هستند و در این روایت ذکر نشده است که امام 

 اند.کردهونه شهداء را زیارت میصادق )ع( خودشان چگ
 ۱2۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

داند که من نماز برای خدا و تلاوت قرآن و کنیم، خدا می
 کثرت دعا و استغفار را دوست دارم.

عبّاس علیه السّلام برگشت و آن شب را مهلت خواست، 
ابن سعد ایستاد و از مردم سؤال کرد که چه کنیم؟ عمرو 

حان اللّه را اگر اینان از دیلم بودند و بن حجّاج گفت: سب
کردند سزاوار بود که پاسخ چنین امری درخواست می

مثبت بدهی. قیس بن اشعث گفت: خواسته آنها را اجابت 
پردازند. ابن سعد گفت: به خدا کن که فردا به جنگ می

اندازم. کند امشب را تأخیر نمیقسم اگر بدانم که چنین می
لیه السّلام پیام فرستاد تا فردا به شما آنگاه برای حسین ع

دهیم اگر تسلیم شدید شما را نزد امیر ابن زیاد مهلت می
 «۱»بریم و اگر ابا کردید شما را رها نخواهیم کرد. می

 آزادگان پاک نهاد

حسین علیه السّلام اصحاب خود را نزدیک غروب، جمع 
بهترین  گویم بهو فرمود: حمد و ثناء خداوند را می« 2»کرد 

کنم. خدایا من تو را ثناء و او را بر خوبی و بدی حمد می
کنم که ما را با نبوت اکرام کردی و قرآن را به ما حمد می

آموختی و ما را در دین خود فقیه کردی و برای ما گوش و 
 چشم و دل قرار دادی و ما را از مشرکین قرار ندادی.
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از اصحاب خودم امّا بعد، پس بدرستی که من اصحابی بهتر 
شناسم خداوند و اهل بیتی نیکوتر از اهل بیت خودم نمی

 «۳»به همه شما پاداش خیر عطا فرماید. 
به تحقیق جدّم رسول اللهّ صلّی اللهّ علیه و آله به من خبر 

روم و به زمینی به نام عمورا یا کربلا داده که به عراق می
قیق که این شوم و به تحآیم و در آنجا شهید میفرود می

 «۴»موعد نزدیک شده است. 
______________________________ 

 .۳۳۷، ص ۶طبری ج  -(۱)
 اثبات الرجعة از فضل بن شاذان. -(2)
 .۳۴، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج 2۳۸، ص ۶طبری ج  -(۳)
 اثبات الرجعة. -(۴)

 ۱۳۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ا فردا باشد کنم که تنها روز حیات مآگاه باشید من گمان می

و من به شما اجازه دادم، همگی بروید که از من بر شما 
هیچ بیعتی نیست. این تاریکی شب شما را پوشش داده 
است، آن را مانند شتری در اختیار بگیرید و هر کدام از 
شما دست یک نفر از اهل بیت مرا نیز بگیرد، خداوند به 

های مینهمه شما جزای خیر عطا فرماید! در شهرها و سرز 
خواهند، و اگر به خود پراکنده شوید. این قوم تنها مرا می

من دست بیابند با دیگران کاری ندارند. آنگاه برادران و 
فرزندان و برادرزادگان امام علیه السّلام و فرزندان عبد الله 
 بن جعفر گفتند:
چرا چنین کنیم؟ برای آنکه بعد از تو زنده بمانیم، خداوند 

ا به ما نشان ندهد. این گفتار را عبّاس بن علی چنین روزی ر 
 علیه السّلام شروع کرد و سایرین نیز از او تبعیّت کردند.

حسین علیه السّلام متوجّه بنی عقیل شد و فرمود: از شما 
 مسلم بس است، بروید که من به شما اذن دادم.

گویند؟ و ما به آنها چه بگوییم؟ آنها گفتند: مردم چه می
که ما بزرگ خود و آقای خود و پسر عموی خود را بگوییم 

ای نزدیم رها کردیم و با او تیری نیانداختیم و شمشیر و نیزه
 و نفهمیدیم با او چه کردند؟

کنیم، بلکه نفسهای خود و به خدا قسم چنین کاری نمی
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اموال خود و اهل بیت خود را فدای تو خواهیم کرد، در 
جایی وارد شویم که تو وارد جنگیم تا به همان رکاب تو می

 «۱»شوی، خداوند زندگی بعد از تو را زشت گردانیده. می
مسلم بن عوسجة فرمود: آیا از تو دست برداریم؟ درباره 
حقّ تو چه عذری نزد خداوند داریم؟ به خدا قسم از تو 

شوم تا آنکه نیزه خود را در سینه آنها بنشانم و جدا نمی
دست من است با آن بجنگم و مادام که قبضه شمشیر در 

زنم تا آنکه با اگر سلاحی نداشته باشم با سنگ آنها را می
 تو بمیرم.

سعید بن عبد الله حنفی گفت: به خدا قسم دست از تو 
 داریم تا آنکه خداوندبرنمی

______________________________ 
؛ ارشاد 2۴، ص ۴؛ کامل ج 2۳۸، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)

، ص ۳؛ سیر أعلام النبلاء ج ۱۴۱م الوری ص مفید، أعلا
2۰2. 

 ۱۳۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
بداند که ما غیبت رسولش را حفظ کردیم، به خدا قسم اگر 

شوم، سپس به طور شوم سپس زنده میبدانم که کشته می
شوم و این عمل شوم سپس ذرهّ ذرهّ میزنده سوزانده می

شوم از تو جدا نمی هفتاد مرتبه با من انجام شود باز هرگز
تا آنکه روح من فدای تو شود و چگونه چنین نکنم 

دفعه کشته شدن است و پس از آن که این یکدرحالی
 کرامت ابدی به دنبال دارد.
زهیر بن قین گفت: به خدا قسم دوست داشتم که کشته 

شدم تا هزار شدم، باز کشته میشدم سپس زنده میمی
ل را از شما و جوانان شما مرتبه و خدای عزّ و جلّ قت

 داشت.برمی
بقیّه اصحاب نیز کلماتی به زبان آوردند که بعضا به یکدیگر 
شبیه بود. حسین علیه السّلام برای همگان پاداش خیر 

 «۱»طلب کرد. 
در این حال به محمّد بن بشیر حضرمی خبر داده شد که 
پسرت در مرزی اسیر شده است. محمّد بن بشیر گفت: 

سارت او، دوست ندارم زنده بمانم. حسین علیه پس از ا
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 السّلام فرمود:
بیعت من برداشته شده، برای آزادی فرزندت تلاش کن 
محمد گفت: نه به خدا چنین نخواهم کرد، درنّدگان مرا 
بخورند اگر از تو جدا شوم، امام علیه السّلام فرمودند: 

درش پس به پسرت این پنج لباس را بده که برای آزادی برا»
 «2«. »اقدام کند و قیمت آن لباسها هزار دینار بود

هنگامی که حسین علیه السّلام صدق نیت و اخلاص آنها را 
دید، آنها را بر قضا و قدر سخت الهی واقف کرد و فرمود: 

شوید شوم و همه شما با من کشته میمن فردا کشته می
له حتّی قاسم و عبد ال« ۳»ماند و احدی از شما باقی نمی

مگر فرزندم علی زین العابدین، چون خداوند نسل مرا قطع 
 «۴»گانه است. کند و او پدر ائمّه هشتنمی

همگان گفتند: حمد مخصوص خدایی است که ما را به یاری 
تو مکرمّ داشت و به کشته شدن با تو شرافت بخشید، 
 راضی هستیم از اینکه در درجه شما باشیم ای فرزند

______________________________ 
 .2۳۹، ص ۶ارشاد مفید و طبری ج  -(۱)
 .5۳لهوف ص  -(2)
 .۱22نفس المهموم ص  -(۳)
 اسرار الشهادة دربندی. -(۴)

 ۱۳2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
و پرده « ۱»رسول خدا. پس برای همگان دعای خیر کرد 

از دیدگان همگان برداشت، نعمتهای بهشت را دیدند و 
و این امر « 2»ت به آنها نشان داد منازل آنها را در بهش

برای امام علیه السّلام سخت نیست و در میان تصرّفات 
امام عجیب نیست. ساحران فرعون هنگامی که ایمان 
آوردند و فرعون خواست آنها را به قتل برساند حضرت 
موسی علیه السّلام منازل آنها را در بهشت به ایشان نشان 

 «۳»داد. 
امام حسین »علیه السّلام آمده است:  در حدیث امام باقر

دهم شما علیه السّلام به اصحابشان فرمودند: بشارت می
را به بهشت، به خدا قسم آن اندازه که خداوند بخواهد 

رویم تا آنکه قائم ما کنیم و سپس از دنیا بیرون میمکث می
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ظهور کند و از ظالمین انتقام بگیرد و من و شما آنها را در 
کنیم، شخصی عرض یر و انواع عذاب مشاهده میغل و زنج

کرد: قائم شما کیست ای فرزند رسول خدا؟ امام علیه 
السّلام فرمودند: هفتمین فرزند از فرزندان پسرم محمّد بن 
علی الباقر و او حجّة بن الحسن بن علی بن محمد بن علی 
بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی است و اوست که 

کند و زمین را شود سپس ظهور میئب میمدّتی طولانی غا
کند چنانچه از ظلم و جور پر شده از عدل و داد پر می

 «۴«. »است

 شب عاشورا

ترین شبی بود که بر اهل بیت رسالت شب عاشورا سخت
علیه السّلام گذشت، آن شب به سختی و رنج پیچیده بود 
و سختی بیشتری را نیز به دنبال داشت، حالت قساوت 

یّه و پیروان آنها تمامی امکانات زندگی را از اهل بیت بنی ام
علیه السّلام منقطع کرده بود در حالی که شیون زنان و ناله 
 کودکان، از شدّت عطش بلند بود.
در این موقعیّت موجود مردان عظمت از اصحاب و 
سروران شرف از بنی هاشم در چه حالی بودند؟ آیا خونی 

که با آن بپاخیزند یا نفسی مانده برای آنها باقی مانده بود 
 بود که

______________________________ 
 .۱22نفس المهموم ص  -(۱)
 الخرائج از راوندی. -(2)
 .2۴۷اخبار الزمان از مسعودی ص  -(۳)
 اثبات الرجعة. -(۴)

 ۱۳۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 فردا با آن بجنگند؟

یدگان آری در این حال شیران آل عبد المطلبّ و برگز
اصحاب در شادترین حالت بودند، مسرورند از نعمتها و 
راحتیهایی که ملاقات خواهند کرد و هر اندازه که مشکلات 

شد به دنبال آن لبخند و سرور و فرح و نشاط بیشتر می
 گشت.بیشتری پدیدار می
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بریر با عبد الرحّمن انصاری شوخی کرد، عبد الرحمن گفت: 
بریر گفت: تمامی قبیله من  الان که وقت شوخی نیست.»

ام تا چه دانند که من در جوانی هم اهل شوخی نبودهمی
حالم از آنچه ملاقات رسد به دوران پیری، ولی خوش

ای ها فاصلهخواهیم کرد. به خدا قسم میان ما و حور العین
نیست مگر اینکه این گروه با شمشیر به ما حمله کنند و 

 «۱«. »ما حمله کننددوست دارم که همین الآن به 
خندید، یزید بن حبیب بن مظاهر بیرون آمد در حالی که می

حصین همدانی به او گفت: الآن وقت خندیدن نیست. 
حبیب گفت: چه زمانی بهتر از الآن برای سرور، اینان به ما 

 «2»شویم. کنند و با حوران بهشتی هم آغوش میحمله می
از سوئی آمادگی برای گویا از طرفی پرداختن به عبادت، و 

جنگ یک حالت نشاط به آنها دست داده بود که صدائی 
همچون صدای زنبور عسل داشتند، گروهی در قیام و 
گروهی در رکوع و گروهی در سجود بودند. ضحّاک بن عبد 

گوید: لشکر ابن سعد بر ما عبور کرد، یکی الله مشرفی می
آیه را از لشکریان شنید که حسین علیه السّلام این 

هرگز گمان نکنید که مهلت دادن به کافرین خیر »خواند: می
دهیم که بر گناه خود بیفزایند آنها است، همانا ما مهلت می

و برای آنان عذابی خوارکننده است. خداوند مؤمنین را به 
 «.کند تا آنکه خبیث را از پاکان جدا کندهمین منوال رها نمی

پاک و طیّب هستیم که آن شخص گفت: به خدای کعبه ما 
 از شما جدا شدیم.

ای فاسق! آیا خداوند تو را در میان پاکان »بریر فرمود: 
قرار داده است؟ به سوی ما بیا و از گناهان خود توبه کن، 
به خدا قسم ما طیّب هستیم و شما خبیث هستید. آن 
 شخص با

______________________________ 
 .2۴۱، ص ۶طبری ج  -(۱)
 .5۳جال کشی، ص ر  -(2)

 ۱۳۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱«. »حالت استهزاء گفت: و من بر این شاهد هستم

گفته شده است که در این شب سی و دو نفر از لشکر ابن 
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سعد با مشاهده دعا و تهجّد اصحاب امام علیه السّلام به 
فرمایند علّی بن الحسین علیه السّلام می« 2»آنها پیوستند 

ت شنیدم از پدرم که در حال اصلاح که در شب شهاد
 فرمود:شمشیر می

چقدر افراد شریف و ای روزگار افّ بر تو از حیث دوستی
 اصیل را تو داشتی
از همنشینان و افرادی که کشته شدندو روزگار به جانشینی 
 آنها قانع نیست

ای این و هر زندهبرمهمانا این امر را نزد خدای جلیل می
پدرم این شعر را دو یا سه مرتبه تکرار کرد، پیماید راه را می

من آن را فهمیدم و مقصود او را دانستم و اشک راه را بر 
من بسته بود و ساکت بودم، دانستم که بلای الهی نازل 

ام زینب، هنگامی که این شعر را شنید شده است. امّا عمّه
گریبان خود را چاک زد و فرمود: ای کاش مرگ زندگانی مرا 

رفت! امروز مادرم فاطمه و پدرم علی علیه السّلام و گمی
ای باقیمانده گذشتگان و فریادرس « ۳»برادرم از دنیا رفتند 

آیندگان. حسین علیه السّلام او را تسلیت گفت و امر به 
صبر فرمود، سپس فرمود: ای خواهر بدان که تمام اهل 

مانند و هر میرند و تمام اهل آسمان باقی نمیزمین می
چیزی هالک است مگر وجه خداوند و برای من و همه 

ترین الگو مسلمانان، رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله روشن
 و نمونه است.

بینی؟ زینب سلام اللهّ علیها فرمود: آیا خودت را مقهور می
کند و بر من گرانتر است. این بیشتر قلب مرا مجروح می

«۴» 
زدند و زینب های خود میههمه زنان با او گریستند و بر گون

فریاد زد: وا محمّداه، وا علیّاه، وا امّاه وا حسیناه. حسین 
علیه السّلام فرمود: ای خواهرم ای امّ کلثوم ای فاطمه، ای 
رباب، هنگامی که من کشته شدم گریبان پاره نکنید و به 
 صورت خود لطمه نزنید و کلام غیر

______________________________ 
 .2۴۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
؛ سیر اعلام النبلاء 2۱۷، ص 2لهوف، تاریخ یعقوبی ج  -(2)
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 .2۱۰، ص ۳از ذهبی ج 
، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج 2۴۰، ص ۴تاریخ طبری ج  -(۳)

و مقاتل الطالبین از ابی  2۳۸، ص ۱؛ مقتل خوارزمی ج 2۴
 .۴5الفرج ص 

 لهوف سید بن طاووس. -(۴)
 ۱۳5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

آنگاه حسین علیه السّلام « ۱»ای به زبان نیاورید شایسته
به خواهرش زینب وصیّت کرد که احکام را از علّی بن 
الحسین علیه السّلام دریافت کند و به شیعیان برساند تا 
آنکه علی بن الحسین علیه السّلام مستور بماند که این امر 

رماید: بر فرا احمد بن ابراهیم نیز حدیث کرده است که می
حکیمه دختر امام جواد علیه السّلام خواهر امام هادی علیه 

در مدینه وارد شدم و با او از پشت  2۸2السّلام در سال 
پرده سخن گفتم، سؤال کردم از دین او، پس نام ائمّه را 
 برد تا آنکه فرمود: حجّة بن الحسن.

 اید؟ فرمود: خبر از ابیاید یا خبر گرفتهگفتم: آیا دیده
محمّد است که آن را برای مادرش نوشت. گفتم: آیا به 

کنید؟ فرمود من وصیّتی که به یک زن شده است اقتدا می
کنم به حسین بن علّی بن أبی طالب علیه السّلام اقتدا می

که در ظاهر به خواهرش زینب وصیّت کرد. پس تمامی 
علوم صادره از علّی بن الحسین علیه السّلام منسوب به 

ب بود تا علّی بن الحسین علیه السّلام مستور بمانند. زین
کنید که نهمین فرزند آنگاه فرمود: آیا شما روایت نمی

سپس « 2»کند؟ حسین علیه السّلام میراث او را تقسیم می
ها حسین علیه السّلام به اصحاب خود امر کردند که خیمه

 را نزدیک یکدیگر نصب کنند تا تنها از یک طرف با دشمن
ها حفر روبرو شوند و امر کردند که خندقی در پشت خیمه

شود و در آن هیزم بریزند که هنگام قتال در آن آتش 
 «۳»بیفروزند تا جنگ فقط از یک جهت باشد. 

ها آمدند تا از امام علیه السّلام در دل شب به بیرون خیمه
ها مطّلع شوند، نافع بن هلال جملی بدنبال امام علیه کمینگاه

سّلام بیرون آمد. حسین علیه السّلام از علتّ آمدنش ال
سؤال کرد. او پاسخ داد: ای فرزند رسول خدا! از رفتن 
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شما بسوی لشکرگاه این طاغی ترسیدم، حسین علیه 
السّلام فرمود: من خارج شدم که از کمینگاه مطّلع شوم 
مبادا در روز حمله غافلگیر شویم. آنگاه بازگشت و دست 

ای است که هیچ ت و فرمود: به خدا قسم وعدهنافع را گرف
خواهی میان این تخلفّی در آن نیست. سپس فرمود: آیا نمی

دو کوه را بگیری و در این نیمه شب خودت را نجات دهی؟ 
بوسید و نافع بر پاهای امام علیه السّلام افتاد و آنها را می

 گفت: مادرم به عزایممی
______________________________ 

 الإرشاد شیخ مفید. -(۱)
 .۴۹، باب 2۷5إکمال الدین صدوق ص  -(2)
 .2۴۰، ص ۶طبری ج  -(۳)

 ۱۳۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
بنشیند، شمشیرم را با هزار دینار و اسبم را نیز با هزار 

ام، قسم به خدایی که بر من منّت گذاشته دینار خریده
 شوم تا آنکه شمشیر و اسب ازاست از شما جدا نمی

جنگیدن من خسته شوند. حسین علیه السّلام به خیمه 
زینب رفت و نافع بیرون خیمه ایستاد و منتظر امام علیه 
 السّلام بود.

فرمود: آیا نیّت اصحاب نافع شنید که زینب علیها السّلام می
ترسم که هنگام جنگ تو را تسلیم ای، میخود را آزموده

 کنند.
قسم آنها را آزمودم و  حسین علیه السّلام فرمود: بخدا

ندیدم در آنان مگر مردانی آهنین و ثابت قدم، با مرگ انس 
 اند آنگونه که بچه به سینه مادر انس گرفته باشد.گرفته

گوید: هنگامی که این را شنیدم گریستم و نزد حبیب نافع می
رفتم و آنچه شنیده بودم برایش حکایت کردم. حبیب 

ار امر او نبود همین امشب فرمود: به خدا قسم اگر انتظ
گوید: من او را نزد پرداختم. نافع به حبیب میبه جنگ می

کنم که بقیّه زنان بیدار، و با خواهرش رها کردم و گمان می
توانی اصحاب را جمع کنی و با اند. آیا میزینب همنوا شده

کلامی آنها را دلداری دهی که دل آنها را تسلّی بخشد؟ 
 ریاد زد:حبیب برخاست و ف
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ای صاحبان غیرت! و شیران بیشه، همگان چون شیران 
شجاع برخاستند. حبیب به بنی هاشم فرمود: شما بازگردید 
 به جایگاه خویش، چشمان شما را کسی بیدار نکند.
سپس حبیب به یاران متوجّه شد و آنچه را که نافع شنیده 
بود و دیده بود حکایت کرد همگان گفتند: قسم به خدایی 

ه بر ما منّت گذاشت اگر انتظار امر او نبود همین الآن با ک
شدیم! خیالت راحت باشد ور میشمشیرهای خود حمله

چشمت روشن باد، پس حبیب برای همگان جزای خیر 
خواست و فرمود: با من بیائید تا نزد زنان برویم و خاطر 
آنها را آسوده کنیم. حبیب و اصحاب وی پشت خیمه زنان 

بیب فریاد زد: ای آزادگان رسول خدا این آمدند و ح
اند آنها را فرود شمشیر جوانان شماست که تصمیم گرفته

نیاورند مگر بر گردن کسانی که اراده سوء نسبت به شما 
های غلامان شماست که قسم داشته باشند و این نیزه

اند آن را نزنند مگر به سینه کسانی که بخواهند جمع خورده
 سازند.شما را متفرّق 

زنان با گریه و شیون بیرون آمدند و فرمودند: ای پاکان از 
 دختران رسول خدا و زنان امیر

 ۱۳۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
المؤمنین حمایت کنید. حبیب و اصحابش آنگونه گریستند 

در صبحگاه این شب حسین « ۱»که گویا زلزله رخ داد. 
شود و می گیرد، بیدارعلیه السّلام را خواب اندکی فرا می

دهد که در خواب سگهائی را دید به اصحاب خود خبر می
اند و بدترین آنها سگ سیاه و ور شدهکه بر او حمله

سفیدی بود و خبر داد که مردی که مباشر قتل اوست 
مردی ابرص است و باز خبر داد پس از آن، در خواب 

وهی رسول اللهّ صلّی اللهّ علیه و آله را دید در حالی که با گر 
از اصحاب بودند و به حسین علیه السّلام فرمود: تو شهید 
این امّت هستی و اهل آسمان و عرش اعلی به تو بشارت 

دهند و باید افطار تو امشب نزد من باشی، عجله کن و می
شود تا خون تأخیر منما که این فرشته از آسمان نازل می

 «2»آوری کند. ای سبز رنگ، جمعتو را در شیشه
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 ز عاشورارو

 اشاره

به درستی که مرگ را جز سعادت و زندگانی با ظالمین را 
 دانم ابا عبد اللهّ الحسین علیه السّلامجز ذلتّ نمی

روز عاشورا بر آل محمّد صلّی اللهّ علیه و آله گذشت در 
های آن آور بود، فاجعهحالی که تمامی آن از هر طرف حزن

نمود که آنها را ذوب میگذاشت ای بر قلبها اثر میبه گونه
ساخت. در این روز شنیده نشد و اشک چشمها را روان می

داد و دیده نشد مگر فریاد کسی که عزیزش را از دست می
مگر پریشان احوالی که مصیبت او را آزرده بود و 

ریخت تا کسانی که ای که خاک بر سر خود میغبارآلوده
دست دیگر را بر زدند و با یک دست به سینه و پیشانی می

بینی که در این روز مردم از خود قلب گذاشته بودند و می
که عظمت مصیبت آنها را چنین کرده اند درحالیبیخود شده

رفتند از عالم ملکوت هم صدای ها کنار میاست. اگر پرده
کردند شد و حوریان ناله و فریاد میشیون و ناله شنیده می

 و گریه ائمه هدی
______________________________ 

؛ و در کلام وی مکررا هلال بن ۳25الدمعة الساکبة ص  -(۱)
نافع آمده که اشتباه است و صحیح آن نافع بن هلال است. 
چنانچه در زیارت ناحیه و تاریخ طبری و کامل ابن اثیر آمده 

 است.
 منقول از صدوق. ۱25نفس المهموم ص  -(2)

 ۱۳۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شد. کسی که در این روز از دست رفت عطر شنیده می

رسالت و زینت خلافت و یاقوت تاج امامت بود، او سبط 
مصطفی و پاره تن فاطمه زهرا علیها السّلام و جگرگوشه 
مرتضی و همتای مجتبی و حجت خداوند بر همگان بود. او 
آیت ذخیره شده و رحمت مداوم و امانت محفوظه بود و 

 م به آن نیازمند بودند.ملجإی بود که همه مرد
ای است که گریه برای آن کم است و مصیبت او به گونه

عزاء در آن سخت است. اگر بند قلبها پاره شود و روح از 
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بدن خارج شود به خاطر این حادثه بزرگ بازهم حق وی 
أداء نشده است و اگر زندگانی ارزش داشته باشد ارزش 

ت، و اشک بخش پاک بسته اسآن به این عنصر حیات
توان چشم ریختن برای خون خدا چه اندک است، آیا می

باز کرد و قربانیان آل محمّد را با بصیرت دید که بر روی 
اند و بدنهای آنان با ضربت شمشیر قطعه شدهخاک قطعه

اند اند و با تشنگی جان سپردهو نیزه و تیر پاره پاره شده
در آن شناور اند که سگها در حالی که بر لب فرات بوده
نوشند، ولی آل محمّد صلّی هستند و وحوش بیابان از آن می

اند. پس بر محبّی که به پیامبر اللهّ علیه و آله از آن منع شده
گرید لازم است که به مجردّ کند و بر فرزند او میاقتدا می

و همه اهل « ۱»تذکّر مصیبت بر سیّد الشّهداء ماتم بگیرد 
کند و یکدیگر را تسلیت بخشند، چنانچه  خانه را به گریه امر

در حدیث امام باقر علیه السّلام آمده است: خداوند پاداش 
زدگی به حسین علیه السّلام ما و شما را به واسطه مصیبت

عظیم گرداند و ما و شما را از خونخواهان وی به همراهی 
عبد « 2»مهدی آل محمد صلّی اللهّ علیه و آله قرار دهد. 

ن سنان در روز عاشورا بر امام صادق علیه السّلام اللهّ ب
وارد شد، دید که ایشان گرفته هستند و اشک مثل لؤلؤ بر 

ریزد، عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، چرا هایشان میگونه
کنید؟ امام صادق علیه السّلام فرمودند: آیا گریه می

دانی که حسین علیه السّلام در این روز شهید شد؟. نمی
به او امر کردند که مانند اشخاص مصیبت زده  سپس

آستین خود را بالا زند و غمگین باشد و تمامی روز را روزه 
نگیرد، بلکه بعد از عصر با قدری آب افطار کند چون در آن 
وقت جنگ آل محمد صلّی اللهّ علیه و آله به پایان رسید. 

 سپس
______________________________ 

؛ اعلام النبوة از ۱25، ص 2یوطی ج الخصائص از س -(۱)
 .۸۳ماوردی ص 

؛ مصباح المتهجد از شیخ ۱۷5کامل الزیارات ص  -(2)
 .۳۹طوس ص 
 ۱۳۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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فرمودند: اگر رسول خدا زنده بودند ایشان خود صاحب 
امّا امام کاظم علیه السّلام پس در تمامی « ۱»عزا بودند. 

شد و حزن غالب بود و روز دهه محرمّ خنده ایشان دیده ن
دهم روز حزن و مصیبت ایشان بود. امام رضا علیه السّلام 

 فرمایند: بر مثل حسین باید گریه کنندگان بگریند.می
های ما را زخم کرده و همانا روز حسین علیه السّلام پلک

عزیز ما را در سرزمین کرب و بلا ذلیل کرده است در 
لّی اللهّ علیه و آله زیارت ناحیه، حجّت آل محمّد ص

کنم و هرآینه صبح و شب برایت آه و ناله می»فرمایند: می
اکنون آیا بر ما « کنمعوض اشک برایت خون گریه می

واجب نیست که در دهه محرمّ لباس انس را پاره کنیم و 
لباس حزن و گریه به تن کنیم و بدانیم که تعظیم شعائر 

 ب است!؟الهی با اقامه ماتم بر شهید تشنه ل

 ه. ق( ۱225اشعار شیخ هادی نحوی )م 

امروز شریعت امروز ستونهای دین اسلام فرود آمده است
حق رو به افول رفته است امروز راه معروف و شناخته رو 
به گمراهی نهاده است و روزنه امید به روی امیدواران بسته 
گشته است امروز زهرا به ندبه و زاری قیام ورزیده است 

به کمک او شتافته است عذر فرزندان « آسیه» و امروز
هنده در روز حشر چیست؟ در حالی که مصطفی خصم 
آنان و خدا داور و قاضی حشر است عذر او چیست در 
حالی که خونهای فرزندان او حنای عیدهای آنان و موجب 
سرور محافل آنها گشته است. 

______________________________ 
 از بزرگان قرن ششم. مزار ابن مشهدی -(۱)

 ۱۴۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 حسین علیه السّلام در روز عاشوراء

هنگامی که حسین « ۱»اند: ابن قولویه و مسعودی گفته
علیه السّلام روز عاشورا نماز صبح را با اصحاب خود خواند 

ای ایراد کرد، پس حمد و ثنای الهی را به بپاخاست و خطبه
 جا آورد و فرمود:
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بدرستی که خدای تعالی کشته شدن شما و من را در امروز 
خواهد پس بر شما باد به صبر و قتال. سپس صفوف می

آنها را برای جنگ منظّم کرد در حالی که هشتاد و دو نفر 
پیاده و سواره بودند. زهیر بن قین را امیر بر قسمت راست 
و حبیب بن مظاهر را بر قسمت چپ و خود و اهل بیت 

و پرچم را به دست « 2»السّلام را در قلب قرار دادند علیه 
چرا که قمر بنی هاشم « ۳»برادرشان عباس سپردند 

ترین فرد برای حمل پرچم بود و از همگان نسبت به لایق
امام علیه السّلام مهربانتر و به ایشان نزدیکتر و دلیرتر 

 «۴»بودند. 
 هزار عمر بن سعد به سوی حسین علیه السّلام آمد با سی

نفر که در آن روز رؤسای چهار قبیله کوفه عبارت بودند از: 
عبد الله بن زهیر بن سلیم ازدی رئیس قسمت اهل مدینه 
بود و عبد الرحمن بن ابی سبره حنفی رئیس بر مذحج و 
 اسد بود و قیس بن أشعث رئیس بر

______________________________ 
 .۱۳۹وصیه ص و اثبات ال ۷۳کامل الزیارات ص  -(۱)
 .۴، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(2)
 .۱۴۳؛ تذکرة الخواص ص 2۴۱، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)
 مورخین در مورد تعداد اصحاب امام )ع( اختلاف دارند: -(۴)
. سی و دو سواره و چهل پیاده که شیخ مفید در ارشاد، ۱

، فتال در روضة الواعظین ۱۴2طبرسی در اعلام الوری ص 
؛ ابن اثیر در 2۴۱، ص ۶ریر در تاریخ ج ، ابن ج۱5۸ص 

؛ ۱۰۸؛ قرمانی در اخبار الدول ص 2۴، ص ۴کامل ج 
. هشتاد 2اند؛ ذکر نموده ۳5۴دینوری در اخبار الطوال ص 

آن را به روایتی  ۳2۷و دو پیاده که در دمعة الساکبة ص 
. شصت پیاده ۳نسبت داده و همین اختیار مؤلف است؛ 

ذکر کرده  ۷۳، ص ۱الحیوان ج که دمیری در کتاب حیاة 
. سی و هفت نفر که شریشی در شرح مقامات ۴است؛ 

. چهل و پنج 5ذکر کرده است؛  ۱۹۳، ص ۱حریری ج 
سواره و حدود صد پیاده که ابن عساکر ذکر کرده و در 

. ۶نیز اینچنین است؛  ۳۳۷، ص ۴تهذیب تاریخ الشام ج 
، 2ل ج سی و دو سواره و چهل پیاده که خوارزمی در مقت
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. شصت و یک نفر که مسعودی ۷ذکر کرده است؛  ۴ص 
. چهل و پنج ۸ذکر کرده است؛  ۳5در اثبات الوصیه ص 

ذکر  2۸سواره و صد پیاده که ابن نما در مثیر الاحزان ص 
آن را مروی از امام باقر )ع( دانسته  5۶کرده و در لهوف ص 

بحب . هفتاد و دو نفر که شبراوی در کتاب الاتحاف ۹است؛ 
. آنچه در مختصر ۱۰ذکر کرده است؛  ۱۷الاشراف ص 

آمده که امام )ع( با  ۳۱، ص ۱تاریخ دول الاسلام ذهبی ج 
 هفتاد سواره از مدینه حرکت کردند.

 ۱۴۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ربیعة و کندة و حرّ بن یزید ریاحی رئیس بر تمیم و همدان 

بن  و همه آنها در جنگ شرکت کردند مگر حرّ « ۱»بود 
یزید ریاحی. ابن سعد عمرو بن حجّاج زبیدی را امیر بر 
قسمت راست و شمر بن ذی الجوشن را امیر بر قسمت 
چپ و عزرة بن قیس احمسی را امیر بر سواره و شبث بن 
ربعی را امیر پیاده قرار داد و پرچم را به غلامش ذوید سپرد. 

«2» 
ن ها جولاکند و اطراف خیمهلشکر ابن سعد حرکت می

ور کند که آتش در خندق شعلهدهد، ناگاه مشاهده میمی
زند: ای حسین قبل شود. شمر با صدای بلند فریاد میمی

از قیامت بسوی آتش رفتی حسین علیه السّلام فرمود: این 
مرد کیست؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است. گفته شد: 
بلی، امام علیه السّلام فرمودند: ای فرزند چوپان، تو 

 وارتر به آتش هستی.سزا
مسلم بن عوسجه تصمیم گرفت که او را با تیر بزند، حسین 
 علیه السّلام او را منع کرد و فرمود:

 «۳«. »خواهم آغاز کننده جنگ بوده باشمنمی»

 دعای حسین علیه السّلام

هنگامی که حسین علیه السّلام به جمع دشمن نگاه کرد و 
ای خود را به دعا بلند زنند، دستهدید که چون سیل موج می

گاه منی در هر سختی و امید در کرد و فرمود: خدایا تو تکیه
شدائد هستی، تو پناهگاه من هستی در اموری که بر من 

شود. چه بسیار مشکلاتی که دلها را لرزاند و راه نازل می
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چاره بسته شد، دوستان خوار شده و دشمنان شماتت 
م و به تو شکایت کردم، کردند، من آن را نزد تو آوردمی

پس آن را گشودی و وسائل گشایش را فراهم کردی. تو 
 «۴»ولّی هر نعمت و منتهای هر رغبت هستی. 

______________________________ 
 ۸۱، ص ۱در شرح نهج البلاغة از ابن ابی الحدید ج  -(۱)

 آمده است که در آن زمان کوفه هشت قبیله داشت.
 .2۴۱ص  ،۶تاریخ طبری ج  -(2)
 .2۴2، ص ۶ارشاد شیخ مفید و تاریخ طبری ج  -(۳)
، ۴؛ تاریخ ابن عساکر ج 25، ص ۴ابن اثیر در کامل ج  -(۴)

ذکر کرده که ابن دعا  ۱5۸؛ کفعمی در مصباح ص 2۳۳ص 
را پیامبر در روز بدر خواند و ذهبی در سیر أعلام النبلاء ج 

 به اختصار آن را ذکر کرده است. 2۰2، ص ۳
 ۱۴2مقتل مقرم ،ص: ترجمه

 خطبه نخست

پس از آن امام علیه السّلام شتر خود را خواسته، سوار 
شدند و با صدای بلند که عموم آنها بشنوند فریاد زدند: ای 
مردم! کلام مرا بشنوید و عجله نکنید تا آنکه من شما را 
موعظه کنم که این حق شما بر من است و تا آنکه من عذر 

کر کنم، پس اگر عذر مرا پذیرفتید و کلام خود را از آمدنم ذ 
مرا تصدیق کردید و منصفانه برخورد کردید، بدین وسیله 

شوید و بر من حجّت وجود ندارد و اگر عذر سعادتمند می
مرا نپذیرفتید و منصفانه برخورد نکردید پس تمامی شرکاء 

خواهید با من بکنید، ولّی من خود را جمع کنید و هر چه می
است که کتاب را نازل کرده و او ولّی صالحان خداوند 

 است.
هنگامی که زنان صدای امام علیه السّلام را شنیدند فریاد 
زدند و گریستند و صدای آنها بلند شد. امام علیه السّلام 
برادرش عبّاس و فرزندش علی اکبر را فرستادند و فرمودند: 

د بسیار آنها را ساکت کنید، قسم به جان خودم از این به بع
 خواهند گریست.
چون ساکت شدند امام علیه السّلام حمد و ثنای الهی را 
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به جا آوردند و بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و فرشتگان و 
انبیاء صلّی اللهّ علیه و آله درود فرستادند و در این زمینه 

ای اینگونه شنیده نشده مطالبی فرمودند که از هیچ گوینده
آنگاه فرمودند: « ۱»آن هم شنیده نشد.  بود و بعد از

بندگان خداوند! تقوای الهی را داشته باشید و از دنیا بر 
حذر باشید. اگر دنیا بقائی داشت یا کسی بر آن باقی 

تر، ولی ماند انبیاء سزاوارتر بودند و به قضای الهی راضیمی
خداوند دنیا را برای فناء خلق کرده است، جدید آن 

عمتهای آن از بین رفتنی و خوشی آن آمیخته به ارزش و نبی
های آن خراب شدنی غم و جایگاه آرامش آن متزلزل و خانه

است توشه برگیرید که بهترین توشه، تقواست و تقوای 
 «2»الهی، داشته باشید شاید رستگار شوید. 

ای مردم خدای تعالی دنیا را خلق کرد و آن را جایگاه فناء و 
کند. ر داد، هر لحظه به اهل خود تصرّفی میاز بین رفتنی قرا

 فریب خورده کسی است که فریب دنیا را به خورد و
______________________________ 

 .2۴2، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 .۶2، ص ۱زهر الآداب از حصری ج  -(2)

 ۱۴۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شقی آن کسی است که به دنیا گرفتار شود. مبادا دنیا شما 

کند امید کسی را که به آن را به فریبد که این دنیا قطع می
سازد طمع کسی را که در اعتماد ورزیده باشد و ناامید می

اید که غضب بینم بر امری اجتماع کردهآن طمع کند، می
شود و عذاب گردان میخداوند در آن است و از شما روی

چه آید، خداوند چه خدای خوبی است و شما او فرود می
بد بندگانی هستید، به اطاعت او اقرار کردید و به پیامبرش 

ور شدید و محمّد ایمان آوردید سپس به عترت او حمله
قتل آنها را اراده کردید، شیطان بر شما مسلط شده و ذکر 
خداوند را از یاد شما برده است، وای بر شما و وای بر 

ما از خداییم  خواسته شما، انّا للّه و انّا إلیه راجعون )همه
گشت( اینان قومی هستند که و همه به سوی او بازخواهیم

ای مردم « ۱»بعد از ایمان کافر شدند و وای بر ستمکاران. 
نسب مرا بیاد آورید که من کیستم، آنگاه به نفس خود 
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بازگردید که آیا قتل من و هتک حرمت من روا است؟ آیا 
وصّ او و پسر من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا پسر 

آورنده به خدا و رسول نیستم؟ آیا عموی و نخستین ایمان
حمزه سید الشهداء عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر طیار 
عموی من نیست؟ آیا گفتار پیامبر را راجع به من و برادرم 
که این دو آقای جوانان بهشت هستند، به شما نرسیده 

اید کردهکنید که حق را تصدیق است؟ اگر مرا تصدیق می
ام، چون به خدا قسم از وقتی که بیاد دارم دروغ نگفته

دانم که خداوند اهل دروغ را دشمن دارد و اگر مرا می
کنید پس در میان شما کسانی هستند که تکذیب می

توانید از آنان سؤال کنید، از جابر بن عبد الله انصاری، می
و ابا سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم 

دهند که این کلام را از انس بن مالک، آنان به شما خبر می
اند. آیا این کلام برای شما مانع از ریختن خون پیامبر شنیده

 من نیست؟
گوید خدا را بر حرفی عبادت شمر گفت: اگر بداند چه می

بینم که تو خدا کند. حبیب بن مظاهر به شمر گفت: میمی
دهم که و من شهادت میکنی را بر هفتاد حرف عبادت می

گوید، چرا که فهمی او چه میگویی، تو نمیتو راست می
 خداوند قلب تو را بسته است!

______________________________ 
 مقتل محمد بن ابی طالب حائری. -(۱)

 ۱۴۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
سپس حسین علیه السّلام فرمود: اگر در این کلام شک 

ک دارید که من پسر دختر پیامبر دارید آیا در این هم ش
هستم؟ به خدا قسم میان مشرق و مغرب غیر از من پسر 

ام دختر پیامبر نیست، وای بر شما آیا از شما کسی را کشته
ام یا جراحتی کنید یا مالی از بین بردهکه خون مرا طلب می

کس پاسخ نداد. آنگاه امام علیه السّلام ام؟ هیچوارد کرده
ای شبث بن ربعی، ای حجار بن ابجر، ای قیس  فریاد زدند:

بن اشعث ای زید بن حارث، آیا شما نامه ننوشتید که من 
ها رسیده و باغها سر سبز هستند. بسوی شما بیایم، میوه

آنها گفتند: ما چنین نکردیم. امام علیه السّلام فرمودند: 
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اید، حال اگر مرا سبحان الله، به خدا قسم چنین کرده
هید رهایم کنید که به یک مکان امن بروم. قیس بن خوانمی

خواهی به حکم پسر عمویت تن دهی؟ اشعث گفت: آیا نمی
رسانند و هیچ بدی از آنها به تو ات میآنها تو را به خواسته

رسد. حسین علیه السّلام فرمود: تو برادر همان قاتل نمی
خواهی که بنی هاشم بیش از خون مسلم بن هستی، آیا می

عقیل از تو بخواهند؟ نه به خدا قسم دست خود را مانند 
دهم و همچون بردگان فرار افراد ذلیل به دست آنها نمی

 «۱»کنم. نمی
بندگان خدا، من از کارهای ناشایست شما به خداوند پناه 

برم به خداوند از هر متکبری که به روز برم، پناه میمی
خواباندند و به عقبة حساب ایمان ندارد. آنگاه امام شتر را 

 «2»بن سمعان فرمودند که زانوی آن را ببندد. 
______________________________ 

لا »کلمه  2۶در روایت ابن نما در مثیر الأحزان ص  -(۱)
کنم. مؤلفّ گوید این با فاء آمده به معنای فرار نمی« افرّ 

تر از بقیه مقاتل است که با قاف آمده به روایت صحیح
کنم چون اگر با قاف باشد همان تکرار ی اقرار نمیمعنا

شود و اگر با فاء باشد به این معناست که از جمله اول می
کنند کنم. آنگاه استشهاد میکشته شدن و سختی فرار نمی

به کلام امیر المؤمنین علی )ع( درباره مصقلة بن هبیرة که 
و حضرت فرمودند او را چه شد، کار افراد بزرگ را کرد 

همچون بردگان فرار کرد و چون فاجران خیانت کرد. 
داستان از این قرار بود که اصحاب حریث بن راشد در 
زمان علی )ع( مرتد شدند، علی )ع( با آنها جنگید و مردان 

ها را اسیر کرد. مصقلة بن هبیرة آنها را کشت و زنان و بچه
تن پول آنها را خرید و آزاد کرد و پس از آن به بهانه نپرداخ

 نزد معاویه رفت. علی )ع( کلام فوق را درباره او فرمودند.
 .2۴۳، ص ۶تاریخ طبری ج  -(2)

 ۱۴5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 کرامت و هدایت
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لشکریان به سوی حسین علیه السّلام حرکت کردند در 
« ۱»حالی که عبد الله بن حوزه تمیمی در میان آنها بود. 

ن شماست؟ در سومین پس فریاد زد: آیا حسین در میا
مرتبه اصحاب امام علیه السّلام گفتند: این حسین است، 

دهم تو را به خواهی؟ گفت: ای حسین بشارت میچه می
گویی من بسوی آتش، امام علیه السّلام فرمودند: دروغ می

 روم، تو کی هستی؟خداوند غفور و کریم می
 گفت: من ابن حوزه هستم، حسین علیه السّلام دستهای
خود را بلند کرد و فرمود: خدایا او را به آتش بینداز. ابن 
حوزه غضب کرد و اسب خود را حرکت داد، پس از اسب 
سقوط کرد و پای او در رکاب مانده بود، اسب جولان کرد 

که پای دیگرش در رکاب و پای او از ران قطع شد درحالی
و « 2»کشید مانده بود. اسب او را روی سنگ و خاک می

انجام او را در آتش خندق انداخت، در آتش سوخت و سر 
به هلاکت رسید. امام علیه السّلام به سجده افتادند و خدا 
را حمد کردند. سپس صدای خود را بلند کردند و فرمودند: 
خدایا ما اهل بیت پیامبر و ذریّه او هستیم، ستمکاران بر ما 

ن اشعث را از میان بردار، تو شنوا و نزدیک هستی. محمد ب
 گفت:

چه خویشاوندی میان تو و محمد صلّی اللهّ علیه و آله 
است؟ حسین علیه السّلام فرمود: خدایا محمد بن اشعث 

گوید که میان من و محمد صلّی اللهّ علیه و آله می
 خویشاوندی نیست. خدایا امروز به او ذلتّ را نشان بده.

از  پس خداوند دعای او را مستجاب کرد. محمد بن اشعث
لشکر جدا شد و برای قضای حاجت از اسب پایین آمد، در 
این هنگام یک عقرب سیاه او را زد و او را آلوده در لباس 

پس به صورت آلوده و در حالی که عورت او « ۳»رها کرد 
 رفت.« ۴»مکشوف بود از دنیا 

گوید: من در پیشاپیش لشکر مسروق بن وائل حضرمی می
 خواستم سربودم و می

______________________________ 
آمده است که  ۱۹۳، ص ۹در مجمع الزوائد هیثمی ج  -(۱)

نام او ابن جویرة یا جویزة بوده است و در مقتل الحسین 
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آمده که نام او مالک بن جویزة بود  2۴۸، ص ۱خوارزمی ج 
آمده که ابن ابی جویزة بود  ۱5۹و در روضة الواعظین ص 

 در آتش خندق انداخت. و اسب او رم کرد و او را
 .2۷، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(2)
؛ صدوق در امالی 2۴۹، ص ۱مقتل الحسین خوارزمی ج  -(۳)

 به دعا امام )ع( اکتفاء کرده است.
 .۱5۹روضة الواعظین فتال نیشابوری ص  -(۴)

 ۱۴۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
حسین را به دست آورم و نزد ابن زیاد ببرم، هنگامی که 

بن حوزة را مشاهده کردم دانستم که این اهل بیت جریان ا
نزد خداوند حرمت و منزلت دارند، پس از مردم جدا شدم 
 و گفتم:

 «۱»نخواهم جنگید که سرانجام آن، آتش است. 

 خطبه زهیر بن قین

زهیر بن قین در حالی که سوار بر اسب و غرق سلاح بود 
 در جلوی لشکر ایستاد و فرمود:

ترسانم. حق یک ا را از عذاب خداوند میای اهل کوفه! شم
مسلمان بر برادر مسلمان نصیحت است و ما تا الان برادر 
دینی هستیم مادام که میان ما و شما شمشیر حکم نکرده 
است. هنگامی که شمشیر حکم قرار گرفت عصمت 

شویم. خداوند ما و شود و از یکدیگر جدا میبرداشته می
محمد صلّی اللّه علیه و آله مبتلا  شما را به فرزندان پیامبرش

کنیم. ما شما را به یاری کرده است تا ببیند ما چه می
کنیم. شما از یزید و عبید الله بن خاندان پیامبر دعوت می

اید، چشمان شما را کور، دست زیاد جز بدی چیزی ندیده
کنند و شما را و پای شما را قطع و بدنهای شما را مثله می

کنند، بزرگان و قرّاء شما از قبیل لق آویز میروی نخلها ح
رسانند. جمعیت حجر بن عدی و هانی بن عروة را به قتل می

به او فحش دادند و عبید الله بن زیاد را ثنا کردند و گفتند: 
رویم تا آنکه همراه تو را به قتل برسانیم یا او را نزد ما نمی

ان خدا فرزند عبید الله بن زیاد ببریم. زهیر فرمود: بندگ
کنید فاطمه سزاوارتر به یاری است. اگر او را یاری نمی
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مبادا به جنگ با او بپردازید. هم او و هم یزید را رها کنید. 
قسم به جان خودم همین کافیست که شما به قتل حسین 
 علیه السّلام آلوده نشوید.
شمر او را تیر زد و گفت: ساکت شو که خداوند تو را 

زیادی کلامت ما را خسته کردی. زهیر  ساکت کند، با
فرمود: من به تو خطاب نکردم، همانا تو چهارپایی هستی 
که گمان ندارم از کتاب خداوند دو آیه را بلد باشی بشارت 
باد تو را به ذلتّ در روز قیامت و عذاب دردناک. شمر 

رساند. گفت: خداوند همین الان تو و همراه تو را به قتل می
 : مرازهیر فرمود

______________________________ 
 .2۷، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۱)

 ۱۴۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ترسانی؟ به خدا قسم مرگ در رکاب او محبوبتر از مرگ می

است از جاودانگی همراه با شما. آنگاه رو به لشکر کرد و 
با صدای بلند فریاد زد: بندگان خدا! این سبک سر و امثال 

را فریب ندهند، به خدا قسم شفاعت محمد صلّی او شما 
رسد به قومی که خون فرزندان او را اللهّ علیه و آله نمی

 بریزند و حامیان و یاوران آنها را به قتل برسانند.
گوید: مردی از اصحاب زهیر فریاد زد: همانا ابا عبد الله می

برگرد، قسم به جان خودم اگر مؤمن آل فرعون قوم خود 
یحت کرد و دعوت را ابلاغ کرد تو نیز چنین کردی، را نص

 «۱»ای ندارد. ولی نصیحت، فایده

 خطابه بریر

از حسین علیه السّلام اجازه خواست « 2»بریر بن خضیر 
که با لشکریان سخن بگوید و امام علیه السّلام به او اجازه 
دادند. بریر پیری عابد، پرهیزگار، قاری قرآن و از بزرگان 

ر مسجد جامع کوفه بود و همدانیین برای او شرافت قرّاء د
 و منزلت خاصّّ قائل بودند. بریر نزد آنان رفت و فریاد زد:
ای مردم، خداوند محمد صلّی اللّه علیه و آله را فرستاد که 
بشیر و نذیر و دعوت کننده بسوی خدا و چراغ فروزان 
باشد، این آب فرات است که خوکان سیاه و سگها در آن 
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ناورند، ولی پسر دختر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از آن ش
منع شده است، آیا جزای محمّد صلّی اللهّ علیه و آله این 

گفتند: ای بریر زیاد سخن گفتی، بس است به « ۳»است؟ 
خدا قسم حسین باید تشنه باشد چنانچه پیشینیان تشنه 

اللهّ بودند. بریر فرمود: ای لشکریان! رسالت محمّد صلّی 
علیه و آله بر دوش شماست. اینان فرزندان و عترت و 
دختران و حرم محمّد صلّی اللهّ علیه و آله هستند، 

 خواهید با آنان چه کنید؟ گفتند:می
 خواهیم آنان را تسلیم امیر عبید اللّه بن زیاد کنیم.می

پذیرید که بازگردند به همان مکانی که از فرمود: آیا نمی
 وای بر شما ایآنجا آمدند. 

______________________________ 
 .2۴۳، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
گفته که بریر با ضمّ باء  ۳۷، ص ۴ابن اثیر در کامل ج  -(2)

 و فتح راء و سکون یاء صحیح است.
آمده است: هنگامی که عطش  ۹۶در امالی صدوق ص  -(۳)

 حسین )ع( و اصحابش فزونی یافت بریر اجازه خواست که
 با لشکر سخن بگوید و امام )ع( به او اذن دادند.

 ۱۴۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
هایتان را و عهدی را که اهل کوفه! آیا فراموش کردید نامه

 بستید و خدا را شاهد گرفتید؟
کنید و خود را فدائی آنها آیا اهل بیت پیامبر را دعوت می

زیاد کنید، اما پس از آمدن آنها را تسلیم ابن معرفی می
سازید؟ چه بد نوع با ذریّه کنید و از آب فرات محروم میمی

کنید! شما را چه شده پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برخورد می
است، خداوند شما را در روز قیامت سیراب نکند. شخصی 

گوئی؟ بریر فرمود: دانیم تو چه میزند: ما نمیفریاد می
افزود. خدایا حمد مخصوص خدائی است که بصیرت مرا 

من از کردار این قوم بیزارم خدایا میان آنها دشمنی بینداز 
تا وقتی که تو را ملاقات کنند و تو بر آنها خشمگین باشی 
پس لشکریان شروع به تیراندازی کردند و بریر بازگشت. 

«۱» 
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 خطبه دوم حسین علیه السّلام

ر بعد از آن حسین علیه السّلام سوار بر اسب شد، قرآنی ب
 سر گذاشت و جلوی لشکر ایستاد و فرمود:

ای لشکریان! میان من و شما کتاب خدا و سنت جدّم 
پس از « 2»کند. رسول اللهّ صلّی اللهّ علیه و آله حکم می

حاضران سؤال کردند که آیا این شمشیر و عمامه، شمشیر 
 و عمامه پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله نیست؟

علیه السّلام سؤال کردند که  همگان تصدیق کردند. امام
چرا مصمّم به قتل او هستند. گفتند: برای اطاعت از امیر 
عبید اللّه بن زیاد. امام علیه السّلام فرمودند: وای بر شما، 
آیا زمانی که از دست آنان به ما داد خواهی کردید ما نزد 
شما نیامدیم؟ آن وقت دوست دشمنان خود شدید بدون 

رانیده باشند یا شما را به آرزوهایتان اینکه عدالتی گست
رسانیده باشند. وای بر شما، مرا رها کردید در حالی که 
قلب من مطمئنّ و رأی من هنوز برنگشته است. مانند 
پرندگان آسمان اشتیاق نشان دادید و دعوت کردید، سپس 
عهد خود را شکستید. خوار باشید ای بندگان کنیز! و 

راندازندگان کتاب و تحریف سهای اقوام و پشتذرهّ
های گناه و سموم شیطان و خاموش کنندگان قرآن و پایه

کنید و ما کنندگان سنّت! وای بر شما آیا اینان را کمک می
را خوار؟ به خدا قسم فریب و نیرنگ از قدیم در میان شما 
 بوده که در میان

______________________________ 
 ن أبی طالب.از محمد ب ۱۰البحار ج  -(۱)
 .۱۴۳تذکرة الخواص ص  -(2)

 ۱۴۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شما ریشه دوانیده شاخ و برگ زده، و اکنون شما بدترین 
میوه و برای غاصبین قابل استفاده هستید. آگاه باشید که 
زنا زاده فرزند زنازاده مرا میان کشته شدن و ذلتّ مخیّر 

ت خدا و رسول ساخته است در حالی که ذلتّ از ما دور اس
های رفیع ابا دارند که ما و مؤمنین و دامنهای پاک و نفس

اطاعت از افراد پست را بر کشته شدن با کرامت ترجیح 
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رغم کمی عدد، و نبودن یاور دهیم. آگاه باشید که من علی
خواهم جنگید. پس از آن اشعار فروة بن مسیک مرادی را 

لام فرمودند: آگاه آنگاه امام علیه السّ « ۱»قرائت کردند. 
باشید پس از کشتن من به اندازه سوار شدن بر اسب 
توقّف نخواهید کرد، چیزی نخواهد گذشت که مثل سنگ 

گردانند. این قراری است که پدرم از جدّم آسیا، شما را می
همه »رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله نقل کرده است. 

موجب همّ و یاوران و شرکاء خود را جمع کنید، کار شما 
غم نباشد، پس حکم کنید و تأمّل نکنید. من بر خدا توکل 

ای نیست کردم که پروردگار من و شماست، هیچ جنبنده
مگر اینکه در قبضه قدرت خداوند است، انّ ربّی علی صراط 

پس از آن امام علیه السّلام دستهای خود « 2«. »مستقیم
های آسمان را را به آسمان بلند کرد و فرمود: خدایا قطره

از آنان حبس کن و سالهایی مثل سالهای یوسف بر آنان 
بفرست و فردی بر آنان مسلطّ کن که جامهای غصّه را به 
آنها بنوشاند. اینان ما را تکذیب کردند و خوار کردند، تو 
پروردگار ما هستی، بر تو توکّل کردیم و بازگشت ما به 

را رها  به خدا قسم احدی از آنان« ۳»سوی توست. 
 «۴«. »کنند جز اینکه انتقام مرا خواهند گرفتنمی

______________________________ 
و  ۳۳۳و تاریخ شام از ابن عساکر ص  5۴لهوف ص  -(۱)

، ص ۳؛ الاصابة از ابن حجر ج ۶، ص 2مقتل خوارزمی ج 
2۰5. 

، 2؛ مقتل خوارزمی ج ۳۳۴، ص ۴تاریخ ابن عساکر ج  -(2)
 .5۴و لهوف ص  ۷ص 

 .۷، ص ۳چاپ صیدا و مقتل خوارزمی ج  5۶لهوف ص  -(۳)
 .۸۴مقتل العوالم ص  -(۴)

 ۱5۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 گمراهی ابن سعد

حسین علیه السّلام عمر بن سعد را خواست، ابن سعد در 
خواست و اکراه داشت بالأخره آمد. امام علیه حالی که نمی

مرا به قتل کنی السّلام فرمودند: ای عمر! آیا خیال می
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دهد، به خدا رسانی و او ولایت ری و گرگان را به تو میمی
قسم گوارائی نخواهی دید، قراری است گذاشته شده و 

خواهی بکن، بعد از من نه در دنیا شادمان هر چه می
بینم که سر تو بر نیزه است و شوی و نه در آخرت میمی

عد با حالتی زنند. عمر بن سهای کوفه آن را با سنگ میبچّه
 «۱»خشمگین روی خود را گرداند و رفت. 

 توبه حرّ 

هنگامی که حرّ بن یزید ریاحی کلام استغاثه امام علیه 
السّلام را شنید نزد عمر بن سعد رفت و گفت: آیا با این 

جنگی؟ عمر بن سعد گفت: آری به خدا قسم جنگی مرد می
بوده  هاکه کمترین حدّ آن، افتادن سرها و قطع شدن دست

باشد. حرّ گفت: آیا خصلتهایی که گفت صحیح نبود؟ عمر 
کردم، ولی بن سعد گفت: اگر کار با من بود من قبول می

 امیر تو ابا دارد.
حرّ از او جدا شد و کنار لشکر ایستاد در حالی که کنار او 
قرةّ بن قیس بود. حرّ به او گفت: آیا امروز اسبت را آب 

خواهی آب بدهی؟ قرةّ آیا می ای؟ گفت: خیر، گفت:داده
خواهد جدا شود، فهمید که از همراهی او کراهت دارد و می

پس از او جدا شد. حرّ اندکی به سوی حسین آمد مهاجر 
خواهی حمله کنی؟ حرّ ساکت شد و بن اوس گفت: آیا می

ای او را گرفت. مهاجر در شک افتاد و گفت: اگر به لرزه
فرد کوفه کیست از تو  شد که شجاعترینمن گفته می

گذشتم، این چه حال است که تو داری؟ حرّ گفت: من نمی
بینم، به خدا قسم چیزی خودم را میان بهشت و جهنم می

 دهم هر چند سوزانده شوم.را بر بهشت ترجیح نمی
« 2»سپس اسب خود را بسوی حسین علیه السّلام راند 

 در حالی که نیزه خود را وارونه و سپر خود را
______________________________ 

و مقتل  ۸۴؛ مقتل العوالم ص ۱۱۰تظلمّ الزهراء ص  -(۱)
 .۸، ص 2خوارزمی ج 

 .2۴۴، ص ۶طبری ج  -(2)
 ۱5۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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واژگون کرده بود و سرش را به خاطر خجالت از آل رسول 
آب و علف فرود پایین افکنده بود که آنها را در این مکان بی

خدایا من به »ه بود! آنگاه صدای خود را بلند کرد: آورد
سوی تو بازگشتم، پس توبه مرا بپذیر، به تحقیق که من 
قلوب اولیاء تو و فرزندان پیامبر تو را لرزاندم! ای ابا عبد 

« ۱« »کنم آیا توبه من پذیرفته است؟اللهّ من توبه می
 حسین علیه السّلام فرمود:

این کلام او را مسرور « 2»پذیرد، آری خداوند توبه تو را می
کرد و به حیات ابدی و نعمت دائمی یقین کرد. اینجا قول 
هاتف برایش واضح شد، رو به حسین علیه السّلام کرد و 

 گفت:
گفت: هنگامی که از کوفه خارج شدم صدائی شنیدم که می

ای حرّ بشارت باد تو را به بهشت، گفتم: وای بر حرّ و 
الی که به جنگ پسر دختر پیامبر بشارت بهشت در ح

 «۳»رود. می
حسین علیه السّلام فرمود: تو به خیر رسیدی و پاداش تو 
محفوظ است. این در حالی بود که یک غلام ترک هم همراه 

 «۴»حرّ بود. 

 نصیحت حرّ به اهل کوفه

حرّ بن یزید ریاحی از حسین علیه السّلام اجازه خواست 
حسین علیه السّلام به او اجازه  که با لشکریان سخن بگوید.

داد، نزد لشکر آمد و با صدای بلند فریاد زد: ای اهل کوفه! 
مادر شما عزادار و گریان باشد او را دعوت کردید و اکنون 

گذارید به اید، نمیاز هر طرف او را محاصره کرده
سرزمینهای عریض خداوند برود تا آنکه خودش و اهل 
 بیتش ایمن باشند همچون

______________________________ 
« جرجه»آمده است که  ۶۳، ص ۷در بدایه ابن کثیر ج  -(۱)

که از مسیحیان بود به خالد بن ولید گفت: کسی که اسلام 
بیاورد مقامش چیست؟ خالد گفت: پاداش او افضل از 
ماست، چون ما پیامبر را تصدیق کردیم در حالی که او نزد 

دیدیم، اما اگر از شما ا آیات را میآمد و مما بود، وحی می
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کسی با نیّت صادقه اسلام بیاورد در حالی که آن عجائب را 
ندیده اسلام او افضل است. اینجا جرجه سپر خود را 
واژگون کرد و به خالد گفت که اسلام را به من تعلیم کن. 

آمده که عرب  ۴2، ص ۱در أنساب الأشراف از بلاذری ج 
شد نیزه خود را به کسی پناهنده میترسید و هر وقت می

 کرد.وارونه می
و روضة الواعظین  ۹۷، امالی صدوق ص 5۸لهوف ص  -(2)

 .۱5۹ص 
 .۹۳امالی صدوق ص  -(۳)
؛ مقتل الحسین از ۳۱مثیر الأحزان از ابن نما ص  -(۴)

 .۹، ص 2خوارزمی ج 
 ۱52ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 اسیری در دست شماست که مالک نفع و ضرر خود
اش را و اصحابش را از آب فرات نیست. او را و زن و بچّه

اید در حالی که یهود و نصاری و مجوس آن را منع کرده
ورند! اکنون نوشند و خوکان سیاه و سگان در آن غوطهمی

حال کرده است، چه بد با فرزندان محمد تشنگی آنها را بی
در روز صلّی اللّه علیه و آله برخورد کردید، خدا شما را 

تشنگی سیراب نکند. پس گروهی به سوی او تیر انداختند 
 «۱»و او بازگشت تا آنکه جلوی حسین علیه السّلام ایستاد. 

 حمله اول

عمر بن سعد به سوی لشکر حسین علیه السّلام آمد و 
تیری انداخت و گفت: نزد امیر شهادت دهید که من 

ردم تیر نخستین کسی بودم که تیر انداختم. پس از وی م
و احدی از اصحاب حسین علیه السّلام نبود « 2»انداختند 

« ۳»مگر اینکه از این تیرها به وی اصابت کرده باشد 
حسین علیه السّلام به اصحابش فرمود: خدا شما را رحمت 

ای از آن نیست. کند، برخیزید به سوی مرگی که هیچ چاره
شما هستند همانا که این تیرها فرستادگان این قوم به سوی 

و مدّتی « ۴»اصحاب امام علیه السّلام حمله کردند 
جنگیدند، هنگامی که غبارها فرو نشست پنجاه نفر بر روی 

 «5»زمین افتاده بودند. 
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یسار که غلام زیاد بود و سالم که غلام عبید اللهّ بن زیاد 
بود بیرون آمدند و مبارز طلبیدند، حبیب و بریر داوطلب 

السّلام به آنها اجازه نداد، عبد اللّه بن شدند، حسین علیه 
« ابو وهب»اش برخاست که کنیه« بنی علیم»عمیر کلبی از 

بود، انسانی بلند قامت، قوی، چهار شانه، شریف، شجاع 
و با تجربه بود، حسین علیه السّلام اجازه داد و فرمود: 
گمان کنم برای هر دو کافی باشد آن دو گفتند: کی هستی؟ 

شناسیم، باید را گفت، آنها گفتند: ما تو را نمینسب خود 
زهیر یا حبیب یا بریر بیرون آیند. عبد الله بن عمیر به یسار 
 حمله کرد و گفت:

______________________________ 
 .2۷، ص ۴ابن اثیر ج  -(۱)
 .2۸۷، ص 2الخطط المقریزیة ج  -(2)
 .۸۴مقتل العوالم ص  -(۳)
 .5۶لهوف ص  -(۴)
 بحار از محمّد بن ابی طالب.ال -(5)

 ۱5۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
خواهی با من مبارزه کنی؟ در حالی که آن دو مشغول نمی

ای با شمشیر مبارزه بودند ناگاه سالم حمله کرد و ضربه
زد، عبد اللّه پس از کشتن یسار به سالم حمله کرد و با 
کشتن هر دو، به سوی حسین علیه السّلام بازگشت. 

ی امّ وهب عمودی برداشت و به سوی شوهر همسر و
رفت و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، در رکاب پاکان از 
ذریّه محمّد صلّی اللهّ علیه و آله جنگ کن، عبد اللهّ خواست 

گفت: تو را رها او را به خیمه برگرداند، او نپذیرفت و می
د کنم مگر اینکه با تو بمیرم، حسین علیه السّلام فریانمی

زد: خداوند به شما پاداش خیر دهد، به خیمه بازگرد که بر 
 «۱»زنان جنگیدن نیست و در این هنگام او بازگشت. 

 مبارزه دو و چهار

ماندگان از اصحاب حسین علیه السّلام به هنگامی که باقی
های خود نگاه کردند، افراد بصورت چند نفری زیادی کشته

رفتند که از او و حرم او دفاع گاز امام علیه السّلام اجازه می
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کنند و هر کدام دیگری را حمایت کند. پس سیف بن حارث 
بن سریع و مالک بن عبد بن سریع که پسر عموی پدری و 
برادر مادری بودند نزد امام آمدند در حالی که هر دو 

 گریستند.می
کند که: چرا حسین علیه السّلام از سبب گریه سؤال می

امیدوارم که تا چند لحظه دیگر نزد حور  کنید؟ منگریه می
 العین باشید.

دهند: خداوند ما را فدائی شما قرار دهد، ما آنها جواب می
کنیم که در کنیم، ما بر شما گریه میبر خود گریه نمی

محاصره هستید و ما برای شما نفعی نداریم. حسین علیه 
السّلام برای آنها پاداش خیر خواست، هر دو شروع به 

پس از آن پسران « 2»جنگ کردند تا آنکه کشته شدند. 
عروه غفاری عبد الله و عبد الرحمن آمدند و پیشاپیش امام 
 علیه السّلام جنگیدند تا آنکه به شهادت رسیدند.

عمرو بن خالد صیداوی و غلام او بنام سعد و جابر بن حارث 
 سلمانی و مجمّع بن

______________________________ 
 .۳۷، ص ۴؛ ابن اثیر ج 2۴5، ص ۶طبری ج  -(۱)
 .2۹، ص ۴ابن اثیر ج  -(2)

 ۱5۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
از لشکر امام بیرون آمدند و شروع به « ۱»عبد الله عائدی 

جنگ کردند، لشکریان کوفه آنها را احاطه کردند و از 
 أصحاب إمام علیه السّلام منقطع نمودند.

را به کمک آنان فرستاد،  حسین علیه السّلام برادرش عبّاس
پس با شمشیر خود همه را نجات داد در حالی که همه آنها 
 مجروح شده بودند.

شود در حالی در میانه راه دشمن مجدّدا به آنها نزدیک می
که آنها مجروح بودند و با آنها وارد کارزار شدند تا آنکه به 

 «2»شهادت رسیدند. 

 استغاثه و هدایت

لیه السّلام به کثرت شهداء نگریست هنگامی که حسین ع
 محاسن خود را بدست گرفت و فرمود:
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غضب خداوند بر یهود زمانی شدید شد که برای او فرزند 
قرار دادند و بر مسیحیان زمانی شدید شد که او را سومین 
خدا قرار دادند و بر مجوس زمانی شدّت گرفت که 

شود که خورشید و ماه را پرستیدند و بر این قوم شدید می
اند به خدا قسم بر کشتن پسر دختر پیامبرشان اتفاق کرده

دهم تا آنکه خداوند را به خواسته آنها پاسخ مثبت نمی
 ملاقات کنم در حالی که به خون خود خضاب شده باشم.

ای نیست که ما را یاری پس از آن فریاد زد: آیا یاری کننده
سول خدا دفاع ای نیست که از حرم ر کنندهکند! آیا دفاع

 «۳»نماید؟ 
 پس زنان گریستند و ناله آنها بسیار شد.
سعد بن حارث و برادرش ابو الحتوف که در لشکر ابن سعد 
بودند استغاثه حسین علیه السّلام و گریه زنان را شنیدند، 
با شمشیرهای خود بر دشمنان حسین علیه السّلام حمله 

 «۴»بردند و جنگیدند تا آنکه کشته شدند. 
______________________________ 

آمده که مجمّع بن عبد اللّه بن مجمّع  ۹۴در الإصابة ج  -(۱)
 بن مالک در کربلا با حسین بن علی )ع( شهید شد.

 .255، ص ۶طبری ج  -(2)
 .5۷لهوف ص  -(۳)
 الحدائق الوردیة، خطّی. -(۴)

 ۱55ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 «۱»ثبات میمنة 

پس از آنکه اصحاب امام علیه السّلام تعدادشان کم شد و 
این کم شدن آشکار شد، جنگ را به صورت تن به تن انجام 
دادند، بسیاری از لشکر کوفه به این ترتیب کشته 

شدند، عمرو بن حجاج که یکی از فرماندهان لشکر کوفه می
ان جنگید؟ با دلیر دانید با چه کسانی میبود فریاد زد: آیا می

جنگید که احدی شهر و اهل بصیرت و داوطلبان مرگ می
رود مگر اینکه او را به قتل از شما به سوی آنان نمی

برسانند، به خدا قسم اگر با سنگ آنها را زده بودید باید 
گویی رأی کشته شده باشند. عمر بن سعد گفت: راست می
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همانست که تو گفتی. افرادی را به میان لشکر بفرست که 
ستور دهند احدی به مبارزه نرود و اگر به تنهایی بروند د

پس از آن عمرو بن حجاج بر « 2»شوند. حتما مغلوب می
قسمت راست لشکر امام علیه السّلام حمله کرد، لشکر 
امام علیه السّلام با پرتاب نیزه آنها را بازداشتند، هنگامی که 

 نشینی کردند لشکر امام علیهلشکریان شروع به عقب
ای را هلاک و جمعی السّلام با تیر آنها را دنبال کردند و عدّه

در این هنگام عمرو بن حجّاج فریاد « ۳»را مجروح ساختند. 
زد: بجنگید با کسی که از دین خارج شده و از امّت فاصله می

گرفته است! حسین علیه السّلام فریاد زد: وای بر تو ای 
کنی؟ آیا ما از دین عمرو، آیا مردم را علیه من تشویق می

 ایم و شما بر دین هستید؟خارج شده
ها جدا شود خواهیم فهمید که چه ها از بدنهنگامی که روح

 «۴»کسی به آتش اولی است؟ 

 مسلم بن عوسجة

عمرو بن حجّاج از جانب فرات حمله کرد و با گروهی 
مشغول به نبرد شد که در میان آنها مسلم بن عوسجة قرار 

بن عبد اللهّ ضبابی و عبد اللهّ بن خشکارة  داشت، مسلم
البجلی با وی گلاویز شدند و غبار شدیدی صحنه را فرا 
 گرفت. هنوز غبار ننشسته بود که همگان

______________________________ 
در جنگهای قدیم آرایش لشکر به صورت میمنه،  -(۱)

میسره و قلب لشکر بود میمنه همان قسمت راست میسره 
ت چپ و قلب همان قسمت وسط و مرکز لشکر بود/ قسم

 مترجم.
 .2۴۹، ص ۶طبری ج  -(2)
 .2۷، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۳)
 .۱۸2، ص ۸البدایة از ابن کثیر ج  -(۴)

 ۱5۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
که مشاهده کردند مسلم بن عوسجة بر زمین افتاده درحالی

سوی او باشد حسین علیه السّلام بهنوز رمقی در وی می
کرد. که حبیب بن مظاهر او را همراهی میرفت درحالی
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حسین علیه السّلام فرمود: ای مسلم! خدا تو را رحمت 
فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا »کند، 
حبیب به وی نزدیک شد و به او گفت: ای مسلم « تبدیلا

شهادت تو بر من سخت است، بشارت باد تو را به بهشت! 
سلم با صدایی ضعیف گفت: خداوند تو را به خیر بشارت م

 دهد.
دانم که من هم به دنبال تو هستم و الا حبیب گفت: می

دوست داشتم به من وصیتی کرده باشی مسلم در حالی که 
کرد فرمود: تو را به این به حسین علیه السّلام اشاره می

حبیب  کنم که مبادا بعد از او از دنیا بروی.مرد سفارش می
گفت: قسم به خدای کعبه که سفارش تو را عمل خواهم 
ساخت. در این هنگام روح او پرواز کرد و کنیز او فریاد 

 زد:می
وا مسلماه! وا سیّداه! اصحاب ابن حجّاج صدای خود را 
بلند کردند: کشتیم مسلم را، شبث بن ربعی به اطرافیان 

مسلم کشته خود گفت: مادرتان به عزا بنشیند، فردی مانند 
کنید! خداوند برای او جایگاهی بلند شده و شما شادی می

در میان مسلمانان قرار داده بود، او را در روز آذربایجان 
دیدم که پیش از رسیدن لشکر مسلمانان، شش نفر از 

 «۱«. »مشرکین را به قتل رساند

 میسرة

شمر همراه با جماعتی به قسمت چپ لشکر حسین علیه 
ور شد لشکریان امام آن قدر مبارزه کردند تا السّلام حمله

آنها را متفرق ساختند که در این میان عبد الله بن عمیر، 
نوزده سواره و دوازده پیاده از لشکر کوفه را به هلاکت 
رساند، پس هانی بن ثبیت حضرمی و بکر بن حی با او 
گلاویز شدند و هانی دست راست و بکر پای او را قطع 

 رانجام او را اسیر کردهس« 2»کردند. 
______________________________ 

روز آذربایجان مربوط به  2۴۹، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
ه رخ داد در آن سال  2۳گردد که در سال فتح آن مناطق می

بین سپاه اسلام و مردم آن سامان در اردبیل و مناطق 
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مفاخر »کوهستانی سهند و سبلان رخ داده است به 
 مراجعه شود. ۴ج « جانآذربای

 .2۱۷، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(2)
 ۱5۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

همسر وی امّ وهب به سوی « ۱»و به شهادت رساندند. 
اش پاک وی شتافت و بالای سر او نشست، خون از چهره

کرد و گفت: بهشت گوارای تو باد، از خدایی که بهشت را 
ز همراه تو قرار دهد. پس خواهم که مرا نیروزی تو کرد می

شمر به غلامش گفت: سر آن زن را بزن غلام چنین کرد و 
همانجا شهید شد و این اولین زنی بود که از اصحاب امام 

 «2»علیه السّلام به شهادت رسید. 
شمر سر عبد اللّه را جدا کرد و به سوی حسین علیه السّلام 

اک کرد. انداخت، مادرش سر فرزند را برداشت و خون را پ
آنگاه عمود خیمه را برداشت و به سوی دشمن رفت، 
حسین علیه السّلام او را بازگرداند و فرمود: خدا تو را 
رحمت کند، برگرد که جهاد از تو برداشته شده است او 

فرمود: خدایا امید مرا قطع نکن. بازگشت در حالی که می
 حسین علیه السّلام فرمود:

 «۳»کند. خداوند امید ترا قطع نمی
ها حمله کرد و آنها را با نیزه هدف قرار داد و شمر به خیمه

ها را به آتش کشم. ناله زنان فریاد زد: آتش بیاورید که خیمه
 شدند.بلند شد در حالی که از خیمه خارج می

 حسین علیه السّلام فرمود:
خواهی خانه مرا به آتش ای فرزند ذی الجوشن آیا تو می

 را به آتش بسوزاند. بکشی؟ خداوند تو
ترسانی؟ هیچ شبث بن ربعی به او گفت: آیا زنان را می
تر از جایگاه تو گفتاری بدتر از گفتار و هیچ جایگاهی زشت

سراغ ندارم. شمر خجالت کشید و زهیر بن قین همراه با 
 «۴»ور شد و آنها را عقب راند. ده نفر به آنها حمله

______________________________ 
، 2این نقل از ابن اثیر است و در مقتل خوارزمی ج  -(۱)

 آمده که دست چپ بعد از دست راست قطع شد. ۱۳ص 
از  ۱۰۰، ص 2؛ در مسند احمد ج 25۱، ص ۶طبری ج  -(2)
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ها رسول خدا بر ابن عمر حکایت شده که در یکی از غزوه
زنی عبور کردند که کشته شده بود، پس از کشتن زنان و 

 کردند. کودکان نهی
 .۱۱۳تظلمّ الزهراء ص  -(۳)
 .۱۶، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج 25۱، ص ۶طبری ج  -(۴)

 ۱5۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 استمداد عزرة

هنگامی که عزرة بن قیس، سستی اصحاب خود را مشاهده 
کرد قاصدی نزد عمر بن سعد فرستاد و در خواست نیرو 

برود. کرد. ابن سعد از شبث بن ربعی در خواست کرد که 
کنی. شبث گفت: سبحان اللّه! تو به بزرگ شهر تکلیف می

توانند این کار را انجام دهند. شبث در حالی که دیگران می
گفت: ما پنج سال در بن ربعی از قتال کراهت داشت و می

رکاب علّی بن أبی طالب علیه السّلام و فرزندش در برابر 
هترین اهل آل ابی سفیان جنگیدیم، اکنون با پسرش که ب

زمین است در رکاب آل معاویه و پسر سمیّه بجنگم؟ این 
گمراهی آشکاری است پس از این گمراهی به خدا قسم 

دهد و آنها را هدایت خداوند به اهل این شهر خیر نمی
عمر بن سعد، حصین بن نمیر را با پانصد « ۱»کند. نمی

تیرانداز فرستاد و جنگ سختی در گرفت جراحت در میان 
صحاب امام علیه السّلام بسیار شد تا جایی که اسبان آنها ا

و نتوانستند از یک جهت « 2»گیر، و آنها پیاده شدند زمین
بجنگند. ابن سعد افرادی را فرستاد که از چپ و راست 
حمله کنند و آنها را احاطه کنند. سه و چهار نفر از اصحاب 

و هر کدام از  گشتندها میامام علیه السّلام در لابلای خیمه
 رساندند.دیدند به قتل میافراد دشمن را که می

ها را آتش بزنند، آتش بالا ابن سعد دستور داد که خیمه
گرفت، و فریاد زنان بلند شد و اطفال وحشت زده بودند. 

بگذارید آتش بزنند که پس از »حسین علیه السّلام فرمود: 
 «۳«. »مودندآن راهی به شما ندارند و همانگونه شد که فر 

 ابو الشّعشاء
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ابو الشعشاء کندی که همان یزید بن زیاد است از لشکریان 
ابن سعد بود و هنگامی که ابن سعد شروط حسین علیه 
السّلام را نپذیرفت با حسین علیه السّلام همراه شد، او 
تیرانداز بود و روز عاشورا جلوی حسین علیه السّلام روی 

داخت در حالی که حسین علیه زانوها ایستاد و صد تیر ان
 السّلام

______________________________ 
 .25۱، ص ۶طبری ج  -(۱)
 .2۸، ص ۴؛ ابن اثیر ج ۱۴5اعلام الوری ص  -(2)
 .۱۶، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج 2۸، ص ۴ابن اثیر ج  -(۳)

 ۱5۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
فرمود: خدایا تیرهای او را به هدف برسان و پاداش او می

را بهشت قرار ده. هنگامی که تیرها تمام شد برخاست و 
پس « ۱»گفت: دانستم که پنج نفر از آنها را به قتل رساندم 

از آن حمله کرد نه نفر را به هلاکت رساند و خود نیز شهید 
 «2»شد. 

 هنگام ظهر

متوجّه خورشید شد که به وسط « ۳»ابو ثمامه صائدی 
سّلام گفت: جان من آسمان رسیده است به حسین علیه ال

اند، به بینم که اینان به شما نزدیک شدهفدای شما باد! می
خدا قسم کشته نخواهی شد مگر اینکه من زودتر کشته 
شوم و دوست دارم خدا را ملاقات کنم در حالی که این 
نماز را خوانده باشم. حسین علیه السّلام سر خود را به 

نماز انداختی، خداوند  آسمان بلند کرد و فرمود: مرا به یاد
تو را از نمازگزاران ذاکر قرار دهد، بلی اوّل وقت است، از 
آنها بخواهید که جنگ را متوقّف کنند تا نماز بخوانیم. 

 «۴»حصین بن نمیر گفت: این نماز پذیرفته نیست. 

 حبیب بن مظاهر

کنی از آل پیامبر حبیب بن مظاهر در پاسخ گفت: خیال می
از تو پذیرفته است ای الاغ؟ حصین به او پذیرفته نیست و 

حمله کرد و حبیب صورت اسب او را با شمشیر زد اسب 
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او را بر زمین زد و اصحابش او را برداشتند و نجات دادند. 
 حبیب مشغول جنگ شد و با آن سنّ « 5»

______________________________ 
 .255، ص ۶طبری ج  -(۱)
رة الدارین آمده که و در ذخی ۱۷امالی صدوق ص  -(2)

 نوزده نفر را به قتل رساند.
، ص ۱۰؛ الاکلیل ج ۳۷۳در جمهرة انساب العرب ص  -(۳)

آمده که ابو ثمامه زیاد بن عمرو بن عریب بود که با  ۹۷
و  ۱5۱، ص ۶حسین )ع( شهید شد، در تاریخ طبری ج 

زیارت ناحیه آمده که ابو ثمامه عمرو بن عبد اللهّ صائدی 
 بود.

آمده است که امیر  2۴۷، ص ۱در وسائل الشیعة ج  -(۴)
المؤمنین علی )ع( مشغول به جنگ بود و مراقب وقت نماز 
هم بود. ابن عبّاس گفت: این چه حالتی است؟ علی )ع( 
فرمود: مراقب خورشید هستم، ابن عبّاس گفت: آیا جنگ 

تر نیست؟ علی )ع( فرمودند: ما برای نماز از نماز واجب
 جنگیم.می

 .۱۷، ص 2مقتل الحسین خوارزمی ج  -(5)
 ۱۶۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

و سال شصت و دو نفر را به هلاکت رساند. بدیل بن صریم 
ای به او حمله کرد و یکی از افراد بنی تمیم نیز به او نیزه

پرتاب کرد، حبیب بر زمین افتاد و خواست برخیزد، حصین 
افتاد و همان  با شمشیر به سر او زد او به صورت بر زمین

فرد از بنی تمیم سر او را جدا کرد شهادت او بر حسین 
علیه السّلام گران آمد و فرمود: حساب من و اصحاب من، 
 با خداوند است.

فرمودند. می« إنّا للّه و إنا إلیه راجعون»پس از آن بسیار 
«۱» 

 حرّ ریاحی

پس از حبیب، حرّ بن یزید ریاحی به همراهی زهیر بن قین 
رج شدند که هر کدام پشتیبان دیگری بود، هنگامی که خا

 داد.شد دیگری او را نجات میکار بر یکی سخت می
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در حالی که اسب حرّ « 2»مدتی این گونه جنگیدند 
گوشهایش قطع شده بود و خون جریان داشت. حصین به 
یزید بن سفیان گفت: این حرّ است که آرزوی قتلش را 

لو آمد و درخواست مبارزه کرد داشتی، یزید گفت: آری، ج
 و چیزی نگذشت که حرّ او را به قتل رساند.
ایوب بن مشرح اسب حرّ را با تیر زد و اسب بر زمین افتاد 

و با شمشیر مشغول « ۳»حرّ همچون شیری پیاده شد 
و در یک « ۴»نبرد شد، چهل و چند نفر را به قتل رساند 

السّلام او را  جنگ سخت بر زمین افتاد. اصحاب امام علیه
آوردند حسین ای بردند که بقیه شهداء را میجلوی خیمه

های پیامبران و آل ای مثل کشتهعلیه السّلام فرمود: کشته
پس از آن به سوی حرّ رفت در حالی که هنوز « 5»پیامبران 

رمقی در وی باقی مانده بود، خون از صورتش پاک کرد و 
 فرمود:

مادرت تو را اینچنین نامید و در تو آزاد هستی همانگونه که 
 دنیا و آخرت آزاد هستی.

______________________________ 
؛ در 25۱، ص ۶؛ تاریخ طبری ج 2۹، ص ۴ابن اثیر ج  -(۱)

آمده که آن تمیمی سر حبیب  ۱۹، ص 2مقتل خوارزمی ج 
را قطع کرد و گفته شده بدیل بن صریم چنین کرد و سر را 

کرد و هنگامی که داخل کوفه شد بر گردن اسبش آویزان 
پسر حبیب او را دید، حمله کرد و او را به قتل رساند و سر 
 را گرفت.

 .۱۸۳، ص ۸؛ البدایه ج 252، ص ۶طبری ج  -(2)
 .25۰ -2۴۸، ص ۶طبری ج  -(۳)
 .2۱۷، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(۴)
، ۱۳؛ ج ۱۱۷، ص ۱۰؛ البحار ج ۱۱۸تظلمّ الزهراء ص  -(5)

، ص ۴و ابن اثیر ج  25۶، ص ۶تاریخ طبری ج  ؛۱۳5ص 
۳۰. 

 ۱۶۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
فردی از اصحاب امام علیه السّلام که گفته شده است علی 

و گفته شده خود امام علیه السّلام « ۱»بن حسین بوده 
ای است برای او مرثیه خواند: چه نیکو آزاده« 2»اند، بوده
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ها صبور بود و چه ن نیزهحرّ بنی ریاح که هنگام فرود آمد
ای بود که خود را فدای حسین علیه السّلام کرد نیکو آزاده

 و هنگام صبح جان خود را از دست داد.

 نماز

حسین علیه السّلام به نماز ایستاد. گفته شده است که امام 
علیه السّلام با بقیه اصحاب نماز خوف خواندند که زهیر بن 

ی با نصف اصحاب جلوی امام قین و سعید بن عبد اللهّ حنف
و گفته شده که با اشاره نماز را « ۳»علیه السّلام ایستادند 

هنگامی که سعید به سختی مجروح « ۴»فرادی خواندند. 
گفت: خدایا این قوم را لعنت کن شد بر زمین افتاد و می

همانگونه که عاد و ثمود را لعنت کردی و سلام مرا به 
تهای مرا به او ابلاغ کن همانا پیامبرت برسان و درد جراح

قصد من از یاری ذریّه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ثواب تو 
بود. آنگاه به حسین علیه السّلام رو کرد و گفت: ای فرزند 
 رسول! آیا به عهدم وفا کردم؟ امام علیه السّلام فرمودند:

آنگاه به سوی او « 5»آری تو در بهشت جلوی من هستی، 
یدند غیر از ضربه شمشیر و جای نیزه، سیزده رفتند و د

چون حسین علیه السّلام از « ۶»تیر در بدن او وجود دارد. 
نماز فارغ شد به اصحابش فرمود: ای کریمان این بهشت 
است که درهایش بازشده، نهرهای آن به هم پیوسته و 

 های آن رسیده است.میوه
فی سبیل اللهّ  این رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله و شهداء

 هستند که منتظر آمدن شما هستند، از
______________________________ 

 .۱۱، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۸5مقتل العوالم ص  -(۱)
 .۹۷؛ امالی صدوق ص ۱۶۰روضة الواعظین ص  -(2)
 ۱۷، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۸۸مقتل العوالم ص  -(۳)

ه بود، چون مؤلف گوید به نظر من نماز حسین )ع( شکست
دانست که دهم به شهادت دوّم محرمّ وارد کربلا شد و می

توانست قصد اقامت کند و لذا کسانی که رسد، پس نمیمی
چندان آگاهی ندارند این نماز شکسته را نماز خوف 

 اند.پنداشته
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 .۸۸مقتل العوالم ص  -(۴)
 .۱۷۸ذخیرة الدارین ص  -(5)
 .۶2لهوف ص  -(۶)

 ۱۶2ص:ترجمه مقتل مقرم ،
دین خدا و رسول حمایت کنید و از حرم رسول دفاع کنید. 
همگان گفتند: جان ما فدای جان شما و خون ما سپر خون 

رسد در شما، به خدا قسم بدی به شما و به حرم شما نمی
 «۱»زند. حالی که نبض ما می

 غلطنداسبها به خاک می

ان عمر بن سعد، عمرو بن سعید را با جماعتی از تیرانداز 
جلو فرستاد و آنها اصحاب حسین علیه السّلام را تیر باران 

ای با حسین علیه السّلام باقی نماند مگر سواره« 2»کردند. 
گوید: هنگامی که دیدم ضحاک بن عبد اللهّ مشرقی که می

اسبها به خاک غلطیدند با اسب خود جلو آمدم، جنگ 
کرد با و هر کس اراده بیرون رفتن می« ۳»شدید در گرفت 

گفت: السّلام علیک کرد و میحسین علیه السّلام وداع می
داد: علیک یا بن رسول اللهّ! حسین علیه السّلام پاسخ می

السّلام، ما نیز به دنبال تو هستیم. آنگاه آیه قرآن را 
فمَِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما »خواندند: می

 «۴«. »بْدِیلاً بَدَّلوُا تَ 

 ابو ثمامه صائدی

ابو ثمامه صائدی بیرون آمد و مشغول جنگ شد تا آنکه 
مجروح گردید از آنجا که با عمر بن سعد پسر عمو بود و 
میان آنها دشمنی بود عمر بن سعد به سوی او رفت و او را 

 رساند.به شهادت می

 زهیر و ابن مضارب

سلمان بن مضارب بجلی که پسر عموی زهیر بود بیرون 
 جنگید که بهآمد و آن قدر می

______________________________ 
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 .۱۷5اسرار الشهادة ص  -(۱)
 .۳۴مثیر الأحزان از ابن نما ص  -(2)
 .255، ص ۶طبری ج  -(۳)
 .25، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۸5مقتل العوالم ص  -(۴)

 ۱۶۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شهادت رسید بعد از او زهیر بن قین بیرون آمد در حالی 
که دست خود را بر شانه حسین علیه السّلام گذارده بود 
 و برای اجازه گرفتن گفت:

امروز جدّت پیامبر را امروم در حالی که هدایت شدهمی
 کنمملاقات می

که صاحب دو بال و حسن را و علی مرتضی را و جوانمردی
الله شهید را حسین علیه السّلام فرمود: من است و اسد 

نیز به دنبال تو آنها را ملاقات خواهم کرد. زهیر مشغول 
کار زار شد و صد و بیست نفر را به هلاکت رساند، و کثیر 

شوند ور میبن عبد اللّه صعبی و مهاجر بن اوس به او حمله
 و او را به شهادت رسانند.

فرمود: ای زهیر آمد و می حسین علیه السّلام بالای سر او
خداوند تو را از رحمت خود دور نگرداند و قاتلین تو را 
لعنت کند آنگونه که لعنت کرد کسانی را که به شکل خوک 

 «۱»و میمون در آمدند. 

 عمرو بن قرظه

جلوی حسین علیه السّلام « 2»عمرو بن قرظه انصاری 
ها را با کند، تیر ایستاد تا او را از دشمن محافظت میمی

داد تا تیری به امام گرفت و اجازه نمیسینه و پیشانی می
برسد. هنگامی که جراحت در او بسیار شد متوجّه ابی عبد 

گوید: ای فرزند رسول خدا! آیا وفا کردم؟ شود و میاللهّ می
 فرماید:حسین علیه السّلام می

آری تو در بهشت جلوی من هستی، سلام مرا به رسول 
و به او بگو که من به دنبال تو هستم، آنگاه  خدا برسان

برادرش علی بن قرظه که همراه ابن « ۳»شود. شهید می
 سعد بود

______________________________ 
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 .2۰، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج 25۳، ص ۶طبری ج  -(۱)
آمده که عمرو بن  ۳۴5در جمهرة انساب العرب ص  -(2)

ه قرظه هم دو پسر زید دو فرزند داشت مناة و قرظه ک
داشت. یکی بنام عمرو که با حسین )ع( شهید شد و دیگری 
 با ابن سعد بود.

 .۸۸مقتل العوالم ص  -(۳)
 ۱۶۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

زند: ای حسین! ای کذّاب! برادرم را فریب دادی فریاد می
 تا او را کشتی.

 فرمایند:امام علیه السّلام می
او را هدایت کرد و تو را  من او را فریب ندادم، خداوند

گمراه. علی بن قرظه گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را به قتل 
کند که امام علیه السّلام را با نیزه بزند، نرسانم، حمله می

زند که بر زمین ای به او میشود و نیزهنافع بن هلال مانع می
کنند تا آنکه بهبود برند و معالجه میافتد یارانش او را میمی
 «۱»یابد. می

 نافع جملی

بود که نام نافع بن هلال جملی تیرهایی مسموم آماده کرده 
خود را بر آنها نوشته بود و آنها را بسوی لشکر کوفه 

دوازده نفر را به قتل رساند غیر از کسانی « 2»انداخت. می
که مجروح نمود هنگامی که تیرها تمام شد شمشیر خود را 
برهنه کرد و به جنگ پرداخت، دشمن او را احاطه کرد و با 

ند و او را اسیر زد تا آنکه بازوهای او را شکستسنگ می
شمر همراه با اصحابش او را نزد ابن سعد « ۳»کردند 

آوردند. عمر بن سعد به او گفت: چرا با خودت چنین 
داند که کردی؟ هلال فرمود: خداوند با من است و می

منظور من چه بوده است؟ مردی که به خونهای جاری 
بینی چگونه هستی؟ هلال کرد گفت: آیا نمیشده نگاه می

 فرماید:می
غیر از مجروحین دوازده نفر از شما را به قتل رساندم، 

کنم و اگر بازویی داشتم خودم را بر این تلاش ملامت نمی
شمر شمشیر خود « ژ»توانستید مرا اسیر کنید شما نمی
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فرماید: ای شمر به خدا قسم اگر را برهنه ساخت نافع می
با خون ما مسلمان بودی برایت سنگین بود که خداوند را 

ملاقات کنی. حمد مخصوص خدایی است که آرزوی ما را 
بوسیله بدترین خلق خود برآورده ساخت شمر جلو آمد و 

 «۴»گردن او را زد. 
______________________________ 

 .2۷، ص ۴ابن اثیر ج  -(۱)
و  2۹، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج 252، ص ۶طبری ج  -(2)

 .۱۸۴، ص ۸بدایه ج 
 .2۱، ص 2خوارزمی ج  مقتل -(۳)

 .25۳، ص ۶طبری ج  -)ژ(
 .25۳، ص ۶؛ طبری ج ۸۴، ص ۸بدایه از ابن کثیر ج  -(۴)

 ۱۶5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 واضح و أسلم

هنگامی که واضح که از غلامان ترک حرث مذحجی بود به 
زمین افتاد از حسین علیه السّلام استغاثه کرد ابا عبد الله 

مد و صورت خود را بر صورتش نهاد، علیه السّلام نزد او آ 
گوید: چه کسی مثل من است در حالی که فرزند او می

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله صورت بر صورت من 
حسین علیه « ۱»گذاشته است، آنگاه روح او پرواز کرد 

السّلام به سوی غلام خود به نام اسلم رفت و در حالی که 
رتش گذارد، أسلم رمقی از حیات داشت صورت بر صو

 «2»رود. کند و با حالت افتخار از دنیا میتبسم می

 بریر بن خضیر

زند: ای بریر! کار خدا را با فریاد می« ۳»یزید بن معقل 
فرماید: خداوند با من به بینی؟ بریر میخودت چگونه می

خیر رفتار کرده و با تو به شر. یزید گفت: دروغ گفتی و 
بنی »ودی. آیا بیاد داری روزی که در پیش از این دروغگو نب

گفتی: معاویه رفتیم و تو میبا هم پیاده می« ۴« »لوذان
گمراه بود و امام هدایت علی بن أبی طالب علیه السّلام 

دهم که تو است بریر فرمود: آری الان هم شهادت می
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کند و هر دو گمراه هستی. بریر او را به مباهله دعوت می
کنند که خداوند کنند و دعا مین بلند میدستها را به آسما

 دروغگو را لعنت کند و به قتل برساند.
ای بر سر او پردازند، بریر ضربهپس از آن به جنگ می

شکافد و چنان بر زمین زند که جمجمه را تا بینی میمی
افتد که گویا از بلندی سقوط کرده است. هنگامی که می

سر یزید بیرون آورد خواهد شمشیر خود را از بریر می
شود کند و با بریر گلاویز میرضی بن منقذ به او حمله می

نشیند. رضی اش میزند و بر سینهبریر او را بر زمین می
 طلب کمک

______________________________ 
، در مقتل ۸5؛ ابصار العین ص ۹۱مقتل العوالم ص  -(۱)

م ترک از ؛ آمده که این غلا2۴، ص 2الحسین خوارزمی ج 
دانست و قاری قرآن غلامان حسین )ع( بود که عربی می

 بود.
 .۳۶۶ذخیرة الدارین ص  -(2)
آمده که او از بنی عمیر  2۴۷، ص ۶در تاریخ طبری ج  -(۳)

 بن ربیعه بود.
آمده: لوذان بن عبد ود « لوذ»در تاج العروس ماده  -(۴)

 بن حرث بن زید بوده است.
 ۱۶۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:

کند، کعب بن جابر بن عمرو آماده رفتن میشود، عفیف می
 زند:بن زهیر بن ابی اخنس فریاد می

این بریر است که در مسجد جامع کوفه قاری قرآن است. 
افتد زند، بریر میکند و نیزه به کمر بریر میکعب اعتنا نمی

رساند، رضی بن منقذ کعب با شمشیر او را به شهادت می
گوید: منّتی بر من گذاشتی که کعب می خیزد و بهبر می

کنم. هنگامی که کعب بن جابر به خانه هرگز فراموش نمی
خود بازگشت همسرش به او عتاب کرد و گفت: علیه فرزند 
فاطمه کمک کردی و بزرگ قاریان را به قتل رساندی، کار 
بسیار زشتی کردی و از این به بعد یک کلمه با تو سخن 

 «۱»نخواهم گفت. 
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 ظله شبامیحن

زند: ای قوم من بر شما حنظلة بن سعد شبامی فریاد می
ترسم که به مثل روز احزاب گرفتار شوید. مثل قوم نوح می

و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند در حالی که 
خواهد بر بندگان ظلم کند. من از روز قیامت خداوند نمی

گذشت در حالی ترسم، روزی که بر شما خواهد بر شما می
کس نگهدارنده شما از خداوند نیست. کسی که که هیچ

کس هادی او نیست. ای قوم خداوند او را گمراه کند هیچ
حسین را نکشید که خداوند شما را به عذاب گرفتار 

 سازد.می
 حسین علیه السّلام برای او پاداش خیر طلب کرد و فرمود:

دعوت را رد  خدا تو را رحمت کند، اینان همان وقت که
کردند و برای ریختن خون تو بپاخاستند مستوجب عذاب 
شدند تا چه رسد به الان که برادران صالح تو را به قتل 

 اند حنظله گفت:رسانده
توانم به سوی آخرت راست گفتی ای فرزند رسول، آیا می

بروم؟ حسین علیه السّلام اجازه داد، بر حسین سلام کرد 
 «2»نکه شهید شد. و به جنگ پرداخت تا آ 

______________________________ 
 .2۴۸، ص ۶طبری ج  -(۱)
 .25۴، ص ۶طبری ج  -(2)

 ۱۶۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 عابس بن شبیب

رود که یکی می« ۱»عابس بن شبیب شاکری نزد شوذب 
از دوستان شاکر و از افراد با اخلاص بود خانه او محل ذکر 

بود، عابس به شوذب فضائل اهل بیت برای شیعیان 
 گوید:می
 گوید:خواهی چه کنی؟ شوذب میمی

جنگم تا آنکه پیش از تو شهید شوم. عابس همراه با تو می
گوید: نزد ابی عبد کند و میبرای او پاداش خیر طلب می
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اللهّ برو تا تو را ببیند، امروز روزی است که باید تا حدّ توان 
 طالب اجر و پاداش باشیم.

 شوذب

دهد و رود، سلام میذب نزد حسین علیه السّلام میشو
 شود.کند تا آنکه شهید میشروع به جنگ می

گوید: برای رود و میعابس نزد ابا عبد الله علیه السّلام می
من عزیزتر از تو بر روی زمین وجود ندارد و اگر 

ای عزیزتر از جانم بلا را از تو دفع کنم توانستم به وسیلهمی
دهم که من بر کردم، سلام بر تو، شهادت میمیهرآینه 

رود و با هدایت تو و پدرت هستم. آنگاه نزد لشکر می
زند: آیا کسی هست؟ همگان فرار شمشیر برهنه فریاد می

 دانستند.کنند، چون شجاعت او را میمی
زند: او را با سنگ بزنید و همگی به عمر بن سعد فریاد می

اندازد و چنان خود را میاو کلاهاندازند، سوی او سنگ می
رساند. پس از آن جنگد که دویست نفر را به هلاکت میمی

رسد. شود و بالاخره به شهادت میاز هر طرف احاطه می
کنند، عمر بن سعد ای برای برداشتن سر او نزاع میعدّه
گوید: قاتل او یک نفر نیست و با این کلام آنها را متفرّق می
 «2»کند. می

______________________________ 
او را شوذان نامیده و ارشاد  ۱۴5در اعلام الوری ص  -(۱)

 مفید همان شوذب نامیده است.
 .25۴، ص ۶طبری ج  -(2)

 ۱۶۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 جون

که غلام ابی ذر غفاری بود جلوی حسین علیه « ۱»جون 
سّلام خواهد، امام علیه الایستد و اجازه میالسّلام می

فرمایند: ای جون تو در عافیت با ما همراه شدی، اکنون می
افتد و آنها توانی بروی، او بر پاهای امام علیه السّلام میمی

خوار شما بودم، گوید: من در آسانی ریزهبوسد و میرا می
در سختی شما را رها کنم؟ بوی من بد است و خانواده من 
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ر من منّت بگذار پست و رنگ من سیاه است با بهشت ب
که بوی من طیّب، خانواده من شریف و رنگ من سفید 

شوم تا آنکه این خون شود، به خدا قسم از شما جدا نمی
سیاه با خونهای شما مخلوط شود! حسین علیه السّلام 

رساند بیست و پنج نفر را به هلاکت می« 2»دهد، اجازه می
رود و شود. حسین علیه السّلام نزد او میو شهید می

فرماید: خدایا صورتش را سفید و بوی او را طیب بگردان می
و با محمّد صلّی اللهّ علیه و آله محشورش گردان و او را با 
 آل محمد صلّی اللّه علیه و آله قرار ده.

گذشت بوی از آن به بعد هر کس در معرکه از کنار او می
ود. کرد که از مشک هم خوشبوتر بطیب او را استشمام می

«۳» 

 انس کاهلی

انس بن حارث بن نبیه کاهلی که پیر مردی بزرگ و صحابی 
پیامبر بود و شاهد بدر و حنین شده بود، جلو آمد و در 

ای بر سر گذاشته بود از حسین علیه السّلام حالی که عمامه
اجازه خواست. امام علیه السّلام چون او را با این هیئت 

شیخ خداوند شاکر تو باشد  دیدند گریستند و فرمودند: ای
با آن سن و سال هجده نفر را به هلاکت رساند و خود 

 «۴»شهید شد. 
______________________________ 

نامیده و « حوی»او را  2۳۹، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
او را جوین نامیده و  2۱۸، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج 

 ه است.نامید« جون»او را  2۳۷، ص ۱مقتل خوارزمی ج 
چنین  ۶۱؛ در لهوف ص ۳۳مثیر الأحزان ابن نما ص  -(2)

 خواهی که من به بهشت وارد نشوم.آمده است: آیا می
 .۸۸مقتل العوالم صفحه  -(۳)
، ابن نما در مثیر الأحزان 2۰۸ذخیره الدارین ص  -(۴)

حدیث  ۶۸، ص ۱مبارزه او را ذکر کرده است، در الإصابة ج 
روایت کرده: فرزندم در سرزمین  رسول خدا )ص( را از او

شود، هر کس شاهد باشد باید او را یاری کربلا کشته می
و  ۱25، ص 2کند. این مطلب را سیوطی در الخصائص ج 
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 ، ص۱جزری در اسد الغابة ج 
 ۱۶۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 عمرو بن جنادة

ساله بود، پس از عمرو بن جنادة انصاری که پسری یازده
آید و اجازه حسین علیه السّلام می شهادت پدرش نزد

فرمایند: پدرت داد و میطلبید، امام علیه السّلام اجازه نمی
در اولین حمله کشته شده و شاید مادرت کراهت داشته 

گوید: مادرم به من امر کرده است، حسین باشد. عمرو می
گذرد که او نیز شهید دهد و چیزی نمیعلیه السّلام اجازه می

اندازند. سرش را به سوی حسین علیه السّلام می شود ومی
کند و آن را بر دارد، خون را پاک میمادرش سر را بر می

زند که نزدیک بود او را به هلاکت یکی از لشکریان کوفه می
آید و عمود خیمه را بر مادر عمرو به خیمه می« ۱»رساند 

کند. خواند حمله میدارد و در حالی که اشعاری میمی
گرداند پس از آنکه حسین علیه السّلام او را به خیمه بازمی

 «2»با عمود دو نفر را زده بود. 

 حجاج جعفی

پردازد تا آنکه به خون حجاج بن مسروق جعفی به جنگ می
گردد و شود، نزد حسین علیه السّلام بازمیخضاب می

کنم، سپس پدرت گوید: امروز جدّت پیامبر را ملاقات میمی
 دانم.ا، او کسی است که من او را وصّ میعلی ر 

حسین علیه السّلام فرمود: من هم بدنبال تو آنها را ملاقات 
 «۳»کنم. بازگشت و جنگید تا آنکه شهید شد. می

______________________________ 
ذکر  2۸۷، ص ۱؛ ابو حاتم رازی در الجرح و التعدیل ج ۱2۳
 اند.کرده

، 2؛ مقتل خوارزمی ج 2۱۹ص ، ۳ابن شهر آشوب ج  -(۱)
مطلب فوق چندان بعید نیست چنانچه شیخ مفید  22ص 

نقل کرده که حکیم بن جبلة  ۱۳۷ص « الجمل»در کتاب 
زند و او را وقتی که پایش قطع شد آن را به حریف خود می

و کامل  ۱۸۰، ص 5رساند و در تاریخ طبری ج به قتل می
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تن آن مرد خطاب آمده که پس از کش ۳5، ص ۳ابن أثیر ج 
 کند: ای پای من غمگین مباش که هنوز دست دارم.می

نقل کرده که مردی از  ۱۴۰، ص 2ابن اثیر در الکامل ج 
اصحاب مسیلمة پای ثابت بن قیس را قطع کرد و ثابت آن 
 را برداشته و به همان مرد زد و او را به قتل رساند.

 .22 ، ص2؛ مقتل خوارزمی ج ۱۹۸، ص ۱۰البحار ج  -(2)
 از مقتل حائری. ۱۹۸، ص ۱۰البحار ج  -(۳)

 ۱۷۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 سوّار

سوّار بن ابی حمیر از فرزندان فهم بن جابر بن عبد الله 
شود. او را و به شدت مجروح می« ۱»کند جنگ سختی می

خواهد او را به قتل برساند، کنند و ابن سعد میاسیر می
از شش ماه در اثر  کنند و او پسقوم او شفاعت می

در زیارت ناحیه مقدسه آمده « 2»شود. جراحات شهید می
است، سلام بر مجروح اسیر شده، سوّار بن ابی حمیر 

 فهمی و سلام بر همراه او عمر بن عبد الله جندعی.

 سوید

هنگامی که سوید بن عمرو بن ابی المطاع در اثر جراحت 
کشته شده کند که افتد گمان میبا صورت به زمین می

شنود که است، پس از شهادت حسین علیه السّلام می
خیزد و کاردی که با خود گویند: حسین کشته شد، برمیمی

کنند و جنگد، همگان او را احاطه میدارد و میداشته برمی
رسانند که این آخرین شهید از اصحاب او را به شهادت می

 حسین علیه السّلام است.

 السّلام: شهادت اهل بیت علیهم

 علی اکبر

هنگامی که تمامی اصحاب شهید شدند و فقط اهل بیت امام 
علیه السّلام باقی ماندند تصمیم گرفتند که با تمام وجود به 

« ۳»ملاقات مرگ بروند و شروع کردند به وداع با یکدیگر 
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ابو الحسن علی اکبر « ۴»نخستین کسی که پیش قدم شد 
 بود که عمر او بیست و هفت سال بود، چرا« 5»

______________________________ 
 .۱۰۳، ص ۱۰الإکلیل از همدانی ج  -(۱)
در الإکلیل هم همین مطلب « خطی»الحدائق الوردیه  -(2)

 ذکر شده و به اسارت او اشاره نشده است.
 .2۶، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۳)
ایم که ایشان با ام ولد ذکر کرده« علی اکبر»در رساله  -(۴)

شاید کنیه أبو الحسن به خاطر ازدواج کرده بودند و 
فرزندشان بوده چنانچه زیارت روایت شده در کامل 

 کند.همین را تأکید می 2۳۹الزیارات ص 
ذکر شده که ایشان بزرگتر از « علی اکبر»در رساله  -(5)

امام سجاد )ع( بودند و امام سجاد )ع( هم در گفتگو با ابن 
 کنند.زیاد آن را تقریر می

 ۱۷۱رم ،ص:ترجمه مقتل مق
که در یازده شعبان سال سی و سه هجری متولد شده بود، 

او آینه جمال نبوی، ضرب المثل اخلاق نیکو وی و « ۱»
ای از گفتار بلیغ بود شاعر درباره رسول خدا صلّی خلاصه

 گوید:اللهّ علیه و آله می
 و بهتر از تو را زنی نزائیدهزیباتر از تو چشم من ندیده

گویا چنان حالی که مبرا از عیب هستیآفریده شدی در 
خواستی همین شاعر درباره علی اکبر ای که میشدهآفریده

 گوید:می
از کسانی که بدون هیچ چشم بینایی مانند ترا ندیده است

کفش یا با کفش راه روند علی اکبر برخاسته از درخت نبوی 
است و وارث آثار طیبه است، اگر نبود که خداوند شهادت 

را مقدر نموده بود و اسماء آنها را در صحیفه نازل شده او 
توسط جبرئیل بر پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله مقرّر کرده بود، 
 هرآینه سزاوار مقام خلافت بود.

گیرد جدایی او بر بانوان هنگامی که تصمیم به جنگ می
آید، چون او پناهگاه آنها، حامی امنیّت آنها حرم، سنگین می

ه آرزوهای آنها، پس از حسین علیه السّلام بود. گاتکیه
دیدند که آهنگ رسالت در حال قطع شدن است، می
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خورشید نبوّت در حال کسوف است و اخلاق محمّدی در 
صدد کوچ کردن است، پس او را احاطه کردند و به اطراف 

توانیم گفتند: بر غربت ما رحم کن، نمیاو چسبیدند و می
بیند کند، چون مییم. علی اکبر اعتنا نمیفراق تو را تحمل کن

که امام زمان وی در چه حالی است که دشمنان برای 
گیرد و بر اند از پدر اذن میریختن خونش اجتماع کرده

سوار « لاحق»اسبی متعلقّ به حسین علیه السّلام بنام 
از آن جهت که مادر اکبر لیلی دختر میمونه « 2»شود می

 تر ابو سفیانبود و میمونه هم دخ
______________________________ 

انیس الشیعة خطی از سید محمد عبد الحسن  -(۱)
 الجعفری.

آمده یکی از  ۱۷۸در کتاب فصل الخیل از دمیاطی ص  -(2)
 ۱۸۳بود و در ص « لاحق»اسبان حسین بن علی )ع( به نام 

آمده که حسین بن علی )ع( اسبی بنام یحموم و اسب 
داشت که فرزندش علی اکبر در روز « لاحق»دیگری بنام 

 طفّ بر آن سوار بود.
 ۱۷2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

زند: ای علی تو لذا مردی از لشکر کوفه فریاد می« ۱»بود 
خواهیم خویشاوند هستی و ما می« یزید»با امیر المؤمنین 

این خویشاوندی را مراعات کنیم، اگر بخواهی به تو امان 
 دهیم.می

فرماید: خویشاوندی با رسول خدا صلّی اللّه علیه ایشان می
آنگاه رجز « 2»و آله سزاوارتر است که مراعات شود، 

 کند:خواند و خود را معرفی می
به خدای کعبه ما اولی به من علی بن حسین بن علی هستم

 پیامبر هستیم
تواند بر ما حکومت کند به خدا قسم پسر زنازاده نمی

حسین « ۴»کنم پدرم حمایت میبا شمشیر خود از «۳»
به « 5»علیه السّلام نتوانست جلوی اشک چشم را بگیرد 

سوی عمر بن سعد فریاد زد: تو را چه شده؟ خداوند رحم 
تو را قطع کند چنانچه رحم مرا قطع کردی و خویشاوندی 
مرا با رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله حفظ نکردی، و کسی 
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« ۶»رختخواب تو را ذبح کند، را بر تو مسلط کند که در 
آنگاه محاسن خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: 

ترین مردم به پیامبرت محمّد خدایا تو شاهد باش که شبیه
صلّی اللهّ علیه و آله از حیث آفرینش و اخلاق و گفتار به 

شدیم که هرگاه مشتاق می« ۷»سوی این قوم رفت، 
کردیم خدایا برکات زمین را ه میپیامبرت را ببینیم به او نگا

های از آنها بگیر، آنها را متفرق و ذلیل بفرما، آنها را در راه
پراکنده قرار بده که هرگز والیان از آنها راضی نشوند، آنها 
ما را دعوت کردند که یاری کنند، سپس بر ما تعدّی کردند 
و با ما به جنگ پرداختند. پس از آن آیه قرآن را تلاوت 

خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر »مود: فر 
ای که بعضی از بعض دیگرند و خداوند جهانیان برگزید، ذریّه

 شنوای
______________________________ 

 .۱۷۸، ص ۴الاصابة از ابن حجر ج  -(۱)
 .5۷سرّ السلسله از ابی نصر و نسب قریش ص  -(2)
علام الوری از طبرسی ص ؛ ا25۶، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)

 .۳5؛ مثیر الأحزان ص ۱۴5
 اند.تمامی ابیات را شیخ مفید در الإرشاد روایت کرده -(۴)
 و ارشاد شیخ مفید. ۳5مثیر الأحزان از ابن نما ص  -(5)
 .۳۰، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۶)
 مثیر الأحزان و لهوف و مقتل خوارزمی. -(۷)

 ۱۷۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱»«. داناست

علی اکبر پیوسته بر قسمت راست و چپ لشکر حمله 
ای با رفت، هیچ سست ارادهکرد و تا قلب لشکر فرو میمی

آمد مگر آنکه او کرد و هیچ شجاعی جلو نمیاو مقابله نمی
 رساند.را به هلاکت می

صد و بیست سواره را به قتل رساند و تشنگی بر او غلبه 
احت کند و سختی تشنگی نمود، نزد پدر بازگشت تا استر 

حسین علیه السّلام گریست و فرمود: وا « 2»را یادآور شد 
کنی و به تو شربتی غوثاه! به زودی با جدّت ملاقات می

نوشاند که بعد از آن هرگز تشنه نخواهی شد، آنگاه زبان می
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علی را مکید و انگشتر خود را به وی داد که در دهانش قرار 
 «۳»دهد. 

ه السّلام به میدان بازگشت در حالی که از علی اکبر علی
بشارت امام علیه السّلام مسرور بود، به سوی لشکر حمله 

فهمند که آیا علی نشاند، نمیکرد غبار را بر چهره آنان می
اکبر است یا علی بن أبی طالب که در میدان ظاهر شده یا 

شود صاعقه است که در برق شمشیرش دیده می
کند تا آنکه به دویست نفر را زیاد می های اهل کوفهکشته

 «۴»رسند. می
گوید: گناه عرب بر من اگر می« 5»مرةّ بن منقذ عبدی 

زند ای به پشت او مینیزه« ۶»پدرش را به عزایش ننشانم، 
آورد، کلاه شکافته و شمشیر را بر سر او فرود می« ۷»

برد، کند و او را به لشکر دشمن میشود، اسب رم میمی
« ۸»کنند. قطعه میکنند و با شمشیر، قطعهو را محاصره میا

« ۹»کند: سلام من بر تو ای ابا عبد اللّه صدایش را بلند می
 این جدّم رسول خداست

______________________________ 
 .۳۰، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۱)
، مقتل العوالم ص ۴۷مقاتل الطالبیین از ابی الفرج ص  -(2)

، مناقب ابن شهر آشوب ج ۱۶۱الواعظین ص ، روضة ۹۶
و مقتل  ۶۴، لهوف ص ۳5؛ مثیر الأحزان ص 222، ص 2

 .۳۰، ص 2خوارزمی ج 
در  ۹5؛ مقتل العوالم ص ۳۱، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۳)

آمده که یزید بن مزید  5۱، ص 2معاهد التنصیص عباسی ج 
هنگامی که به ولید بن طریف رسید تشنگی بر او شدید 

س انگشتر خود را در دهان گذاشت و او را دنبال شد، پ
 کرد تا آنکه با نیزه او را زد.

 .۳۱، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۴)
؛ 25۴؛ اخبار الطوال ص ۳۰، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(5)

؛ در 25۶، ص ۶ارشاد مفید، مثیر الأحزان، لهوف، طبری ج 
 مقتل العوالم به نام منقذ بن مرة آمده است.

 .25۶، ص ۶د مفید و طبری ج ارشا -(۶)
 .222، ص 2مناقب ابن شهرآشوب ج  -(۷)
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 .۹5؛ مقتل العوالم ص ۳۱، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۸)
 .۳2۱ریاض المصائب ص  -(۹)

 ۱۷۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
« ۱۰»گوید که یک جام ذخیره شده هم برای تو دارد. و می

لی آید، صورت بر صورت عحسین علیه السّلام نزد او می
 فرماید:و می« ۱۱»گذارد می

بعد از تو خاک بر سر دنیا، چقدر بر خدای رحمن و هتک 
بر جدّت و پدرت سخت « ۱2»حرمت رسول جرئت دارند 

است که آنها را بخوانی و اجابت نکنند و فریادرسی کنی و 
 «۱۳»به فریادت نرسند. 

سپس دست خود را از خون طاهر او پر کرد و به آسمان 
ک قطره از آن فرود نیامد! در این باره زیارت ناحیه پاشید، ی

پدر و مادرم فدای کشته بدون گناه باد! پدر و »فرماید: می
مادرم فدای خونی که به سوی حبیب خداوند بالا برده شد، 
پدر و مادرم فدای کسی باد! که جلوی پدر دراز کشیده بود 

به سوخت و خون را گریست، قلبش میدر حالی که پدر می
گشت و ای از آن بازنمیپاشید، پس قطرهآسمان می

 «۱۴«. »گرفتنفسهای پدر آرام نمی
دهند که علی را به امام علیه السّلام به جوانان دستور می

 «۱5»خیمه آورند. 
کنند در حالی که دیگران آزاد زنان خانه وحی به او نگاه می

رسانده  کنند، خون او را به جایگاه عزتّ سرخاو را حمل می
هایی قطعه کرده، با سینهو شمشیر و نیزه بدن او را قطعه

سوزان و موی پریشان و ناله و شیون فراوان که گوش 
کنند، پیشاپیش کرد از او استقبال میملکوت را کر می

همگان بانوی بنی هاشم، زینب کبری دختر فاطمه دختر 
را کند، خود در حالی که آه و ناله می« ۱۶»رسول خداست 

 اندازد و بدینبر روی علی علیه السّلام می
______________________________ 

 .۳۱، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۹5مقتل العوالم ص  -(۱۰)
 .۶۴لهوف ص  -(۱۱)
 .2۶5، ص ۶طبری ج  -(۱2)
 .۹5مقتل العوالم ص  -(۱۳)
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؛ این زیارت از حیث سند 2۳۹کامل الزیارات ص  -(۱۴)
)ع( به ابا حمزه ثمالی آن را تعلیم  صحیح است، امام صادق

اند و در مبحث شب یازدهم روایاتی از اهل سنت ذکر کرده
اند خون اصحاب و خواهد شد که پیامبر )ص( مصمّم بوده

 اهل بیت را حفظ کنند.
؛ مقتل خوارزمی 25۶، ص ۶الإرشاد مفید، طبری ج  -(۱5)

 .۳۱، ص 2ج 
، ص ۸ن کثیر ج ؛ بدایه اب25۶، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱۶)

گوید: هنگامی که علی به نقل از حمید بن مسلم می ۱۸5
ها خارج شد در اکبر کشته شد زنی را دیدم که از خیمه

 زد: ای فرزند برادر، آمد وحالی که فریاد می
 ۱۷5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ها و ستون خانه در وسیله آرامش روح خود، حامی خیمه
 «۱»گیرد. حال انهدام خود را به بر می

 عبد اللّه بن مسلم

بعد از علی اکبر، عبد اللّه بن مسلم بن عقیل که مادرش رقیه 
است بیرون « 2»کبری دختر امیر المؤمنین علیه السّلام 

 خواند:آید و این رجز را میمی
شدگان کنم و تمامی کشتهامروز پدرم مسلم را ملاقات می

له را. در سه حمله به راه دین پیامبر صلّی اللّه علیه و آ 
« ۴»یزید بن رقاد جهنی « ۳»رساند گروهی را به هلاکت می

کند بار دیگر تیر زند، با دست تیر را دفع میاو را به تیر می
و « 5»تواند تیر را مانع شود زنند نمیرا به پیشانی او می

 فرماید:می
خدایا اینان ما را ضعیف و ذلیل کردند، آنها را به قتل برسان 

نگونه که ما را به قتل رساندند، در این حال مردی با نیزه آ 
 «۶»شود. زند و شهید میبر قلب او می

آورد، پیکان باقی آید و تیر را بیرون مییزید بن رقاد می
 «۷»ماند در حالی که او از دنیا رفته بود. می

______________________________ 
دست او را گرفت خود را بر روی علی انداخت، حسین )ع( 

و به خیمه برگرداند، سؤال کردم، گفتند: زینب دختر فاطمه 
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 دختر پیامبر )ص( است.
، 2؛ مقتل خوارزمی ج 25۶، ص ۶در تاریخ طبری ج  -(۱)

زد آمده: زینب دختر فاطمه در حالی که فریاد می ۳۱ص 
خارج شد، خود را بر روی علی انداخت و حسین )ع( او را 

د و هنگامی که زینب اینگونه باشد آیا به خیمه بازگردان
 شود که یکی از زنان در خیمه باقی مانده باشد؟تصور می

گوید: ایشان ؛ می۴5نسب قریش از مصعب زبیری ص  -(2)
 باشد.مادر دو برادر دیگرش علی و محمد نیز می

 .22۰، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(۳)
جنبی او را  2۳۸، ص 5در أنساب الأشراف ج  -(۴)

 اند.دانسته
 .2۷المقاتل از: ابی الفرج ص  -(5)
آمده که عمرو  25۶، ص ۶الإرشاد و در تاریخ طبری ج  -(۶)

بن صبیح صدائی دو تیر زد که دومی به قلب او اصابت کرد 
تیرانداز را یزید بن  2۳۹، ص 5و در أنساب الأشراف ج 

 رقاد دانسته است.
 .۱۷۹، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۷)

 ۱۷۶مقتل مقرم ،ص:ترجمه 

 حمله آل ابی طالب

هنگامی که عبد اللهّ بن مسلم به شهادت رسید، آل ابی 
طالب همگی یکباره حمله کردند، حسین علیه السّلام فریاد 
زد: ای عموزادگان بر مرگ صبور باشید، به خدا قسم بعد 

عون بن عبد اللهّ بن « ۱»از امروز سختی نخواهید دید 
ب علیها السّلام و برادرش محمّد که جعفر که مادرش زین

مادرش خوصاء است و عبد الرحّمن بن عقیل بن ابی طالب 
و برادرش جعفر بن عقیل و محمد بن مسلم بن عقیل « 2»

 «۳»در میان آنها قرار داشتند. 
حسن دوم فرزند امام حسن علیه السّلام هجده جراحت بر 

شود شود ولی شهید نمیدارد و دست راستش قطع میمی
که نامش « ۴»أبو بکر فرزند امیر المؤمنین علی علیه السّلام 

آید و زحر بن بدر نخعی او را به بیرون می« 5»محمد است 
 «۶»رساند. شهادت می
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جنگد که سراپا آید و آن قدر میعبد اللهّ بن عقیل بیرون می
افتد و عثمان بن خالد تمیمی شود، بر زمین میمجروح می

 رساند.آید و او را به قتل میبر سر او می

 قاسم و برادرش

ابو بکر بن حسن بن امیر المؤمنین که عبد اللّه اکبر و 
 و به او رملة هم« ۷»مادرش ام ولد است 

______________________________ 
، 2؛ مقتل خوارزمی ج 25۶، ص ۶تاریخ ابن جریر ج  -(۱)

 .۶۴و لهوف ص  ۷۸ص 
آمده است که خدیجه  5۷یب ص در المحبر از ابن حب -(2)

دختر علی )ع( همسر عبد الرحمن بن عقیل بود و در معارف 
 آمده که سعید فرزند آن دو بود. ۸۹ابن قتیبه ص 

آمده که  2۱۷، ص ۳در سیر أعلام النبلاء از ذهبی ج  -(۳)
دو فرزند مسلم بن عقیل به نامهای عبد اللهّ و عبد الرحّمن 
 با حسین )ع( شهید شدند.

و صفوة  ۱۱۸در جمهرة أنساب العرب از ابن حزم ص  -(۴)
، 2و مقتل خوارزمی ج  ۱۱۹، ص ۱الصفوة از ابن جوزی ج 

آمده که مادر ابا بکر لیلی دختر مسعود است که با  ۹۸ص 
 حسین )ع( به شهادت رسید.

الإرشاد و أعلام الوری در مبحث فرزندان امیر  -(5)
نام او را عبد  2۸، ص 2المؤمنین )ع( و در مقتل خوارزمی ج 
او را محمّد  ۱۷۹، ص ۱اللهّ ذکر کرده و در صفوة الصفوة ج 

 اصغر ذکر نموده است.
، در مقتل 22۱، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(۶)

خوارزمی قاتل را زحر بن قیس نخعی دانسته و در مقاتل 
 ابی الفرج ذکر شده که قاتل معلوم نیست.

 .۳۴مقاتل ابی الفرج ص  ؛2۶۹، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۷)
 ۱۷۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

جنگد که به آید و آن قدر میبیرون می« ۱»شد، گفته می
بیرون « ۳»پس از او برادرش قاسم « 2»رسد. شهادت می
که به سن بلوغ نرسیده بود. حسین علیه السّلام آمد درحالی

به او « ۴»به او نگاه کرد، او را در آغوش کشید و گریست 
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اش مثل پاره ماه ذن داد و او نمایان شد در حالی که چهرها
در دست او شمشیر، لباس او پیراهن و شلوار و « 5»بود، 

کند و بند کفش او پاره بر پای او نعلین بود. حرکت می
فرزند پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله ابا دارد که « ۶»شود، می

فش را محکم ایستد که بند کدر میدان پا برهنه باشد، می
در حالی که هیچ اعتنایی به جمعیّت چند هزار نفری « ۷»کند 
کند. در این حال عمرو بن سعد بن نفیل به سوی او نمی
گوید: از این پسر چه رود، حمید بن مسلم میمی
بینی برای تو کافی نیست؟ عمرو خواهی؟ آیا اینان که میمی
گردد و با گیرم، برمیگوید به خدا قسم بر او سخت میمی

زند: افتد و فریاد میزند بر زمین میشمشیر به سر او می
آید ای عمو، حسین علیه السّلام مثل شیر خشمگین می

آورد و از زند، عمرو دستش را جلو میای بر عمرو میضربه
زند و لشکر ابن سعد شود، فریاد بلندی میآرنج قطع می

یر سم اسبان به شوند و عمرو زور میبرای نجات او حمله
 رسد.هلاکت می

______________________________ 
در حدائق الوردیة آمده که مادر او و قاسم، رملة بود.  -(۱)

آمده که نفیلة مادر قاسم و أبو  ۱۰۳در تذکرة الخواص ص 
بکر و عبد اللهّ بود، در مقاتل ابی الفرج ذکر شده که امّ ولد 

ذکر شده که  5۰ص شناخته شده نیست، در نسب قریش 
قاسم و أبو بکر در کربلا شهید شدند و دیگر چیزی ذکر 
 نشده است.

و مجدیّ در نسب  ۱2۷در أعلام الوری از طبرسی ص  -(2)
ابی الحسن، و اسعاف الراّغبین علی هامش نور الأبصار ص 

آمده که عبد اللهّ اکبر با سکینه دختر حسین )ع(  2۰2
 ازدواج کرد.

شود ناصحیح عروسی قاسم ذکر می آنچه در باب -(۳)
که ایشان به سن ازدواج نرسیده بودند و است، چون

مورخین نص صحیحی بر این مطلب ندارند و اینکه در کتاب 
المنتخب طریحی آمده، جعل است که در کتاب ایشان 
 اضافه شده است.

؛ خوارزمی ذکر کرده که 2۷، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۴)
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و آن قدر قاسم دست و پای امام را امام )ع( اذن ندادند 
فرمایند: این خبر صحیح بوسید که اذن گرفت مؤلف می

 نیست و با اخبار شب عاشورا منافات دارد.
؛ مقاتل ابی الفرج؛ الإرشاد و أعلام 25۶، ص ۶طبری ج  -(5)

 .2۷، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۱۴۶الوری ص 
زمی ج و مقاتل ابی الفرج و خوار  25۶، ص ۶طبری ج  -(۶)
 .2۷، ص 2
؛ مؤلف ۳۷؛ إبصار العین ص ۱52ذخیرة الدارین ص  -(۷)

 گوید:می ۱۴۴، ص ۱۱گوید أغانی در ج می
شود جعفر بن علیة وقتی که در میدان بند کفشش پاره می

گوید چرا به آن مشغول ایستد درست کند، مردی میو می
کنم تا دشمن گوید: نعل خود را درست میشدی و او می

 د که در حوادث آرام هستم.ببین
 ۱۷۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

نشیند در حالی که حسین علیه السّلام گرد و غبار فرو می
بالای سر قاسم ایستاده است و او پاهای خود را باز و 

کرد. حسین علیه السّلام فرمود: از رحمت خداوند بسته می
ر دور باشند آنها که تو را کشتند در حالی که دشمن آنها د

روز قیامت جدّ تو است. سپس فرمود: به خدا قسم بر 
عمویت سخت است که او را بخوانی و تو را اجابت نکند 
یا اجابت کند و برای تو سودی نداشته باشد، به خدا قسم 
دشمنان او بسیار و دوستانش کم هستند. آنگاه قاسم را 
حمل کرد در حالی که سینه او بر سینه امام علیه السّلام 

شد، او را کنار علی اکبر و پاهای او بر زمین کشیده می بود
روی خود را به « ۱»و سایر شهداء اهل بیت قرار داد. 

آسمان کرد و فرمود: خدایا آنها را به حساب آور و از احدی 
فروگذار نکن و هرگز آنها را نیامرز! صبر کنید ای 
عموزادگان، ای اهل بیت، بعد از امروز هرگز سختی 

 «2»د دید. نخواهی

 برادران عبّاس علیه السّلام

هنگامی که عبّاس علیه السّلام کثرت شهدا را مشاهده نمود 
به برادران خود عبد الله، عثمان و جعفر فرمود: ای فرزندان 
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مادر پیشی گیرید تا ناصح در راه خدا و رسول باشید، آنگاه 
و  به عبد اللهّ متوجّه شد که از عثمان و جعفر بزرگتر بود

« ۳»فرمود: ای برادر برو تا تو را شهید ببینم و صبر کنم 
 پس همگان پیشاپیش ابی الفضل جنگیدند و شهید شدند.

 شهادت عبّاس علیه السّلام

پس از شهادت اصحاب و اهل بیت علیهم السّلام عبّاس 
دید که علیه السّلام نتوانست ماندن را تحمّل کند، می

ممکن شده و گوشهای او اعانت و یاری حجّت وقت غیر 
را ناله زنان و شیون اطفال پر کرده است لذا از برادرش 
سیّد الشهداء علیه السّلام اجازه خواست. از آنجا که عبّاس 

ترین ذخیره نزد امام علیه السّلام بود، علیه السّلام نفیس
ترسید و از جلو رفتن او چرا که دشمن از هیبت او می

 وحشت
______________________________ 

و  ۱۸۶، ص ۸؛ بدایه ابن کثیر ج 25۷، ص ۶طبری ج  -(۱)
 الإرشاد.

 ۱۷۸. ترجمه مقتل مقرم 2۸، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(2)
 ۱۷۸شهادت عباس علیه السلام ..... ص : 

 .۳۳ -۳2مقاتل ابی الفرج ص  -(۳)
 ۱۷۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

دیدند میداشت و اهل حرم هرگاه پرچم بر افراشته او را 
یافتند لذا حسین علیه السّلام راضی به وجود او اطمینان می

ای برادر تو صاحب پرچم من »به جدائی او نبود و فرمود: 
 «۱«. »هستی

ام از این منافقین تنگ شده عبّاس علیه السّلام فرمود: سینه
خواهم از آنان خونخواهی کنم، حسین علیه السّلام و می

 فال طلب آب کند.امر کردند که برای اط
عبّاس به سوی لشکر رفت آنها را موعظه نمود و از غضب 
خداوند ترساند، فایده نبخشید، با صدای بلند فریاد زد: ای 
عمر بن سعد! این حسین پسر دختر رسول خدا صلّی اللهّ 
علیه و آله است، اصحاب و اهل بیت او را کشتید، خانواده 

سیراب کنید که تشنگی  و فرزندان او تشنه هستند، آنها را

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

گوید: قلبهای آنها را سوزانده و با وجود همه این مصائب می
روم و حجاز و عراق را رهایم کنید، من به روم یا هند می

کند و بعضی گذارم. کلام او در لشکریان اثر میبرای شما می
زند: ای فرزند ابی کنند. شمر فریاد میشروع به گریه می

طح زمین آب بود و زیر دست ما بود تراب! اگر تمامی س
دادیم تا آنکه به بیعت یزید ای از آن را به شما نمیقطره

گردد و این خبر را داخل شوید او به سوی برادر بازمی
« 2»نالند شنود که از عطش میدهد، ناله اطفال را میمی

 آورد.تواند تحمل کند و غیرت او را به حرکت مینمی
دارد، چهار هزار شود و مشکی برمیاسب خود را سوار می

زنند، کثرت آنها او را کنند و با تیر مینفر او را محاصره می
شکافد در حالی که سازد و همگان را میوحشت زده نمی

فهمند که آیا پرچم را روی سر خود گرفته، لشکریان نمی
عبّاس یا علّی بن أبی طالب علیه السّلام است در میدان 

کس توان مقابله ندارد و او با آرامش ت هیچظاهر شده اس
شود. هنگامی که کفی بدون اعتنا به کثرت به فرات وارد می

دارد تا بنوشد عطش حسین و اطفال را بیاد از آب بر می
 «۳»فرماید: ریزد و میآورد و آب را میمی

و مبادا که پس از او زنده ای نفس پس از حسین خوار باش
 باشی 

______________________________ 
 .۹۴و مقتل العوالم ص  25۱، ص ۱۰البحار ج  -(۱)
 .۱۱۸تظلمّ الزهراء ص  -(2)
، ص ۱۰؛ بحار الأنوار ج ۳۱۱المنتخب از طریحی ص  -(۳)

 .۱۱۹و تظلمّ الزهراء ص  ۹5؛ مقتل العوالم ص 2۰۱
 ۱۸۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

وجّه شود و متکند بر اسب سوار میمشک را از آب پر می
بندند و او آن قدر به قتل گردد، راه را بر او میها میخیمه

ترسم از فرماید: نمیکند و میرساند که راه را باز میمی
آنکه در زیر خاکها « ۱»مرگ هنگامی که مرگ صیحه بزند تا 

پنهان شوم. نفس من سپر فرزند پاک مصطفی باد من 
وز محشر ترسی عبّاس هستم که به سقّا عنوان یافتم و در ر 

 از شرّ ندارم.
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کند و با کمک زید بن رقّاد جهنی پشت یک نخل کمین می
زند ای بر دست راست او میحکیم بن طفیل سنبسی ضربه

کند. به بریدن دست راست اعتناء و دست را قطع می
کند و همّت او رساندن آب به اطفال حسین علیه نمی

نخل کمین السّلام است، حکیم بن طفیل مجدّدا پشت 
همگان حمله « 2»کند کند و دست چپ را قطع میمی
آید. تیری به مشک کنند و تیر مثل باران به سوی او میمی

ریزد تیر دیگری به سینه اصابت کند و آب میاصابت می
زند. بر زمین و مردی عمود بر سر ایشان می« ۳»کند می
ا عبد اللهّ. زند: سلام من بر تو باد ای ابافتد و فریاد میمی

دانستم ای کاش می« ۴»آید حسین علیه السّلام نزد او می
که حسین علیه السّلام چگونه آمد، آیا با حیاتی که در اثر 
این مصیبت عظیم در حال جدا شدن بود یا جذبه برادری 
 او را به سوی قتلگاه برادر محبوبش کشاند؟!

که قربانی  بیندآید و میآری حسین علیه السّلام نزد او می
مقدّس بر روی زمین افتاده، به خون خود آغشته و تیرها، 

اند. نه دست راست دارد که بجنگد به او عظمتی بخشیده
نه گفتاری که رجز بخواند، نه هیبتی که بترساند و نه چشمی 
 که ببیند در حالی که مغز او بر روی زمین آشکار است.

______________________________ 
گوید: از عالم فاضل شیخ کاظم سبتی شنیدم لفّ میمؤ -(۱)

فرمود: بعضی از علماء موثقّ نزد من آمدند و که می
فرمودند: ما فرستاده عباس )ع( هستیم او را در خواب 

 فرمود:کرد و میایم که بر تو عتاب میدیده
خواند عرض کردیم: شیخ کاظم سبتی مصیبت مرا نمی

خواند ایشان فرمودند: میایشان مداوما مصیبت شما را 
بگو این مصیبت را بخواند که سواره هنگامی بر زمین بیافتد 

کند، اگر تیر در سینه او باشد و دستها دستها را سپر می
 کند؟قطع شده باشد چه چیز را سپر می

 .22۱، ص ۱مناقب ابن شهر آشوب ج  -(2)
 .۳۱5ریاض المصائب ص  -(۳)
در مناقب  ۳۱5صائب ص ، ریاض الم۳۱2المنتخب ص  -(۴)

آمده: حکیم بن طفیل عمود  222، ص 2ابن شهر آشوب ج 
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 آهن را بر سر ایشان زد.
 ۱۸۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

آیا صحیح است که حسین علیه السّلام این فجایع را دید و 
هنوز زنده بود که برخیزد؟! پس از عبّاس در واقع حسین 

نداشت و خودش نبود مگر بدنی که لوازم حیات را با خود 
از این حالت پرده برداشت با این گفتار: الآن کمرم شکست 

شکستگی در پیشانی او آشکار شد « ۱»ام کم شد. و چاره
 ها از ناله او شکسته شدند.و کوه

ای که کند به خاطر راز نهفتهاو را در همان مکان رها می
روزگار آن را آشکار کرد: اینکه جدا از شهدا دفن شود و 

ارتگاهی داشته باشد که مردم حاجات خود را بخواهند و زی
ای که مردم رفت و آمد کنند، کرامات او ظاهر شود و بقعه

مردم جایگاه عالی و منزلت او را نزد خداوند ببینند، دائما 
 ابراز محبّت کنند و او حلقه اتصّال میان آنها و خداوند باشد.

خدای تعالی،  امام علیه السّلام خواستند که طبق مشیّت
منزلت ظاهری ابو فاضل شبیه به منزلت معنوی ایشان 
باشد. حسین علیه السّلام به خیمه بازگشت در حالی که 
شکسته، محزون و گریان بود، اشکهای خود را با دست 

ها حلقه زده بودند، کرد و لشکریان اطراف خیمهپاک می
؟ آیا ای نیست که ما را کمک کندفریاد زد: آیا کمک کننده

ای نیست که ما را پناه دهد؟ آیا خواهان حقّی دهندهپناه
نیست که ما را یاری کند؟ آیا ترسان از آتشی نیست که از 

سکینه نزد امام علیه السّلام آمد و درباره « 2»ما دفاع کند. 
عمو سؤال کرد، حسین علیه السّلام خبر شهادت او را 

و بلند شد: وا أخاه! دادند، زینب این خبر را شنید و فریاد ا
وا عبّاساه! زنان همگی گریستند و حسین علیه السّلام با 
آنها گریست، زینب علیها السّلام فرمود: وای از ضایع شدن 

 ما بعد از تو.

 امام علیه السّلام در میدان نبرد

چون عبّاس علیه السّلام کشته شد حسین علیه السّلام نگاه 
اند، به أصحاب و و نماندهکرد و دید که أحدی از یاوران ا

قطعه خاندان خود نگاه کرد که همچون قربانیان قطعه
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اند و در این هنگام شیون زنان و ناله کودکان را شده
شنید، با بلندترین صدا فریاد زد: آیا مدافعی از حرم می

 رسول
______________________________ 

 .۱2۰و تظلمّ الزهراء ص  25۱، ص ۱۰البحار ج  -(۱)
 .۳۱2المنتخب ص  -(2)

 ۱۸2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
خدا هست؟ آیا موحّدی هست که از خداوند بترسد؟ آیا 

ای هست که در کمک به ما امید به خدا داشته کمک کننده
امام سجاد علیه « ۱»باشد؟ صدای گریه زنان بلند شد. 

السّلام برخاست در حالی که بر عصا تکیه زده بودند، از 
ی توان حرکت نداشتند و شمشیر را به دنبال شدّت بیمار

کشیدند. حسین علیه السّلام به زینب علیها السّلام خود می
خطاب کرد: او را نگاه بدار تا زمین از نسل آل محمّد صلّی 
اللهّ علیه و آله خالی نشود، پس زینب علیها السّلام او را به 

ه خود را امام علیه السّلام خانواد« 2»جایگاهش بازگرداند. 
کنند، یک لباس خز کنند و با آنها وداع میامر به سکوت می
ای بر سر که دو طرف آن را عمامه« ۳»بسیار زیبا بر تن 

آزاد گذاشته بودند، برد رسول خدا را در بر و شمشیر 
امام علیه السّلام لباسی « ۴»ایشان را به دست داشتند. 

تا آن را زیر درخواست کرد تا که احدی در آن رغبت نکند 
لباس بپوشند و پس از غارت، عریان نشوند، پس لباسی 

و امام علیه السّلام لباس پاره « 5»ارزش بود آورند که بیمی
شکافند و زیر لباسها دارند و خود نیز آن را میرا بر می

خواهند و آن و شلواری از جنس کرباس می« ۶»پوشند می
 «۷»پوشند. کنند و میرا نیز پاره می

 شیرخوار

خواهند، زینب امام علیه السّلام فرزند شیر خوار خود را می
 آورد که مادرش ربابرا می« ۸»عبد اللهّ 

______________________________ 
 .۶5لهوف ص  -(۱)
؛ ۱2۹الخصائص الحسینیة از شیخ جعفر شوشتری ص  -(2)
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از کسانی که به بیماری امام سجاد )ع( در روز کربلا تصریح 
و یعقوبی  5۸اند مصعب زبیری در نسب قریش ص کرده

باشند. خوارزمی در مقتل می 2۱۷، ص 2در تاریخ خود ج 
گفته است: علی بن حسین که از برادر  ۳2، ص 2ج 

ای شهیدش کوچکتر بود بیرون آمد در حالی که به گونه
 بیمار بود که توان حمل شمشیر را نداشت.

، ص ۴مش مرآة العقول ج کلینی در الکافی و علی ها -(۳)
کنند و آلوسی از امام باقر )ع( این مطلب را روایت می ۱۰5

قل من »در ذیل آیه شریفه  ۱۱۱، ص ۸در روح المعانی ج 
کند و ابن حجر در مجمع آن را روایت می« حرمّ زینة اللّه

آن  ۳5، ص 2و خوارزمی در مقتل ج  ۱۹2، ص ۹الزوائد ج 
 کنند.را روایت می

 .۳۱5منتخب ص ال -(۴)
، ۱۰و البحار ج  222، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(5)

 .۳۰5ص 
و  ۱۹۳، ص ۹مجمع الزوائد از ابن حجر هیثمی ج  -(۶)

 .2۰5، ص ۱۰البحار ج 
 .25۹، ص ۶و تاریخ طبری ج  ۶۹لهوف ص  -(۷)
ایشان را  222، ص 2ابن شهر آشوب در مناقب ج  -(۸)

 ووس در اقبالاند و سید بن طاعلی اصغر نامیده
 ۱۸۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

و « ۱»بوسند نشانند، میبود، او را بر دامان خود می
فرمایند: از رحمت خداوند دور باشند این قوم که جدّت می

آنگاه او « 2»مصطفی صلّی اللهّ علیه و آله خصم آنهاست. 
کنند، حرملة بن آورد و آب طلب میرا نزد لشکریان می

کند. حسین علیه اندازد و او را ذبح میمی کاهل اسدی تیری
پاشند. گیرند و به آسمان میالسّلام خون او را با دست می

ای از خون فرود فرمایند: قطرهامام باقر علیه السّلام می
فرمایند: حجّت آل محمّد )عجّل اللهّ فرجه( می« ۳»نیامد. 

ن سلام بر عبد الله شیر خوار، تیرخورده شهیدی که به خو
غلطان بود، خون او به آسمان برده شد و در دامان پدر با 
تیر ذبح شد، خداوند زننده او حرملة بن کاهل اسدی و 

آنگاه حسین علیه السّلام فرمودند: « ۴»یارانش را لعنت کند 
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کند اینست که جلوی چشم آنچه که این بلا را آسان می
ر خدایا این از بچّه ناقه صالح کمت« 5»خداوند است، 

نباشد، خدایا اگر یاری را از ما حبس نمودی آن را خیر ما 
و بلاهای این دنیا « ۶»قرار ده انتقام ما را از ظالمین بگیر 

 «۷»را ذخیره آخرت قرار بده. 
ترین مردم به خدایا تو شاهد هستی که این قوم شبیه

پیامبرت محمّد صلّی اللهّ علیه و آله را به قتل رسانیدند. 
هنگام امام علیه السّلام صدائی شنیدند که  در این« ۸»

 فرمود: ای حسین او را بگذار کهمی
______________________________ 

زیارتی نقل کرده و در آن این عبارت آمده: درود خدا بر تو 
اند نام او و بر فرزندت علی اصغر. کسانی که تصریح کرده

فرج در ابو ال ۳عبد اللّه بود شیخ مفید در اختصاص ص 
مصعب زبیری در نسب قریش ص  ۳5مقاتل الطالبین ص 

 باشند.می 5۹
آمده:  2۱۸، ص 2؛ در تاریخ یعقوبی ج ۶5لهوف ص  -(۱)

حسین )ع( ایستاده بود که نوزاد را آوردند و تازه متولد 
خواندند که ناگاه شده بود، امام )ع( در گوش او اذان می

 د.تیری به حلق بچّه نشست و او را ذبح کر 
حسین )ع( تیر را از گلوی او بیرون آوردند که آغشته به 
خون بود و فرمود: به خدا قسم تو از ناقه برای خداوند 

تر است، عزیزتر هستی و محمّد از صالح نزد خداوند گرامی
 آنگاه او را کنار فرزندان خود قرار دادند.

، ص 2و مقتل خوارزمی ج  2۳، ص ۱۰بحار الأنوار ج  -(2)
22. 

آمده چیزی  222، ص 2در مناقب ابن شهرآشوب ج  -(۳)
و قرمانی  ۱۸۶، ص ۸از خون بازنگشت. ابن نما در بدایه ج 

 ۳2، ص 2و خوارزمی در مقتل ج  ۱۰۸در اخبار الدول ص 
اند که خون را به آسمان پاشید و زننده تیر فقط ذکر کرده

 اند.معرفی کرده« ابن موقد النار»را 
 قدّسه.زیارت ناحیه م -(۴)
 .۶۶لهوف ص  -(5)
، 2و مقتل خوارزمی ج  2۶مثیر الأحزان از ابن نما ص  -(۶)
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 .۳2ص 
 .۱22تظلمّ الزهراء ص  -(۷)
 .۳۱۳المنتخب ص  -(۸)

 ۱۸۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
امام علیه « ۱»ایم. برای او در بهشت شیرده قرار داده

 آیند و با غلاف شمشیر قبری حفرالسّلام از اسب پایین می
کنند و بر او در حالی که به خون آغشته است نماز می
همچنین گفته شده که او را « 2»کنند، خوانند و دفن میمی

 «۳»کنار سایر شهداء اهل بیت علیهم السّلام قرار دادند. 
حسین علیه السّلام با شمشیر برهنه در حالی که از زندگانی 

لبند و هر طروند، مبارز میمأیوس بودند به سوی لشکر می
ها زیاد رسانند، تعداد کشتهآید او را به هلاکت میکس می

کنند در حالی امام بر قسمت راست حمله می« ۴»شود می
 فرمایند:که می

و عار از داخل شدن به آتش مرگ از پذیرفتن عار بهتر است
گوید: هرگز عبد اللهّ بن عمّار بن یغوث می« 5»بهتر است 

ندیدم که فرزندان و اهل بیت و اصحاب مقهوری مانند او را 
او کشته شده باشند و در عین حال با تمام قدرت و آرامش 
قلب و جرأت اقدام کند در حالی که افراد را از پیش رو بر 

 «۶»داشت و احدی توان مقابله با او را نداشت. می
زند: این فرزند علّی بن أبی طالب عمر بن سعد فریاد می

شنده عرب است، از هر طرف بر او است، این فرزند ک
آمد حمله کنید چهار هزار تیر از هر طرف به سوی او می

شوند امام اش حائل میو لشکریان میان او و خانواده« ۷»
زنند: ای دوستان آل ابی سفیان اگر علیه السّلام فریاد می

ترسید در دنیا آزاد مرد باشید و دین ندارید و از معاد نمی
 ن خود عرب هستید به نسب خود بازگردید.اگر طبق گما

گویی ای پسر فاطمه؟ امام علیه شمر فریاد زد: چه می
 جنگم والسّلام فرمودند: من با شما می

______________________________ 
و قمقام از: میرزا فرهاد ص  ۱۴۴تذکرة الخواص ص  -(۱)

 ۱۰2، ص ۱و در الإصابة، تهذیب الأسماء از نووی ج  ۳۸5
آمده:  2۱۴، ص ۳شرح المواهب اللدنیة از زرقانی ج  و
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زمانی که ابراهیم پسر رسول خدا )ص( از دنیا رفت پیامبر 
 )ص( فرمودند: برای او در بهشت شیرده وجود دارد.

و الإحتجاج از طبرسی ص  ۳2، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(2)
۱۶۳. 

 .۳۶الإرشاد و مثیر الأحزان ص  -(۳)
 ۳۷، مثیر الأحزان از ابن نما ص ۹۷مقتل العوالم ص  -(۴)

 .۳۳، ص 2و مقتل خوارزمی ج 
 .۱۷۱صفحه  ۳البیان و التبیین از جاحظ جلد  -(5)
 ۳۸، ص 2؛ خوارزمی در مقتل ج 25۹، ص ۶طبری ج  -(۶)

 این نقل را به بعضی از شهود نسبت داده است.
 .22۳، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(۷)

 ۱۸5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ام از تعرض به حرم ان گناهی ندارند. مادام که من زندهزن

 پذیریم.بازایستید. شمر گفت: می
شوند و جنگ ور میلشکریان بسوی امام علیه السّلام حمله

که تشنگی بر امام علیه السّلام شود درحالیسخت می
امام علیه السّلام به سوی فرات « ۱»شدید شده بود 

کنند و از میان چهار حمله میروند، بر عمرو بن حجاج می
شوند، اسب کنند، با اسب وارد آب میهزار نفر عبور می

فرماید: تو خواهد آب بنوشد، حسین علیه السّلام میمی
نوشم تا تو بنوشی، اسب گویا کلام تشنه و من تشنه، نمی

دارد، حسین علیه السّلام دست فهمد و سر بر میرا می
زند: آیا آب رد، مردی فریاد میبرد که کفی از آب بردامی
نوشی در حالی که حرم تو را هتک کردند، امام علیه می

 «2»روند. ریزند و به سوی خیمه میالسّلام آب را می

 وداع دوّم

کنند آنها امام علیه السّلام مجدّدا با خانواده خود وداع می
 فرمایند:کنند و میرا امر به صبر می

نید که خداوند حامی و حافظ شماست آماده بلا باشید و بدا
دهد، عاقبت امر را به خیر و شما را از شرّ دشمن نجات می

کند، گرداند و دشمنان شما را با انواع عذاب معذّب میمی
گرداند، عوض این بلا انواع نعمت و کرامت نصیب شما می
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 پس شکایت نکنید و چیزی
______________________________ 

 .۶۷د بن طاووس ص لهوف سیّ  -(۱)
؛ ۹۸؛ مقتل العوالم ص 2۰۴، ص ۱۰بحار الأنوار ج  -(2)

مؤلفّ  ۴۶و الخصائص الحسینیة ص  ۱۸۸نفس المهموم ص 
کنم که فرمایند: من صحّت این حدیث را تضمین نمیمی

اسب از نوشیدن امتناع کند و حسین )ع( به صرف گفته 
رد مکر دانست که مودشمن آب را بریزند در حالی که می

های این روز که مختصّ به قرار گرفته است، ولی خصیصه
سید الشهدا و یاوران اوست و باید تشنه جان دهند اموری 
است که خارج از شناخت ماست و هیچ راهی جز تسلیم 

دانیم امام )ع( در افعال و برای ما نیست پس از آنکه می
که کنند مگر به آنچه اقوال خود حکیم هستند و عمل نمی

اند. قضایای کربلا از حیث زمان و از جدّشان دریافت کرده
مکان محدودند ولی اسرار و مصالح آنها را فقط رب العالمین 

داند. نکته دیگری که مورد لحاظ سید الشهداء بوده می
ها ترین ذخیرهاینکه عرب برای حمایت از حرم خود نفیس

ند سید عرب کند و ابو عبد اللهّ سید عرب و فرز را فدا می
است، پس مسلما این خصلت را دارد و هنگامی که آن مرد 

نوشد گوید برای اعلام به جمعیت آب نمیاین مطلب را می
 کند.و حرکت می
 ۱۸۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱»نگویید که از ارزش شما بکاهد. 

حق است اگر گفته شود که این موقعیت بزرگترین جایگاهی 
بانوان « 2»این روز ملاقات کردند،  بود که سید الشهداء در

ها و مرکز صیانت و حامی عزت بینند که ستون خیمهحرم می
و جایگاه شرافت آنها در حال جدا شدن است که دیگر 

دانند از تجاوز دشمن به چه بازگشتی در آن نیست، نمی
 کسی پناه ببرند و بعد از او به چه کسی دل خوش کنند.

اند و اند او را احاطه کردهکردهعجب نیست همگان اجتماع 
قراری که از زند بیاند، کودکی ناله میبه اطراف او چسبیده

طلبد و دیگری آب! آقای نالد، طفلی ایمنی میمصیبت می
غیرتمندان و مجسّمه مهربانی چه حالی دارند در حالی که 
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با علم واسع خود به یادگارهای رسالت و آزاد زنان خانه 
اند مگر مکانهای عزتّ و و آنها ندیده نگردعصمت می

آب و علف با های جلالت را، اکنون در این بیابان بیپرده
شکافد و رحم و فریادهایی که صخره را میدشمنانی بی

خیزد چه باید بکنند؟ نفسهایی که از قلبهای سوزان برمی
اگر فرار کنند برای اینست که غارت نشوند و اگر دور 

که کتک نخورند در حالی که هیچ حمایت شوند برای آنست 
ای ندارند مگر امامی که بیماری او را از پای در آورده کننده

بیند است. امّا بانوی بنی هاشم زینب کبری همه اینها را می
داند که عمود محکم دین در حال شکستن، ریسمان و می

نبوّت در حال گسستن، نور شریعت در حال خاموش شدن 
در حال خشک شدن است. حسین علیه  و درخت امامت

شود که او را برای حسن السّلام متوجّه دخترش سکینه می
بیند که از بقیّه زنان جدا شده و مثنّی نامزد کرده بودند، می

در حال گریه و ناله است. امام علیه السّلام با صبر و 
 فرمایند:ایستد و با زبان حال میتسلیت نزد او می

______________________________ 
فرمایند: امام در صدد جلاء العیون مجلسی، مؤلفّ می -(۱)

بودند که دو نکته را بیان کنند هم کشته نشدن اهل حرم و 
فرمایند: خداوند حافظ هم غارت نشدن ایشان را، چون می

شما و حامی شماست در حالی که یکی از این دو کافی بود، 
 دو مطلب است.پس ذکر هر دو برای اشاره به هر 

این امر در سفارش فاطمه زهرا به مجلسی ظهور کرده  -(2)
که ایشان را به خواندن مصیبت وداع سفارش کرده چنانچه 

 آن را ذکر کرده است. ۱نوری در دار السلام جلد 
این وداع با عزیزه من است  ۱۸۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ست که دیدار بعددر روز قیامت کنار حوض کوثر ادرحالی
زد وای بر شما، مادام که او به حرم عمر بن سعد فریاد می

خود مشغول است بر او هجوم برید، به خدا قسم اگر فارغ 
کند. همگان شود قسمت چپ و راست لشکر را یکی می

ها را تحمله کردند و آن قدر تیر زدند که تیر طنابهای خیمه
ها مهپاره کرد، زنان وحشت زده و فریاد کنان به داخل خی

ور رفتند، حسین علیه السّلام چون شیر خشمگین حمله
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رسید مگر آنکه با شمشیر او را به گردید و به احدی نمی
رساند و این در حالیست که تیر از هر سو به هلاکت می

امام علیه السّلام به « ۱»آمد سوی امام علیه السّلام می
« الّا باللهّ لا حول و لا قوّة»جایگاه اصلی بازگردید و بسیار 

کرد. شمر و در این حالت آب طلب می« 2»گفت می
نوشی تا آنکه به آتش داخل شوی، مردی گوید: آب نمیمی

بینی که این فرات چشمه زند: ای حسین! آیا نمیفریاد می
نوشی تا آنکه تشنه از دنیا بروی. حسین حیات است؟ نمی

، این مرد آب علیه السّلام فرمود: خدایا او را تشنه بمیران
نوشید که از دهانش بیرون کرد و آن قدر میدرخواست می

کرد، همین گونه بود تا زد و بازهم احساس تشنگی میمی
 «۳»آنکه از دنیا رفت. 

ابو الحتوف جعفی تیری به پیشانی امام علیه السّلام زد، 
امام تیر را بیرون آوردند در حالی که خون بر صورت ایشان 

بینی که من میان بندگان رمود: خدایا تو میجاری بود و ف
گنهکار تو هستم، خدایا تعداد آنها را به حساب آر و آنها را 
به قتل برسان و احدی از آنها را بر زمین باقی مگذار و هرگز 
آنها را نیامرز. آنگاه با صدای بلند فریاد زدند: ای امّت 

آله رفتار گنهکار! چه بد با عترت محمّد صلّی اللهّ علیه و 
کس را نخواهید کشت کردید، آگاه باشید پس از من هیچ

که از کشتن او بترسید، بلکه کشتن برای شما آسان 
 شود، به خدا قسم من امیدوارم کهمی

______________________________ 
 مثیر الأحزان از علّامه شیخ شریف آل صاحب جواهر. -(۱)
 .۶۷لهوف ص  -(2)
، تهذیب تاریخ ابن عساکر ج ۴۷رج ص مقاتل ابی الف -(۳)
، ۱۰، در بحار ج 25۴، ص ۱۰؛ بحار الأنوار ج ۳۳۸، ص ۴

این مطلب از مفید و سید بن طاووس نقل شده و  2۰۳ص 
ابن نما نقل کرده عطش شدید شد و امام فرات را قصد 
 کردند و لشکریان مانع شدند.

 ۱۸۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 ند و انتقام مرا از شما بگیرد!خداوند مرا با شهادت إکرام ک

حصین گفت: ای پسر فاطمه چگونه انتقام تو را از ما 
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گیرد؟ حسین علیه السّلام فرمود: میان شما دشمنی می
ریزد، آنگاه عذاب را بر شما اندازد و خون شما را میمی

 «۱»آورد. فرود می
هنگامی که امام علیه السّلام از جنگیدن خسته شدند برای 

کنند، مردی سنگ بر پیشانی امام حت توقّف میاسترا
گردد، حسین علیه زند، خون بر صورتشان جاری میمی

خواهد با لباس خود، خون را پاک کند، دیگری السّلام می
 فرمایند:زند، امام علیه السّلام میتیر بر قلب امام می

آنگاه سر خود را « بسم اللهّ و باللّه و علی ملّة رسول اللهّ»
 فرمایند:دارند و میآسمان بر می به

کشند که پسر دختر دانی که آنها فردی را میخدایا تو می
 پیامبر غیر از او نیست.

آورند، خون مانند ناودان آنگاه تیر را از پشت سر بیرون می
گیرند به دست خود را زیر خون می« 2»شود، جاری می

ن را برای فرمایند: آنچه تحمّل کردپاشند و میآسمان می
بیند، از این کند آنست که خداوند خود میمن آسان می

مجدّدا دست خود را « ۳»آید! ای بر زمین نمیخون قطره
کشند و کنند و به سر و صورت و محاسن خود میپر می

 فرمایند:می
اینگونه خواهم بود تا آنکه خداوند و جدّم رسول اللهّ صلّی 

م و بگویم: اینان مرا به قتل اللهّ علیه و آله را ملاقات کن
 «۴»رساندند. 

کند، بر زمین خونریزی شدید امام علیه السّلام را ضعیف می
شود، نشیند و گردن امام علیه السّلام به یک سو کج میمی

خود امام پر از خون کند، کلاهمالک بن نسر حمله می
 فرمایند:شود، امام علیه السّلام میمی

و ننوشی و خداوند تو را با ظالمین با دستت چیزی نخوری 
 «5»اندازند. محشور سازد، آنگاه کلاه را بر زمین می

______________________________ 
و مقتل  ۱۸۹، نفس المهموم ص ۹۸مقتل العوالم ص  -(۱)

 .۳۴، ص 2خوارزمی ج 
و  ۳۴، ص 2، مقتل خوارزمی ج ۱۸۹نفس المهموم ص  -(2)

 .۶۸لهوف ص 
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و مقتل  ۳۳۸، ص ۴یخ ابن عساکر ج تهذیب تار -(۳)
 .۳۴، ص 2خوارزمی ج 

 .۷۰و لهوف ص  ۳۴، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۴)
، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۳۱، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(5)

۳5. 
 ۱۸۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 محمّد بن ابی سعید

گوید: من دهمین نفری بودم که هانی بن ثبیت حضرمی می
یه السّلام ایستاده بودم، دیدم پسر کنار قتلگاه حسین عل

ای از آل حسین علیه السّلام در حالی که پیراهن و بچّه
شلواری به تن داشت بر گوشهای او دو دانه درّ بود و در 
دست او عمود خیمه قرار داشت، بیرون آمده و به چپ و 

گردد مردی با سرعت به سوی او رفت هنگامی راست می
ز اسب مایل شد و با شمشیر او را که به نزدیکی او رسید ا

به قتل رساند. هنگامی که بر او عیبجویی شد آن را رد کرد 
این پسر محمّد بن ابی « ۱»و به خود منسوب ندانست. 
بود که مادرش هم در « 2»سعید بن عقیل بن ابی طالب 

 «۳»کرد و مدهوش شد. لحظه قتلش به او نگاه می

 عبد اللّه بن حسن علیه السّلام

کنند و به سوی حسین علیه لشکریان مدّتی توقّف می
گردند، در حالی که امام علیه السّلام بر زمین السّلام بازمی

کنند، توانند برخیزند ایشان را احاطه میاند و نمینشسته
عبد الله بن حسن که یازده سال بیشتر نداشت نگاهی به 

رفته اندازد که در محاصره لشکریان قرار گعموی خود می
کند، زینب است، با سرعت به سوی عمو حرکت می

آید، کند و نزد عمویش میخواهد او را بازدارد او فرار میمی
برد که بر حسین علیه بحر بن کعب شمشیر را بالا می

زند: ای پسر خبیثه السّلام فرود آورد، این پسر فریاد می
ت آید، عبد اللهّ دسزنی؟ شمشیر پائین میعموی مرا می

برد، دست به پوست آویزان خود را جلوی شمشیر می
زند: عمو جان! خود را در دامان شود، این پسر فریاد میمی
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اندازد، حسین علیه السّلام او را به حسین علیه السّلام می
فرماید: ای فرزند برادر! بر این بلا چسباند و میسینه می

الی تو را صبور باش و بدان که برای تو خیر است، خدای تع
ات، ملحق خواهد کرد آنگاه دستهای خود به پدران شایسته

 را
______________________________ 

 .۱۸۶، ص ۸و بدایه ابن کثیر ج  25۸، ص ۶طبری ج  -(۱)
، 25۸، ص ۶، تاریخ طبری ج ۳۷مقاتل ابی الفرج ص  -(2)

؛ از عجائب است که در ۱۸۶ص  ۸بدایه ابن کثیر ج 
آمده است که  ۴۶نسب قریش ص  و 5۶ص « المحبر»

فاطمه دختر علی بن ابی طالب همسر محمّد بن ابی سعید 
 بن عقیل بود.

 .۱2۹الخصائص الحسینیه ص  -(۳)
 ۱۹۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

بلند کرد و فرمود: خدایا اگر تا الآن به آنها مهلت دادی پس 
ان آنها را متفرّق کن و والیان را هرگز از آنان راضی مدار، این

ما را دعوت کردند تا یاری کنند، آنگاه به جنگ با ما 
حرملة بن کاهل تیری به این پسر زد و او « ۱»برخاستند. 

 «2»را در دامان عمویش ذبح نمود. 
حسین علیه السّلام افتاده و غرق در خون باقی ماند، اگر 

ای توانستند ولی هر قبیلهخواستند به قتل برسانند میمی
 «۳»کرد و از اقدام کردن إکراه دارد. ذار میبه دیگری واگ

کنید، در اید و تماشا میزند: چرا ایستادهشمر فریاد می
حالی که تیر و نیزه او را از پا در آورده است؟ حمله کنید! 

«۴» 
زند، حصین تیری ای بر کتف چپ میزرعة بن شریک ضربه

ن زند، سنان بدیگری تیر به گردن می« 5»زند به حلق می
و « ۶»زند ای به گلوگاه و پس از آن به سینه میانس نیزه

هلال بن نافع « ۷»زند. ای به پهلو میصالح بن وهب نیزه
گوید: در لحظه جان دادن حسین من نزد او بودم، به می

تر خدا قسم هیچ کشته آغشته به خونی را زیباتر و نورانی
از فکر از او ندیدم! صورت به حدّی نورانی بود که مرا 

کردن به قتل بازداشته بود! در این حال آب طلب کرد و 
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گوید: آب لشکریان از دادن آب ابا کردند. مردی می
 نوشی تا آنکه به آتش وارد شوی و از جحیم بنوشی.نمی

شوم؟ فرمایند: آیا من بر آتش وارد میامام علیه السّلام می
آله وارد  همانا من بر جدّم پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و

شوم و در خانه او در جایگاه صدق نزد ملیک مقتدر می
 کنم.گزینم و از افعال شما به او شکایت میسکنی می

پس همگان خشمگین شدند تا آنجا که گویا خداوند در قلب 
 ای حمأحدی از آنها ذرهّ

______________________________ 
لهوف ص و  ۳۸؛ مثیر الأحزان ص 25۹، ص ۶طبری ج  -(۱)

۶۸. 
 .۶۸و لهوف ص  ۳۹مثیر الأحزان ص  -(2)
، ص 2و الخطط المقریزیة ج  255الأخبار الطوال ص  -(۳)

2۸۸. 
؛ مناقب ابن شهر آشوب ۳5، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۴)

 .222، ص 2ج 
 .۱۶الإتحاف بحب الأشراف ص  -(5)
 .۷۰لهوف ص  -(۶)
 .۳5، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۱۱۰مقتل العوالم ص  -(۷)

 ۱۹۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱»و شفقت قرار نداده بود. 

 دعاء

هنگامی که حال امام علیه السّلام سخت دگرگون شد 
 صورت خود را به آسمان بلند کرد و عرض نمود:

ای خدای متعال المکان، عظیم الجبروت، و شدید المحال »
تو از خلایق غنی هستی کبریاء تو عریض و قادر هستی بر 

بخواهی، رحمت تو نزدیک وعده تو صادق نعمت  آنچه که
تو فراوان امتحان تو زیباست، هر وقت خوانده شوی 
نزدیک هستی، بر خلق خود احاطه داری، از تائبین، توبه را 

کنی، بر اراده خود توانایی، آنچه بخواهند ادراک قبول می
کنی و کنی، هنگامی که تو را شکر کنند تو نیز شکر میمی

خوانم کنی، تو را میه تو را یاد کنند تو نیز یاد میهنگامی ک
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در حالی که محتاج تو هستم و به تو راغبم در حالی که 
کنم در حالی که ترسان هستم و فقیرم! به سوی تو ناله می

ام، از تو استعانت گریم در حالی که متحمّل سختی شدهمی
که  کنمجویم در حالی که ضعیف هستم و بر تو توکّل میمی

کنی، خدایا میان ما و این قوم حکم کن که تو کفایت می
اینان ما را فریفتند و خوار کردند حیله کردند و ما را به قتل 
رساندند در حالی که ما عترت پیامبر تو و فرزندان حبیب 
تو محمّد صلّی اللهّ علیه و آله هستیم که او را به رسالت 

در کار ما گشایش  برگزیدی و امین بر وحی قرار دادی. پس
 «2»قرار ده ای أرحم الراحمین. 

کنم، هیچ معبودی جز تو نیست خدایا بر قضاء تو صبر می
هیچ پروردگاری جز تو نیست « ۳»ای فریادرس بیچارگان 

کنم ای و معبودی غیر از تو نیست، بر حکم تو صبر می
فریادرس کسی که فریادرس ندارد، ای همیشگی که زوال 

 نده مردگان،نداری، ای کن
______________________________ 

 .۳۹ابن نما ص  -(۱)
 .۱۰۷مصباح المتهجد و الاقبال و مزار البحار ص  -(2)
 .۴2۳اسرار الشهادة ص  -(۳)

 ۱۹2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ای قائم بر هر نفس به آنچه کسب کرده، میان من و این 

 «۱«. »کننده هستیقوم، حکم کن که تو بهترین حکم

 اسب امام علیه السّلام

گردد و پیشانی آید، اطراف امام علیه السّلام میاسب می
 «2»کند. خود را به خون امام علیه السّلام آغشته می

زند: اسب را بگیرید که از اسبهای لشکر ابن سعد فریاد می
کنند و او به لشکر رسول خداست لشکریان او را احاطه می

پیاده و ده سواره را به قتل زند تا آنکه چهل لگد می
 رساند.می

گوید: رهایش کنید. هنگامی که احساس ایمنی ابن سعد می
آید، پیشانی خود را کند به سوی حسین علیه السّلام میمی

بوید و با بلندترین صدا کند، حسین را میبه خون آغشته می
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اند: آن که امام باقر علیه السّلام فرموده« ۳»زند شیهه می
گفت: ظلم، ظلم از امّتی که پسر دختر پیامبر را ب میاس

ها به قتل رساندند، آنگاه با همین فریاد متوجه خیمه
صاحب هنگامی که زنان دیدند که اسب بی« ۴»شود، می

ها بیرون آمدند در حالی است و زین واژگون شده از خیمه
زدند و صدای شیون که موها پریشان و بر صورت خود می

ند بود، بعد از عزتّ خوار شده و به سوی قتلگاه آنها بل
زینب بانوی قریش « 5»حسین علیه السّلام حرکت کردند 

 زند:فریاد می
وا محمّداه، وا أبتاه، وا علیّاه، وا جعفراه، وا حمزتاه، این 

« ۶»حسین است که در بیابان افتاده و کشته کربلاست. 
و « ۷»افتاد آنگاه فریاد زد: ای کاش آسمان بر زمین می

آنگاه به سوی حسین « ۸»ریختند، ها بر بیابانها فرو میکوه
علیه السّلام آمد در حالی که عمر بن سعد با گروهی از 
اصحابش کنار امام علیه السّلام بودند و حسین علیه السّلام 
 در حال جان دادن بود. زینب علیها السّلام فریاد زد: ای

______________________________ 
 .۳۳ریاض المصائب ص  -(۱)
و تظلمّ  ۳۷؛ مقتل خوارزمی ص ۹۸أمالی صدوق ص  -(2)

 .۱2۸الزهراء ص 
 .2۰5، ص ۱۰؛ بحار الأنوار ج ۱2۹تظلمّ الزهراء ص  -(۳)
 .۳۷، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۴)
 زیارت ناحیه مقدّسه. -(5)
، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج 2۰۶، ص ۱۰بحار الأنوار ج  -(۶)

۳۷. 
 .25۹، ص ۶طبری ج  -(۷)
 .۷۳لهوف ص  -(۸)

 ۱۹۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کنی؟! عمر شود و تو نگاه میعمر! آیا ابو عبد اللهّ کشته می

گرداند در حالی که اشک او فرو بن سعد روی خود را برمی
فرماید: وای بر شما زینب علیها السّلام می« ۱»ریخت. می

احدی پاسخ آیا یک نفر مسلمان در میان شما نیست؟ 
زند: فرود آئید و او را ابن سعد فریاد می« 2»دهد، نمی
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رود، بر سینه امام علیه السّلام راحت کنید. شمر نزدیک می
گیرد و دوازده نشیند محاسن مقدّس را به دست میمی

تا آنکه سر مقدّس را جدا « ۳»زند ضربه شمشیر می
 سازد.می

 غارت خیام علیه السّلام

کنند، اسحاق بن حویة پیراهن لشکریان! اقدام به غارت می
دارد أخنس بن مرثد بن علقمه حضرمی، عمامه را را بر می

دارد، جمیع بن دارد أسود بن خالد کفشها را بر میبرمی
دارد و گفته شده که فردی از خلق أودی شمشیر را بر می

ه بنی تمیم به نام أسود بن حنظله شمشیر را برداشت. ب
آید و انگشتر را غرق به خون در انگشت امام علیه جدل می

کند و انگشتر را بیند انگشت را قطع میالسّلام می
دارد، قیس بن اشعث قطیفه امام علیه السّلام را بر برمی

نشست و لذا به قیس قطیفة بر روی آن می« ۴»دارد می
لباس جنگ را جعونة بن حویه حضرمی « 5»معروف شد، 

ها را رحیل بن خیثمه جعفی و هانی دارد، کمان و حلهّبرمی
دارند. بن شبیب حضرمی و جریر بن مسعود حضرمی بر می

خواهد آخرین پوشش امام علیه یکی از اینها می« ۶»
گوید: هنگامی که خواستم آن را جدا السّلام را بر دارد، می

کنم دست راست خود را بر روی آن گذاشت، نتوانستم 
لند کنم دست راست را قطع کردم! دست چپ دست را ب

را گذاشت و نتوانستم آن را بلند کنم لذا دست چپ را هم 
 قطع کردم. هنگامی که خواستم

______________________________ 
 .25۹، ص ۶و طبری ج  ۳2، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۱)
 الإرشاد. -(2)
 .۳۶، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۱۰۰مقتل العوالم ص  -(۳)
 .۷۳لهوف ص  -(۴)
و کامل ابن اثیر جلد  ۳۸صفحه  2مقتل خوارزمی جلد  -(5)
 .۳2صفحه  ۴
 .22۴، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -(۶)

 ۱۹۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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ای شنیدم ترسیدم و آن را لباس را جدا کنم صدای زلزله
رها کردم، بیهوش شدم، در آن حال پیامبر و علی و فاطمه 

فرمود: فرزندم تو را م در حالی که فاطمه میو حسن را دید
کشتند، خداوند آنها را به قتل برساند! حسین علیه السّلام 
فرمود: ای مادر این غافل دستان مرا قطع کرد. فاطمه بر 
من نفرین کرد و به من فرمود: خداوند دستها و پاهای تو 
را قطع کند، چشمت را کور کند و تو را به آتش داخل کند. 

اند و از دعا نون چشم من رفته، دستها و پاهایم افتادهاک
 «۱»باقی نمانده مگر آتش. 

 حوادث بعد از شهادت

دانید که چه جگری از رسول خدا پاره ای اهل کوفه آیا می»
 کردید؟ و چه خونی ریختید؟

ای را آشکار کردید؟ و چه حرمتی را هتک و چه کریمه
ان خون بارد! و هرآینه کنید اگر آسمکردید؟ آیا تعجّب می

 «شوند!عذاب آخرت شدیدتر است و آنها یاری نمی
 بانو امّ کلثوم )زینب(

 «2»شب یازدهم 

 اشاره

این شب چگونه بر دختران رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله 
گذرد؟ بعد از آن عزتّ شامخی که از لحظه تولدّ دائم با می

روز در سرا زیستند اکنون چگونه خواهند بود؟ دیآن می
کردند که های جلالت سپری میهای عظمت. و خیمهپرده

روز آنها با شعاع خورشید نبوّت، روشن بود و شب آنها با 
ستارگان امامت و چراغهای نورانی قداست منوّر بود، 
امشب به واسطه از دست دادن این نورهای درخشان در 

برند، از طرفی هر لحظه ممکن تاریکی محض به سر می
ها آتش گرفته، ست آنها را حرکت دهند از طرفی خیمها

 حامیان همگی، بر خاک
______________________________ 

 .۱۰2، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۱)
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(2)- 
طبیب اگر صبح قیامت را شبی هست آن شب است امشب

 از من ملول جان ز حسرت بر لب است امشب 
 ۱۹5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

کننده و کفیلی برای آنها وجود ندارد، حمایتاند، هیچ افتاده
ای حمله کند چه کسی از آنان، دانند اگر حمله کنندهنمی

دهد، کند؟ چه کسی تجاوز تجاوزگران را پاسخ میدفاع می
بخشد چه کسی آه و سوز زنهای شهید داده را تسکین می

قرار میان آنها ناله کودکان، شیون دختران و آه زنان، بی
ارد، مادر طفلی که تیر نوزاد او را جدا کرده است، وجود د

همسر شهید و مادری که فرزند از دست داده کسی که از 
هائی از بدنها گرید، و در عین حال کنار آنها قطعهسوز می

قطعه شده و گلوهائی به خون آغشته و عضوهایی که قطعه
 و اینان بر روی بیابان بدون هیچ پناهی افتادند و در لشکر

حالی ظفر و غلبه فریب و نیرنگ، شادمانی پیروزی و خوش
دانند که فردا آنها را مست کرده! علاوه بر همه اینها نمی

صبح چه خواهد شد و صدای منادی چگونه بلند خواهد 
شد! آیا آنها را خواهند کشت یا اسیر خواهند کرد؟ مدافعی 

ضرر  تواندبرای آنها نیست مگر امامی که بیمار است و نمی
را از خود دفع کند و در عین حال خود در خطر قتل قرار 

 دارد!
اندعاطفه مادری که فرزند شیر دهی که کودکش را گرفته

 خواندخود را به صبر می
حالی آن را نگردکه پیش از این با خوشگهواره را با حزن می

 دادتکان می
اند رود شاید که اورمقی ببیند که بتوبه سوی جایگاه بچّه می

 شیر بنوشد
تیری که گلو را ذبح کرده ای روی قتلگاهبیند مگر جثهنمی

 هنوز آویزان است
چسباندو از خون او این نوزاد مذبوح را به سینه خود می

شود در این شب عالم ملک و ملکوت اش خضاب میسینه
های بهشت آه و ناله در حزن و ماتم است، حوران در غرفه

کنند و تمامی مان گریه و شیون میملائکه میان طبقات آس
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 گرجنّ در مکان خود ندبه
 ۱۹۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 «۱»هستند. 

گوید: عبید اللهّ بن زیاد در بصره چهار ابن ابی الحدید می
مسجد ساخته بود که آنها را بر بغض علّی بن أبی طالب بنا 

 «2»نهاده بود. 
لّی اللهّ علیه و این جزای رسول اللهّ صای امّت طغیان و بغی

 آله نبود
اگر بعد از این رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله زنده 

نشیند امّ سلمة شودبرای حسین علیه السّلام به عزا می
بیند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را در خواب می« ۳»

در حالی که محزون و غبارآلود است و قدری خاک بر روی 
کند: چرا اینگونه بر عرض میو سر پیامبر است، به پیام

فرمایند: فرزندم محزون و غبارآلود هستید؟ پیامبر می
حسین کشته شده و من در حال حفر قبر برای او و 

شود و به امّ سلمة با ترس بیدار می« ۴»اصحابش هستم. 
 ای که در آن خاک کربلا بودشیشه

______________________________ 
بدر الدین محمّد بن عبد اللّه شبلی  أکام الجان از شیخ -(۱)

، مجمع الزوائد ۳۴۱، ص ۴، تاریخ ابن عساکر ج ۱۴۶ص 
 ۱۳۹؛ تاریخ خلفاء از سیوطی ص ۱۹۹، ص ۹از: ابن حجر ج 

 .5۶، ص ۱و الکواکب الدریه از مناوی ج 
و  ۳۸۶، ص ۱شرح نهج البلاغه از ابن ابی الحدید ج  -(2)

 .۷2۹، ص ۸ار ج نقل از بح ۶۰2، ص ۱سفینة البحار ج 
گوید: این روایت می ۳۸، ص ۳ابن اثیر در الکامل ج  -(۳)

در صورتی صحیح است که امّ سلمة بعد از واقعه وفات 
آمده که امّ سلمة در  ۴۶۰، ص ۴کرده باشد، در الاصابة ج 

وفات  ۶2گوید: در سال از دنیا رفت ابو نعیم می ۶۱سال 
 5۹گوید: سال می کرد و آخرین همسر پیامبر بود و واقدی

از  ۳۶2، ص 2از دنیا رفت. در تهذیب الأسماء نووی ج 
احمد بن ابی خیثمة نقل کرده که ام سلمة در زمان ولایت 

، ۱یزید بن معاویه از دنیا رفت، در مرآة الجنان از یافعی ج 
از دنیا  ۶۱آمده: امّ سلمة ام المؤمنین در سال  ۱۳۷ص 
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از واقدی تبعیّت کرده اما رفت، ابن کثیر در بدایة اگر چه 
کند گفته که احادیث مربوط به قتل حسین )ع( دلالت می

، ص ۱که بعد از شهادت هم زنده بوده، در عمدة القاری ج 
از دنیا رفت، در تهذیب  5۹آمده که ام سلمة در شوال  ۴2۷

آمده که ام سلمة سه سال  ۳۴۱، ص ۴تاریخ ابن عساکر ج 
ا رفت ولی در اصول کافی از قبل از قتل حسین )ع( از دنی

های امامت را اهل بیت )ع( نقل شده که حسین )ع( ذخیره
به او سپرد و وصیّت کرد که آنها را به زین العابدین )ع( 

آمده که  ۱۴2، ص 2بدهد، در سیر أعلام النبلاء از ذهبی ج 
ام سلمة آخرین همسر رسول خدا بود، از دنیا رفت و 

هید بود، به خاطر قتل حسین وفات او پس از قتل حسین ش
)ع( بیمار شد و آن قدر محزون بود که به فاصله یک ماه از 
 دنیا رفت.

، 2، تهذیب التهذیب ج 5۶أمالی پسر شیخ طوسی ص  -(۴)
، تاریخ خلفاء از سیوطی ص ۱۴۸؛ ذخائر العقبی ص ۳5۶ص 
آمده که  2۱۳، ص ۳و در سیر أعلام النبلاء از ذهبی ج  ۱۳۹

بیند و پیامبر خبر قتل بر را در خواب میامّ سلمة پیام
 دهد.حسین )ع( را به او می
 ۱۹۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

این « ۱»کند بیند که از آن خون فوران میکند مینگاه می
ای بود که پیامبر به او داده بود و فرموده بود همان شیشه

شنود که آن را نگاه بدارد، همچنین در نیمه شب صدائی می
 گوید:کند میحسین علیه السّلام عزاداری میکه بر 

بشارت باد شما را به عذاب ای قاتلین حسین از روی جهل
 و سختی

شما به زبان فرزند داود لعنت شدیدو موسی و صاحب 
 «2»انجیل 

کننداز پیامبر و رسول و همه اهل آسمان بر شما نفرین می
شنود که بر حسین در نیمه شب صداهایی می« ۳»شهید 

شود. کنند و او مشغول گریه میعلیه السّلام عزاداری می
شنود و با سرعت نزد امّ سلمة ابن عبّاس صدای گریه را می

دهد که از هر دو کند و امّ سلمة خبر میآید، سؤال میمی
در روز عاشورا ابن عبّاس « ۴»کند. شیشه خون فوران می
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ارآلود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را محزون و غب
بیند در حالی که یک شیشه خون به دست اوست، می

کند پدر و مادرم فدای شما، این چیست؟ عرض می
فرمایند: خون حسین علیه السّلام و اصحاب اوست که می

از آنجا که حسین علیه « 5»ام. آوری کردهامروز جمع
ماند، در حالی السّلام سه روز عریان بر روی زمین باقی می

کائنات است که از پیامبر اشتقاق یافته و او علة که علتّ 
العلل است که از شعاع اقدس الهی متفرع شده، لذا سه 

 و آنچنان« ۶»روز دنیا تاریک شد 
______________________________ 

؛ کامل ابن اثیر ج ۱۳۴، ص ۱مرآة الجنان از یافعی ج  -(۱)
 .۹۶، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۳۸، ص ۴
 وجود دارد. ۹۶، ص 2بیت در مقتل خوارزمی ج این دو  -(2)
وجود  ۳۴۱، ص ۴هر سه بیت در تاریخ ابن عساکر ج  -(۳)

بیت اوّل و سوم ذکر  ۱۰۳، ص ۷دارد و در تاج العروس ج 
 شده است.

؛ مدینة ۹۱حدیث دو شیشه در معالم الزلفی ص  -(۴)
آمده  2۳5؛ همچنین منتخب طریحی ص 2۴۴المهاجر ص 

 است.
؛ الخصائص الکبری ج ۳۴۰، ص ۴خ ابن عساکر ج تاری -(5)
، مرآة الجنان از یافعی ج ۱۳۹؛ تاریخ خلفاء ص ۱2۶، ص 2
، الکواکب الدریة از 2۴2، ص ۱؛ مسند احمد ج ۱۳۴، ص ۱

، ۱۴۸ذخائر العقبی از محب طبری ص  5۶، ص ۱مناوی ج 
کامل ابن اثیر  ۳55، ص 2تهذیب التهذیب از ابن حجر ج 

، طرح التثریب ج ۱۱۶اعق المحرقة ص ، الصو2۸، ص ۴ج 
، الخطط ۱۴2، ص ۱، تاریخ بغداد از خطیب ج 22، ص ۱

و  ۹۴، ص 2، مقتل خوارزمی ج 2۸5، ص 2المقریزیة ج 
 .2۱۳، ص ۳سیر أعلام النبلاء از ذهبی ج 

، الخصائص الکبری ج ۳۳۹، ص ۴تاریخ ابن عساکر ج  -(۶)
لمقریزیة و الخطط ا ۱۱۶، الصواعق المحرقة ص ۱2۶، ص 2

 .2۸۹، ص 2ج 
 ۱۹۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

، «2»که مردم گمان کردند قیامت برپا شده « ۱»سیاه شد 
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و بعضی به بعضی دگر « ۳»ستارگان در نیمه روز پیدا بودند 
و دنیا تا « 5»شد نور خورشید دیده نمی« ۴»خوردند، می

هیچ بعدی ندارد در مدتی « ۶»سه روز بدین منوال بود. 
ای جوانان بهشت بر روی زمین عریان بود نور که آق

خورشید ناپدید شود، زیرا او در مجرای هستی علتّ است 
که از حقیقت محمدیّه جدا شده او علة العلل و عقل اول 
است و حدیث عرضه ولایت اهل بیت بر تمامی موجودات 
مؤکد همین مطلب است. اگر حدیث تغییر هستی برای 

پیامبران صحیح است تا آنجا که ابراز عظمت پیامبری از 
« سرّ من رأی»وقتی یکی از دانشمندان مسیحی در 

در حالی که جسد این « ۷»بارد کند آسمان میاستسقاء می
پیامبر مکشوف نبود و اعضاء او قطع نشده بود، پس چگونه 
عالم هستی متغیّر نشود و نور خورشید و ماه محو نشود 

ر روی زمین عریان افتاده در حالی که آقای جوانان بهشت ب
و بدن مقدّس او تماما مثله شده است. آری اوضاع 

کنند شود، و وحوش گریه میموجودات و کائنات متغیر می
شود! امیر المؤمنین علی علیه السّلام و اشک آنها جاری می

فرماید: پدر و مادرم فدای حسین باد! که در پشت کوفه می
بینم که وحوش گردن می شود، به خدا قسم گویاکشته می

 کشندخود را بر قبر او می
______________________________ 

، 2، تهذیب التهذیب ج 2۴الإتحاف بحب الأشراف ص  -(۱)
تواند ، أحدی نمی۳۳۹، ص ۴، تاریخ ابن عساکر ج ۳5۴ص 

، ۷این را منکر شود پس از آنکه ابن جوزی در المنتظم ج 
ه باد سیاهی ورزید که تمامی نقل کرده که در ثعلبیّ  2۴۴ص 

 دید.ای که احدی، احدی را نمیدنیا را تاریک کرد به گونه
 .2۴و الإتحاف ص  ۱۱۶الصواعق المحرقه ص  -(2)
و الصواعق المحرقه  ۳5۴، ص ۱تهذیب التهذیب ج  -(۳)

 .۸۹، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۱۱۶ص 
، الصواعق المحرقه ص 2۴الإتحاف بحب الأشراف ص  -(۴)

 ۱۳۸، تاریخ خلفاء ص ۳۳۹، ص ۴، تاریخ ابن عساکر ج ۱۱۶
 .5۶، ص ۱و الکواکب الدریه ج 

، ۱۳۸، تاریخ الخلفاء ص ۱۹۷، ص ۹مجمع الزوائد ج  -(5)
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؛ الصواعق ص 2۴، الإتحاف ص ۸۹، ص 2مقتل خوارزمی ج 
و هیچ غرابتی ندارد  5۶، ص ۱؛ الکواکب الدریه ج ۱۱۶

د رسول خدا خورشید چنانچه در روز مرگ ابراهیم فرزن
 2۱2، صفحه ۳گرفت که زرقانی در شرح المواهب ج 

و عینی در عمدة القاری  ۳۹، ص ۱جزری در اسد الغابة ج 
 اند.به آن تصریح کرده ۴۷2، ص ۳ج 

 .۷۷کامل الزیارات ص  -(۶)
در بیان معجزات امام حسن  ۶۴الخرائج راوندی ص  -(۷)

 عسکری )ع(.
 ۱۹۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

« 2»بارد آسمان خون می« ۱»گریند، شب تا به صبح میو 
اثر خون تا مدّتی بر روی « ۳»شود هر چیز پر از خون می

هیچ سنگی برداشته « ۴»ماند، خانه و دیوار باقی می
حتّی در « 5»شود مگر آنکه زیر آن خون تازه است نمی

و هنگامی که سر مقدّس را به دار الأمارة « ۶»بیت المقدس 
و آتشی از « ۷»شود کنند صحن آن غرق خون میمی وارد

زند و به سوی عبید اللهّ بن زیاد دیوارهای قصر بیرون می
کند، سر و فرار می« ۸»زند: خاموش کنید رود، فریاد میمی

کنی؟ فرماید: ای ملعون کجا فرار میشریف با صدای بلند می
ت، اگر در دنیا به تو نرسد در آخرت جایگاه تو آتش اس

رود و همه حاضرین شود تا آنکه آتش میسر ساکت نمی
بینند که تا دو ماه همگان می« ۹»کنند، در قصر وحشت می

هنگام طلوع خورشید و غروب آن دیوارها آغشته به خون 
زاغی خود را به خون حسین علیه السّلام « ۱۰»هستند. 

رود بر دیوار خانه فاطمه کند و به مدینه میآغشته می
نشیند و اینگونه خبر ی دختر حسین علیه السّلام میصغر

دهد. هنگامی که این خبر را کشته شدن پدرش را به او می
گویند سحر آورده و چیزی دهد همگان میبه اهل مدینه می

گذرد که خبر شهادت امام علیه السّلام به مدینه نمی
رسد. این حدیث را موفقّ اخطب خوارزم احمد بن مکی می

نقل کرده  ۹2، ص 2در مقتل الحسین ج  5۶۸ای سال متوفّ 
و هیچ بعدی هم ندارد پس از مسلمّ بودن اینکه امام علیه 
 السّلام علاوه بر دختران حاضر در کربلا دختر
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______________________________ 
 .۸۰کامل الزیارات ص  -(۱)
، تاریخ ابن عساکر ج ۱2۶، ص 2الخصائص الکبری ج  -(2)
، 2، مقتل خوارزمی ج ۱55تذکرة الخواص ص  ،۳۳۹، ص ۴

؛ الإتحاف بحب ۹۸۹، ص 2؛ الخطط المقریزیّة ج ۸۹ص 
، مناقب ابن ۱۱۶، الصواعق المحرقه ص 255الأشراف ص 

 .2۹، ص ۷و کامل ابن اثیر ج  2۰۶شهر آشوب ج، ص 
 .۱2۶، ص 2الخصائص الکبری ج  -(۳)
حرقه و الصواعق الم ۳۳۹، ص ۴تاریخ ابن عساکر ج  -(۴)

 .۱۱۶ص 
و الصواعق المحرقه  ۳۳۹، ص ۴تاریخ ابن عساکر ج  -(5)

 .۱۱۶ص 
؛ الخصائص ۱۹۶، ص ۹مجمع الزوائد از هیثمی ج  -(۶)

، عقد الفرید ۱۳۸؛ تاریخ الخلفاء ص ۱25، ص 2الکبری ج 
و مقتل  5۶، ص ۱الکواکب الدریة ج  ۳۱5، ص 2ج 

 .۹۰، ص 2خوارزمی ج 
؛ الصواعق المحرقه ص ۳۳۹ ، ص۴تاریخ ابن عساکر ج  -(۷)

۱۱۶. 
، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج ۱۹۶، ص ۹مجمع الزوائد ج  -(۸)

و المنتخب طریحی ص  ۸۷، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۱۰۳
۳۳۸. 

 .۱۴۹شرح قصیده ابی فراس ص  -(۹)
، ص ۱الکواکب الدریه ج  ۳۷، ص ۶کامل ابن اثیر ج  -(۱۰)

 .۱55و تذکرة الخواص ص  5۶
 2۰۰ص:ترجمه مقتل مقرم ،

اند، چرا که شهادت امام علیه السّلام دیگری نیز داشته
محفوف به بسیاری از امور خارق العاده است. خدای عزّ و 
جل اراده کرده است که به امّت حاضره و نیکان آینده اعلام 
کند که روزگار مثل این فاجعه را نیاورده از قساوتی که 

لام روا داشتند و امویّون نسبت به ابی عبد اللهّ علیه السّ 
در این مسیر است متوجّه کردن نظرها به کرامت حسین 
علیه السّلام نزد خداوند و این که شهادت او محو کننده 
گمراهی و زنده کننده دینی است که خداوند باقی ماندن آن 
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را اراده کرده است. دعبل خزاعی از جدّ خود روایت 
را دیده بود  کند، که مادر او سعدی دختر مالک درختیمی

که نزد امّ معبد خزاعی بود. این درخت خشکیده بود و به 
برکت وضوی پیامبر در پای آن، برگ درآورد و میوه بسیاری 

داد. هنگامی که پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله از دنیا رفتند می
میوه آن کم شد و هنگامی که امیر المؤمنین علی علیه 

یوه نداد و همگان به برگ آن السّلام از دنیا رفتند دیگر م
بینند که از ساقه آن دل خوش داشتند. پس از مدّتی می

ترسند، هنگام جوشد، از این حادثه شدیدا میخون می
ای که شنوند و گویندهای میشب صدای گریه و ناله

 گفت:می
ای فرزند شهید و ای برادرزاده شهیدبهترین عموها که 

خبر شهادت حسین علیه جعفر طیّار است پس از مدّتی 
 اند.رسد که در همان وقت، شهید شدهالسّلام می

احدی از زعفران غارت شده استفاده نکرد مگر آنکه بدنش 
را سوزاند و ورس )نوعی خوشبوکننده( تبدیل به خاکستر 
شد، شتر غارت شده گوشتش سفت شد و دیدند که آتش 

لسّلام تا روز قتل حسین علیه ا« ۱»زند از آن بیرون می
 «2»سرخی در آسمان دیده نشده بود. 

گوید: هر کس غضب کند غضب او در ابن جوزی می
شود و چون خدای متعال منزهّ از صورتش مؤثرّ می

جسمیّت است لذا با سرخی أفق، غضب بر قاتلین حسین 
گوید: ناله عموی کند، آنگاه میعلیه السّلام را اظهار می

که در روز بدر اسیر شده بود پیامبر عبّاس بن عبد المطلب 
هایش بسته شده بود، مانع خواب پیامبر صلّی اللهّ و شانه

 علیه و آله گشته بود پس چگونه است
______________________________ 

؛ تاریخ ابن عساکر ج ۱2۶، ص 2الخصائص الکبری ج  -(۱)
، مجمع الزوائد ۳5۴، ص 2؛ تهذیب التهذیب ج ۳۳۹، ص ۴

و مقتل خوارزمی  5۶، ص ۱لکواکب الدریة ج ؛ ا۹۶، ص ۹ج 
 .۹۰، ص 2ج 

 .۱۱۶الصواعق المحرقة ص  -(2)
 2۰۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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اگر ناله حسین علیه السّلام را بشنود؟ هنگامی که وحشی 
قاتل حمزه اسلام آورد پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله فرمودند: 

قاتل ات را از من پوشیده بدار، من دوست ندارم چهره
دوستان خود را ببینم با آنکه اسلام ما قبل خود را 

پوشاند، پس چگونه است اگر ببیند کسی را که قاتل می
فرزندش بوده و اهل بیت او را بر پشت شتران حمل کرده 

آری بدون شک رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله « ۱»است. 
در معرکه حاضر بود و شاهد این جمع بر مستأصل کردن 

بیتش بوده است، ناله زنهای جوان از دست داده و اهل 
 فریاد کودکان از تشنگی در پیش چشمان او بوده است.

گفت: وای بر شنیدند که میلشکریان صدای وحشتناکی می
بینم رسول خدا صلّی اللهّ علیه و شما ای اهل کوفه! من می

کند و گاهی به آسمان در حالی آله را گاهی به شما نگاه می
محاسن مقدّس خود را در دست دارد. ولی هوی و هوس که 

و گمراهی که در نفوس آنها مستحکم شده بود به آنها الهام 
کرد که صدای یک دیوانه است. امام صادق علیه السّلام می
بعضی از « 2»فرمایند: به نظر من جبرائیل بوده است. می

شدید  زنند: ای امّت که پس از پیامبر گمراهملائکه فریاد می
خداوند شما را موفقّ به ادراک عید فطر و قربان نگرداند! 

 اند:امام صادق علیه السّلام فرموده
شوند تا آنکه خونخواه به خدا قسم موفقّ نشدند و نمی

شیخ بهائی روایت « ۳»حسین علیه السّلام خونخواهی کند 
کند که پدرش شیخ حسین بن عبد الصمد حارثی داخل می

 ای عقیق دید که بر آن نوشته بود:، قطعهمسجد کوفه شد
در روز ازدواج پدر اممن گوهری هستم که از آسمان افتاده

 امام حسن علیه السّلام و امام حسین علیه السّلام
خون گلوی حسین علیه اممن از نقره هم سفیدتر بوده

 « ۴»آمیزی کرده است السّلام مرا رنگ
______________________________ 

 .۱۱۶و الصواعق المحرقه ص  ۱5۴تذکرة الخواص ص  -(۱)
 کامل الزیارات. -(2)
 .۱۴۸من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق ص  -(۳)
از کشکول شیخ  ۱۷کشکول شیخ یوسف بحرانی ص  -(۴)
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 بهائی.
 2۰2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 شب یازدهم نزد حسین علیه السّلام

معصومین علیهم السّلام از امور رایج و مؤکّد بر پیروان ائمّه 
آنست که شب یازدهم را در کنار قبر امام علیه السّلام 
سپری کنند در حالی که لباس حزن بر تن و شعار حزن، بر 
لب داشته باشند، در حال شیون و آه و ناله باشند به 

ای که گویا به قربانیان آل محمّد صلّی اللهّ علیه و آله گونه
وزد، یده، باد بیابان بر آنها مینگرند، به خون خود غلطمی

اند، نوک نیزه آنها را طعمه خود گردانیده، قطعه گشتهقطعه
از خون آنها سفیدی به سرخی گرائیده است و سم اسبان 
دشمن آنها را لگدمال کرده است، از این گروه متوجّه 

شود که اشک آنها بر این بدنهای پاک بانوان بیت وحی می
حال ندبه دیگری در حال شیون، و آن ریزان است، یکی در 

زند و دیگری موی خود را پریشان کرده، یکی بر سینه می
باید تصورکننده با گریه دائم خود و ناله بلند خود آنان « ۱»

 را همراهی کند.
بدون شک در این حال انسان به صدّیقه طاهره، فاطمه 
 زهراء پیوسته است و با او همراه است و در این حال رغبت

کند. احادیثی وجود ائمّه هدی علیهم السّلام را جلب می
دارد که چه بسا با تأمّل در آنها بتوان این نظریّه را استفاده 

 کند:کرد. مالک جهنی از امام باقر علیه السّلام روایت می
کسی که حسین علیه السّلام را در روز عاشورا زیارت کند 

ید، روز قیامت گرو تا شب نزد وی باشد در حالی که می
کند با ثواب هزاران هزار حجّ و هزاران خدا را ملاقات می

هزار عمره و هزاران هزار جنگ همراه پیامبر صلّی اللهّ علیه 
اگر چه اقامه « 2»و آله و ائمّه معصومین علیهم السّلام. 

امّا « ۳»ماتم تا شب، مستلزم سپری کردن شب نیست 
ه السّلام بر این حدیث جابر جعفی از امام صادق علی

فرمایند: هر کس حسین علیه السّلام مساعدت دارد که می
را در روز عاشورا زیارت کند و شب را آنجا سپری کند 

« ۴»مانند کسی است که پیشاپیش او شهید شده است. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ظاهر حدیث، سپری
______________________________ 

ز آخر نذور ا 2۸2، ص 2شیخ طوسی در التهذیب ج  -(۱)
کند: زنهای فاطمی گریبانهای خود امام صادق )ع( روایت می

زدند و برای را بر حسین )ع( پاره کردند و بر صورتها می
 مثل حسین )ع( باید بر صورت زد و گریبان پاره کرد.

 .۱۷۴کامل الزیارات ص  -(2)
در حدیث فوق از ماده ظلّ استفاده شده که عموما  -(۳)

 اند.ن روز گرفتهآن را به معنای سپری کرد
 .۱۳۷کامل الزیارات ص  -(۴)

 2۰۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
بایست کردن شب بعد از عاشوراست نه قبل از آن، و الّا می

بگوید: کسی که شب عاشورا را نزد حسین علیه السّلام 
سپری کند و ... علاوه بر اینکه مقام و منزلت هم مساعدت 

الشهداء علیه السّلام کند بر اینکه هر کس نزد قبر سید می
تمام روز، اقامت کند در شبی که مثل آن بر دختران پیامبر 

های امامت نگذشته است کوچ نخواهد کرد، آنها و ودیعه
در این بیابان خشک و خالی، ماههای تابان خود را از دست 

اند، و قطعه شده افتادهاند، در کنار آنها، اعضاء قطعهداده
دشمنان خدا و رسول چه بر سر آنها  دانند که از جانبنمی

خواهد آمد؟ پس دوستان آنها که این شب را کنار قبر آنها 
کنند توجّه دارند که همراهی با آنان چه رستگاری سپری می

یا لیتنا کنا »عظیمی بوده است و لذا بسیار باید بگوید: 
ای کاش ما با شما بودیم و به « »معکم فنفوز فوزا عظیما

بدین وسیله انسان « ۱« »یافتیمم دست میرستگاری عظی
کند که بر خود را همگام با فاطمه زهراء علیها السّلام می

 گرید.خون حسین علیه السّلام می
قاضی ابو علی محسن بن علی تنوخی از پدرش روایت 

سؤال « ابن النائح»کند که ابو حسن کاتب در مجلسی از می
مگر من، به او گفتم کرد، احدی از اهل کرخ او را نشناخت 

که داستان چیست؟ ابو الحسن گفت: من کنیزی دارم که 
گیرد و اهل تهجّد است در حالی که یک کلمه بسیار روزه می

داند تا چه رسد به اینکه شعر بخواند و غالبا به عربی نمی
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گوید، امروز صبح وحشت زده زبان نبطی سخن می
را دریاب! گفتم زند: ای ابا الحسن مبرخاسته و فریاد می

چه شده است؟ گفت: من دعای خود را خواندم و 
ای از خوابیدم، در خواب دیدم که گویا بر دروازه

ام، جلوی من اتاق بسیار تمیز و های کرخ ایستادهدروازه
سفیدی بود که در آن باز بود و زنانی ایستاده بودند. به 
آنان گفتم: چه خبر است؟ اشاره کردند که داخل شوم. 
داخل شدم و در آنجا خانه بسیار تمیزی دیدم که در صحن 
آن زنی جوان ایستاده که بود من زیباتر و عزیزتر از او 
 ندیده بودم، لباس بسیار زیبایی پوشیده بود چادر

______________________________ 
حدیثی  ۶۶در عیون اخبار الرضا )ع( از شیخ صدوق ص  -(۱)

خواهی فرمایند: اگر میکه می از امام رضا )ع( آمده است
های بهشت با پیامبر )ص( ساکن شوی، قاتلین در غرفه

حسین )ع( را لعن کن و هرگاه به یاد حسین )ع( افتادی بگو: 
 «.یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما»

 2۰۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
سفیدی به سر داشت و در دامان او سر مردی بود که به 

سؤال کردم: شما کی هستید؟ فرمود:  خون آغشته بود.
من فاطمه دختر رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله و این سر 
پسرم حسین علیه السّلام است، به ابن اصدق بگو این شعر 
 را بخواند:

گوید: من با لم امرضّه فاسلولا و لا کان مریضا این کنیز می
حالت وحشت از خواب بیدار شدم. ابو الحسن کاتب به 

گوید: ای ابا القاسم چون ابن اصدق را  تنوخی میعلی
شناسی پس فاطمه زهرا علیها السّلام این امانت را به می

اند که این خبر را اند و شما را الزام کردهشما سپرده
دهد: مطیع امر سیّده نساء برسانید. تنوخی پاسخ می

گوید: این واقعه در ماه شعبان بود عالمین هستم. آنگاه می
رفتند که قصد رفتن به حائر را مردم به ملاقات کسانی می و

داشتند، من هم قصد رفتن کردم و در شب نیمه شعبان در 
حائر بودم، از ابن اصدق سؤال کردم تا آنکه او را دیدم، 
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پیغام را دادم، آن قدر اصرار کرد تا آنکه قصّه را بازگو کردم 
 «۱»و او و همه حضار به شدّت گریستند. 

 ت و اسارتغار 

هنگامی که ابا عبد اللّه علیه السّلام کشته شدند لشکریان 
ها بود به اموال او متوجّه شدند و هر آنچه که در خیمه

ها را آتش زدند و شروع به غارت خیمه« 2»غارت کردند، 
وسائل دختران پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله کردند، دختران 

« ۳»کردند ریان فرار میزهرا علیها السّلام وحشت زده و گ
مقنعه زنان از سر آنها و انگشتر از انگشت، گوشواره از 

مردی « ۴»شد. گوش و خلخال از پای آنها جدا می
کند و گوش پاره های زینب علیها السّلام را جدا میگوشواره

شود، دیگری سراغ فاطمه دختر حسین علیه می« 5»
حالی که  رود که خلخال را جدا کند درالسّلام می

 گوید:گریست، فاطمه به او میمی
______________________________ 

 .2۱۸، ص ۸نشوار المحاضرة ج  -(۱)
 .۳2، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(2)
 .2۶۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)
 .۴۰مثیر الأحزان از ابن نما ص  -(۴)
 .۳۴۸الدمعة الساکبة ص  -(5)

 2۰5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
گوید چگونه گریه نکنم در حالی که کنی؟ میچرا گریه می

کنم؟ دختر رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله را غارت می
ترسم که گوید: میکنی؟ میگوید: پس چرا چنین میمی

 «۱»دیگران آن را بردارند. 
برد در مردی زنان را با چوب نیزه این طرف و آن طرف می

های آنها د و مقنعهبردنحالی که آنها به یکدیگر پناه می
برگرفته شده بود، دیگری یکی از دختران حسین علیه 

کند کند، او را تعقیب میکند و او فرار میالسّلام را قصد می
کند، هنگامی که خورد و غش میو او با صورت به زمین می

اش زینب علیها السّلام بالای بیند که عمّهآید میبه هوش می
 از آل بکر بن وائل که همراه زنی« 2»سرش گریان است. 
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همسرش بود در آن حالت به دختران پیامبر صلّی اللهّ علیه 
زند: ای آل بکر بن وائل! آیا کند و فریاد میو آله نگاه می

دهید که دختران رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اجازه می
غارت شوند، نیست حکم مگر برای خدا، ای خونخواهان 

گرداند و اش بازمیش او را نزد خانوادهرسول خدا. همسر 
 «۳»سازد. بدین طریق او را ساکت می

روند در لشکریان به سوی علّی بن الحسین علیه السّلام می
ای اند به گونهو در بستر خوابیده« ۴»حالی که ایشان بیمار 

گوید: صغیر و کبیری که توان بلند شدن را نداشت. یکی می
گوید: عجله نکنید تا از امیر عمر می باقی نگذارید و دیگری

شمر شمشیر خود را برهنه « 5»بن سعد مشورت کنیم. 
گوید: سبحان اللهّ! آیا کند، حمید بن مسلم میمی
« ۶»ها را بکشی؟ این یک بچه بیمار است، خواهی بچّهمی

گوید: ابن زیاد دستور داده اولاد حسین علیه شمر می
آید و هنگامی عمر بن سعد می السّلام را به قتل برسانیم.

گوید: بیند بانوی بنی هاشم زینب علیها السّلام میکه می
شود مگر آنکه مرا پیش از او به قتل او کشته نمی»

 عمر« ۷« »برسانید
______________________________ 

، ۳؛ سیر أعلام النبلاء از ذهبی ج ۹۹أمالی صدوق ص  -(۱)
 .2۰۴ص 

 .۱۳۰؛ تظلمّ الزهراء ص ۳۴۱ ریاض المصائب ص -(2)
 .۴۱؛ مثیر الأحزان از ابن نما ص ۷۴لهوف ص  -(۳)
بیماری امام سجاد )ع( در این کتب ذکر شده است:  -(۴)

بدایه ابن  ۳۳، ص ۴، کامل ابن اثیر ج 2۶۰، ص ۶طبری ج 
؛ ۱۳۳، ص ۱؛ مرآة الجنان یافعی ج ۱۸۸، ص ۸کثیر ج 

؛ 225، ص 2ب ج الإرشاد شیخ مفید، مناقب ابن شهر آشو
و  ۱۶2؛ روضة الواعظین ص ۱۴۸أعلام الوری طبرسی ص 

 .۱۴۰اثبات الوصیه مسعودی ص 
 .۱۳2تظلمّ الزهراء ص  -(5)
 .2۶۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۶)
 نفس المهموم، شیخ عباس قمی، بخش اخیر. -(۷)

 2۰۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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 «۱». کنددهد و افراد را از کشتن، منع میاجازه کشتن نمی
بیند، آید و گریه آنها را میآنگاه ابن سعد به سوی زنان می

دارد در حالی که تمامی لشکریان را از تعرضّ به آنها بازمی
اموال آنها غارت شده بود، گروهی را به محافظت آنها، 

 «2»گردد. اش بازمیگمارد و خود به خیمهمی

 سوارکاران

ه سوی حسین علیه ابن سعد فریاد زد: آیا کسی هست که ب
السّلام رود و سینه و پشت او را زیر سم اسبان قرار دهد، 

احبش « ۴»آنها اسحاق بن حویة، « ۳»خیزند. ده نفر برمی
بن مرثد بن علقمه حضرمی، حکیم بن طفیل سنبسی، عمرو 
بن صبیح صیداوی، رجاء بن منقذ، سالم بن خیثمه جعفی، 

 بن ثبیت صالح بن وهب جعفی، واخط بن غاتم، هانی
حضرمی و اسید بن مالک بودند و با اسبان خود بدن ریحانه 

کنند! پس از آن رسول صلّی اللهّ علیه و آله را لگدمال می
آیند که اسید بن مالک جلوی آنها بود و نزد ابن زیاد می

خواند: ما بودیم که سینه را بعد از پشت در هم رجز می
ئزه اندکی به آنان کند که جاشکستیم و ابن زیاد امر می

 «5»بدهند. 
گوید: با حسین کاری کردند که در ابو ریحان بیرونی می

 تمامی امّتها با شرورترین
______________________________ 

 .۱۰۸تاریخ قرمانی ص  -(۱)
؛ مصعب زبیری در نسب ۳2، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(2)

که  گویدکند. او میامر غریبی را حکایت می 5۸قریش ص 
بعضی از لشکریان علی بن الحسین را گرفتند و او را مخفی 

کردند. هنگامی کردند و در خفاء به او احترام و احسان می
که صدای منادی ابن زیاد را شنیدند که سیصد درهم جایزه 
تعیین کرده بود دستهای او را به گردنش بستند و نزد ابن 

د ابن زیاد او را اش زینب نبوزیاد آوردند که اگر دفاع عمّه
رساند. واضح است وقتی که امام سجّاد )ع( به قتل می

رغم بیماری کفیل و حامی حرم پیامبر است پس امکان علی
ندارد مخفی شود، زنان در وضعیّت عادی چگونه بودند تا 
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 چه رسد به اینکه حامی خود را از دست بدهند؟
به  علاوه بر اینکه احدی از مورخّین این مطلب را حتی
 اند.صورت یک احتمال بعید هم ذکر نکرده

؛ مروج ۳۳، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج ۱۶۱، ص ۶طبری ج  -(۳)
؛ بدایه 2۸۸، ص 2؛ الخطط المقریزیة ج ۹۱، ص 2الذهب ج 

؛ ۳۳۳، ص ۳؛ تاریخ الخمیس ج ۱۸۹، ص ۸ابن کثیر ج 
؛ روضة ۸۸۸الإرشاد شیخ مفید، أعلام الوری از طبرسی ص 

، ص 2، و مناقب ابن شهر آشوب ج ۶۶2الواعظین ص 
22۴. 

ماده حوز آمده: از  ۳۱صفحه  ۴در تاج العروس جلد  -(۴)
 جمله قاتلین حسین حویزة بود.

؛ مقتل خوارزمی ج ۴۱؛ مثیر الأحزان ص ۷5لهوف ص  -(5)
 .۳۹، ص 2

 2۰۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
خلائق، چنین نکرده بودند از کشتن با شمشیر و نیزه و 

که پس از آنکه بعضی از این « ۱»دن اسب سنگ و دوان
اسبها به شهر رسیدند نعل آنها را کندند و به عنوان تبرکّ 
بر در خانه آویزان کردند که این امر به صورت سنّت در 

 «2»آمد و بسیاری نظیر آن را انجام دادند. 

 سرهای مقدّس

ها ابن سعد امر کرد که تمامی سرها را قطع کنند و قبیله
قرّب به ابن زیاد آنها را تقسیم کردند. قبیله کندة که برای ت

رئیس آنها قیس بن اشعث بود سیزده سر، هوازن که رئیس 
آنها شمر بن ذی الجوشن بود دوازده سر، قبیله تمیم هفده 
سر، بنی اسد شانزده سر، مذحج هفت سر، و بقیّه 

ولی قبیله حرّ ریاحی « ۳»لشکریان بقیّه سرها را برداشتند، 
ز قطع کردن سر و در هم شکستن بدن او ممانعت کردند. ا
«۴» 

ابن سعد در همان روز عاشورا سر حسین علیه السّلام را 
با خولی بن یزید اصبحی و حمید بن مسلم ازدی گسیل 

منزل « 5»داشت و بقیّه سرها را به دیگران واگذاشت. 
خولی در یک فرسنگی کوفه بود، او سر را از همسرش 
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دانست که او علاقه خاصّّ به اهل شت چون میدامخفی می
بیند که از تنور بیت علیهم السّلام دارد. این زن وقتی می

دارد، هنگامی شود که او را به تعجّب وامینوری ساطع می
شنود که به صدای شود صدای زنانی را میکه نزدیک می

کنند، به همسر خود بلند بر حسین علیه السّلام گریه می
پس از آن سرمه « ۶»رود، دهد و گریان بیرون میخبر می

نکشید و از بوی خوش استفاده نکرد به خاطر حزن و 
اندوهی که بر حسین علیه السّلام داشت و اسم این زن 

 «۷»بود. « عیّوف»
______________________________ 

 .۳2۹الآثار الباقیة، ابو ریحان بیرونی ص  -(۱)
 .۴۶اجکی ص کتاب التعجب از: کر  -(2)
؛ عمدة القاری فی شرح البخاری از عینی ۸۱لهوف ص  -(۳)

 .۶5۶، ص ۷ج 
 الکبریت الاحمر. -(۴)
 الارشاد شیخ مفید. -(5)
آمده:  ۱۹۰، ص ۸روضة الشهداء، در بدایه ابن کثیر ج  -(۶)

شود و پرندگان همسر او دید که نوری به آسمان ساطع می
ر او به نام نوار گردند، زوجه دیگسفیدی اطراف آن می

ای، دختر مالک گفت: سر فرزند رسول خدا )ص( را آورده
از این پس هیچ فراشی میان من و تو نیست و از او جدا 

 شد.
 .2۳۸، ص 5أنساب الأشراف از بلاذری ج  -(۷)

 2۰۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
صبح روز بعد خولی سر را به دار الأمارة برد در حالی که 

ه خود در نخیله بازگشته بود، سر را ابن زیاد از لشکرگا
 جلوی او گذارد و گفت:

به درستی که من سید محجّب رکاب مرا از نقره و طلا پر کن
 را به قتل رسانیدم
و بهترین مردم از حیث نسب رابه قتل رساندم بهترین 
مردم را از حیث پدر و مادر ابن زیاد از این کلام در حضور 

دانستی که او اینچنین می جمع بر آشفته شد و گفت: اگر
بود چرا او را به قتل رساندی؟ به خدا قسم از ناحیه من، 
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 «۱»چیزی به تو نخواهد رسید. 
______________________________ 

آمده روانشاد محتشم  ۱۳۳، ص ۱در مرآة الجنان ج  -(۱)
 کاشانی در این باره گوید:

م همه تو عالای ز داغ تو روان خون دل از چشمه صوربی
 ماتمکده تا نفحه صور

میزبان تا جهان باشد و بوده است کی داده است نشان
 خفته به کاخ اندر و مهمان به تنور

یا کی دیده است تن کی شنیده است به لب آیه کهفسر بی
 به مشکاة تنور آیه نور زبان حال زینب )س(:

جام لبریز بلا را با تو امای انیس بزم عشق و محرم کاشانه
 امن پیمانهم

فرق ما اینست سوزیم از یک شعله در بزم فراقهر دو می
 امتو شمعی و من پروانه

هر دو یک نوریم ای جان من آخر از چه روتو چراغ مطبخی 
 اممن در ویرانه

اینک فرق تو بود مجروح کتف من کبودسرنوشت تو است 
 امگردیده است بار شانه

چو قنفذوار از آتش  منتو هماآسا گرفتی بر سرخی آشتیان
ام که ابن زیاد بر او غضب کرد و او را به قتل سوختم با لانه

، ص 2رساند و نام او را ذکر نکرده است، در عقد الفرید ج 
نام او را خولی بن یزید اصبحی ذکر کرده و گفته است  2۱۳

که ابن زیاد او را به قتل رساند. مورخّین در مورد حامل سر 
، ص ۶ختلاف دارند: ابن جریر طبری در ج و گوینده ابیات ا

دانند او را سنان بن انس می ۳۳، ص ۴و ابن اثیر در ج  2۶۱
که آنها را بر عمر بن سعد خواند و در تذکرة الخواص ص 

آمده است که عمر به او گفت: تو دیوانه هستی، اگر  ۱۴۴
رساند. در شرح مقامات ابن زیاد بشنود تو را به قتل می

آمده است: آنها را بر ابن زیاد  ۱۹۳ص  ،۱شریشی ج 
 ۴۰، ص 2خواند، در کشف الغمّه اربلی و مقتل خوارزمی ج 

آمده که بشر بن مالک آنها را بر ابن زیاد خواند، در مطالب 
اضافه شده که ابن زیاد غضب  ۷۶السئول از ابن طلحه ص 

 ۴۳۷کرد و او را به قتل رسانید. در ریاض المصائب ص 
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 ئل این ابیات است.آمده: شمر قا
مؤلفّ گوید: هنگامی که دانستی که قاتل حسین )ع( شمر 
بوده چنانچه در زیارة ناحیه آمده و جماعتی از مورخّین هم 

اند پس گوینده این ابیات هم همان شمر است، ذکر کرده
زیرا خیلی بعید است که او به قتل برساند ولی دیگری سر 

ولی ذکر کردیم تا با بقیه را بردارد و ما قصّه را به نام خ
 مقاتل همراهی کرده باشیم.

 2۰۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 کوچ از کربلاء

هنگامی که ابن سعد سرها را به کوفه گسیل داشت با 
لشکریان خود تا ظهر روز یازدهم در کربلا باقی ماند، 

آوری کرد، بر آنها نماز خواند و آنها های خود را جمعکشته
را دفن کرد و آقای جوانان بهشت و ریحانه رسول گرامی، 
و تمامی اهل بیت و اصحاب او را بدون غسل و کفن و دفن 

ها کرد تا باد صبا بر آنها بوزد و وحوش بیابان آنها را زیارت ر 
بعد از ظهر به سوی کوفه حرکت کرد در حالی « ۱»کنند. 

که زنان و کودکان و کنیزان حسین علیه السّلام و خانواده 
آنها را بر پشت « 2»اصحاب امام علیه السّلام با او بودند، 

یران ترک و روم شتران بدون کجاوه سوار کردند چنانچه اس
های بهترین داشتند در حالی که آنها ودیعهرا گسیل می

پیامبر بودند و با آنها علّی بن الحسین علیه السّلام بود که 
او را بر شتری بدون « ۳»سال بود،  2۳عمر شریف وی 

کجاوه سوار کردند در حالی که بیماری ایشان را از پای در 
امام باقر علیه السّلام  و همراه او فرزندش« ۴»آورده بود 

از اولاد « ۶»که دو سال و چند ماه داشتند. « 5»بودند 
امام حسن مجتبی علیه السّلام زید، عمرو و حسن مثنّی 
بودند که حسن مثنّی پس از آنکه هفده نفر را به قتل رساند 
و هجده جراحت برداشت و دست راست او قطع شد، 

را از ابن سعد  اسیر گشت و اسماء بن خارجة فزاری او
و همراه آنها عقبة بن سمعان بود که غلام رباب « ۷»گرفت 

همسر حسین علیه السّلام بود و هنگامی که به ابن زیاد 
کرده خبر داده شد که مرقّع بن ثمامه اسدی تیراندازی می
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اند و جنگیده است، قبیله او او را شفاعت کردهو می
 را به اند، ابن زیاد دستور داد که اوگرفته

______________________________ 
 .۳۹، ص 2مقتل الحسین خوارزمی ج  -(۱)
، در مستدرک الوسائل نوری 2۰۴نفس المهموم ص  -(2)

چاپ اول شیخ مفید و سیّد بن طاووس به  2۳۴، ص 2ج 
ای کنند که ایشان در گوشهاسناد از امام صادق )ع( نقل می

و فرمودند: اینجا مکانی از راه کوفه دو رکعت نماز خواندند 
است که سر جدّم حسین )ع( را قرار دادند و پس از آن 
سر را نزد عبید اللهّ بن زیاد بردند، سپس دعائی ذکر 
نمودند که پس از نماز خوانده شود و فرمودند که اینجا به 

 معروف است.« حنّانه»
 .5۸نسب قریش از مصعب زبیری ص  -(۳)
 .5۴ص الإقبال از ابن طاووس  -(۴)
؛ اثبات الوصیة مسعودی ص ۴۹ریاض الأحزان ص  -(5)

۱۴۳. 
، ص ۱؛ در تاریخ ابی الفداء ج ۱۴۳إثبات الوصیة ص  -(۶)

 ذکر شده که ایشان سه سال داشتند. 2۰۳
، در ذکر اولاد امام حسن )ع(، ۱۰بحار الأنوار ج  -(۷)

ذکر کرده که ایشان  ۸و لهوف ص  2۸اسعاف الراغبین ص 
 معالجه کردند و پس از بهبود، به مدینه بردند.را در کوفه 

 2۱۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
هنگام حرکت زنان درخواست « ۱»تبعید کنند. « زاره»

کردند که آنها را از کنار شهداء عبور دهند، هنگامی که نگاه 
کردند و دیدند که بند بند آنها قطع شده، نوک نیزه آنها را 

ا سم خود آنها را لگدمال طعمه خویش قرار داده و اسبان ب
« 2»زدند، اند، همگی صیحه زدند و بر صورت خود میکرده

زینب فریاد زد: یا محمّداه، این کشته در بیابان افتاده 
حسین توست، به خون خود آغشته و اعضاء او قطع گشته، 

اند. اند و ذریّه تو به شهادت رسیدهدختران تو اسیر شده
آنگاه دستهای خود را « ۳»پس دوست و دشمن گریستند. 

زیر بدن مقدّس امام علیه السّلام برد، بدن را به آسمان بلند 
کرد و عرض کرد: خدایا این قربانی را از آل محمّد صلّی اللهّ 
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کند که این مطلب دلالت می« ۴»علیه و آله قبول بفرما. 
زینب علیها السّلام چه نقشی باید در عرش جلالت، ایفا کند 

هد و میثاق از او هم گرفته شده چنانچه از برادرش و اینکه ع
حسین علیه السّلام هم گرفته شده، اگر چه تفاوت محفوظ 
است. هنگامی که حسین علیه السّلام با خارج شدن نفس 
قدسی او از عهده پیمان بیرون آمد، بانو زینب بپاخاست و 
 شروع به انجام

______________________________ 
، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج 2۶۱، ص ۶طبری ج تاریخ  -(۱)

آمده  ۳۶۷، ص ۴؛ زارة چنانچه در معجم البلدان ج ۳۳
ای است در بحرین و همچنین در طرابلس غربی هم قریه
ای به این نام وجود دارد. در المعجم مما استعجم ج قریه

آمده که زارة جایگاهی در بحرین است که  ۶۹2، ص 2
اغهائی داشته و همچنین شهری در نعمان بن منذر در آنجا ب

باشد که براء بن مالک با مرزبان آن مبارزه کرد و فارس می
قیمت آن سی هزار درهم بود که عمر خمس آن را گرفت و 

شد. در کامل این اوّلین غارتی بود که خمس آن گرفته می
آمده است که ابن زیاد اهل کوفه  ۱۰، ص ۴در ابن اثیر ج 

کند و در همین کتاب ها را به زارة تبعید میرا تهدید کرد که آن
آمده: علی بن یلیق امر کرد که معاویه و پسرش  ۸۶، ص ۸ج 

یزید را بر منابر بغداد لعن کنند، مردم ترسیدند و باعث 
فتنه شخصی از حنابله بود که فرار کرد و قبیله او او را 
 گرفتند و به عمّان تبعید کردند.

که زارة در عمان قرار دارد و شود از این مطلب ظاهر می
آمده که ابن زیاد مرقّع بن ثمامه  25۶در اخبار الطوال ص 

اسدی را به ربذه تبعید کرد و آنجا بود تا آنکه یزید به 
هلاکت رسید و ابن زیاد به شام گریخت و مرقّع به کوفه 

 آمد.
؛ مقتل خوارزمی ۷۴، لهوف ص ۴۱مثیر الأحزان صفحه  -(2)

 .۳۳2ل طریحی ص ؛ مقت۳۹، ص 2ج 
 .2۸۰، ص 2الخطط المقریزیة ج  -(۳)

رو به مدینه کرد که یا ایّها پس با زبان پرگله آن بضعه بتول
 الرسول!
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این صید دست و این کشته فتاده به هامون حسین توست
 پا زده در خون حسین توست

زخم از ستاره بر این ماهی فتاده به دریای خون که هست
  تنش افزون حسین توست

 .۱۳، ص ۳الکبریت الاحمر ج  -(۴)
 2۱۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

اموری کرد که بر او واجب شده بود از جمله اینکه قربانی 
را به ساحت جلال ربوبی تقدیم کند و او را معرّفی کند و 
پس از آن بقیه کارها را انجام دهد و با توجّه به اینکه نور 

هیچ بعدی  واحد است و حقیقت آنها یکی است این امر
ندارد. سکینه خود را بر بدن پدرش حسین علیه السّلام 

و گفت: از گلوی بریده پدر صدائی شنیدم « ۱»افکند می
 گفت:که می

شیعیان من هرگاه آب گوارائی نوشیدید، مرا به یاد آوریدیا 
هرگاه خبر غریب یا شهیدی را شنیدید، برای من گریه کنید 

دن پدر جدا کند تا آنکه احدی نتوانست او را از ب« 2»
ای از اعراب اجتماع کردند و او را با قهر و زور از بدن عدّه

امّا علّی بن الحسین علیه السّلام « ۳»پدر جدا ساختند. 
هنگامی که نگاه کرد و دید که اهل بیت علیه السّلام 

ای است اند و میان آنها عزیز زهرا به گونهقطعه شدهقطعه
ها فرو ریزد زمین شکافته شود و کوهخواهد که آسمان می

منهدم شوند برای او سخت گران بود و نفس او به تنگ 
همّت « ۴»بیند آمد، زینب کبری که این وضعیّت را می

کند گمارد و شروع به تسلیت امام سجّاد علیه السّلام میمی
ها در حالی که علّی بن الحسین علیه السّلام کسی بود که کوه

تو را چه شده »فرماید: را نداشتند. زینب میطاقت صبر او 
خواهی جان بدهی ای باقیمانده از جدم و پدرم که گویا می

و برادرانم؟ به خدا قسم این پیمانی است از جانب خداوند 
 برای

______________________________ 
؛ الکواکب ۱۶۳، ص ۱در تهذیب الأسماء نووی ج  -(۱)

؛ ۱۶۰ور الأبصار شبلنجی ص ؛ ن5۸، ص ۱الدریة مناوی ج 
وفیات الأعیان ابن خلکان آمده: سکینه دختر حسین )ع( در 
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وفات یافت. در  ۱۱۷روز پنجشنبه پنجم ربیع الاوّل سال 
المجدی از ابی الحسن عمری و أعلام الوری از طبرسی ص 

آمده است: او با پسر عمویش  ۱۶۳، ص ۱2و أغانی ج  ۱2۷
أبی طالب )ع( ازدواج کرد که  عبد اللهّ بن حسن بن علّی بن

شوهرش در واقعه کربلا کشته شد در حالی که فرزندی 
برای او نیاورده بود. در أعلام الوری آمده که شوهرش قبل 
از زندگی با او شهید شد، در واقعه کربلا بیش دوازده سال 
سن داشت و صبّان در اسعاف الراغبین کلامی از سید 

رمود: غالبا سکینه مستغرق در فکند که میالشهداء نقل می
خداوند است و این منزلت این دختر را به خوبی معرفی 

 کند.می
 .۳۷۶مصباح کفعمی ص  -(2)
 .۱۳5تظلمّ الزهراء ص  -(۳)
لقب زینب )علیها السّلام( به کبری توصیفی است که  -(۴)

 ۱5۸، ص ۳؛ ابن اثیر در کامل ج ۸۹، ص ۶طبری در ج 
گوید: امّا زینب در معارف خود میاند و ابن قتیبة آورده

کبری دختر فاطمه همسر عبد اللهّ بن جعفر بود و چندین 
 فرزند از او داشت.

 2۱2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
جدّت و پدرت، خداوند از گروهی از مردم میثاق گرفته که 

شناسند در حالی که اهل آسمان به آنها را فراعنه زمین نمی
قطعه و بدنهای اعضاء قطعهشناسند، آنها این خوبی می

کنند، در این کنند و دفن میآوری میبدون سر را جمع
کنند سرزمین بر قبر پدرت سیّد الشهداء پرچمی نصب می

شود، و با گذشت شب و روز محو که هرگز کهنه نمی
خواهند آن را شود، پیشوایان کفر و پیروان گمراهی مینمی

د مگر افزودن بر علوّ شأن اثر کنند، ولی اثری ندار محو و بی
 «۱«. »آنان

بر چه مصائب وحشتناکی خدایا چه صبری دارد بانو زینب
 صبر کرده است

همگی در یک سرزمین آنگه که دید، بزرگان و کریمان قوم
آید و بر سر زنان فریاد اند زجر بن قیس میقطعه شدهقطعه

کند و خیزند، شروع به زدن با تازیانه میزند، آنها بر نمیمی
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کنند، تا آنها را بر شتران گروهی از لشکریان اجتماع می
 «2»کنند. سوار می
آورد آن عزتّ شود، به یاد میزینب علیها السّلام سوار می

شامخ و آن حرمت منیع را که شیران دلاور از آل عبد 
کردند و شمشیرهای برهنه و المطلب او را احاطه می

ن بودند و افرادی که خادم او های آماده او را نگاهبانیزه
 شدند.بودند بدون اجازه وی وارد نمی

در هنگام صبح هیچ عزّتی مانند عزتّ او نبودو عصر هنگام، 
 هیچ حالتی مثل حالت او نبود 

 در کوفه

 اشاره

هنگامی که دختران امیر المؤمنین علی علیه السّلام را به 
کرده بودند،  کوفه وارد کردند اهل کوفه برای تماشا اجتماع

زینب فریاد زد: ای اهل کوفه آیا از خدا و رسول خجالت 
کشید که به حرم پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله نگاه نمی
آید و آنها را در زنی از اهالی کوفه نزد آنها می« ۳»کنید؟ می

گوید: شما از کدام اسیرانی بیند، به آنها میاین حال می
 سیراندهند: ما اهستید؟ پاسخ می

______________________________ 
 .2۶۱کامل الزیارات ص  -(۱)
 .۱۷۷تظلمّ الزهراء ص  -(2)
 .۳۶۴الدمعة الساکبة ص  -(۳)

 2۱۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
اهل کوفه به « ۱»آل محمّد صلّی اللهّ علیه و آله هستیم! 

زند: دهند، زینب فریاد میها نان و خرما و گردو میبچه
گیرد و به زمین حرام است و آنها را می صدقه بر ما

 «2»اندازد. می

 خطبه زینب علیها السّلام

دختر امیر المؤمنین علی علیه السّلام خباثت ابن زیاد و 
کند، به آن اش برای مردم آشکار میپستی او را در خطبه
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شوند که گویا کند، چنان ساکت میجمعیّت انبوه اشاره می
اند در حالی که اگر هیبت ن ایستادهبالای سر آنها پرندگا

الهی بانوی آل محمّد و عظمت محمّدی او نبود حتی جمع 
توانستند آن جمعیّت را ساکت کنند و آن کثیری هم نمی

گوید: هنگامی که زینب سر و صدا را فرونشانند. راوی می
ها و دختر علی علیه السّلام به مردم اشاره کرد تمامی نفس

د. آنگاه با آرامش خاطر و سکون تمام و ها ساکن شدنزنگ
شجاعت حیدری شروع به خطابه کرد و فرمود: حمد 
مخصوص خداست و درود خدا بر پدرم محمّد و آل طیّب 
او، امّا بعد ای اهل کوفه! ای اهل فریب و نیرنگ! آیا گریه 

کنید؟ اشک شما هرگز خشک مباد و شیون شما آرام می
زنی است که پس از ریسیدن مباد، مثل شما مثل همان پیر 

ها کرد. قسمها و محکم کردن آنها مجدّدا آنها را پنبه میپنبه
اید، در میان شما نیست مگر را میان خود به بازی گرفته

مدح به واسطه چیزهایی که وجود ندارند و فجور و عجب 
و دروغ و بغض بیجا و تملقّ ذلتّ بار و طعنه دشمنان بودن 

هستید که بر چرک و کثافت بنا شده  شما مانند چراگاهی
نفسهای شما، « ۴»برند. یا گچی که برای قبر بکار می« ۳»

 شما را بر سخط
______________________________ 

 .۸۱و لهوف ص  ۸۴ابن نما ص  -(۱)
 .۱5۰و تظلمّ الزهراء ص  ۴۷۷أسرار الشهادة ص  -(2)
ورند آتعبیر می« مرعی دمنه»اینکه حضرت زینب به  -(۳)

چون دمنه ظاهری آراسته باطنی زهرآگین دارد، اهل کوفه 
هم اگر چه در ظاهر مسلمان بودند ولی قلبهای آنها ظلمانی 

 زند.بود که همان اعمال جاهلیّت از آنها سر می
« فضّه ملحوده»در روایت ابن نما و لهوف تعبیر به  -(۴)

شته رسد تناسب نداآمده به معنای نقره قبر که به نظر می
باشد. در روایت ابن شهر آشوب در مناقب تعبیر به 

آمده به معنای گچ و این با قبر تناسب دارد چنانچه « قصّه»
اند، در صحاح جوهری، عموم علماء لغت این معنا را آورده

تاج العروس، فائق زمخشری، غریب الحدیث، لحن العوالم، 
تقصیص اند که مسند احمد و تاریخ المدینه همگی ذکر کرده
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 به معنای گچ کاری است
 2۱۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

خداوند وادار کرد و در عذاب جاودان خواهید بود. آیا گریه 
کنید؟ آری به خدا قسم بسیار گریه کنید و کم و شیون می

بخندید که عار و ذلتّ بر شما مسلطّ شده و هرگز بعد از 
حالی توانید آن را بشوئید، کجا خواهید شست در این نمی

که سلاله خاتم نبوّت و معدن رسالت و حجّت خدا را و نور 
و پناهگاه خود و جایگاه استغاثه افراد و آقای جوانان اهل 
بهشت را به قتل رساندید و چه بد عمل کردید؟! وای بر 
شما واژگون باشید و از رحمت خداوند دور، تلاش شما 

ما فایده است. دستان شما بریده باد! و معامله شبی
زیانبار، غضب خدا و رسول را خریدید و ذلتّ فقر بر شما 

دانید چه جگری زده شد. وای بر شما ای اهل کوفه، آیا می
ای آشکار کردید؟ از رسول خدا را پاره کردید؟ چه کریهه

چه خونی ریختید؟ و چه حرمتی هتک نمودید؟ به تحقیق 
 خواهد پارهامری بسیار زشت مرتکب شدید که آسمان می

ها فرو ریزند! همانا شود و زمین شکافته شود و کوه
های آسمان را از زشتی پر و جایگاه« ۱»های زمین حفره

کنید که آسمان خون ببارد و هرآینه کردید، آیا تعجّب می
بارتر است و یاری نخواهید شد. مهلت عذاب آخرت ذلت

دادن خداوند شما را نفریبد که مبادرت کردن برای او 
ترسد، بدرستی که ست و از فوت شدن نمیسخت نی

امام سجّاد علیه « 2»پروردگار شما در کمینگاه است. 
 فرمایند: عمه جان سکوت کنید، شماالسّلام می

______________________________ 
اند. کردهاند که قبرها را با گچ سفید میو همگان ذکر کرده

را به گچ قبر تشبیه  گوید: زینب )ع( آنهاابن اثیر در نهایة می
کرد، چون جسمهای آنها مثل گچ قبر زیباست و نفوس آنها 
 مثل جیفه مردگان است. مؤلف گوید:

شود و همانگونه که قبر در ظاهر با سفیدی گچ تزیین می
داخل آن یک جیفه گندیده است، اهل کوفه هم اگر چه 
ظاهری مسلمان دارند اما قلبهای آنها مثل جیفه مردگان 

کنند عظمت با این کلام به حضّار و آیندگان تفهیم می است.
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 جنایت و زیان در بدست آوری رضوان اکبر را.
گچ جهت زیبائی و عیش و آسایش و حیات »مترجم گوید: 

ای رود وقتی در قبر مردهدر اطافها و ساختمانها به کار می
به کار گرفته شود دیگر آن هدف حیات و زندگی از آن سلب 

گردد و بسیار تعبیر زیبا و خاصیّت میچیز بی شود ومی
خاصیّت هدف و بیوفا و بیرسائی است در مورد بی

 «.کوفه
آمده است و طلاع چنانچه « طلاع ارض»در خطبة تعبیر  -(۱)

در تهذیب اللغة، مقاییس اللغة، المغرب، الفائق، النهایة، 
اللسان و تاج العروس آمده است به معنای پر کردن زمین 
 است تا جایی که سیلان کند.

ترتیب خطبه از أمالی شیخ صدوق و أمالی فرزندش و  -(2)
لهوف و ابن نما و ابن شهر آشوب و احتجاج طبرسی ذکر 
 شده است.

 2۱5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
اید و فهیم بحمد اللهّ دانایی هستید که جائی تعلیم ندیده

هاشم کلام  بانوی بنی« ۱»اید. هستید که جائی تفهیم نشده
کند و این جمع فرو رفته در آرزو و شهوت خود را قطع می

اندازد، در قلبها بیداری و در چشمها توجّه را به وحشت می
کند، عظمت اش قلبها را جذب میکند، خطبهایجاد می

 دانند که چه باید بکنند؟!کنند و نمیجنایت را درک می

 خطبه فاطمه دختر حسین علیه السّلام

ای ایراد کرد و خطبه« 2»فاطمه دختر حسین علیه السّلام 
فرمود: حمد مخصوص خداست به عدد رمل و سنگریزه و 

کنم. به او ایمان دارم و به وزن عرش تا ثریا، او را حمد می
دهم که خدایی جز خدای کنم شهادت میبر او توکّل می

 یگانه نیست، شریک ندارد و شهادت
______________________________ 

منظور امام سجّاد اینست » ۱۶۶احتجاج طبرسی ص  -(۱)
که علم و فهم حضرت زینب )ع( از جانب خداوند اعطا 

 «.شده و اکتسابی نیست
فاطمه بنت الحسین )ع(: بسیار جلیلة القدر و دارای  -(2)

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

منزلتی عظیم و جایگاهی رفیع در دین بودند، شاهد بر 
ت هنگامی که حسن مثنی مطلب پدرشان سیّد الشهداء اس

آید، چنانچه در به خواستگاری یکی از دو دختر امام )ع( می
فرمایند: آمده است حسین )ع( می 2۰2اسعاف الراغبین ص 

تر به مادرم کنم چون شبیهمن برای تو فاطمه را اختیار می
فاطمه دختر رسول خداست، از حیث دین شبها شب زنده 

از حیث زیبایی شبیه حور دار است و دار و روزها روزه
 العین است.

آمده که ایشان را وی  ۴۴2، ص ۱2در تهذیب التهذیب ج 
شان حدیث از پدرشان و برادرشان زین العابدین و عمّه

اند. در زینب )ع( و ابن عبّاس و اسماء بنت عمیس بوده
آمده است که اصحاب  ۴25خلاصه تذهیب الکمال ص 

را از ترمذی، ابو داود، حدیث احادیث فاطمه بنت الحسین 
 اند.نسائی و ابن ماجة نقل کرده

بوده  ۱۱۰کند که وفات ایشان در سال ابن حجر تصریح می
، ابن عماد در شذرات 2۳۴، ص ۱و یافعی در مرآة الجنان ج 

کنند. بنابر آنچه ابن همین قول را نقل می ۱۳۹، ص ۱ج 
 کند که حدود نود سالحجر در تهذیب التهذیب نقل می

بوده و در  ۳۰اند پس ولادت ایشان در سال عمر کرده
اند، در تاریخ طبری و ساله بودهواقعه کربلا حدودا سی

کامل ابن اثیر آمده که فاطمه از خواهرشان سکینه بزرگتر 
نقل « تحقیق النصره الی معالم دار الهجرة»اند. در بوده

ه کرده که از کرامات فاطمه بنت الحسین اینست: زمانی ک
ها را در مسجد داخل ولید بن عبد الملک امر کرد که حجره

ای بنا کنند، فاطمه بنت الحسین )ع( به حرةّ رفت و خانه
ای پیدا کرد و امر کرد که چاهی حفر کنند، در آنجا چشمه

شد، به او خبر دادند و او وضوء گرفت. زیادی آب وضوء را 
نام آن را  جستند وبر چشمه ریخت و مردم به آن تبرکّ می

 گذاشته بودند.« زمزم»
 2۱۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:

دهم که محمّد بنده و رسول اوست که اولاد او کنار رود می
 فرات بدون گناه ذبح شدند.

برم از اینکه به تو دروغ نسبت دهم و خدایا به تو پناه می
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خلاف آنچه نازل شده بیان کنم اینکه پیمانی گرفته شد و 
شود طالب سفارش شد که حقّش پایمال میبه علّی بن أبی 

چنانچه دیروز فرزندش »و بدون گناه در مسجد کشته شد 
کشته شد، مسجدی که جمعیّت آن به زبان مسلمان بودند، 
وای بر آنها که هیچ سختی را از علی علیه السّلام دفع نکردند 
نه در حیات و نه هنگام ممات تا آنکه او به سوی خداوند 

لی که فضائل محموده و شأنی معروف شتافت در حا
خاطری آرام و مذهبی شناخته شده داشت، در راه خداوند 

گرفت. خدایا کننده او را نمیکننده و منع منعملامت، ملامت
او را در کودکی به اسلام هدایت کردی و فضائل او را بسیار 
ستودی، دائما ناصح در راه تو و پیامبرت بود، زاهد در دنیا 

در آخرت و جهادگر در راه تو بود، از او راضی  و راغب
بودی، او را برگزیدی، و به صراط مستقیم هدایت نمودی. 
امّا بعد ای اهل کوفه! ای اهل خدعه و نیرنگ و فریب ما 

آزماید اهل بیتی هستیم که خداوند ما را به واسطه شما می
و شما را به واسطه ما، آزمایش ما را زیبا قرار داده است، 
علم و فهم خود را نزد ما قرار داده است، ما جایگاه علم، 
فهم و حکمت و حجّت او در زمین بر بندگان او هستیم، به 
کرامت خود ما را مکرمّ داشت و به پیامبر خود محمّد صلّی 
اللهّ علیه و آله بر بسیاری از خلائق فضیلت داد. شما ما را 

حلال شمردید و تکذیب کردید، کفر ورزیدید، جنگ با ما را 
اموال ما را غارت کردید گویا ما اولاد ترک یا کابل هستیم 
همانگونه که جدّ ما را دیروز به قتل رساندید، شمشیرهای 
شما از خون ما رنگین است به خاطر کینه پیشین، 
چشمهای شما روشن، و قلبهای شما شادمان است با 

اید در هاید، مکری است که کردافترائی که بر خداوند بسته
حالی که خداوند بهترین مکر کنندگان است. از خونهائی که 

اید، نفسهای شما شما اید، و اموالی که غارت کردهریخته
را به شادمانی دعوت نکند، همه مصیبتهای بزرگ و 
سختیهای عظیمی که به ما رسید پیش از وجود ما در کتاب 

است،  محفوظ، نوشته شده بود و این امر بر خداوند آسان
تا آنکه متأسّف نشوید از آنچه فوت شده و شادمان نشوید 

گر به سبب آنچه به شما رسیده است و خداوند حیله
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 فخرکننده را دوست
 2۱۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ندارد. وای بر شما، لعنت و عذاب الهی را ببینید که گویا بر 
شما حلول کرده و عذاب از آسمان متواتر گشته، شما را 

کند و مرارت را بوسیله بعضی به بعضی اب خوار میبا عذ
چشاند، پس از آن در روز قیامت در عذاب دردناک دیگر می

جاودانه خواهید بود بواسطه ظلمی که بر ما کردید، لعنت 
دانید چه زبانی خداوند بر ظالمین باد. وای بر شما آیا می

د به طعن ما گشودید؟ و با چه نفسی به جنگ با ما برخاستی
یا با چه پائی به جنگ با ما آمدید، قلبهای شما قساوت 
یافت و جگرهای شما سخت شد، خداوند دلهای شما را 
بسته است، گوش و چشم شما را مهر کرده و شیطان بر 

کند و بر چشم شما شما مسلطّ گشته، شما را آرزومند می
شوید. مرگ بر شما ای اندازد، پس هدایت نمیپرده می

کدام میراث رسول خدا نزد شماست و چه اهل کوفه! 
خونخواهی همراه شماست؟ این رفتار شما بواسطه 
دشمنی است که با برادرش علّی بن أبی طالب و فرزندان و 

 کردید:عترت طیّب او داشتید و بدان افتخار می
با ما علی علیه السّلام را و فرزندان او را به قتل رساندیم

 های هندیشمشیرها و نیزه
و آنها را از بین نان آنها را اسیر کردیم مانند اسیران ترکز 

بردیم از بین بردنی خاک بر دهانت ای گوینده، به کشتن 
کنی که خداوند آنان را تطهیر کرده و پلیدی قومی افتخار می

را از آنها دور ساخته است. خشم خود را فرو خور و بر 
ص جای خود بنشین چنانچه پدرت نشست، برای هر شخ

آن چیزی است که کسب کرده و آنچه پیشاپیش فرستاده 
است وای بر شما! به ما حسد ورزیدید به واسطه فضیلتی 
که خداوند به ما عنایت کرده است، این فضل خداوند 

دهد و خداوند صاحب است که به هر کس بخواهد می
فضل عظیم است، کسی که خداوند برای او نور قرار نداده 

و نیست. صداها به گریه و ناله بلند شد و هیچ نوری برای ا
گویند: ای دختر پاکان! کافیست، به تحقیق دلهای ما را می

سوزاندی، گلوهای ما را خشک کردی و درون ما را آتش 
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 زدی.
 2۱۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 «۱»خطبه امّ کلثوم 

ساکت باشید ای اهل »امّ کلثوم علیها السّلام فرمودند: 
رسانند و زنان شما گریه ما را به قتل میکوفه! مردان شما 

کنند، داور میان ما و شما خداوند است در روز قیامت. می
ای اهل کوفه! مرگ بر شما، چرا حسین علیه السّلام را 
خوار کردید و کشتید و مال او را غارت کردید و زنان او را 

دانید اسیر کردید، مرگ و ذلتّ بر شما، وای بر شما، آیا می
گرفتاری پدید آوردید و چه باری بر دوش خود چه 

ای دست کشیدید؟ چه خونی ریختید و بر چه کریمه
هایی اسیر کردید و چه اموالی غارت کردید؟ یافتید؟ چه بچّه

بهترین افراد پس از پیامبر را به قتل رساندید و رحمت در 
قلبهای شما نیست. آگاه باشید که حزب خداوند همواره 

 «.زب شیطان زیانکارندرستگارند و ح
ضجّه مردم به گریه بلند شد، زنان موهای خود را پریشان 

کردند و زدند، بر خود نفرین میکردند و بر صورت می
 گریستند.بسیار می

 خطبه امام سجّاد علیه السّلام

علّی بن الحسین علیه السّلام را بر شتری برهنه سوار 
گردن و دستهای  نموده بودند در حالی که غل و زنجیر بر

ایشان به گردنشان بسته شده بود و از رگهای ایشان خون 
زد. به مردم اشاره کردند که ساکت شوند، پس بیرون می

از سکوت حمد و ثنای الهی را بجا آوردند و بر پیامبر درود 
شناسد که فرستادند و فرمودند: ای مردم هر کس مرا می

ن حسین بن علی شناسد من علّی بشناسد، هر کس نمیمی
بن أبی طالب هستم، من فرزند کسی هستم که حرمت او 
هتک شد، نعمت او سلب شد مال او به غارت رفت و 
خانواده او اسیر شدند. من فرزند کسی هستم که کنار شط 
 فرات بدون خونخواه و میراث ذبح شد.

______________________________ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

از این هم اشاره  مؤلفّ گوید: همانگونه که ما پیش -(۱)
ایم بانو زینب همان امّ کلثوم هستند، یعنی زینب نام کرده

و امّ کلثوم کنیه ایشان است و این فقرات جزئی از کلام 
شود به خاطر ایشان است، اگر این کلام جداگانه ذکر می

 عادت ارباب مقاتل است.
 2۱۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

شد و این  کشته« ۱»من فرزند کسی هستم که با صبر 
 افتخار برای ما بس است.

دهم، آیا به پدرم نامه ای مردم! شما را به خدا سوگند می
ننوشتید و سپس خدعه نکردید؟ عهد و میثاق و بیعت 
نسپردید و با او قتال نکردید؟ مرگ بر شما به واسطه آنچه 

اید! با کدام چشم به رسول خدا صلّی که پیشاپیش فرستاده
کنید هنگامی که بگوید: عترت مرا نگاه می اللهّ علیه و آله

کشتید، حرمت مرا هتک کردید، پس شما از امّت من 
گفتند: هلاک نیستید. صدای گریه بلند شد و به یکدیگر می

دانستیم. امام سجّاد علیه السّلام شدیم در حالی که نمی
فرمودند: خدا رحمت کند کسی که نصیحت مرا بپذیرد، 

ا، رسول و اهل بیت را حفظ کند، همانا وصیّت من در راه خد
که رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله الگوی نیکوی همه 

 ماست.
همگان گفتند: ای فرزند رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله ما 

اعتنا همگی سامع و مطیع و حافظ هستیم، نسبت به شما بی
خواهید امر گردانیم، هر چه مینیستیم و از شما روی نمی

د، ما با دشمنان شما دشمن و با دوستان شما، دوست کنی
هستیم و از ستمگران به شما بیزار هستیم. امام سجّاد علیه 
السّلام فرمودند: هیهات! هیهات! ای فریبکاران مکّار، میان 

خواهید آنچه بر سر اید، آیا میخود و شهوات قرار گرفته
 پدرم آوردید بر سر من هم بیاورید؟

خدای متعال که هنوز جراحات خوب نشده  هرگز، قسم به
است. پدرم و اهل بیت او دیروز کشته شدند و هنوز داغ 
رسول خدا و پدرم و فرزندان پدرم فراموش نشده است، 
به خدا قسم از دست دادن آنها هنوز در کام من تلخ، و 
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تلخی آن میان حنجره و حلق من و غصه آن در سینه من 
 «2»است. 

 دفن شهیدان

اند که سیّد الشهداء علیه السّلام تاریخ ذکر کرده اهل
 و« ۳»ای در یک گوشه میدان برافراشتند خیمه

______________________________ 
باشد و این نوع صبر: کشته شدن به رو و صورت می -(۱)

 بارترین قتلها است.کشتن، یکی از زجرآورترین و پرشکنجه
طاووس در لهوف و ابن  ها توسط سیّد بنتمامی خطبه -(2)

 اند.نما در مثیر الأحزان نقل شده
 ۳۰، ص ۴کامل ابن اثیر ج  25۶، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)

 و الإرشاد شیخ مفید.
 22۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

شد امر هر کس از اصحاب و اهل بیت که شهید می
کردند به آن خیمه حمل شود و هر شهیدی که آورده می
های پیامبران و آل ای مثل کشتهکشته فرمودند:شد میمی

 «۱»پیامبران. 
فقط برادرش عبّاس علیه السّلام که او را در جایگاه افتادنش 

 «2»نزدیک رود فرات، باقی گذاشتند. 
هنگامی که عمر بن سعد حرم رسالت را به کوفه برد، این 
اشخاص که امیر المؤمنین علی علیه السّلام آنها را آقای 

کرد که هیچ یا و آخرت توصیف میشهداء در دن
ای بر آنها سبقت نگرفته و هیچ گیرندهسبقت
آنها را بر « ۳»ای به آنها ملحق نخواهد شد، شوندهملحق

روی خاک رها کرد که خورشید بر آنها بتابد و وحوش بیابان 
 آنها را زیارت کنند.
در میان آنان آقای جوانان بهشت بود به حالتی که صخره 

ریخت، امّا انوار الهی از جوانب او ا در هم فرو میصمّاء ر 
 وزید.های عطرآگین از نواحی او میساطع بود و رایحه

گوید که پس از کوچ کردن لشکریان مردی از بنی اسد می
قطعه از آنجا به محل معرکه آمدم، از این جسمهای قطعه

وزید، شیری انگیزی میشد و رایحه دلنورهائی ساطع می
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قطعه را بر که ظاهری مخوف داشت، اعضای قطعهدیدم 
های هدایت متّصل داشت و به بدنهای مقدّس و قربانیمی
ای کرد، و همهمه و صیحهکرد، خود را به خون آغشته میمی

داشت. شدیدا وحشت زده شدم، زیرا این حیوان وحشی 
 نباید طعمه خود را رها کند.

مین حالت را گوید: در جائی مخفی شدم و تا آخر همی
دیدم. آنچه بر تحیّر و تعجّب من افزود اینکه در نیمه شب 
شمعهائی روشن دیدم که از کنار آنها صدای گریه و ناله 

روز سیزدهم محرم زین العابدین « ۴»کرد. زمین را پر می
آیند، چون تجهیز علیه السّلام برای دفن پدر شهید خود می

گیرد مگر امامی هده نمیو تدفین امام علیه السّلام را بر ع
 شاهد بر این« 5»مثل خود او، 

______________________________ 
 .۱25صفحه  ۱۳و جلد  2۱۱صفحه  ۱۰بحار الانوار جلد  -(۱)
اند نگاه این مطلب را گروهی از مورخّین تصریح کرده -(2)

 .۱۱5از مؤلفّ ص « قمر بنی هاشم»کن به کتاب 
 .2۱۹کامل الزیارات ص  -(۳)
 .2۶۳مدینة المعاجز ص  -(۴)
گوید: ما در مؤلفّ می ۱۷۳اثبات الوصیة مسعودی ص  -(5)

کتاب زین العابدین احادیث دال بر مطلب را ذکر کردیم هر 
اند. شاید چند احادیث راز این مطلب را برای ما ذکر نکرده

 نکته آن از این قرار باشد که بدن
 22۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

ام رضا علیه السّلام با علّی بن ابی حمزة مطلب مناظره ام
فرمایند: خبر بده که آیا است. امام رضا علیه السّلام می

گوید: بلی، حسین بن علی علیه السّلام امام بود؟ می
فرمایند: چه کسی امر او را بر عهده گرفت؟ ابن ابی می

گوید: علی بن الحسین السجّاد علیه السّلام بر حمزة می
فرمایند: کجا بود؟ امام رضا علیه السّلام می عهده گرفت،

گوید: در کوفه نزد ابن زیاد زندانی بود، ولی بیرون آمد می
و آنها نفهمیدند تا آنکه امور را انجام داد و به زندان 

 بازگشت.
امام رضا علیه السّلام فرمودند: خدائی که به علّی بن 
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را انجام الحسین امکان داد به کربلا رود و دفن پدر خود 
تواند به من هم این امکان را بدهد که به بغداد بیایم دهد می

در حالی که نه در زندان هستم و نه در اسارت. هنگامی که 
بینند که بنی اسد نزد آیند میامام سجّاد علیه السّلام می

دانند چه اند در حالی که متحیّرند و نمیشهداء اجتماع کرده
را بشناسند؟ در حالی که میان سر و توانند آنها بکنند، نمی

بدن جدائی افتاده است و چه بسا از اهل و عشیره سؤال 
کردند! امام سجّاد علیه السّلام از علتّ آمدن خود خبر می
دهند که هدف دفن کردن این جسمهای طاهرة است و می

کنند، صدای گریه و ناله آنها را بر اسماء شهداء واقف می
شود و زنان بنی اسد موهای ها جاری میشود و اشکبلند می

 زنند.کنند و بر صورت میخود را پریشان می
روند، او را در آغوش امام زین العابدین نزد بدن پدر می

کنند، به جایگاه قبر کشند و با صدای بلند گریه میمی
دارند، قبری حفر شده آیند و مقدار کمی از خاک بر میمی

 آشکار
______________________________ 

معصوم پس از رفتن او به مبدء اعلی یک سری آثار مختصّ 
یابد از جمله اینکه هر کس در این مرتبه عصمت خود را می

نباشد نباید به او نزدیک شود. این مقامی است که روح 
الأمین از آن عاجز است و پیامبر را در سبحات ملکوت رها 

وجه عجیب نیست به هیچکند. این ادّعا درباره ائمه )ع( می
اند دانیم از حقیقت محمّدی متکوّن شدهپس از آنکه ما می

و در همه مناقب با جدّ خود شریک بودند مگر نبوّت و 
آمده است اینها  22ها، چنانچه در المحتضر ص زوجه

رسد و به صرف اسراری است که افکار بشر به آن نمی
کنیم. در نقلهای  توانیم انکاردوری ما از ادراک آنها نمی

اند که بقیه صحیح آمده که ائمه )ع( احوال عجیبی داشته
خلق با آنها شریک نبودند مثل احیاء اموات و رؤیت یکدیگر 
و صعود اجساد به آسمان و شنیدن سلام زائرین چنانچه 

، کنز الفوائد از کراجکی، ۸۴در المقالات از شیخ مفید ص 
هج الرشاد از کاشف من ۳۷۳، ص ۱مرآة العقول مجلسی ج 

ذکر شده  2۸۹، ص ۱و دار السلام از نوری ج  5۱الغطاء ص 
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 است.
 222ترجمه مقتل مقرم ،ص:

گویند: برند و میشود، دستهای خود را زیر بدن میمی
بسم اللهّ و باللهّ و فی سبیل الله و علی ملةّ رسول اللهّ »

باللهّ  صدق اللّه و رسوله ما شاء اللّه لا حول و لا قوة الاّ 
 «.العظیم

گذارد امام سجّاد علیه السّلام به تنهائی بدن را درون قبر می
کنند و امام به در حالی که بنی اسد با ایشان مشارکت نمی

فرمایند: با من کسانی هستند که مرا کمک کنند. پس آنها می
گذارند صورت خود را بر گلوی از آنکه بدن را در لحد می

 فرمایند:گذارند و میشریف می
خوشا زمینی که بدن پاک تو را در بر گرفت، به درستی که »

دنیا بعد از تو تاریک است و آخرت به نور تو منوّر است، 
امّا شب پس بیداری و حزن همیشگی است مگر اینکه 

ای را اختیار کند که خداوند برای اهل بیت تو، همان خانه
د رسول خدا! تو در آن مقیم هستی، سلام من بر تو ای فرزن

 «و رحمة اللهّ و برکاته.
این قبر حسین بن علّی بن أبی »آنگاه بر روی قبر نوشت: 

طالب علیه السّلام است که او را به قتل رساندند در حالی 
سپس به سوی عمویش عبّاس علیه «. که تشنه و غریب بود

السّلام رفت، او را در حالتی دید که ملائکه میان طبقات 
های وحشت انداخته و حوران را در غرفهآسمان را به 

بهشت به گریه افکنده است، خود را بر روی بدن انداخت 
بوسید و فرمود: بعد از تو ای قمر بنی و گلوی مقدّس را می

هاشم! خاک بر سر دنیا، سلام من بر تو که شهیدی صابر 
بودی و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. قبری آشکار 

اد علیه السّلام به تنهائی بدن را در قبر شود و امام سجّ می
فرمایند: با من گذارند مثل پدرشان و به بنی اسد میمی

کسانی هستند که مرا کمک کنند. بلی به بنی اسد اجازه 
دهند که در خاک سپاری بقیّه شهداء شرکت جویند و می

دهند که دو حفره کنند و دستور میدو جایگاه را معین می
دهند و در دیگری یکی بنی هاشم را قرار می حفر شود، در

امّا حرّ ریاحی، قبیله او بدنش را به جائی « ۱»اصحاب را 
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برند که الان مرقد اوست و گفته شده که مادر وی می
کنند، حرّ حضور داشت و هنگامی که دید که با بدنها چه می

 نزدیکترین شهدا به« 2»را به این مکان حمل نمود. 
______________________________ 

 الکبریت الاحمر، اسرار الشهادة و الایقاد. -(۱)
الکبریت الاحمر، سید جزائری در الانوار النعمانیه ص  -(2)

 مطلبی ذکر کرده که شاهد بر مطلب فوق ۳۴۴
 22۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

حسین علیه السّلام فرزندشان علی اکبر علیه السّلام است، 
ق علیه السّلام به حمّاد بصری در این باره امام صاد

فرمایند: ابو عبد اللهّ در حالی که غریب بودند در می
گریند و سرزمین غربت کشته شدند، زائرین او بر او می

کسی که زیارت نکرده محزون است، آن کس که مشاهده 
سوزد و هر کس به قبر فرزندش در پایین پا در نکرده می

آید، اهل ند به رقّت میکآب و علف نگاه میسرزمینی بی
ارتداد و کفر او را محاصره کردند تا آنکه به قتل رساندند و 
ضایع کردند و او را بر درندگان عرضه کردند، او را از 

نوشیدند منع کردند، نوشیدن آب فرات که حیوانات هم می
حقّ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را و وصیّت او راجع به 

لام را ضایع کردند، پس در حفره خود اهل بیت علیهم السّ 
قرار گرفت در حالی که میان اقربا و شیعیان خود کشته 

آید مگر کسی که خداوند شده بود. منزلی است که آنجا نمی
قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد و عارف به حقّ ما 
باشد. به تحقیق پدرم به من خبر داد که مکان او از زمانی 

د خالی نمانده است از صلوات فرستنده بر او که کشته ش
چه ملائکه یا جنّ یا انس یا وحوش، احدی نیست مگر اینکه 

خورد و در نگاه کردن به زائر امید خیر به زائر او غبطه می
 دارد به خاطر نگاهی که زائر به قبر کرده است.

به درستی که خدای متعال با زائرین او بر ملائکه مباهات 
مّا آنچه نزد ماست استرحام بر او هر صبح و شب کند. امی

است. به من خبر رسیده است که گروهی از اهل کوفه و 
آیند، گروهی به اطراف کوفه در نیمه شعبان نزد قبر می

قرائت قرآن گروهی به تعریف ماجرا، گروهی از جمله زنان 
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 پردازند.به ندبه و بعضی هم به گفتن مراثی می
ام. ضی از این موارد را من مشاهده کردهگوید: بعحمّاد می

 امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حمد مخصوص خدائی است که در میان مردم کسانی قرار 
 داد که نزد ما بیایند، مدح و

______________________________ 
است. او نقل کرده که اسماعیل صفوی این موضع را 

کشته شده و بر  شکافت، مردی را دید بر همان هیئتی که
سر او دستمالی بود، هنگامی که آن را باز کرد خون جاری 

ای بنا شد و قطع نشد مگر با بستن دستمال. بر آن قبر قبه
کرد و خادم معین کرد. پس اینکه نوری در لؤلؤ و مرجان 
منکر دفن در این مکان است همراه با قرینه نیست. در 

آمده که  ۳۷، ص ۱ج تحفة العالم از سید جعفر بحر العلوم 
حمد اللّه مستوفی در نزهة القلوب ذکر کرده که قبر حرّ در 

کنند و حرّ جدّ همان جائی از کربلاست که مردم زیارت می
 هجدهم اوست.

 22۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ای قرار داد که آنها مرثیه به خوانند و دشمن ما را به گونه
 «۱»قبیح کنند. را طعن و تهدید کنند و کارهای آنان را ت

 «2»در دار الامارة 

هنگامی که ابن زیاد از لشکرگاه خود در نخیلة بازگشت و 
و سر مقدّس جلوی او گذاشته « ۳»داخل دار الأمارة شد 

از بعضی قسمتهای « ۴»شد از حیاط قصر خون جاری شد، 
شد، « 5»قصر آتش بیرون آمد و به تخت ابن زیاد متوجّه 

های قصر رفت، سر نورانی با صدای او فرار کرد و به اتاق
ای بود که ابن زیاد و حضّار بشنوند فریاد زد و بلند به گونه

کنی؟ اگر در دنیا به تو نرسد در آخرت فرمود: کجا فرار می
شود تا آنکه جایگاه تو همین آتش است. سر ساکت نمی

ای که رود! همه افراد حاضر در قصر از این حادثهآتش می
امّا « ۶»شوند اهده نشده بود وحشت زده میمانند آن مش

دهد که وارد شود و به مردم اذن عام میابن زیاد متنبّه نمی
دهد که اسیران را به مجلس او وارد شوند و دستور می
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 کنند، حرم رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله را وارد
______________________________ 

 .۱2۴البحار ص  ، مزار۳25کامل الزیارات ص  -(۱)
آمده:  ۸از نصر بن مزاحم ص « صفّین»در کتاب  -(2)

هنگامی که علی )ع( داخل کوفه شد به ایشان گفته شد که 
به کدامیک از دو قصر شما را وارد کنیم؟ حضرت فرمودند: 
مرا به قصر خبال وارد نکنید! پس بر جعدة بن هبیره 

شری و مخزومی وارد شدند. خبال چنانچه در الفائق زمخ
نهایة ابن اثیر و مقاییس اللغة آمده از ماده خبل است به 
معنای فساد و آتش و در اینجا منظور منزل اهل جور و 
 فساد است.

باب نهم از عبد  ۱۴2در لطائف المعارف از ثعالبی ص  -(۳)
 گوید:الملک بن عمیر لخمی روایت کرده که می

را روی یک در دار الأمارة سر حسین بن علی بن أبی طالب 
سپر نزد عبید اللّه بن زیاد دیدم و سر عبید اللهّ زیاد را روی 
یک سپر نزد مختار دیدم و سر مختار را روی یک سپر نزد 
مصعب بن زبیر دیدم و سر مصعب را روی یک سپر نزد 
عبد الملک بن مروان دیدم و هنگامی که این حدیث را برای 

ن جدا شد. سیوطی عبد الملک گفتم فال بد زد و از آن مکا
و ابن جوزی در تذکرة الخواص  ۱۳۹در تاریخ الخلفاء ص 

 اند.این روایت را ذکر کرده ۱۴۸ص 
، الصواعق المحرقة ص ۳۳۹، ص ۴تاریخ ابن عساکر ج  -(۴)

 .۱2۸و ملاحم ابن طاووس ص  ۱۴5، ذخائر العقبی ص ۱۱۶
؛ مجمع الزوائد ابن حجر ۱۰۳، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(5)

، المنتخب ۸۷، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۱۹۶ص ، ۹ج 
 .2۸۶، ص ۸و بدایة ابن کثیر ج  ۳۳۹طریحی ص 

 .۱۴۹شرح قصیدة ابی فراس ص  -(۶)
 225ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 «۱»لرزید. سازند در حالتی که ابدان آنها می
گذارند و او مدّتی با سر حسین علیه السّلام را جلوی او می

گوید: ، زید بن ارقم به او میزندچوب بر لب و دهان می
چوب را از این لبها بردار، قسم به خدائی که معبودی جز 
او نیست لبهای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را بر روی 
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بوسید، پس از آن شروع به این لبها دیدم که آنها را می
گریستن کرد. ابن زیاد به او گفت: خداوند تو را بگریاند، 

ای و نبود اینکه پیر هستی، خرافی شده قسم به خدا اگر
زدم! زید عقلت از دست رفته است همین جا گردنت را می

ای مسلطّ بر بندگان گفت: بندهخارج شد در حالی که می
 شده و آنها را آلت دست قرار داده است.
ای گروه عرب! بعد از امروز که فرزند فاطمه را کشتید و 

برده هستید، او نیکان شما  پسر مرجانه را امیر کردید دیگر
سازد شما به رساند و بدها را برده خود میرا به قتل می

ذلتّ راضی شدید و هر کس به ذلتّ راضی شود از رحمت 
زینب دختر امیر المؤمنین علی « 2»خداوند دور است. 

شود در حالی که ناشناخته علیه السّلام از زنان جدا می
بارد امت که از او میاست، ولی جلال نبوّت و عظمت ام

گوید: این کند، ابن زیاد مینظر ابن زیاد را جلب می
 ناشناخته کیست؟

شود: دختر امیر المؤمنین زینب است. ابن پاسخ داده می
خواهد بیش از این قلب او را بسوزاند، لذا با زیاد می

گوید: حمد مخصوص خدایی است که شما را شماتت می
 ید و ادّعای شما را تکذیب کرد.مفتضح کرد و به قتل رسان

فرماید: حمد مخصوص خدایی است زینب علیها السّلام می
که ما را به پیامبرش محمّد صلّی اللهّ علیه و آله إکرام کرد و 
ما را از پلیدی کاملا پاک نمود همانا فرد فاسق مفتضح 

گوید و او غیر از ماست. ابن زیاد شود و فاجر دروغ میمی
 ر خداوند با اهل بیت شما چگونه بود؟گوید: کامی

فرمایند: من جز زیبایی چیزی ندیدم، زینب علیها السّلام می
 اینان گروهی بودند که خداوند بر

______________________________ 
 .۸، ص ۱اخبار الدول ج  -(۱)
، ص ۶؛ در تاریخ طبری ج ۱۱۸الصواعق المحرقه ص  -(2)

؛ مجمع ۱۹۰، ص ۸بن کثیر ج ؛ البدایه و النهایه از ا2۶2
 ۳۴۰، ص ۴و تاریخ ابن عساکر ج  ۱۹5، ص ۹الزوائد ج 

آمده است که زید این عمل را رد کرد و این منافات با کور 
بودن او ندارد، چون ممکن است که اینچنین شنیده و ردّ 
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 کرده است.
 22۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:

شان رفتند. هایآنها قتل را نوشته بود، لذا به سوی آرامگاه
زود است که خداوند میان تو و آنها جمع کند، آنجا محاجّه 

گیر و ببین که در آن روز چه کسی زمین« ۱»و خصومت کن 
 «2»شود؟ مادر به عزایت بنشیند ای پسر مرجانة. می

شود و از این کلام در حضور جمع ابن زیاد خشمگین می
لسّلام شود، تصمیم به قتل زینب علیها ابرافروخته می

 گیرد.می
گوید: او زن است و آیا با گفتار عمرو بن حریث می

 خواهی او را مؤاخذه کنی؟می
گوید: خداوند کند و میابن زیاد به زینب علیها السّلام رو می

قلب مرا از طغیان تو و گنهکاران متمردّ از اهل بیت تو شفا 
ما را  فرماید: بزرگخیزد و میداد! زینب علیها السّلام برمی

های ما را قطع کشتی، خانواده ما را آشکار نمودی، شاخه
کردی و ریشه را کندی، اگر اینها شفا دهنده توست که شفا 

 «۳»ای. یافته
شود و ابن زیاد متوجّه علّی بن الحسین علیه السّلام می

 گوید: اسم تو چیست؟می
گوید: فرماید: من علّی بن الحسین هستم. ابن زیاد میمی
 ا خداوند علی را نکشت؟آی

فرمایند: برادری داشتم که امام سجّاد علیه السّلام می
نامش علی بود و مردم او را به قتل « ۴»بزرگتر از من بود، 

 گوید: خدا او را کشت.کند و میرساندند. ابن زیاد ردّ می
فرمایند: خداوند در لحظه مرگ امام سجّاد علیه السّلام می

میرد مگر با اذن خداوند. و هیچ نفسی نمیگیرد جانها را می
پاسخ دادن امام سجّاد علیه السّلام بر ابن زیاد سنگین 

 آید لذامی
______________________________ 

 .2۶2، ص ۶طبری ج  -(۱)
 .۹۰لهوف ص  -(2)
، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج ۳۳، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۳)

علام الوری از ؛ ارشاد مفید و أ2۶۳، ص ۶؛ طبری ج ۴2
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آمده است: زینب  ۱۴5، ص ۳طبرسی؛ در کامل مبردّ ج 
ترین فردی دختر علی )ع( با فصاحت سخن گفت و او مسنّ 

بود که نزد ابن زیاد آورده شده بود. چنان بلیغ سخن 
گیرد. ابن زیاد گوید که حجّت را از دست ابن زیاد میمی
که پدرت  گوئی از آن روستگوید: اگر اینگونه سخن میمی

فرماید: زنان را با شعر خطیب و شاعر بود. زینب )ع( می
 چه کار و این در حالی بود که ابن زیاد الکن بود.

این مطلب را ابن جریر طبری در المنتخب که ملحق  -(۴)
( صریحا ذکر کرده و همچنین ۸۹، ص ۱2به تاریخ است )ج 

، ، دمیری در حیاة الحیوان۴۹ابو الفرج در المقاتل ص 
و نسب قریش از مصعب زبیری  2۳۸المنتخب طریحی ص 

، در همه اینها بزرگتر بودن علی اکبر از امام سجّاد 5۸ص 
 )ع( تصریح شده است.

 22۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
دهد که گردن امام علیه السّلام را بزنند. بانو دستور می

فرمایند: ای اندازند و میزینب خود را بر روی برادرزاده می
ر زیاد! آنچه از خونهای ما ریختی برای تو بس نبود، آیا پس

خواهی اگر می« ۱»ای؟ احدی غیر از ایشان را باقی گذاشته
 او را به قتل برسانی مرا نیز با او به قتل برسان.

دانی که کشته فرمایند: آیا نمیامام سجّاد علیه السّلام می
د شدن عادت ماست و شهادت در راه خدا کرامت خداون

گوید: رهایش کند و میابن زیاد نگاه می« 2»بر ماست؟ 
خواهد با او کنید، این خویشاوندی عجیب است که می

 «۳»کشته شود. 
گیرد، در دامان رباب همسر حسین علیه السّلام سر را می

 فرماید:بوسد و میگذارد، میمی
برم حسین را که خنجرهای دشمنان وا حسیناه! از یاد نمی

هنگامی که و لوله مردم و هیاهوی « ۴»صد کردند. او را ق
اهل مجلس برای ابن زیاد آشکار شد خصوصا زمانی که 
بانو زینب سخنرانی کرد، ابن زیاد از هیجان مردم، 

دهد که اسراء را در ترسید، به نگهبانان دستور میمی
حاجب « 5»ای کنار مسجد بزرگ شهر زندانی کنند. خانه

ن با آنها بودم هنگامی که دستور داده گوید: مبن زیاد می
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دیدم که زن و مرد اجتماع شد آنها را به زندان ببرند، می
زینب علیها « ۶»زنند. کنند و به صورت میاند، گریه میکرده

زند: نزد ما نیاید مگر کنیز، چون آنها اسیر السّلام فریاد می
 بانوی بنی هاشم« ۷»ایم. اند چنانچه ما اسیر شدهشده

کند که فرد اسیر شده تلخی زینب علیها السّلام اشاره می
کند، لذا کارهای ناشایست مثل شماتت از ذلتّ را درک می

زند. در تاریخ است آمده که جسّاس بن مرةّ او سر نمی
قاتل کلیب بن ربیعه بود و خواهر جسّاس همسر کلیب 

دند بود، هنگامی که زنان برای إقامه ماتم بر کلیب اجتماع کر 
به خواهر کلیب گفتند که همسر کلیب )خواهر جساس( را 
 از جلسه بیرون کن چون بودن او

______________________________ 
 .2۶۳، ص ۶طبری ج  -(۱)
 .۱۳، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۹۱لهوف ص  -(2)
 .۳۴، ص ۴ابن اثیر ج  -(۳)
؛ از اشتباهات امری است که ۱۴۸تذکرة الخواص ص  -(۴)

آمده که این شعر را به  2۱۴، ص ۱سه بصری ج در حما
عاتکه دختر نفیل همسر حسین )ع( نسبت داده است، در 
حالی که مورخین موثقّ ازدواج امام )ع( با او را ذکر 

 اند.نکرده
 .۱5۰، ص ۴الأغانی ج  -(5)
 .۱۶۳روضة الواعظین ص  -(۶)
 .۱۳۰و مقتل العوالم ص  ۹2لهوف ص  -(۷)

 22۸:ترجمه مقتل مقرم ،ص
موجب شماتت و عار است چرا که خواهر قاتل است. 

رفت خواهر کلیب گفت: رفتن متجاوز هنگامی که بیرون می
 «۱»کننده. و جدائی شماتت

ابن زیاد یک بار دیگر آنها را خواند، هنگامی که داخل شدند 
زنها سر حسین علیه السّلام را جلوی او دیدند در حالی که 

کرد، رباب همسر ان صعود مینور الهی از آن به آسم
تواند خود را کنترل کند، خود را بر حسین علیه السّلام نمی

 گوید:بوسد و میاندازد میروی سر می
خواستنددر کربلا آن کس که نور بود و از او روشنی می
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 کشته شد و دفن نشد
ای نوه پیامبر خدا به تو جزای خیربدهد و خسران میزان 
 دور باد

اکنون بردم به آنکوهی استوار بودی که پناه میتو برای من 
 « 2»آور است ای که ترحمهمراه ما هستی بگونه

 ابن عفیف أزدی

گوید: ابن زیاد امر کرد که نماز را در حمید بن مسلم می
مسجد جامع به جا آورند، مردم گرد آمدند، ابن زیاد بر منبر 
 رفت و گفت: حمد مخصوص خدائی است که حقّ و اهل
حقّ را آشکار نمود، امیر المؤمنین یزید و حزب او را یاری 
کرد و کذّاب پسر کذّاب حسین بن علی و شیعیان او را به 

ور در گمراهی احدی از آن جمعیّت غوطه« ۳»قتل رساند. 
سخن او را رد نکرد مگر عبد اللهّ بن عفیف أزدی که فردی 

ب پسر نابینا بود، برخاست و گفت: ای پسر مرجانة کذّا
کذّاب تو و پدرت هستی و آن کس که تو را والی کرد و 

رسانی و به کلام پدرش. فرزندان پیامبر را به قتل می
 گوید: این گویندهابن زیاد می« ۴»کنی؟ صدیقین تکلمّ می

______________________________ 
 .۴۳، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۹۱لهوف ص  -(۱)
 .۱5۸، ص ۱۴أغانی ج  -(2)
 .۳۴، ص ۱ابن اثیر ج  -(۳)
 .2۶۳، ص ۶طبری ج  -(۴)

 22۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
گوید: من گوینده هستم ای دشمن کیست؟ ابن عفیف می

خدا! تو ذریّه طاهرین علیه السّلام را به قتل رساندی که 
کنی خداوند پلیدی را از آنها دور کرده در حالی که خیال می

جایند مهاجرین و أنصار تا بر دین اسلام هستی. وا غوثاه! ک
انتقام بگیرند از طاغیانی که بر زبان محمّد رسول خداوند 

اند. غضب ابن زیاد افزون صلّی اللّه علیه و آله لعن شده
 گوید: او را بیاورید.شود و میمی

 «۱»روند! نگهبانان به سوی او می
که شعار ازدیان بود. « یا مبرور»زند: ابن عفیف فریاد می
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آیند د زیادی از ازدیان که حاضر بودند به سوی او میتعدا
 برند.اش میگیرند و نزد خانوادهاو را می

گوید: خود و عبد الرحمن بن مخنف ازدی به او می
 «2»ات را هلاک کردی. خانواده

دهد که گروهی از ازد را حبس کنند که ابن زیاد دستور می
م وجود داشت. در میان آنها عبد الرحمن بن مخنف أزدی ه

هنگام شب گروهی از جانب ابن زیاد به منزل او « ۳»
رسد و آنها روند که او را بیاورند، خبر به قبیله ازد میمی

شوند، پیمانان آنها نیز به آنها ضمیمه میکنند هماجتماع می
رسد. محمّد بن اشعث را به همراه خبر به ابن زیاد می

گیرد و از دو در می مبارزه شدیدی« ۴»فرستد گروهی می
زند: شوند، دختر ابن عفیف فریاد میطرف گروهی کشته می

 لشکریان آمدند!
گوید: شمشیر مرا بیاور، از ابن عفیف به دخترش می

گوید: ای خواند، دخترش میکند و رجز میخودش دفاع می
کاش من مرد بودم و در برابر این فاجران که قاتل عترت 

کردم. احدی ستند از تو دفاع میاطهار علیه السّلام ه
کرد تواند به او نزدیک شود، چون دخترش راهنمائی مینمی

خواهند حمله کنند. بالأخره او گفت که از کجا میو به او می
زند: وا ذلّاه! پدرم کنند. دخترش فریاد میرا محاصره می

 شود و هیچ یاوری ندارد.محاصره می
______________________________ 

 لهوف سید بن طاووس. -(۱)
 .2۶۳، ص ۶طبری ج  -(2)
 از روضة الصفا. 5۷ریاض الأحزان ص  -(۳)
در مثیر الأحزان از ابن نما آمده که ابن زیاد محمّد بن  -(۴)

اشعث را فرستاد، از آنجا که محمّد بن اشعث در روز 
عاشورا به واسطه دعای حسین )ع( با نیش عقرب به 

لقاعده یکی از بنی اشعث فرستاده رسد، علی اهلاکت می
 شده است.

 2۳۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 گوید:گرداند و میابن عفیف شمشیر را به دور سر می

خورم که اگر چشم من بینا بودهرآینه آمد و رفت قسم می
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کرد با زحمت فراوان او را من عرصه را بر شما تنگ می
گوید: زیاد می آورند. ابنکنند و نزد ابن زیاد میدستگیر می

 حمد مخصوص خدائی است که تو را خوار کرد.
گوید: با چه چیز مرا خوار کرد؟ ابن زیاد ابن عفیف می

 گوئی؟گوید: ای دشمن خدا درباره عثمان چه میمی
گوید: تو را چه به عثمان دهد و میابن عفیف او را دشنام می

 که بد کرد یا خوب و اصلاح کرد یا افساد؟ خدای تعالی
قضاوت را به خلق خود واگذار کرده که با عدل و به حق 
قضاوت کنند. تو از خودت سؤال کن و پدرت و از یزید و 

 پدرش.
کنم، مرگ را گوید: من از هیچ چیز سؤال نمیابن زیاد می

 با غصّه خواهی چشید.
گوید: حمد مخصوص خداوند ربّ العالمین ابن عفیف می

بیائی من از خداوند خواسته  است، پیش از آنکه تو به دنیا
بودم که شهادت را روزی من کند و از خداوند خواسته 
بودم که آن را به دست ملعونترین و مبغوضترین خلائق قرار 
دهد، هنگامی که چشمان خود را از دست دادم از شهادت 

کنم که پس از یأس مأیوس شدم، امّا الان خدا را حمد می
دانید و دعای قدیم مرا به از شهادت، آن را روزی من گر 

دهد که گردن او را بزنند اجابت رسانید. ابن زیاد دستور می
ابن زیاد جندب بن عبد اللهّ ازدی « ۱»و بدن او را بیاویزند. 

گوید: ای خواهد که پیری بسیار مسنّ بود، به او میرا می
دشمن خدا آیا همراه ابو تراب در صفّین نبودی؟ جندب 

کنم، تو و را دوست دارم و به آن افتخار میگوید: آری امی
را و پدرت را دشمن دارم مخصوصا الان که فرزند رسول و 
 اصحاب و اهل بیت او را به قتل

______________________________ 
، لهوف ابن طاووس ص 5۰مثیر الأحزان از ابن نما ص  -(۱)

، ص ۶، در تاریخ طبری ج 5۳، ص 2، مقتل خوارزمی ج ۹2
، الإرشاد ۴۸۰قصّه به اختصار ذکر شده، المحبر ص  2۶۳

، تمامی افراد فوق ۱۱۶شیخ مفید، کشف الغمة از اربلی ص 
 ها آویختند.اتفاق دارند که او را در مکان خاکروبه

 2۳۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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ای و از خدای عزیز جبّار منتقم نترسیدی. ابن زیاد رسانده
خواهم با ر است و من میگوید حیاء تو از این کور کمتمی

 گوید:خون تو به خداوند تقرّب جویم. پسر جندب می
اش گرداند. ابن زیاد از قیام قبیلهخداوند تو را مقرّب نمی

گوید: او پیر شده، عقلش از کند و میترسد او را آزاد میمی
 «۱«. »بین رفته و خرافی شده است

 مختار ثقفی

در مجلس خود، حاضر کرد هنگامی که ابن زیاد اسیران را 
دستور داد که مختار را بیاورند در حالی که او از روز قتل 
مسلم بن عقیل زندانی بود، چون مختار آن وضعیّت را دید 
آه بلندی کشید، میان او و ابن زیاد کلماتی رد و بدل شد 
که در این کلمات مختار تند شد، ابن زیاد غضب کرد و او 

همچنین گفته شده که ابن زیاد « 2»را به حبس بازگرداند. 
 «۳»تازیانه خود را بر چشم مختار زد و چشم او کور شد. 

پس از قتل ابن عفیف، مختار بن ابی عبید ثقفی با شفاعت 
شود، چون عبد اللهّ بن عمر بن خطاب نزد یزید آزاد می

 عبد اللّه بن عمر شوهر خواهر مختار بود.
دارد، هنگامی که ابن گه میابن زیاد سه روز او را در کوفه ن

خواند و به علی علیه زیاد بعد از قتل ابن عفیف خطبه می
ایستد او را گوید، مختار جلوی او میالسّلام ناسزا می

 گوید:دهد و میدشنام می
دروغ گفتی ای دشمن خدا و دشمن رسول، حمد مخصوص 
خدائی است که حسین و لشکریان او را با بهشت و آمرزش 

ردانید و تو و یزید و لشکریان یزید را با آتش و ذلتّ عزیز گ
زند پیشانی خوار گردانید. ابن زیاد یک عمود آهنی بر او می

دهد او را به زندان شکند و ابن زیاد دستور میمختار می
 ببرند.

کنند که او شوهر خواهر عمر مردم به ابن زیاد گوشزد می
 بن سعد است و همچنین

______________________________ 
و  55، ص 2، مقتل خوارزمی ج 5۱مثیر الأحزان ص  -(۱)

 .5۸ریاض الأحزان ص 
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 .52ریاض الأحزان ص  -(2)
 .22۴الأعلاق النفسیّة ابن رسته ص  -(۳)

 2۳2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 خویشاوند عبد اللهّ بن عمر است و نسب بلندی دارد.

ر زندان نگه شود و او را دابن زیاد از قتل او منصرف می
کند، یزید به دارد. مجدّدا عبد اللهّ بن عمر شفاعت میمی

پس از « ۱»نویسد که او را آزاد سازد. عبید اللهّ بن زیاد می
آزادی، مختار به خواصّ از اصحاب امیر المؤمنین علی علیه 

خواهد به خونخواهی حسین دهد که میالسّلام خبر می
و تمامی قاتلین کربلا، قیام علیه السّلام و کشتن ابن زیاد 

زمانی که مختار در حبس ابن زیاد بود همراه وی « 2»کند. 
 عبد اللهّ بن حارث بن نوفل و میثم تمّار نیز در حبس بودند.

کند که موی بدن عبد اللهّ بن حارث تیغی درخواست می
 گوید ایمنی از قتل ابن زیاد نیست.خود را بتراشد و می

د: به خدا قسم من و تو را به قتل گویمختار به او می
رساند تا آنکه تو به بصره بروی و والی آنجا شوی. میثم نمی

گوید: و تو هم به شنید به مختار میکه کلام آن دو را می
خونخواهی حسین برخیزی و عبید اللهّ بن زیاد را به قتل 

همه « ۳»های او بگذاری. برسانی و پاهای خود را بر گونه
ها محقّق شد، پس از هلاکت یزید عبد اللهّ بن ینیباین پیش

حارث در بصره خروج کرد و اهل بصره او را امیر بر خود 
قرار دادند، مختار به خونخواهی حسین علیه السّلام 
برخاست، ابن زیاد، حرملة بن کاهل، شمر بن ذی 
الجوشن، و بسیاری از قاتلین کربلا را به قتل رساند، ابن 

 گوید:نما می
مختار هیجده هزار نفر را به قتل رسانید و حدود ده هزار 

که از جمله آنها شبث بن « ۴»نفر نزد مصعب زبیری رفتند 
ربعی بود، در یک لباس پاره سوار بر استر شد، گوشها و 

زد به جنگ این فاسق بیا که دم استر را برید و فریاد می
 «5»اند. های ما را خراب کرد و اشراف ما را به قتل رسخانه

______________________________ 
؛ به طور مختصر در ۱۷۸، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۱)

 .5۸ریاض الأحزان ص 
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 .2۸۴، ص ۱۰بحار الأنوار ج  -(2)
؛ 2۱۰، ص ۱شرح نهج البلاغه از ابن ابی الحدید ج  -(۳)

 ؛ الإرشاد مفید.2۸۴، ص ۱۰بحار الأنوار ج 
 .2۹5الأخبار الطوال ص  -(۴)
 .۱۴۶، ص ۷تاریخ طبری ج  -(5)

 2۳۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 سخن گفتن سر مقدّس

کرد، چون او و سبط شهید از زمان تولدّ قرآن تلاوت می
قرآن دو ثقل رسول اللهّ و دو جانشین بر أمّت بودند، 
پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله تصریح کرده بودند که آنها از 

ار حوض کوثر بر من وارد شوند تا آنکه کنهمدیگر جدا نمی
شوند. به همین دلیل حسین علیه السّلام مداوما در طول 

کرد حیات خود برای تبلیغ و ارشاد مردم قرآن، تلاوت می
چه در سفر و چه غیر سفر حتی در روز عاشورا جلوی 

خواند تا آنکه حجّت را تمام کند و راه لشکریان قرآن می
ا اینچنین به سوی صحیح را نشان دهد. فرزند رسول خد

کند، تا جائی که سر مطهّر او هدف مقدس خود حرکت می
کند شاید در میان این هم بر روی نیزه قرآن تلاوت می

جماعت شخصی باشد که نور حق او را روشن کند، اما 
هدایت کننده به حق فقط با قصور ادراک و مهر بر دلها و 

مهر زده و خداوند دلهای آنها را »کری گوشها مواجه شد. 
 «.بر چشم و گوش آنها پرده آویخته است

کند عجیب این مطلب برای کسی که اسرار الهی را درک می
نیست. خدای سبحان بعد از آنکه قیام برای بستن درهای 
ضلالت را بر سیّد الشهداء علیه السّلام واجب کرد با آن 
شکل خاصّ در زمان معیّن و مکان معیّن و کیفیّت معلوم، آن 

داند، به م به خاطر مصالحی که فقط خدای عز و جل میه
کند که این صفحه خاص را بر فرزندش پیامبر خود وحی می

حسین علیه السّلام قرائت کند و راهی جز تسلیم و خضوع 
در برابر مصلحت مورد رضای ربّ العالمین وجود ندارد. 

گیرد و خداوند در برابر کارهایش مورد سؤال قرار نمی»
از آنجا که خدای تعالی « گیرندن مورد سؤال قرار میاینا
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اراده کرده است که با این نهضت مقدّس به امّت حاضر و 
نیکان آینده گمراهی منحرفین از صراط مستقیم و بازی 

خواهد هر آنچه که کنندگان با شریعت را معرفی کند لذا می
کند، ظاهر کند، پس به اساس این شهادت را محکم می

شود که فهم قاصر به آن نرسد و از پیچیده می عجائبی
جمله سخن گفتن از یک سر بریده برای اتمام حجت بر 

تر است، سخن گفتن کسی که شهوات او را کور کرده بلیغ
سر مقدس عقائد را بر حقانیت دعوت امام حسین علیه 

 کند که قصدی جز اطاعتالسّلام متمرکز می
 2۳۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

لمین نداشت و همچنین وخیم بودن عاقبت کسانی رب العا
که دست از دشمنی او برنداشتند، چنانچه این سخن گفتن 
امت را بر گمراهی کسانی متنبه ساخت که در این طغیان 
جری بودند. به هیچ وجه عجیب نیست که خداوند به سر 
حسین علیه السّلام قدرت تکلم دهد به خاطر مصالحی که 

نه آنها عاجزیم، همانگونه که به یک درخت ما از رسیدن به ک
قدرت سخن گفتن با موسی بن عمران علیه السّلام را « ۱»

دهد، و آیا یک درخت با سر بریده شده در راه خداوند می
 قابل قیاس است؟ ... هرگز

گوید: من در اطاق خود نشسته بودم، سر زید بن أرقم می
کرد: ن قرائت میرا از جلوی من عبور دادند در حالی که قرآ

أم حسبت أنّ اصحاب الکهف و الرقّیم کانوا من آیاتنا »
کنی که اصحاب کهف و رقیم از آیات )آیا گمان می« عجبا

گوید: تن من لرزید و گفتم: ای عجیب ما بودند( زید می
تر تر و عجیبفرزند رسول خدا، به خدا قسم سر تو عجیب

 «2»است. 
یگاهی از بازار قرار دادند که هنگامی که سر مقدّس را در جا

آنجا ازدحام جمعیّت و سر و صدای اشخاص بود، سیّد 
خواهند همگان را به سوی خود الشهداء علیه السّلام می

کنند، مردم متوجّه سازند، لذا با صدای بلند سرفه می
کنند، چون پیش شوند و وحشت زده نگاه میمتوجّه سر می

سر بریده سرفه کند، در  از آن روز نشنیده بودند که یک
إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ »کند تا این آیه این هنگام سوره کهف را قرائت می
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الِمِینَ إِلاَّ ضَلالاً  « آمَنُوا بِرَبِّهمِْ وَ زدِْناهُمْ هُدیً وَ لا تزَدِِ الظَّ
)اینان جوانمردانی بودند که به پروردگار خود ایمان آوردند 

افزائیم بر ظالمین مگر نمی و ما بر هدایت آنها افزودیم و
کنند، مردم اجتماع گمراهی را.( سر را بر درخت آویزان می

وَ »کند: کنند، ناگاه قرائت میکنند و به نور آن نظاره میمی
 سَیَعْلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أیََّ مُنْقَلبٍَ 

______________________________ 
«  أرَِنِی أنَْظُرْ إِلیَْکَ رَبِّ »؛ آیه ۱۱۹، ص 2الدر المنثور ج  -(۱)

و قصص الانبیاء از ثعالبی ص  2۷۸، ص 5بحار الأنوار ج 
۱2۰. 

؛ ابن ۱25، ص 2الإرشاد مفید و الخصائص الکبری ج  -(2)
گوید: می ۳۶2، ص ۱ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 

زید بن أرقم از منحرفین از امیر المؤمنین علی )ع( بود، 
یت امیر المؤمنین در روز غدیر را چون شهادت به ولا

کتمان کرد، حضرت علی )ع( دعا کردند که کور شود و او 
؛ 2۴، ص ۴کور شد تا هنگام مرگ. در کامل ابن اثیر ج 

، ص 2؛ الخطط المقریزیه ج ۱۹۱، ص ۸بدایه ابن کثیر ج 
آمده که ابن زیاد دستور داد که سر حسین )ع( را در  2۸۸

 کوفه بگردانند.
 2۳5تل مقرم ،ص:ترجمه مق

)زود است که ظالمین بدانند به چه جایگاهی « یَنْقَلِبُونَ 
 «۱»گردند(. بازمی

گوید: مردی را دیدم که حامل سر هلال بن معاویه می
حسین علیه السّلام بود، سر به او خطاب کرد: میان سر و 
بدن من جدائی انداختی، خداوند میان گوشت و استخوانت 

ای برای جهانیان قرار دهد. او را نشانهجدائی اندازد و تو 
« 2»تازیانه را بلند کرد و بر سر زد تا آنکه ساکت شد 

کند: شنود که سر بر روی نیزه قرائت میسلمة بن کهیل می
« خداوند آنها را کافی است و او شنوای داناست»
مِیعُ الْعَلِیمُ »  «۳«. »فسََیَکْفِیکَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّ

 گوید:دة میابن وکی
کرد، شک شنیدم که سر مقدّس سوره کهف را قرائت می

کردم که آیا صدا از اوست یا از دیگری. امام علیه السّلام 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

قرائت را قطع کردند، به من متوجّه شدند و فرمودند: ای 
دانی که ما ائمّه زنده هستیم و نزد پسر وکیدة آیا نمی

رفتم سر را گوید: تصمیم گخوریم؟ میخداوند روزی می
بدزدم و دفن کنم. در این هنگام سر نورانی به من خطاب 

توانی چنین کاری کنی، ریختن خون کرد: ای پسر وکیدة نمی
من نزد خداوند بزرگتر است از اینکه مرا روی نیزه به هر 
طرف ببرند. رهایشان کن، هنگامی که غلها در گردنهای آنها 

 «۴»ند دانست. باشد و با زنجیرها کشانده شوند خواه
گوید: در دمشق سر حسین علیه السّلام منهال بن عمرو می

را بر روی نیزه دیدم و جلوی او مردی سوره کهف را 
 خواند، تا آنکه به این آیه رسید:می

أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحابَ الکَْهْفِ وَ الرَّقِیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا »
تر از ود: عجیبسر مقدّس با زبان فصیح فرم« عَجَباً

« 5»اصحاب کهف کشتن من و حمل کردن سر من است. 
هنگامی که یزید امر کرد که فرستاده پادشاه روم را به قتل 
برسانند به خاطر اینکه به او اعتراض کرده بود، سر مقدس 

 «۶«. »لا حول و لا قوة الّا باللّه»با صدای بلند فرمود: 
______________________________ 

 .۱۸۸، ص 2ابن شهر آشوب ج  -(۱)
 .۱۴۸شرح قصیدة ابی فراس ص  -(2)
 .۴۸۸اسرار الشهادة ص  -(۳)
 .۱۴۸شرح قصیدة ابی فراس ص  -(۴)
 .۱2۷، ص 2الخصائص از سیوطی ج  -(5)
 .۱5۱مقتل العوالم ص  -(۶)

 2۳۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 طغیان ابن سعید ملقّب به أشدق

بد الملک بن حارث سلمی گوید: ابن زیاد، عابن جریر می
کشته « ۱»را به مدینه فرستاد که به عمرو بن سعید اشدق 

شدن حسین علیه السّلام را بشارت دهد، عبد الملک 
بیماری را بهانه کرد، ابن زیاد که بسیار سنگدل بود 
نپذیرفت و به او امر کرد که با سرعت راه را بپیماید، اگر 

و کسی در رساندن  مرکب او ایستاد مرکب دیگری به خرد
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 خبر بر او سبقت نگیرد.
عبد الملک با سرعت تمام راه را پیمود و هنگامی که به 
مدینه رسید مردی از قریش از وی سؤال کرد، او گفت: 
خبر را نزد امیر خواهم گفت. هنگامی که ابن سعید از قتل 
حسین علیه السّلام آگاه شد شادمان گشت و شروع به 

دستور داد که منادی خبر شهادت  بشارت و شماتت کرد.
ای مثل ناله آن های مدینه اعلان کند، هیچ نالهرا در کوچه

روز زنان بنی هاشم بر آقای جوانان بهشت شنیده نشد، 
صدای فریاد به خانه أشدق رسید، خندید، شعر خواند و 

 «2«. »ای در برابر ناله عثمانگفت: ناله
فت: ای رسول خدا پس از آن نزد قبر رسول خدا رفت و گ

کنند. امروز در برابر روز بدر، گروهی از انصار اعتراض می
ای گوید: ای مردم، ضربهرود میابن سعید بر منبر می« ۳»

ای بود در برابر صدمه. چه بود در برابر ضربه و صدمه
آیند، او به ما دشنام هائی که پس از خطبه میبسیار خطبه

دیم، او از ما بریده بود و ما نزد کر داد و ما او را مدح میمی
رفتیم، ولی چه باید کرد؟ با کسی که شمشیر خود را او می

خواهد ما را به قتل برساند جز علیه ما کشیده است و می
 اینکه از خود دفاع کنیم.

گوید: اگر فاطمه زنده خیزد و میعبد اللهّ بن سائب بر می
آینه بر او دید هربود و سر حسین علیه السّلام را می

کند و گریست. عمرو بن سعید حرف او را رد میمی
 گوید: ما از تومی

______________________________ 
؛ 2۴۰، ص 5در مجمع الزوائد از ابن حجر هیثمی ج  -(۱)

از ابی  ۱۴۱تطهیر الجنان بر حاشیه الصواعق المحرقه ص 
 فرمود:هریرة نقل کرده: شنیدم از رسول خدا )ص( که می
شود و بر منبر من جباری از جبابره بنی امیه خون دماغ می

شود، به تحقیق عمرو بن سعید در خون بینی او جاری می
حالی که بر منبر بود خون دماغ شد تا آنکه خون جاری 

 گشت.
 .2۶۸، ص ۶طبری ج  -(2)
و شرح نهج البلاغه ابن ابی  222نفس المهموم ص  -(۳)
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 .۳۶۱، ص ۱الحدید ج 
 2۳۷قتل مقرم ،ص:ترجمه م

تر نسبت به فاطمه هستیم، پدر او عموی ما شوهر شایسته
او برادر ما و مادر او دختر ما بود. اگر فاطمه زنده بود 

کرد و شد ولی از این قتل ملامت نمیچشمش گریان می
عمرو بن سعید انسانی « ۱»داشت. خودش را بر حذر می

رئیس « 2»وام سنگدل و تندخو بود، به عمرو بن زبیر بن ع
های بنی هاشم را دهد که خانهنگهبانان مدینه، دستور می
تواند غارت کند، و هر چه میخراب کنند، او چنین می

کند، مردم را به کند، خانه ابن مطیع را خراب میمی
دهد و به ناچار شدیدترین وجه، مورد ضرب و شتم قرار می

نامگذاری « ۳»د. شونمردم به عبد اللهّ بن زبیر پناهنده می
او به أشدق از آن جهت بود که به خاطر اغراق در دشنام 
دادن به علی بن أبی طالب علیه السّلام در حلق او اعوجاج 

عاقبت هم به بدترین عقوبت گرفتار « ۴»حاصل شده بود، 
شد که او را در میان زنجیرهای آهنین نزد عبد الملک بن 

زبان بسیار دستور  مروان بردند و عبد الملک پس از زخم
 «5»قتل او را داد و او را به قتل رساندند. 

دختر عقیل بن أبی طالب با جماعتی از زنان نزد قبر پیامبر 
شود، و به آید، به قبر پناهنده میصلّی اللّه علیه و آله می

 گوید:مهاجرین و انصار می
گوئید اگر پیامبر به شما بگویددر روز حساب در چه می

 شودگفتار راست شنیده میحالی که 
عترت مرا خوار کردید آیا شما غایب بودیددر حالی که حق 

 آوری شدهنزد خداوند جمع
هیچ یک از شما نزد آنها را به دست ظالمین سپردید پس

 خداوند شفاعت نخواهید شد 
______________________________ 

 .۱۳۱مقتل العوالم ص  -(۱)
آمده است  2۳، ص ۴ذری ج در أنساب الأشراف بلا -(2)

که مادر عمرو بن زبیر، کنیز دختر خالد بن سعید بود، عمرو 
بن سعید اشدق عمرو بن زبیر را فرمانده لشکری قرار داد 
و به جنگ عبد اللهّ بن زبیر در مکّه فرستاد، لشکریان عبد 
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اللهّ بن زبیر عمرو بن زبیر را دستگیر کردند و نزد عبد اللهّ 
ند. عبد اللهّ بن زبیر دستور داد که هر کس بر بن زبیر آورد

ای دارد او را با تازیانه بزند و آن قدر زدند که او مظلمه
 هلاک شد.

 .۱55، ص ۴الأغانی ج  -(۳)
 .2۳۱معجم الشعراء از مرزبانی ص  -(۴)
 .۹جمهرة الأمثال از ابی هلال عسکری ص  -(5)

 2۳۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کنند و در هیچ روزی به اندازه آن پس همه حضّار گریه می

خواهرش زینب دختر « ۱»کننده مشاهده نشد. روز گریه
 گوید:کند و میعقیل بر حسین علیه السّلام ندبه می

گویید هنگامی که پیامبر به شما بگویدچه کردید در چه می
 حالی که شما آخرین امّت بودید

ا اسیر پس از من با عترت و اهل من چه کردیدبعضی از آنه
 و بعضی در خون خود غلطیدند

که با خویشان من این پاداش من نبود شما را نصیحت کردم
 « 2»به بدی رفتار نکنید 

 أمّ البنین

مؤلفّ گوید: من بر هیچ نصّ مورد اطمینانی دست نیافتم 
که صریحا دلالت کند که أمّ البنین در روز عاشورا زنده بوده 

شود در یات ایشان ذکر میاست آنچه به عنوان دلیل بر ح
 اصل سه قول است:

. قول علّامه محمد حسن قزوینی در ریاض الأحزان ص ۱
: در خانه أمّ البنین همسر امیر المؤمنین علی علیه ۶۰

 السّلام و مادر عبّاس علیه السّلام اقامه عزا و مصیبت شد.
: من احساس رقّت ۳۱. قول سماوی در إبصار العین ص 2

خوانی مادرش فاطمه امّ البنین که آنها را بتکنم از مصیمی
ابو الحسن اخفش در شرح کامل آورده است، هر روز به 

برد و مصیبت رفت، فرزندش عبد اللهّ را نیز میبقیع می
 خواند، اهل مدینه برایمی

______________________________ 
؛ ابن شهرآشوب در 55أمالی پسر شیخ طوسی ص  -(۱)
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 او را اسماء نامیده. 22۷ ، ص2مناقب ج 
؛ کامل ۹۶؛ لهوف ص 5۱این ابیات در مثیر الأحزان ص  -(2)

اند. ذکر شده ۳2۹؛ آثار الباقیه ص ۳۶، ص ۴ابن اثیر ج 
بیت اول و دوم را ذکر  2۶۸، ص ۶طبری در تاریخ خود ج 

، ص ۱کرده، در روایت ابن قتیبة در عیون اخبار الرضا ج 
اند و در مقتل لف ذکر شدهابیات به صورتهای مخت 2۱2

دو بیت اول ذکر شده است. ابن  ۷۶، ص 2خوارزمی ج 
شهر آشوب در المناقب این ابیات را به زینب دختر امیر 
المؤمنین علی )ع( نسبت داده که پس از قرائت خطبه خود 
در کوفه آنها را خواندند. ابن حجر هیثمی نیز در مجمع 

به زینب دختر عقیل این ابیات را  2۰۰، ص ۹الزوائد ج 
 نسبت داده است.

 2۳۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کردند که در میان آنان خوانی او اجتماع میشنیدن مصیبت

 مروان بن حکم نیز وجود داشت.
. روایت ابی الفرج در مقاتل الطالبیّین از محمّد بن علی ۳

حمزة از نوفلی از حمّاد بن عیسی جهنی از معاویه بن عمار 
رفت، دق: امّ البنین مادر چهار برادر به بقیع میاز امام صا

کرد، مردم برای شنیدن به شدیدترین صورت ندبه می
 کردند و مروان نیز در میان اجتماع کنندگان بود.اجتماع می

توان دلیل بر حیات ایشان اینها تمامی مواردی است که می
ر در روز کربلا گرفت. اوّلی هیچ دلالتی ندارد، چون حدّ اکث

کند که عزاء در خانه امّ البنین بوده است و اینکه دلالت می
 اند یا نه؟ معلوم نیست.خود ایشان هم زنده بوده

روایت دوم که دلالتش واضح است از أبو الفرج گرفته شده 
است، چون عبارت آن با عبارت مقاتل الطالبیّین )نظریه 
سوّم( یکسان است و لذا نظریه جدیدی محسوب 

اما شرح الکامل که منسوب به اخفش است هیچ  شود.نمی
اند. من هم مکرّرا یک از ارباب تراجم به آن تصریح نکرده

ام و ایشان از شیخ سماوی اصل این شرح را سؤال کرده
ام اند، حتی من صریحا اعتقاد خود را بیان کردهسکوت کرده

اند: که من معتقدم ابیات از خود شماست و ایشان فرموده
د پاداش آنها را بدهد ..! امّا روایت سوّم که روایت خداون
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، ص ۱۰ابی الفرج است که مجلسی هم در بحار الانوار ج 
 آورده است راجع به آن چند نکته وجود دارد: 2۰۱

. در سلسله سند افرادی وجود دارد که قابل اعتماد ۱
نیستند. نوفلی که یزید بن مغیره بن نوفل است، ابن حجر 

او را ناشناخته دانسته،  ۳۴۷، ص ۱۱تهذیب ج در تهذیب ال
ابی زرعة ضعیف الحدیث دانسته، ابو حاتم منکر الحدیث 
دانسته و نسائی متروک الحدیث دانسته است. راجع به 

 2۱۴، ص ۱۰معاویة بن عمار هم در تهذیب التهذیب ج 
 کند.گوید: ابو حاتم به احادیث او احتجاج نمیمی
ی و آداب محمّدی را در بالاترین . امّ البنین معارف اله2

 درجه یقین از امیر المؤمنین
 2۴۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

علی علیه السّلام و از حسین بن علی علیه السّلام اقتباس 
زند که بر خلاف شریعت باشد. کرده و از او چیزی سر نمی

بدیهی است که زن برای ندبه بر عزیز خود باید در خانه 
جانب، محفوظ باشد. اگر امام سجّاد بنشیند و از رؤیت ا

علیه السّلام به ابی خالد کابلی که از باز بودن در خانه 
فرماید: کنیزی خارج شد و کند، به ایشان میتعجّب می

داند که باید در را ببندد، پس برای دختران پیامبر جائز نمی
 «۱»نیست که خارج شوند. 

نها منحرف کسی که در خانه آنها تربیت شده از طریق آ 
شود و تشکیک در تعدّی از حدود الهی امکان ندارد. نمی

امّا فاطمه زهرا علیها السّلام به تحقیق شیوخ مدینه او را 
مجبور کردند به بقیع برود و بر پدرش صلّی اللهّ علیه و آله 

ای از تنه نخل ساختند به ندبه کند، لذا امیر المؤمنین خانه
ه زهرا علیها السّلام در آن بیت که فاطم« بیت الأحزان»نام 
اند که مردم برای مورخّین نیز نقل نکرده« 2»نشستند. می

 کردند.شنیدن ندبه، اجتماع می
گرید که آنجا . زن زمانی در قبرستان بر عزیز خود می۳

مدفون باشد و أحدی نقل نکرده است که پس از دفن در 
این عادت  هاقبرستان دیگری گریه کنند و در تمامی زمانه

یکسان است. اینکه ابو الفرج رفتن ام البنین به بقیع را ذکر 
کند افتراء واضحی است که شاهدی بر آن وجود ندارد می
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و حد اکثر رقّت قلب مروان بن حکم و جاری شدن اشک 
کند در حالی که مروان بن حکم از قتل او را دلالت می

شماتت  حسین علیه السّلام شادمان بود و اظهار فرح و
 «۳»کرد. می

______________________________ 
 .۳۱۸مدینة المعاجز از سید هاشم بحرانی ص  -(۱)
در الإشارات لمعرفة الزیارات از ابی محسن علی بن  -(2)

آمده: بیت الأحزان در بقیع متعلقّ به  ۹۳ابی بکر هروی ص 
 ۱۰۳، ص 2فاطمه )س( است. در وفاء الوفاء سمهودی ج 

جبیر نقل شده: نزدیک قبه عبّاس عموی پیامبر بیت از ابن 
الحزن قرار دارد که فاطمه پس از وفات پدرش )ص( به آنجا 

رفت. در المختار من نوادر الأخبار از ابی عبد اللهّ محمّد می
آمده است: علی )ع( برای زهراء  ۱۹۱بن احمد مقری ص 

ای از تنه نخل ساخت در پشت مدینه که در آن )س( خانه
، 2گریست در فتح القدیر ابن همام حنفی ج بر پدرش می

آمده: در مسجد فاطمه دختر رسول خدا )ص( در  ۳2۸ص 
 شود که معروف به بیت الأحزان است.بقیع نماز خوانده می

رسد که این برخورد با روایت چندان به نظر می -(۳)
مناسب نباشد. اینکه آن را افتراء بدانیم و دلیل بر رقّت 

مروان بن حکم بدانیم این صحیح نیست. خباثت قلب 
 مروان بر احدی پوشیده نیست و این روایت دلالت

 2۴۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ذکر کرده است که آخرین برادر « المقاتل». ابو الفرج در ۴

از چهار فرزند امّ البنین عبّاس علیه السّلام بود و میراث سه 
 ۴۳نسب قریش ص رسید. مصعب زبیری در برادر به او می

کند که عبّاس وارث برادرانش بود و پسر وی نیز نقل می
نیز ارث او را برد. ابو نصر بخاری در سرّ السلسلة العلویة 

کند: زمانی که در روز طفّ حسین علیه ذکر می ۸۹ص 
السّلام برادران را به میدان فرستاد و همگی شهید شدند 

از شهادت عبّاس عباس علیه السّلام وارث آنها شد و پس 
علیه السّلام فرزندش آن میراث را برد. علی القاعده باید أمّ 
البنین در آن روز از دنیا رفته باشند. چون در صورت حیات 
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رسد )که طبقه اولی مادر، میراث برادران به ایشان می
 هستند نه به برادر که طبقه دوّم است(

 عبد اللهّ بن جعفر

 2۴۱لله بن جعفر ..... ص : عبد ا 2۴۱ترجمه مقتل مقرم 
گوید: هنگامی که خبر شهادت حسین علیه ن جریر می

السّلام رسید عبد اللهّ بن جعفر به عزاء نشست و مردم 
أبو »آمدند. غلام او به نام برای عرض تسلیت نزد او می

 گفت:« ۱« »اللسلاس
این چیزی است که ما از حسین دیدیم! عبد اللّه او را با 

فت: ای فرزند ناخلف آیا به حسین علیه السّلام کفش زد و گ
دیدم دوست گوئی؟! به خدا قسم اگر او را میچنین می

داشتم از او جدا نشوم تا آنکه با او کشته شوم، به خدا 
قسم او کسی است که من حاضرم خودم را سخاوتمندانه 
به او تقدیم کنم تا چه رسد به فرزندانم، آنچه بر من 

 را مصیبت فرزندانم
______________________________ 

کند که به حدّی فاجعه عظیم بود که قلب قسّی مروان را می
کرد. و اینکه رفتن به بقیع را خلاف شأن نیز به رقّت وادار می

رسد/ مترجم. اند چندان صحیح به نظر نمیامّ البنین دانسته
اشعار استدلال مؤلفّ محترم در مورد وفات أمّ البنین، اوّلا: 

مربوط به أمّ البنین یا زبانحال ایشان، قبل از سماوی م 
ای که هم در کتابهای مقاتل آمده است و خانه ۱۳۷۱

صاحب ندارد چه لزومی است اقامه عزا شود؟ ثانیا: در 
گریست بلکه آمده مروان که تاریخ نداریم که مروان هم می

را  گذشت و تجمّع زنان را دید و جریاناز کنار بقیع می
باشد او پرسید گفتند مادر عبّاس و سه فرزند دیگر می

گفتم او را به منزلش ببرند ولی گفت: اگر غیر عبّاس بود می
به فرزندی مثل عبّاس جا دارد تا عمر دارد گریه سر دهد، 
ثالثا: در مقاتل آمده است که تصور یا شکل سه قبری را 

نمود نه ریه میکشید و یا تشبّه به قبور آنان گبه تصویر می
آنکه قبور آن رشیدان در بقیع بوده باشد. در هر صورت 
 مسأله خیلی هم مهمّ و جدّی نیست/ عقیقی بخشایشی.
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نام  ۹۴در الإرشاد شیخ مفید و کشف الغمّه إربلی ص  -(۱)
 اند.او را أبو السلاسل نقل کرده
 2۴2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

و پسر عمویم بودند، کند اینست که آنها با برادرم آسان می
همراه او بودند و با او پایداری کردند. پس از آن نزد 
حاضرین آمد و فرمود: الحمد للهّ به تحقیق مصیبت شهادت 
حسین علیه السّلام از آن جهت بر من سخت است که 
نفس خود را فدای او نکردم در حالی که دو فرزند من فدائی 

و « 2»ست که بلاذری از عجائب تاریخ این« ۱»او بودند ... 
کنند که عبد اللهّ بن جعفر بر نقل می« ۳»محسن تنوخی 

یزید وارد شد و یزید بیش از پدرش معاویه به عبد اللهّ بن 
 جعفر احترام گذاشت.
کسی که بر شخصیّت عبد اللهّ بن جعفر واقف باشد برای او 
دروغ بودن این داستان، مسلمّست که مدائنی به صورت 

یف نقل کرده است و بلاذری و تنوخی هم یک روایت ضع
به آن استناد نموده است. کسی که این مردان منحصر به 
فرد را بشناسد یقین دارد که قلب آنان از آتش در التهاب 
 است و منتظر فرصت برای خونخواهی هستند!
شاهد آن روایت عبد اللّه بن أبّی بن سلول با پیامبر است. 

لئَِنْ رجََعْنا إِلَی »شود: قرآن نازل میکند که آیه ابّی کاری می
فرزندش عبد اللهّ « ۴« »المَْدِینَةِ لیَُخْرجَِنَّ الْأعََزُّ مِنْهَا الْأذََلَّ 

گوید: این خبر به من رسیده است. آید و مینزد پیامبر می
فرمایند: آری. عبد اللهّ پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله می

کس به اندازه من نسبت به یچدانید که هگوید: شما میمی
خواهید او را به قتل برسانید مرا پدرش نیکی نکرده، اگر می

ترسم به غیر من امر کنید و من کینه قاتل مأمور کنید، می
را به دل بگیرم و او را به قتل برسانم پس اهل آتش شوم 

« ....5» 
کند که اولیاء مقتول این داستان طبیعت آدمی را معرّفی می

قاتل خشمگین هستند و منتظر فرصت برای خونخواهی بر 
هستند هر چند قتل به خاطر شرک بوده باشد به خاطر 
همین غریزه طبیعی است که عمر بن خطّاب در یکی از 
شبها که با سعید بن عاص و عثمان و علی علیه السّلام و ابن 
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 گوید: چنان از من رویعبّاس بود به سعید بن عاص می
______________________________ 

 .2۱۸، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 .۳، ص ۴أنساب الأشراف ج  -(2)
 .22المستجاد من فعلات الأجواد ص  -(۳)
 .۶۳سوره منافقین آیه  -(۴)
 .۹۷، ص ۳اسد الغابة ج  -(5)

 2۴۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
گردان هستی که گویا پدرت را به قتل رساندم در حالی که 

 و ابو الحسن او را به قتل رسانده است.من او را نکشتم 
فرماید: شرک درون خود امیر المؤمنین علی علیه السّلام می

کند، ای برد و اسلام ما قبل خود را محو میرا از بین می
گوید: او را آوری؟ سعید میعمر چرا قلبها را به هیجان می

همتایی کریم، به قتل رساند و این نزد من محبوبتر است 
نکه شخصی او را به قتل رساند که از عبد مناف نبوده از آ 

بر سعید کشته شدن پدرش آسان نبود اگر چه « ۱»باشد 
پدرش کافر بود و با شمشیر دعوت محمّدی به قتل رسید 
و قاتل او شخصی شریف بود که جامع تمامی فضیلتها بود 
و انگیزه او بر ریختن خون ندای ربّ العالمین بود که 

به پیامبر بود. امّا ترس از عدل، سعید را ملزم کننده وحی
کند که تظاهر به رضایت کند در حالی که منتظر فرصت می

است که خونخواهی کند و این آتش بغض بر زبان فرزندش 
شود که پس از آنکه یزید عمرو بن سعید )أشدق( ظاهر می

دهد نزد دهد و واقعه کربلا رخ میاو را والی مدینه قرار می
پیامبر رود و به گوید: ای رسول خدا امروز در برابر  قبر

روز بدر، و هنگامی که گریه زنان بنی هاشم را بر آقای 
ای در برابر ناله گوید: نالهشنود، میجوانان بهشت می

 «2»عثمان! 
با این اوصاف عبد الله بن جعفر قلبش از آتش کینه یزید 

را سرنگون  خواهد فرصتی بدست آورد که اوسوزد و میمی
اش را هلاک نماید اگر هر چه را سازد و او و خانواده

فراموش کرده باشد باز شهادت ابا عبد اللهّ علیه السّلام را 
برد و سپس و ستارگان زمین از آل عبد المطلب را از یاد نمی
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زدن چوب بر دهان ریحانه رسول صلّی اللّه علیه و آله را! 
تواند یزید را ببیند؟ جعفر میآیا با این وصف عبد اللّه بن 

چکد و اظهار در حالی که از شمشیر او خون آن خاندان می
 شماتت او گوش عبد اللّه را پر کرده است:

______________________________ 
؛ ۳۳5، ص ۳شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج  -(۱)

 .۱۳۴، ص ۶تهذیب تاریخ ابن عساکر ج 
تمامی این « طغیان أشدق»ان پیش از این تحت عنو -(2)

 مطالب گذشت.
بزرگان از سادات را به قتل  2۴۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

به تمایل روز بدر تعادل بخشیدیم و معتدل شد و رساندیم
 پس از آن انکار رسالت:

خبری نیامده و هاشم با مُلک و پادشاهی بازی کرد و هیچ
موش وحی نازل نشده است آیا عبد اللهّ بن جعفر فرا

کند که آزاد زنان نبوّت در حالی ایستاده بودند که دور و می
کردند ... آنچه مطلب را آسان نزدیک آنان را نظاره می

کند این ست که حدیث را مدائنی نقل کرده که کتاب او می
برد و از از احادیثی پر است که خاندان اموی را بالا می

ه آن توجّه کند تواند بکاهد و نمیکرامت خاندان علوی می
 مگر کسی که به شخصیّت راویان آگاه باشد.

 گیری عبد اللهّ بن عبّاسموضع

هنگامی که خبر امتناع عبد اللّه بن عبّاس از بیعت با عبد اللهّ 
امّا بعد، به »ای به او نوشت: بن زبیر به یزید رسید، نامه

من خبر رسیده است که ملحد ابن زبیر تو را به بیعت خود 
اخل شدن در طاعتش دعوت کرده تا اینکه تو پشتیبان و د

ای باطل باشی و در گناهان او شریک شوی، تو امتناع کرده
ای به خاطر شناختی که خداوند در تو و از او روی گردانده

نسبت به حقّ ما اهل بیت قرار داده است، پس خداوند 
 دهد، به توبهترین پاداش را که به وفا کنندگان به عهد می

نیز بدهد، من هر چه را فراموش کنم قدرشناسی تو و نیکی 
کنم که تو به خاطر اطاعت و شرف جایزه تو را فراموش نمی

و خویشاوندی رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله شایسته این 
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جایزه هستی. به پیشینیان قوم خود و کسانی که ابن زبیر 
ا از ابن زبیر با زبانش آنها را سحر کرده نیک نظر کن، آنها ر 

روی گردان کن که آنها نسبت به تو مطیع و از تو شنواترند 
 «.و السّلام

ات نوشته ابن عباس در پاسخ او نوشت: امّا بعد در نامه
 بودی که ابن زبیر مرا به بیعت

 2۴5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ام، فرا خوانده و من به خاطر شناخت حقّ تو امتناع کرده

ن امیدی به خوبی تو ندارم در حالی اگر این چنین باشد م
ای که ابن که خداوند به نیّت من آگاه است. به من نوشته

کند و من آنها را از ابن زبیر مردم را علیه تو، تشویق می
زبیر بازدارم، نه به خدا که چنین نخواهد بود، خاک بر 
دهانت همانا تو انسان خود رأیی هستی که هوای نفس ترا 

که خود از همگان بیشتر مورد شاند درحالیکبه هر سو می
ای که جایزه مرا سریعا انتقاد هستی، به من نوشته

فرستی، جایزه را برای خودت نگاه بدار که من دوستی می
و یاریم را از تو حبس خواهم کرد. قسم به جان خودم که 

دهی مگر قلیل و همه از آنچه در دست تو است به ما نمی
داری، پدر نداشته باشی ... آیا خیال میرا برای خود نگاه 

کنی من قتل حسین و جوانان بنی عبد المطلبّ و می
چراغهای نورانی و ستارگان هدایت و پرچمهای تقوا را از 

ام؟ لشکریان تو به فرمان تو با آنها جنگیدند و یاد برده
همگان در یک سرزمین افتادند، به خون خود آغشته شدند، 

شدند، بدون کفن و بدون دفن، بادها بر در بیابان غارت 
وزید و گرگها عزادار آنان بودند تا آنکه خداوند آنان می

گروهی را فرستاد که در خون آنها شریک نبودند، آنان را 
کفن کردند و دفن کردند و بدین سبب به خدا قسم عذاب 
خداوند بر تو سخت است! هر چه را فراموش کنم از یاد 

ازاده فرزند زنازاده را )ابن زیاد( بر آنان برم که تو زننمی
مسلطّ کردی که از یک زن فاجره بود، نه خویشاوند بود و 
پدر او هم پست بود. امّا آنچه پدرت در یک ادّعای واهی و 
ذلتّ بار در دنیا و آخرت به دست آورد، این بود که پیامبر 

ر فرمودند: فرزند متعلقّ به شوهصلّی اللّه علیه و آله می
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کرد که است و برای فاسق سنگ است، پدر تو خیال می
فرزند متعلقّ به غیر شوهر است و فرزند را به فاسق ملحق 

کرد چنانچه فرزند رشید را به رشید ملحق کرد! به تحقیق می
های پدرت سنّت پیامبر را از روی جهالت میراند و بدعت

کنم از  کرد. هر چه را فراموشکننده را عمدا زنده میگمراه
برم که حسین علیه السّلام را از حرم رسول خدا به یاد نمی

حرم خدای تعالی کشاندی، افرادی را فرستادی و آنها را 
فریفتی که او را به قتل برسانند، مداومت ورزیدی تا آنکه 
او را از مکه به سرزمین کوفه کشاندی لشکریان تو مانند 

نی که با خدا و ور شدند بخاطر دشمدرندگان به او حمله
 رسول

 2۴۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
و اهل بیت علیهم السّلام داشتی! آنگاه به پسر مرجانه 
نوشتی که او را با لشکر و خنجر و شمشیر استقبال کنند و 
به او نوشتی که تسریع کنند تا آنکه او و تمامی جوانان بنی 
 عبد المطلب را به قتل رساندی، اهل بیتی که خداوند پلیدی
را از آنها دور کرده بود و آنها را پاک گردانیده بود، ما 

دانستی اینگونه هستیم نه مثل پدران سبک سر تو، تو می
که او عزیزترین اهل بطحاء است چه در قدیم و چه اکنون؛ 

شد در آنجا خون او را حلال اگر به حرمین پناهنده می
 خواست که حرمت حرم خدا و حرمکردی، ولی او نمیمی

رسول و حرمت بیت به واسطه او شکسته شود، لذا وداع 
کرد و از لشکریان تو درخواست کرد که بازگردد، شما از 
کمی یاوران و مستأصل شدن اهل بیت او استفاده کردید 

رسانید! ... ای از ترک یا کابل را به قتل میگویا خانواده
خواهی در حالی که برادران چگونه محبّت و یاری مرا می

ریزد و تو مرا به قتل رساندی، از شمشیر تو خون ما می
رسی و خواهی و ان شاء اللهّ به خون من نمیخون مرا می

گیری و اگر سبقت گرفتی و ما را به قتل رساندی سبقت نمی
آنگونه که خانواده پیامبر را به قتل رساندی پس این خونها 

ت و در میان همان خونها محفوظ است، موعد آن با خداس
کننده خداوند برای یاری مظلومان و انتقام از ظالمان کفایت

است! عجیب و بسیار عجیب اینست که روزگار هنوز تو را 
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زنده گذاشته است، تو دختران عبد المطلب و پسران آنها 
کنی ما را مقهور کردی و ما را را به شام بردی، خیال می

ت ... قسم ذلیل کردی، لعنت خداوند بر تو و پدرت و مادر 
به خداوند که تو هر صبح و شب از مجروح شدن به دست 
من ایمن هستی اما از مجروح شدن به زبان من و از نقض 
و ابرام من ایمن نیستی، بعد از کشتن عترت رسول خدا 

دهد مگر اندکی تا آنکه تو را بگیرد خداوند به تو مهلت نمی
در حالی که  گرفتن عزیز مقتدری و تو را از دنیا بیرون برد

خواهی که گنهکار و مذموم هستی، زندگی کن هر چه می
آوری پدر نداشته باشی، به تحقیق تمامی گناهانی که جمع

 «۱»مقدار کرده است. ای تو را نزد خداوند ذلیل و بیکرده
______________________________ 

، ص ۷این نامه از مجمع الزوائد از ابی بکر هیثمی ج  -(۱)
، مقتل الحسین ۱۸، ص ۴انساب الأشراف بلاذری ج  ؛25۰

مرتب  5۰، ص ۴و کامل ابن اثیر ج  ۷۷، ص 2خوارزمی ج 
 شده و نقل شده است. مروج

 2۴۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 اسیران در مسیر شام

فرستد که خبر قتل حسین ای نزد یزید میابن زیاد فرستاده
و یارانش را به او بدهد و اینکه خانواده او در کوفه هستند 

آید که آنها را به شام باشند جواب میو منتظر دستور او می
ای ابن زیاد نامه« ۱»ببرند و سرها نیز با آنها باشد 

مّد صلّی اللهّ علیه اندازد که آل محنویسد و در زندانی میمی
و آله در آن زندانی بودند. در آن نامه نوشته بود که راجع 
به وضعیّت شما قاصد ما نزد یزید رفته است و در چند روز 

گردد، اگر صدای تکبیر شنیدید پس وصیّت کنید آینده بازمی
 و الّا این نامه امان است.

سین دهد که خانواده حگردد و خبر میقاصد از شام بازمی
 «2»علیه السّلام را به شام حرکت دهند. 

ابن زیاد زجر بن قیس، أبا بردة بن عوف ازدی و طارق بن 
کند که ظبیان را به همراه گروهی از اهل کوفه مأمور می

سر حسین علیه السّلام و بقیّه سرها را به سوی یزید ببرند. 
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گفته شده است سر حسین علیه السّلام را مجبر بن « ۳»
به دنبال آنها علی بن « ۴»ن خالد بن قنّاب برد. مرة ب

شد در حالی که الحسین علیه السّلام حرکت داده می
دستان وی به گردنش بسته شده بود و خانواده او نیز با 

به حالتی که از مشاهده آنان پوست بدنها « 5»او بودند 
 همراه آنان« ۶»لرزید. می

______________________________ 
مسعودی نیز به همین ترتیب نامه را ذکر کرده  الذهب
 است.

 .۹۷ -۹5لهوف ص  -(۱)
ذکر کرده که بسر بن  ۹۶، در ص 2۶۶، ص ۶طبری ج  -(2)

ارطاة یک هفته به ابا بکرة مهلت داد که نزد معاویه رود و 
 ۷۴او در روز هفتم بازگشت. در مثیر الأحزان ابن نما ص 

ا نزد یزید فرستاد و با او آمده که عبد اللهّ بن عمر عمیرة ر 
ای بود که دستور دهد ابن زیاد مختار ثقفی را آزاد کند، نامه

یزید این نامه را به ابن زیاد نوشت و عمیرة مسافت شام 
 و کوفه را یازده روزه پیمود.

؛ البدایه ج ۳۴، ص ۴؛ ابن اثیر ج 2۶۴، ص ۶طبری ج  -(۳)
و  ۱۴۹ری ص ؛ خوارزمی، ارشاد مفید، اعلام الو۱۹۱، ص ۸

 .۹۷لهوف ص 
 .۴۸۹، ص ۳الاصابة ج  -(۴)
 .2۸۸، ص 2؛ الخطط المقریزیه ج 25۴، ص ۶طبری ج  -(5)
، ص ۱، در مرآة الجنان یافعی ج ۱۰۸تاریخ قرمانی ص  -(۶)

بردند و با آنها آمده: دختران حسین بن علی )ع( را می ۱۳۴
 زین العابدین )ع( بود در حالی که بیمار بود آنگونه که

شوند، خداوند انجام دهنده آن را بکشد. اسیران برده می
گوید: ابن ابن تیمیه با این بدیهی تاریخ مخالف است و می

زیاد خانواده حسین )ع( را پس از کشتن او به مدینه 
 فرستاد.

 2۴۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شبث « ۱»شمر بن ذی الجوشن، مجفّر بن ثعلبه عائدی، 

و گروهی از اهل کوفه بودند،  بن ربعی و عمرو بن حجاج
ابن زیاد به آنها امر کرده بود که سر اسیران را بتراشند و 
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آنها « 2»شوند به گردانند، آنها را در هر شهری که وارد می
بردند که در بعض از منازل میان راه به سرها را با سرعت می

کند که او مردی را دید به ابن لهیعة حدیث می« ۳»برسند. 
کرد و به دنبال آن ای کعبه آویزان بود استغاثه میهپرده

گوید: او را به کنم مرا ببخشی. میگفت: گمان نمیمی
ای، خداوند آمرزنده و ای بردم و گفتم: تو دیوانهگوشه

های باران هم مهربان است اگر گناهان تو به تعداد قطره
 آمرزد.باشد می

علیه السّلام به من گفت: من از کسانی بودم که سر حسین 
بردم، شب هنگام سر را گذاشتیم و اطراف را به شام می

دادم و بقیّه آن شراب نوشیدیم، زمانی که من نگهبانی می
خواب بودند برقی را دیدم و جمعیّتی که سر را طواف 

کردند، من ترسیدم و وحشت زده سکوت اختیار کردم، می
ای محمّد!  گفت:ای که میای شنیدم و گویندهگریه و ناله

خداوند به من امر فرموده که مطیع تو باشم اگر امر کنی 
که زمین را بر اینان بلرزانم چنانچه با قوم لوط چنین کردم 
حتما خواهم کرد. پیامبر فرمودند: ای جبرئیل من و آنها در 
روز قیامت جلوی خدای سبحان خواهیم ایستاد. فریاد 

فرمودند: برو که زدم: ای رسول خدا! به من امان دهید، 
کنی که خداوند مرا خداوند تو را نیامرزد. اکنون آیا فکر می

 «۴»ببخشد؟ 
دیدند گذاشتند افراد میدر بعضی از منازل سر مطهّر را می

 «5»نوشت: که یک قلم آهنی ظاهر شد و با خون می
______________________________ 

آمده:  ۱۶5در جمهرة انساب العرب از ابن حزم ص  -(۱)
یکی از بنی عائده مجفر بن مرة بن خالد بن عامر است و 
او همان کسی است که سر حسین بن علی رضی الله عنهما 
 را به شام حمل کرد.

 .۳۳۹المنتخب طریحی ص  -(2)
 الإرشاد شیخ مفید. -(۳)
 .۹۸لهوف ص  -(۴)
؛ الخصائص ۱۹۹، ص ۹مجمع الزوائد ابن حجر ج  -(5)

؛ ۳۴2، ص ۴تاریخ ابن عساکر ج ؛ ۱2۷، ص 2سیوطی ج 
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؛ 5۷، ص ۱؛ الکواکب الدریه ج ۱۱۶الصواعق المحرقه ص 
؛ ابن طاووس در لهوف ص 2۳الإتحاف بحب الأشراف ص 

آن را به تاریخ بغداد منسوب کرده است. در تاریخ  ۹۸
ای رسیدند، در آن آمده در راه به خانه ۱۰۸قرمانی ص 

این بیت نوشته شده  فرود آمدند پس دیدند که بر دیوار آن
 است. در الخطط المقریزیة

آیا امّتی که حسین را به قتل  2۴۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
رساندندامید به شفاعت جدّش در روز حساب دارند از این 
آیت الهی عبرت نگرفتند و کوری آنها را به پرتگاهی دور 

 کننده خداوند تعالی است.دست تنزل داد و بهترین حکم
که به جایگاه خاصّ برسند در فاصله یک فرسنگی پیش از آن

ای خون بر صخره ای گذاشتند، قطرهسر را بر روی صخره
جوشید و افتد، هر سال در روز عاشورا آن خون میمی

کردند، اقامه ماتم بر حسین مردم اطراف آن اجتماع می
کردند. این کردند و بسیار گریه و ناله میعلیه السّلام می

زمان عبد الملک بن مروان بود و او دستور داد که قضیّه تا 
آن سنگ را منتقل کنند، پس از آن دیگر اثری دیده نشد 

ای بنا کردند و آن را النقطه نام گذاردند. ولی در آن محل قبّه
در باغهای آن مسجدی است که « حماة»در نزدیکی « ۱»

گویند به مسجد الحسین معروف است و افراد آن محلّ می
آن سنگ و اثر خون سر حسین علیه السّلام در آنجا که 

 «2»بردند. بوده هنگامی که سر را به دمشق می
در نزدیکی حلب یک محلّ شهادت وجود دارد که به 

 معروف است و« ۳« »مسقط السقط»
______________________________ 

آمده: این بیت از قدیم بوده و گوینده آن  2۸5، ص 2ج 
 آمده: 5۳ر مثیر الأحزان ابن نما ص معلوم نیست. د

سیصد سال پیش از بعثت پیامبر )ص( در روم یک حفّاری 
شد، سنگی پیدا شد و این بیت بر روی آن نوشته شده بود 
 و مسند آن کلام اولاد شیث است.

از شیخ عباس قمی، در نهر  22۸نفس المهموم ص  -(۱)
سر آمده: هنگامی که  2۳، ص ۳الذهب فی تاریخ حلب ج 

حسین را با اسراء آوردند و به قسمت غرب این کوه 
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رسیدند، یک قطره خون از سر شریف چکید، در آنجا 
معروف شد. در « مشهد النقطه»زیارتگاهی ساختند که به 

از تاریخ یحیی بن ابی طی نقل کرده  2۸۰، ص ۳این کتاب ج 
که چه کسی آن زیارتگاه را بنا کرد. در کتاب الإشارات الی 

آمده  ۶۶ة الزیارات تألیف علی بن ابی بکر هر وی ص معرف
که گفته « مشهد النقطه»در شهر دو زیارتگاه هست: 

شود از خون سر حسین )ع( آنجا ریخت و در بازار می
نشابین مشهد الرأس است که در آنجا سر را آویزان کرده 

 بردند.بودند هنگامی که اسرا را به شام می
گوید: هنگامی فس المهموم میشیخ عباس قمّی در ن -(2)

کردم آن سنگ را مشاهده کردم و آن را که به حجّ سفر می
 خدّام برایم نقل کردند.

؛ خریدة العجائب ص ۱۷۳، ص ۳در معجم البلدان ج  -(۳)
، ص 2اند. نهر الذهب ج آن را مشهد الطرح نامیده ۱2۸
آن را مشهد الدکه نامیده و مشهد الطرح را در غرب  2۷۸

دانسته است. از تاریخ ابن ابی طی حکایت شده که حلب 
به دستور سیف الدوله ساخته  ۳5۱مشهد الطرح در سال 

اند که یکی از زنان حسین )ع( در آنجا شده و بعضی گفته
فرزندی سقط کرد و در آنجا معدنی بود، چون اهل آن به 
 این اسارت شادمانی کردند

 25۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
است که حرم پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله این از آن جهت 

هنگامی که به این مکان رسیدند همسر حسین علیه السّلام 
در یکی از « ۱»فرزندی سقط کرد که نام او محسن بود 

منازل سر را بر روی نیزه کنار صومعه یک راهب قرار 
دهند، در نیمه شب آن راهب تسبیح و لا اله الّا اللهّ می
شود، یند که نوری از سر مطهّر ساطع میبشنود و میمی
گوید: السّلام علیک یا ابا عبد اللهّ ای میشنود که گویندهمی

کند. هنگام صبح از داند تعجّب میاز آنجا که قضیّه را نمی
گویند: سر حسین بن علی بن کند، آنها میافراد سؤال می

 أبی طالب علیه السّلام است و مادرش فاطمه دختر پیامبر
گوید: مرگ بر شما ای صلّی اللهّ علیه و آله است. راهب می

جماعت! اخبار صادق بودند که با شهادت او آسمان خون 
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خواهد که اجازه دهند سر را ببوسد، آنها بارد. از آنها میمی
دهد. او شهادتین کنند تا آنکه چند درهم به آنها میقبول نمی

بدون دعوت اسلام  کند و به برکت سر مذبوح،را اظهار می
ها نگاه کنند به درهمآورد، هنگامی که از آن مکان کوچ میمی
و سیعلم الذّین »بینند که بر آنها نوشته شده کنند و میمی

)زود است که ظالمین بدانند به « ظلموا ایّ منقلب ینقلبون
 «2»چه جایگاهی بازخواهندگشت؟( 

 در شام

 اشاره

دمشق نزدیک شد زینب علیها هنگامی که کاروان أسیران به 
ای نزد شمر فرستاد که آنان را از دری وارد السّلام فرستاده

کنند که تماشاکننده کمتر داشته باشد و سرها را از میان 
ها بیرون برند تا مردم به تماشای سرها مشغول محمل

لرزد ای برد که از ذکر آن بدن میشوند، شمر آنها را به گونه
شود. دستور داد که آنها را از تعش میو رگهای گردن مر 

ها وسط تماشاگران عبور دهند و سرها را در وسط محمل
 در نخستین روز از ماه صفر به دمشق« ۳»قرار دهند. 

______________________________ 
 زینب )س( بر آنها نفرین کرد و آن معدن از بین رفت.

ش و  در ماده ج و ۱۷۳، ص ۳در معجم البلدان ج  -(۱)
ذکر شده که بعضی از اسرا حسین  ۱2۸خریدة العجائب ص 

)ع( از ساکنین آنجا آب و نان درخواست کردند، آنها امتناع 
کردند و مورد نفرین قرار گرفتند، از این جهت دیگر سودی 

 نبردند.
 .۱5۰تذکرة الخواص ص  -(2)
و مقتل  5۳؛ مثیر الأحزان ابن نما ص ۹۹لهوف ص  -(۳)

 .۱۴5العوالم ص 
 25۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:

و آنها را جلوی باب السّاعات متوقّف « ۱»شوند وارد می
آیند در حالی که مردم با طبل و بوق بیرون می« 2»کنند می

غرق سرور و شادمانی بودند. مردی به سکینه دختر حسین 
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گوید: شما چه اسیرانی شود و میعلیه السّلام نزدیک می
یران آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله گوید: ما اسهستید؟ می

نشسته « ۴« »جیرون»یزید در جایگاهی بر « ۳»هستیم. 
ها سر بیند کلاغهنگامی که اسیران و سرهای روی نیزه را می

 گوید:اندازند و او میو صدا راه می
سرها بر لبه جیرون هنگامی که آن محملها آشکار شد و آن

 شروع به درخشش کردند
کردند و من گفتم: بگویید یا نگوییدبه تحقیق دا میها صکلاغ

که من از پیامبر طلب خود را بازپس گرفتم از اینجاست که 
ابن جوزی، قاضی أبو یعلی، تفتازانی و جلال سیوطی به کفر 
 و لعن او

______________________________ 
، مصباح ۳۳۱کامل بهائی، الآثار الباقیه بیرونی ص  -(۱)

به این مطلب  ۱5و تقویم المحسنین ص  2۶۹کفعمی ص 
، ص ۶اند. بنابر آنچه که در تاریخ طبری ج تصریح کرده

آمده که تا آمدن نامه از شام در زندان بودند و پس  2۶۶
از آن به شام رفتند خیلی بعید است که در اول صفر به شام 
رسیده باشند مگر اینکه نامه را به وسیله پرنده فرستاده 

 باشند.
، روایت شده که آنها از ۶۱، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(2)

به شهر دمشق وارد شدند و چنانچه در ثمار « توما»درب 
های دمشق ، آمده است یکی از دروازه۱۰۹المقاصد ص 

قدیم بوده است. ابو عبد اللهّ محمد بن علی بن ابراهیم 
 ۷2، ص ۳معروف به ابن شدّاد در الأعلاق الخطیرة ج 

گفتند چون در آنجا آن دروازه باب الساعات می گوید: بهمی
ساختمان یک ساعت قرار داشت، پرندگانی آهنی تعبیه 

چرخید، هر یک ساعت که تمام ای میشده بودند و عقربه
ها سر و صدا کرد، آن پرندهشد آن عقربه حرکت میمی
 افتاد.ای در طشت میکردند و سنگریزهمی

 .۶۰، ص 2خوارزمی ج  ؛ مقتل۱۰۰أمالی صدوق ص  -(۳)
راجع به  ۱۶۱در کتاب صورة الارض از ابن حوقل ص  -(۴)

جیرون گفته: در سرزمینهای اسلامی زیباتر از آن وجود 
ها در آن نداشت عبادتگاه صابئین بود، سپس یونانی
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ها آوردند پس از آن متعلق به یهودیمراسم دینی را بجا می
متعلق شد. درب پرست شد و پس از آن به پادشاهان بت
شود، سر یحیی بن زکریا این مسجد باب جیرون نامیده می

جلوی این در آویخته شد و سر حسین بن علی )ع( به همان 
جایگاهی آویخته شد که سر یحیی بن زکریا آویخته شده 
بود، و در ایام ولید بن عبد الملک دیوارهای آن مرمّت شد. 
 ظاهرا این مسجد همان جامع اموی است.

 252رجمه مقتل مقرم ،ص:ت
سهل بن سعد ساعدی به سکینه دختر « ۱»اند حکم کرده

گوید: آیا حاجتی شود و میحسین علیه السّلام نزدیک می
دهند که مبلغی به دارید تا برآورده کنم؟ به او دستور می

حاملین سرها بپردازند تا آنها از زنان دور شوند و مردم به 
و سهل نیز، این دستور را تماشای سرها مشغول شوند، 

 «2»دهد. انجام می
شود و پیرمردی به امام سجّاد علیه السّلام نزدیک می

حمد مخصوص خدائی است که شما را هلاک »گوید: می
کرد و امیر را از دست شما راحت ساخت! اینجا لطف امام 

کند که او را به حق بر این مسکین فریب خورده فیضان می
اه راست ارشاد نماید آری نور اهل بیت نزدیک کند و به ر 

علیه السّلام بر هر کس که صفای قلب و طهارت باطن و 
تابد. امام سجّاد علیه استعداد هدایت، داشته باشد می

گوید: ای؟ میفرمایند: ای شیخ! آیا قرآن خواندهالسّلام می
 قُلْ لا أسَْئلَکُُمْ »ای فرمایند: آیا این آیه را خواندهآری، می

)ای پیامبر بگو که من «. عَلَیْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّةَ فِی الْقُرْبی
خواهم جز محبّت با خویشاوندان( و هیچ مزدی نمی

ءٍ فأَنََّ لِلَّهِ وَ اعْلمَُوا أنََّما غَنِمْتمُْ مِنْ شَیْ »همچنین این آیه 
ا که به )بدانید هر چه ر « خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی القُْرْبی

دست آورید یک پنجم آن برای خدا و رسول و اقرباء 
 ام.دهد: آری خواندهاوست( پیرمرد پاسخ می

فرمایند: به خدا قسم اقربا در امام سجّاد علیه السّلام می
این آیات ما هستیم، سپس امام سجّاد علیه السّلام 

إِنَّما »ای فرمایند: آیا قول خدای تعالی را قرائت کردهمی
رِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْیْتِ وَ یُطَهِّرکَمُْ یُ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

)همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی را از « تطَْهیِراً
گوید: آری، شما اهل بیت دور کند و شما را پاک کند(؟ می

فرمایند: ما همان اهل بیت امام سجّاد علیه السّلام می
آنها را مختصّ به تطهیر قرار داده است. هستیم که خداوند 

 دهم آیا شما هستید؟گوید: تو را به خدا قسم میپیرمرد می
______________________________ 

فهََلْ عَسَیْتمُْ »آیه  ۷۳، ص 2۶روح المعانی تا آلوسی ج  -(۱)
گوید: اینکه گفته من طلب خود را از آلوسی می« إِنْ توََلَّیْتمُْ 
زپس گرفتم منظورش اینست که این قتل در برابر پیامبر با

مواردی بود که پیامبر )ص( در روز بدر به قتل رسانده بود 
 مثل جدّش عتبه و دائی او و غیر آنها و این کفر صریح است.

 .۱۴5مقتل العوالم ص  -(2)
 25۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 فرمایند:امام سجّاد علیه السّلام می
مبر ما هستیم به دون اینکه شکّی قسم به حق جدّمان پیا

افتد آنها وجود داشته باشد. پیرمرد بر روی پاهای امام می
جویم از کسانی که شما گوید: بیزاری میبوسد و میرا می

کند و به دست را به قتل رساندند، از قصور خود توبه می
رسد و دستور قتل کند، خبر به یزید میامام بازگشت می

 «۱»کند. می پیرمرد را صادر
پیش از آنکه آنها را به مجلس یزید وارد کنند ریسمانی 

بندند، یک سر ریسمان در آورند و آنها را به همدیگر میمی
گردن زین العابدین علیه السّلام و سر دیگر آن در گردن 
زینب امّ کلثوم بود، بقیه دختران پیامبر در وسط قرار 

زدند تا آنکه نها را میماندند آ داشتند و هرگاه از رفتن می
جلوی یزید آنها را نگاه داشتند و او بر تخت نشسته بود، 
 علّی بن الحسین علیه السّلام به او فرمود:
چه گمانی به رسول خدا صلّی اللهّ علیه و آله داری اگر ما 
را در این حال ببیند؟ حضّار شروع به گریه کردند و یزید 

آنها را در مسجد « 2» دستور داد که طناب را پاره کنند.
داشتند، سر دارند جائی که اسیران را نگاه میجامع نگاه می

کند گذارند، او به اسیران نگاه میمقدّس را جلوی یزید می
 خواند:و شعر می
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صبر کردیم عزم ما بر صبر بوددر حالی که شمشیرهای ما 
کرد آنگاه متوجّه نعمان بن بشیر شد ها را پاره میسراپرده

گفت: حمد مخصوص خدائی است که او را به قتل رساند. و 
 نعمان گفت:
امیر المؤمنین معاویه از قتل او اکراه داشت. یزید گفت: 
إکراه قبل از خروج بود، اگر بر امیر المؤمنین هم خروج 

 «۳»رساند. کرده بود، او را به قتل می
______________________________ 

، روح ۱۱2، ص ۴ر ابن کثیر ج ؛ در تفسی۱۰۰لهوف ص  -(۱)
 ۶۱، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۳۱، ص 25المعانی آلوسی ج 

آمده که امام سجّاد )ع( آیه مودت را خواندند و آن پیرمرد 
 توبه کرد.

و تذکرة  ۱۰۱؛ لهوف ص ۳۴۱الأنوار النعمانیّة ص  -(2)
 .۴۹الخواص ص 

 .5۹، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۳)
 25۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 گفتگوی یزید با امام سجّاد علیه السّلام

گوید: ای شود و مییزید متوجّه امام سجّاد علیه السّلام می
علی کار خداوند با پدرت حسین علیه السّلام را چگونه 

فرمایند: قضای خداوند دیدی؟ امام سجّاد علیه السّلام می
پیش از خلقت آسمان و زمین را دیدم! یزید با چند نفر از 

کنند! زین کند، آنها قتل او را پیشنهاد میضّار مشورت میح
فرماید: ای یزید اینان نظری دادند العابدین علیه السّلام می

بر خلاف آنچه که همنشینان فرعون نظر دادند هنگامی که 
 درباره موسی و هارون با آنان مشورت کرد، آنها گفتند:

انبیاء را به  موسی و برادرش را رها کن، فسّاق هم فرزندان
 «۱»رسانند، پس یزید امساک کرد. قتل نمی

از جمله سخنانی که میان آنها رد و بدل شد این بود که 
ما اصابکم من »یزید به امام سجّاد علیه السّلام گفت: 

)هر مصیبتی که بر شما وارد « مصیبة فبما کسبت أیدیکم
شود به خاطر آن چیزی است که دستهای شما کسب کرده 

علّی بن الحسین علیه السّلام فرمودند: این آیه  است(

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

ما »درباره ما نازل نشده، درباره ما این آیه نازل شده: 
أصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأرَضِْ وَ لا فِی أنَْفُسِکمُْ إِلاَّ فِی کِتابٍ 

عَلی  مِنْ قَبْلِ أنَْ نَبْرَأهَا إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ لِکَیْلا تأَسَْوْا
 «.ما فاتکَمُْ وَ لا تفَْرحَُوا بِما آتاکمُْ 

رسد هیچ مصیبتی در زمین و در نفسهای شما به شما نمی
مگر اینکه در کتابی قبل از بوجود آمدن آن، نوشته شده 
است و این بر خداوند آسان است، برای اینکه افسوس 
نخورید بر آنچه که فوت شده و شادمان نشوید بر آنچه 

به درستی که ما بر آنچه که « 2»رسیده است.(  که به شما
رسد از دستمان رفته متأسف نیستیم و به آنچه که به ما می

یزید شعر فضل بن عبّاس بن عقبة « ۳»شویم. شادمان نمی
 خواند:را می

______________________________ 
 .۱۴۳اثبات الوصیة ص  -(۱)
 .2۶۷، ص ۶ی ج ؛ تاریخ طبر۳۱۳، ص 2العقد الفرید ج  -(2)
 .۶۰۳تفسیر علّی بن ابراهیم ص  -(۳)

آرام باش پسر عموی ما، آرام  255ترجمه مقتل مقرم ،ص:
« ۱»دوست مانشکافید آنچه را که میان ما مدفون است 

پس از آن امام سجّاد علیه السّلام اجازه سخن گفتن 
خواست. یزید گفت: آری به شرط آنکه ناسزا نگوئی. امام 

السّلام فرمودند: تو در جائی هستی که مثل من سجّاد علیه 
تواند ناسزا بگوید، سپس فرمودند: چه گمانی به نمی

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله داری اگر مرا در این حال 
 «2»دهد که غل را باز کنند. ببیند. یزید دستور می

دهد که ثنای معاویه را بگوید و یزید به خطیب دستور می
گوئی به علی آل او دشنام دهد، خطیب دشنامبه حسین و 

کند، امام علیه السّلام و حسین علیه السّلام را افزون می
زند: رضایت مخلوق را در برابر سجّاد علیه السّلام فریاد می

غضب خالق خریدی، پس نشیمنگاه خود را از آتش پر 
 «۳»بدان. 

با شمشیر بر منابر بالا رفتند و علنا دشنام دادنددر حالی که 
علی علیه السّلام چوب منبرها نصب شد امام سجّاد علیه 

ها دهی بر این چوبگوید: آیا اجازه میالسّلام به یزید می
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بالا روم کلامی بگویم که در آن رضایت خداوند است و برای 
کند، مردم مردم پاداش و ثوابی است، یزید نخست ابا می

گوید: ش معاویه میپذیرد، فرزندکنند یزید نمیاصرار می
گوید: اینان علم و تواند تکلمّ کند. یزید میاجازه بده، نمی

دان آنها و علم را در چینه« ۴»اند فصاحت را به ارث برده
 دهد.شود تا آنکه بالأخره اجازه میاصرار می« 5»اند، ریخته

 خطبه امام سجّاد علیه السّلام

مد مخصوص خدائی فرمایند: حامام سجّاد علیه السّلام می
 است که آغاز ندارد و دائمی است که از

______________________________ 
 .۷۷5، ص ۱المحاضرات از راغب اصفهانی ج  -(۱)
 .5۴مثیر الأحزان ابن نما ص  -(2)
 .2۴2نفس المهموم ص  -(۳)
 کامل بهائی. -(۴)
 .۱۴۸ریاض الأحزان ص  -(5)

 25۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ندارد، اوّلی است که اوّلیت برای او نیست و میان رفتن 

آخری است که آخریّت برای او نیست، آنکه پس از فناء 
خلق باقی است، شب و روز را مقدّر فرمود و قسمتها را 

 «۱»تقسیم کرد، فتبارک اللهّ الملک العلام. 
آنگاه فرمود: ای مردم شش چیز به ما داده شده و به هفت 

به ما دانش، بردباری، سخاوت ایم، چیز برتری یافته
فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین داده شده 

ایم به اینکه پیامبر از ماست صدّیق از است، فضیلت یافته
ماست طیّار از ماست اسد اللّه و اسد الرسول و دو سبط 
 این امت و مهدی علیه السّلام از ما هستند.

هر کس  شناسد،شناسد که میای مردم هر کس مرا می
گویم. ای مردم من شناسد حسب و نسب خود را مینمی

فرزند مکّه و منایم هستم، من فرزند زمزم و صفا هستم، 
من فرزند کسی هستم که حجر الاسود را در میان عبای 
خود حمل نمود، من فرزند بهترین کسی هستم که زیارت 
کرد و طواف نمود و سعی کرد و حج انجام داد و لبیک 
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فرزند کسی هستم که به وسیله براق به آسمانها  گفت، من
برده شد و جبرئیل او را به سدرة المنتهی برد، فاصله او تا 
خداوند مثل دو طرف کمان یا نزدیکتر بود، من فرزند کسی 
هستم که با ملائکه آسمان نماز خواند، من فرزند کسی 
هستم که خدای جلیل به او وحی کرد آنچه وحی کرد، من 

کسی هستم که بدر و حنین پیشاپیش رسول خدا فرزند 
صلّی اللّه علیه و آله جنگید و یک چشم زدن کافر نشد، من 
فرزند صالح مؤمنین و وارث پیامبران، پادشاه مسلمانان، 
نور مجاهدین، قاتل ناکثین و قاسطین و مارقین و متفرق 

تر و کننده احزاب هستم، کسی که از همه مستحکم
پدر دو نوه پیامبر حسن و حسین، علّی بن  تر بود، اومصمم

 أبی طالب علیه السّلام است.
من فرزند کسی هستم که به خون خود آغشته شد، من 
 فرزند ذبح شده در کربلا

______________________________ 
ما تفصیل این خطبه را همراه با متن و ترجمه انگلیسی  -(۱)

ها و رهشام سرزمین خاط»و فرانسوی آن در کتاب 
ایم آقایان از انتشارات نوید اسلام قم آورده« هاخطابه

توانند به آن کتاب مراجعه کنند/ عقیقی طلّاب و اهل علم می
 بخشایشی.

 25۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
هستم، من فرزند کسی هستم که تمامی بریان در تاریکی 

 کنند.بر او گریستند و پرندگان آسمان بر او نوحه می
شود، یزید از فتنه ضجّه مردم به گریه بلند می در اینجا

ترسید، به مؤذّن دستور داد که اذان نماز را بگوید، مؤذن 
فرمایند: گوید: اللهّ اکبر امام سجّاد علیه السّلام میمی

تر، عالیتر و کریمتر از آنست که ما خداوند بزرگتر جلیل
 بترسیم یا بر حذر باشیم.

 اله الّا اللهّ امام سجّاد علیه گوید: أشهد أن لامؤذّن می
ای شهادت دهندهفرمایند: آری با هر شهادتالسّلام می

دهم که هیچ معبودی جز او نیست و پروردگاری غیر او می
 وجود ندارد.

 گوید: اشهد ان محمدا رسول اللهّ.مؤذّن می
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فرمایند: به حقّ محمّد امام سجّاد علیه السّلام به مؤذّن می
خواهم سکوت کنی تا من این علیه و آله از تو می صلّی اللّه

فرمایند: این کنند و میکلام را بگویم آنگاه رو به یزید می
رسول عزیز و کریم جدّ توست یا جدّ من است؟ اگر بگویی 

دانند که دروغ جدّ توست همه حضّار و همه مردم می
ای، اگر بگوئی جدّ من است پس چرا پدرم را از روی گفته
و عدوان به قتل رساندی، اموال او را غارت کردی،  ظلم

زنان او را اسیر کردی، وای بر تو در روز قیامت هنگامی که 
 جدّ من دشمن تو باشد.

زند: برای نماز اقامه بگو، بین مردم یزید بر مؤذن فریاد می
خوانند و گروهی متفرق افتد، گروهی نماز میهمهمه می

 «۱»شوند. می

 سر مطهّر

خواهد، آن را جلوی خود سر حسین علیه السّلام را می یزید
گذارد، زنان در پشت او قرار می« 2»در یک طشت طلا 

خیزند تا آنکه سر را ببینند، یزید دارند، سکینه و فاطمه برمی
 خواهد سرمی

______________________________ 
 .۶۹، ص 2؛ مقتل خوارزمی ج 2۴2نفس المهموم ص  -(۱)
 .۱۳5، ص ۱ة الجنان یافعی ج مرآ  -(2)

 25۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
افتد صدای را از آنها پنهان کند، هنگامی که نگاه آن دو می

یزید به مردم اجازه وارد شدن « ۱»شود، گریه آنها بلند می
دارد و بر حلقوم حسین علیه چوبی بر می« 2»دهد، می

و « ۴»بدر  گوید: امروز در برابر روزمی« ۳»زند السّلام می
 خواند:آنگاه شعر می

در قوم ما ابا کردند که با ما منصف باشند و ما منصف بودیم
 چکدحالی که از چوبهای ما خون می

شکافیم فرق سر مردانی که بر ماعزیز بودند در حالی می
یحیی بن حکم بن ابی العاص، « 5»که واقعا ظالم بودند 

 فت:برادر مروان که آنجا نشسته بود چنین گ
آنکه در کربلا کشته شد خویشاوندی نزدیکتر داشت 
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 ازپسر زیاد که دارای حسب و نسب پستی بود
در حالی که ها شده استنسل سمیه به اندازه سنگریزه

 برای آل مصطفی امروز نسل نمانده 
______________________________ 

، ص ۹؛ مجمع الزوائد ج ۳5، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(۱)
 .2۰5لفصول المهمه از ابن صباغ ص ؛ ا۱۹5

 .۳5، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(2)
، ص ۴؛ کامل ابن اثیر ج 2۶۷، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۳)

؛ ۱۱۶؛ الصواعق المحرقه ص ۱۴۸؛ تذکرة الخواص ص ۳5
؛ مجمع الزوائد ابن 5۴۹، ص ۳الفروع ابن مفلح حنبلی ج 

؛ 2۰5؛ الفصول المهمة از ابن صباغ ص ۱۹5، ص ۹حجر ج 
، ص ۸؛ البدایه ابن کثیر ج 2۸۹، ص ۳الخطط المقریزیة ج 

؛ ایام العرب فی ۱۹۳، ص ۱؛ شرح مقامات حریری ج ۱۹2
؛ 225، ص 2، مناقب ابن شهر آشوب ج ۴۳5الاسلام ص 

زد آمده: یزید چوب را بر لب و دهان می 2۳در الإتحاف ص 
 .۳۳۱و همچنین است در الآثار الباقیه بیرونی ص 

 .22۶، ص 2ابن شهر آشوب ج  مناقب -(۴)
؛ الفصول المهمة از ابن ۳5، ص ۴کامل ابن اثیر ج  -(5)

بیت  ۱۳5، ص ۱؛ یافعی در مرآة الجنان ج 2۰5صباغ ص 
 گوید:اول را اینگونه می

صبر کردیم و صبر تصمیم ما بوددر حالی که شمشیرهای 
کرد ابن جوزی در تذکره الخواص ها را پاره میما سرا پرده

اشعار را با الفاظ دیگری ذکر کرده و بعضی از  ۱۴۸ص 
مورخّین مثل شریشی، اندلسی، ابن کثیر و ابن جریر طبری 

 اند.فقط بیت دوّم را ذکر کرده
 25۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

مادر. گوید: ساکت باش ای بیزند و مییزید به سینه او می
م دهگوید: شهادت میخیزد و میابو برزه اسلمی برمی« ۱»

که من دیدم پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله لبهای او و لبهای 
فرمود: شما مکید و میبرادرش حسن علیه السّلام را می

آقای جوانان اهل بهشت هستید، خداوند قاتل شما را 
بکشد و لعنت کند و عذاب جهنم را برای او آماده کند، یزید 
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نند و او دهد که او را بیرون کشود، دستور میخشمگین می
 «2»برند. را به زور بیرون می

 سفیر روم

گوید: ما در شود و میفرستاده قیصر به یزید متوجّه می
ای از جزائر نعل الاغ عیسی علیه السّلام وجود دارد، جزیره

بریم و آن قدر رویم و نذورات میهر ساله به آن جزیره می
کنید، می کنیم که شما کتابهایتان را تعظیمآن را تعظیم می
دهم که تو بر باطل هستی با فرزندی از من شهادت می

یزید از این گفتار « ۳»کنید؟ پیامبرتان اینگونه رفتار می
دهد، او نزد سر شود و دستور قتل او را میخشمگین می

گوید و هنگام قتل او بوسد، شهادتین را میرود آن را میمی
شنوند یح میاهل مجلس از سر شریف به صدای بلند و فص

 فرمود:که می
پس از آن سر را از مجلس « ۴«. »لا حول و لا قوة الّا باللهّ»

« 5»کنند، برند و سه روز بر درب قصر آویزان میبیرون می
هنگامی که هند همسر یزید دختر عمرو بن سهیل سر را 
 بر درب

______________________________ 
، ص ۴ابن اثیر ج ؛ کامل 2۶5، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)

و مناقب ابن شهر  ۱۹۸، ص ۹؛ در مجمع الزوائد ج ۳۷
مصرع دوم بیت دوم اینگونه آمده:  22۶، ص 2آشوب ج 

در بدایه ابن کثیر « دختر رسول خدا برایش نسل نمانده»
آمده: حصین این اشعار را سرود. در مثیر  ۱۹۳، ص ۸ج 

روایت شده که حسین بن حسن  5۴الأحزان ابن نما ص 
زند فرمود: مثنی هنگامی که دید یزید به سر حسین )ع( می

آمده که وقتی این خبر  ۱۴۹وا ذلاه در تذکرة الخواص ص 
، ۱2به حسن بصری رسید بیت دوم را خواند، در اغانی ج 

آنها را به عبد الرحمن  5۶، ص 2و مقتل خوارزمی ج  ۷۱ص 
 بن حکم نسبت داده است.

، تاریخ طبری 2۰5مة ص ، الفصول المه۱۰2لهوف ص  -(2)
 .2۶، ص 2و مناقب ابن شهر آشوب ج  2۶۷، ص ۶ج 

 .۱۱۹الصواعق المحرقة ص  -(۳)
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، مثیر الأحزان ابن نما و در مقتل ۱5۱مقتل العوالم ص  -(۴)
گفتگوی نصرانی با یزید و کشته  ۷2، ص 2خوارزمی ج 

شدن او را ذکر کرده و سخن گفتن سر مطهر را ذکر نکرده 
 است.

الإتحاف بحب  2۸۹، ص 2الخطط المقریزیه ج  -(5)
بدایه ابن کثیر  ۷5، ص 2مقتل خوارزمی ج  2۳الأشراف ص 

 .2۱۶، ص ۳و سیر أعلام النبلاء ج  2۰۴، ص ۸ج 
 2۶۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:

در حالی که نور الهی از آن ساطع « ۱»بیند اش میخانه
است و خون تازه آن هنوز خشک نشده و بوی خوش از 

شود و بدون حجاب به مجلس وارد می« 2»لند است، آن ب
گوید: سر پسر دختر پیامبر بر درب خانه ماست، یزید می

گوید: ای هند او را به من پوشاند و میخیزد، او را میبرمی
بسپار، او فریاد بنی هاشم بود که ابن زیاد با او چنین کرد. 

شهر  هایدهد که سرها را بر دروازهیزید دستور می« ۳»
 «۴»کنند. و مسجد جامع بیاویزند و آنها چنین می
شود و شعر مروان از قتل حسین علیه السّلام شادمان می

زند و خواند، چوب بر صورت حسین علیه السّلام میمی
 گوید:می

در حالی که چه نیکوست سرد شدن تو در میان دو دست
 اندهای تو به رنگ قرمز در آمدهگونه

اندنفس من از تو شفا یافت را در طلا خواباندهگویا که آنها 
 « 5»ای حسین 

 مرد شامی با فاطمه

گویند: مردی شامی به فاطمه دختر علی علیه راویان می
از یزید درخواست کرد که او را به « ۶»السّلام نگاه کرد 

وی ببخشد تا خدمتکار او باشد، دختر امیر المؤمنین علی 
اهرش زینب علیها السّلام علیه السّلام ترسید، به خو

چسبیده و گفت: چگونه خدمتکار باشم زینب علیها السّلام 
فرمود: نترس، هرگز چنین نخواهد شد. یزید گفت: اگر 

 توانم زینب علیها السّلام فرمود: مگر اینکه ازبخواهم می
______________________________ 
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 .۱5۱مقتل العوالم ص  -(۱)
 .2۸۴، ص 2ج الخطط المقریزیه  -(2)
 .۷۴، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(۳)
 .2۴۷نفس المهموم ص  -(۴)
؛ 5و مثیر الأحزان ابن نما ص  5۹ریاض الأحزان ص  -(5)

ابن جوزی به بیت اول بسنده کرده، ابن ابی الحدید در 
گوید: مروان امیر مدینه می ۳۶۱، ص ۱شرح نهج البلاغه ج 

ق را گفت، آنگاه بود، هنگامی که سر به او رسید اشعار فو
سر را روی قبر پیامبر انداخت و گفت: ای محمّد امروز در 
برابر روز بدر. اگر چه این خبر مشهور است اما صحیح 

سرد »اینست که مروان امیر مدینه نبوده است. اینکه گفته 
حرکت شدن منظورش همان کشته شدن و بی« شدن تو

بعید  2۶۷، ص ۶است. ابن جریر طبری در تاریخ خود ج 
 کند.بودن حضور مروان در شام را رد می

، امالی شیخ ۱۹۴، ص ۸، بدایه ابن کثیر ج ۶طبری ج  -(۶)
و خوارزمی  5۴؛ ابن نما در مثیر الأحزان ص ۱۰۰صدوق ص 

کنند که او فاطمه دختر روایت می 2۶2، ص 2در مقتل ج 
 حسین )ع( بوده است.

 2۶۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
گوید: پدرت و کند و میید رد میدین ما خارج شوی یز

فرماید: برادرت از دین خارج شدند زینب علیها السّلام می
به دین خدا و جدّم و پدرم و برادرم تو و پدرت هدایت 

گوید: دروغ گفتی ای شدید اگر مسلمان باشید. یزید می
گوید: تو خیزد و میدشمن خدا، زینب علیها السّلام بر می

« ۱»دهی. و از روی ظلم دشنام میامروز مسلطّ هستی 
کند، یزید او مرد شامی مجدّدا درخواست خود را تکرار می

گوید: خداوند مرگ را به تو ببخشد. کند و میرا سرزنش می
«2» 

 خطبه زینب علیها السّلام

گویند: هنگامی که زینب دختر می« ۳»ابن نما و ابن طاووس 
شعار ابن زبعری را که یزید ا« ۴»علی علیه السّلام شنید 

 «5»خواند. می

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

ای کاش پدران من در بدر شاهد بودندجزع خزرج را از 
 واقعه تندی که اتفاق افتاده

گفتند: ای گفتندآنگاه میبا شادمانی به یکدیگر شادباش می
 یزید دست تو درد نکند

و آن را با بدر مقابل کردیم ما بزرگان قوم را به قتل رساندیم
 پس متعادل شدند
هاشم با پادشاهی بازی کرد و الاهیچ خبری نیامده و وحی 
 نازل نشده 

______________________________ 
 .۳5، ص ۴ابن اثیر ج  -(۱)
 .2۶5، ص ۶طبری ج  -(2)
؛ مقتل خوارزمی ج 2۱این خطبه در بلاغات النساء ص  -(۳)
 ذکر شده است. ۶۴، ص 2
در او فاطمه خوارزمی در مقتل خود تذکر داده که ما  -(۴)

 زهرا )س( است )اشاره به خطبه حضرت فاطمه(.
به ابن  ۱۰2این ابیات را سید بن طاووس در لهوف ص  -(5)

اند در حالی که همه آنها از او نیست. زبعری نسبت داده
، ابن ابی الحدید در شرح ۶۶، ص 2خوارزمی در مقتل ج 

ه و ابن هشام در السیرة، شانزد ۳۸۳، ص ۳نهج البلاغه ج 
اند و در آنها از آنچه ابن طاووس ذکر کرده بیت ذکر کرده

فقط اولی و سومی هست. در روایت ابی علی در امالی ج 
اینگونه آمده:  ۳۸۷، ص ۱؛ بکری در شرح آن ج ۱۴2، ص ۱

تمایل بدر راست کردیم پس متعادل شد. در رساله جاحظ 
سه بیت اول آمده است و ابو ریحان بیرونی در الآثار 

 غیر از بیت چهارم بقیه را ذکر کرده است. ۳۳۱اقیة ص الب
من از خندف نیستم اگر انتقام  2۶2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

اند زینب علیها از بنی احمد آنچه را که انجام دادهنگیرم
السّلام برخاست و فرمود: الحمد للهّ رب العالمین و درود 
خدا بر رسول او و آل رسول، راست گفت خدای سبحان 

وای أنَْ »فرماید: آنجا که می ثمَُّ کانَ عاقِبَةَ الَّذِینَ أسَاؤُا السُّ
عاقبت کسانی که « کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ کانُوا بِها یَسْتَهْزِؤُنَ 

دهند این است که آیات خداوند را کارهای زشت انجام می
گیرند( ای یزید! آیا کنند و آنها را به تمسخر میتکذیب می
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های آسمان بر های زمین و افقکنی اینکه در کرانمیگمان 
دهی، ای و ما را همچون اسیران حرکت میما سخت گرفته

کنی که ما نزد خداوند خوار هستیم و تو از آیا گمان می
کرامت برخورداری و این به خاطر مهمّ بودن توست؟ لذا 

کنی در حالی که کنی و به اطراف خود نگاه میتحقیر می
بینی که دنیا به کام توست، ان و مسرور هستی، میشادم

همه امور هماهنگ و پادشاهی و سلطنت برقرار شده 
است، پس آرام آرام، آیا فراموش کردی قول خدای تعالی 

وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أنََّما نُمْلِی لهَُمْ خَیْرٌ لِأنَْفسُِهمِْ »را 
)گمان نکنید « دادُوا إِثمْاً وَ لهَُمْ عَذابٌ مُهیِنٌ إِنَّما نُمْلِی لهَُمْ لِیَزْ 

دهیم برای آنها خیر و خوبی است، که اگر به کفار مهلت می
دهیم که گناه خود را بیفزایند و برای همانا به آنها مهلت می

آیا از « ۱»آنها عذابی خوارکننده است( ای پسر آزاد شده، 
پوشیده نگاه  عدالت است که تو زنها و کنیزهای خود را

داری و دختران پیامبر را به عنوان اسیر حرکت دهی در 
ای و صورتهای آنها های آنها را هتک کردهحالی که پوشش

برند، دنی و را نمایاندی؟ دشمنان آنها را شهر به شهر می
کنند و دور و نزدیک به صورت آنان شریف آنها را نظاره می

ان یک حامی با آنها نگرند، در حالی که از حامیان آنمی
نیست و از مردان آنها یک نفر سرپرست آنان نیست. 

رود از کسانی که جگر پاکان را به چگونه امید مراقبت می
اند و گوشت آنان از خون شهداء روئیده دندان گرفته

است؟ چگونه ممکن است کسی که با کینه و دشمنی به ما 
 کند در بغض مانگاه می

______________________________ 
اشاره به روز فتح مکه است که ابو سفیان )جدّ یزید(  -(۱)

و تمامی مشرکین را به عنوان اسیر نزد پیامبر آوردند که 
علی القاعده همه آنها غلام و زنهای آنها کنیز محسوب 

 شدند، آنگاه پیامبر )ص( فرمودند:می
د/ اذهبوا انتم الطلقاء، بروید همه شما را آزادشدگان هستی

 مترجم.
 2۶۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 گوئی:تعللّ ورزد؟ آنگاه بدون آنکه احساس گناه کنی می
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گفتند ای گفتندآنگاه میبا شادمانی به یکدیگر شادباش می
یزید دست تو درد نکند بر لبهای ابی عبد اللهّ آقای جوانان 

زنی؟ چگونه چنین ای و آنها را با چوب میبهشت خم شده
الی که با ریختن خونهای ذریّه محمّد صلّی اللّه نگوئی در ح

علیه و آله و ستارگان زمین از آل عبد المطّلب، زخم را نمک 
ای و آنها را مستأصل کردی، آنگاه به پدران خود مژده زده
گوئی؟ زود است دهی و در خیال خود با آنان سخن میمی

 کنی که ایکه به جای آنان وارد شوی و آن وقت آرزو می
گفتی آنچه گفتی و کاش دست نداشتی و لال بودی و نمی

کردی آنچه را که کردی. خدایا حق ما را از ظالمین بر نمی
ما بگیر و بر کسانی که خون ما را ریختند و حامیان ما را 
کشتند، غضب خود را فرود آر. قسم به خدا که پاره نکردی 
مگر پوست خودت را و نشکافتی مگر گوشت خودت را، 

ود است که بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شوی ز 
در حالی که بار خود را بر دوش داری، از ریختن خون ذریه 
او و هتک حرمت عترت او. آنجا که خداوند جمعیّت آنها را 
جمع کرده، پریشانی آنها را التیام بخشیده و حق آنها را 

 قُتِلوُا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لا تحَْسَبَنَّ الَّذِینَ »بازپس گرفته است. 
)هرگز گمان نبرید آنان « أمَْواتاً بَلْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهمِْ یُرْزقَُونَ 
اند، بلکه زنده هستند و که در راه خدا کشته شدند مرده

خورند( برای تو خداوند به عنوان نزد خداوند روزی می
دشمن کننده و محمّد صلّی اللهّ علیه و آله بعنوان حکم

کافیست در حالی که جبرئیل نیز پشتیبان اوست. به زودی 
خواهی دانست چه کسی امور را برای تو وارونه جلوه 

کرد، و چقدر داد و تو را بر گردن مسلمانان مسلطّ میمی
برای ظالمین جایگاه بدی است. به زودی خواهی دانست 

تری که کدامیک در جایگاه بدتری هستید و لشکریان ضعیف
ارید. اگر سخن گفتن تو تو را بر این مصیبات جری کرده د

دانم دانم چوب زدن تو را بزرگ میمن ارزش تو را کم می
های ما گریان و کنم، ولی چشمو تو را بسیار توبیخ می

ها سوزان. عجیب است بسیار عجیب است که افراد سینه
نجیب از حزب خداوند به دست حزب شیطان، کشته 

اند. حالی که آنها به دست پدران ما آزاد شدهشوند، در می
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چکد در حالی که دهان آنها از ها خون ما میاز این دست
ای گوشت ما شیر خورده، این بدنهای پاک و طاهر واقعه

 تر از عسل بر ایشان رخ داده است.شیرین
 2۶۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 ای زود است که ما رااگر ما را به عنوان غنیمت گرفته
یابی مگر آنچه را غرامت خود بیابی، آنجا که هیچ چیز نمی

اند و خداوند بر بندگان خود ظلم که دستان تو انجام داده
کنم و بر او اعتماد دارم. آنچه کند، به او شکایت مینمی
توانی، تلاش کن، از هیچ امری توانی، کید کن و آنچه میمی

ما را محو کنی و توانی ذکر فروگذار مکن، به خدا قسم نمی
وحی ما را به میرانی و ذلتّ این کارت را پاک کنی، آیا رأی 
اطرافیان تو جز دروغ چیز دیگری است؟ و آیا روزگار تو 
محدود نیست و آیا اجتماع تو جز پراکندگی نیست؟ آن روز 
 که منادی ندا دهد:
لعنت خداوند بر ظالمین باد. حمد مخصوص خداوند ربّ 

دائی که اوّل ما را به سعادت و مغفرت العالمین است، خ
ختم کرد و آخر ما را به شهادت و رحمت. از خداوند 

خواهیم که ثواب آنها را کامل گرداند و بیشتر کند، می
جانشینی ما را زیبا و نیکو گرداند، به درستی که او رحیم و 
ودود است، خداوند برای ما بس است و چه نیکو وکیلی 

مراهی یزید اینست که دهان خود را از جهالت و گ«. است
کند و به دون احساس گناه به گرگهای حاضر در پر می

دانید که پسر فاطمه کند: آیا میجلسه خود خطاب می
)حسین بن علی علیه السّلام( چرا چنین کرد و انگیزه او چه 

کرد پدرش گوید: خیال میگویند: خیر. یزید میبود؟ می
فاطمه دختر رسول خدا بهتر از بهتر از پدر من، مادرش 

مادر من، جدّش بهتر از جدّ من و خودش نیز بهتر از من و 
باشد. اما اینکه پدرش بهتر از پدر تر به خلافت میشایسته

من باشد، پدر من و پدر او نزد خدای عزّ و جلّ حکمیّت را 
دانند که به نفع کدامی ک حکم شد، امّا پذیرفتند و مردم می

ش بهتر از مادر من باشد قسم به جان خودم که اینکه مادر 
فاطمه دختر پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله بهتر از مادر من 
است، امّا اینکه جدّ او بهتر از جدّ من باشد قسم به جان 
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خودم اگر کسی برای رسول خدا همتائی را قائل باشد 
مؤمن به خدا و روز قیامت نیست، امّا خودش همانا او از 

قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ »فقه آمده ولی این آیه را نخوانده: قلهّ 
نْ تشَاءُ وَ تعُِزُّ  المُْلْکِ تؤُْتِی المُْلْکَ مَنْ تشَاءُ وَ تنَْزِعُ المُْلْکَ مِمَّ

وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ »و قول خداوند « مَنْ تشَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشَاءُ 
ادشاهی هستی، به هر کس )بگو خدایا تو مالک پ« مَنْ یَشاءُ 

گیری، هر دهی و از هر کس بخواهی میبخواهی آن را می
 کنی و هر که را بخواهی، ذلیلکه را بخواهی عزیز می

 2۶5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کنی( )و خداوند پادشاهی خود را به هر کس بخواهد می
 «۱»دهد(. می

 خرابه

ید افکند، ای در مجلس یزخطبه زینب علیها السّلام همهمه
همه افراد بر گمراهی خود واقف شدند و فهمیدند که در 

ای ندید جز اینکه اهل پیمایند، یزید چارهچه وادی راه می
بیت را از مجلس به خرابه ببرد که از گرما و سرما آنها را 

بر حسین علیه « 2»پوشاند، در آنجا به مدّت سه روز نمی
 «۳»کنند. السّلام إقامه نوحه و عزا می

آیند، منهال بن یک روز امام سجّاد علیه السّلام بیرون می
 گوید:بیند و میعمر ایشان را می

چگونه هستید ای فرزند رسول خدا؟ امام علیه السّلام 
فرمایند: همچون بنی اسرائیل هستیم در میان آل می

کردند و زنان را زنده نگه فرعون، پسران آنان را ذبح می
کند که محمّد صلّی اللهّ ر عجم افتخار میداشتند، عرب بمی

کند که علیه و آله از اوست، قریش بر بقیّه عرب افتخار می
محمّد صلّی اللهّ علیه و آله از اوست، آن وقت ما خانواده 
محمّد صلّی اللّه علیه و آله هستیم که مقتول و آواره هستیم. 

 «۴»إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلیَْهِ راجِعُونَ. 
گوید: در این هنگام ناگاه بانوئی بیرون آمد و به منهال می

روی ای بهترین فرد امام سجّاد علیه السّلام فرمود: کجا می
از افراد باقیمانده؟ امام علیه السّلام مرا رها کردند و به 
 سوی ایشان رفتند.
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سؤال کردم در پاسخ به من گفتند: عمّه او زینب علیها 
 «5»السّلام بود. 

 سوی مدینة به

کشتن حسین علیه السّلام و یاران او و اسیر کردن حریم 
 «۶»رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله یزید را مسرور کرد، 

______________________________ 
، ص ۸؛ بدایه ابن کثیر ج 2۶۶، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)

۱۹5. 
؛ این خرابه یا محبس ۳۴، ص 2مقتل خوارزمی ج  -(2)

 ۱۴۶، ص ۴که در ذیل مرآة الزمان یوخینی ج همانست 
آمده: در شب یازدهم ماه رمضان بازار دمشق بطور کامل 
آتش گرفت و همچنین بازار قماش معروف به بازار عسا اللهّ 
و همچنین آبخوری جیرون و آتش به وسط جیرون رسید و 
دیوار مسجد عمری که متصل به در جامع بود و این در 

 زین العابدین )ع( بود ... الی آخره.چسبیده به زندان 
 .۱۰۱و أمالی صدوق ص  2۰۷لهوف ص  -(۳)
، ص 2و مقتل خوارزمی ج  5۸مثیر الأحزان ابن نما ص  -(۴)

۷2. 
 .۳۴۰الأنوار النعمانیة ص  -(5)
 .۱۳۹تاریخ الخلفاء از سیوطی ص  -(۶)

 2۶۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
الحاد و کفر  شادمانی وی در مجلس ظاهر بود و اعتنائی به
خواند و حتّی خود نداشت آنجا که اشعار ابن زبعری را می

کرد، امّا وحی بر پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله را نیز انکار می
هنگامی که ملامت بر او فزونی گرفت و واضح شد که در 
کار خود، مرتکب خطا شده و حتّی کسانی که متدیّن به دین 

رفتند، و وصیّت معاویه را فهمید اسلام نبودند بر او ایراد گ
کنند تا آنکه اهل عراق حسین را رها نمی»که به او گفته بود: 

خروج کند، هنگامی که بر تو خروج کرد از او بگذر چرا که 
و حتّی « ۱« »او خویشاوندی حتمی و حقّی عظیم بر ما دارد.

نزدیکان و اهل بیت و زنان یزید بر او عیب گرفتند، سخن 
آنجا که « لا حول و لا قوّة الّا باللّه»مقدّس به گفتن سر 
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دستور قتل فرستاده روم را داد در پیش چشمان او بود 
های و بیزاری از این جرم و قساوت در همه کران« 2»

ای ندید جز آنکه ارتکاب این کار را بر دمشق پیچید، چاره
گردن ابن زیاد بیندازد تا دشنام را از خود دور کند، ولی 

 شود.ه ثابت است زائل نمیآنچ
یزید هنگامی که از فتنه و انقلاب علیه خود ترسید در بیرون 
بردن امام سجّاد علیه السّلام و اهل بیت علیهم السّلام از 

های آنان را شام تعجیل کرد و در صدد برآمد که خواسته
برآورده کند، به نعمان بن بشیر و همراهان او دستور داد 

 «۳»دینه، با مهربانی همراهی کنند. که آنها را تا م
هنگامی که به عراق رسیدند به راهنمای خود گفتند: ما را از 
راه کربلا ببر، به قتلگاه حسین علیه السّلام رسیدند، جابر 
بن عبد اللّه انصاری و جماعتی از بنی هاشم و برخی از آل 
 پیامبر را دیدند که برای زیارت قبر حسین علیه السّلام آمده

برای نوحه « ۴»بودند، صدای گریه و ناله بلند شد، سه روز 
 «5»بر حسین علیه السّلام در کربلا ماندند. 

جابر انصاری نزد قبر ایستاد، به شدّت گریست و سه بار 
 گفت: یا حسین! آنگاه فرمود:

دهد و چگونه جواب مرا دوست جواب دوست را نمی
ن سر و بدنت بدهی در حالی که رگهای تو قطع شده و میا

دهم که تو فرزند خاتم جدائی افتاده است، شهادت می
خورده تقوی و زاده پیامبران و فرزند امیر مؤمنان، قسم

 هدایت و پنجمین اصحاب کساء و فرزند
______________________________ 

 .۱۸۰، ص ۶تاریخ طبری ج  -(۱)
 .۱5۰مقتل العوالم ص  -(2)
 الإرشاد مفید. -(۳)
 .۱5۷اض الأحزان ص ری -(۴)
 .۷۹و مثیر الأحزان ابن نما ص  ۱۱2لهوف ص  -(5)

 2۶۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:
بزرگترین بزرگواران و فرزند فاطمه زهراء سیّده زنان هستی! 
چگونه چنین نباشی در حالی که دست سید المرسلین به تو 

ای، از سینه شدهغذا داده است، در دامان پارسایان تربیت
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نوشیدی و با اسلام از مادر جدا شدی، پاک  ایمان شیر
زیستی و پاک رحلت کردی، امّا قلوب مؤمنین از فراق تو 
آرام نیست و دائما در حیرت است سلام خداوند و رضوان 

دهم که تو در همان مسیر حرکت او بر تو باد! شهادت می
کردی که برادرت یحیی بن زکریّا حرکت کرد. پس از آن 

طراف قبر حرکت داد و فرمود: شهادت چشم خود را به ا
دهم که شما نماز را برپا داشتید و زکات دادید و امر به می

معروف و نهی از منکر کردید، با افراد ملحد جهاد کردید و 
 خداوند را عبادت کردید تا آنکه به یقین رسیدید.
قسم به خدائی که محمّد صلّی اللهّ علیه و آله را به حق به 

اید ما با شما وث کرد، در آنچه که وارد شدهپیامبری مبع
گوید: چگونه اینچنین است شریک هستیم. عطیه عوفی می

در حالی که ما هیچ وادی را نپیمودیم، از هیچ کوهی بالا 
نرفتیم و هیچ شمشیری نزدیم و این جماعت میان سر و 
بدنشان جدائی افتاده فرزندان آنها یتیم و همسران آنها 

 .اندبیوه شده
گوید: از حبیب خود رسول خدا شنیدم که جابر می

فرمود: هر کس گروهی را دوست داشته باشد با آنان می
خواهد بود و هر کس عمل قومی را دوست داشته باشد 
در آن عمل شریک آن قوم است، قسم به خدائی که محمّد 
صلّی اللهّ علیه و آله را به پیامبری مبعوث داشت نیّت من 

بر همانست که حسین علیه السّلام و اصحاب و اصحاب من 
 «۱»اند. او بر آن بوده

 الحاق سر به بدن

هنگامی که زین العابدین علیه السّلام نرمش یزید را دید 
تمامی سرها را از او خواست تا آنها را در محلّ خود دفن 
کند. یزید این خواسته را پذیرفت و تمامی سرها را داد که 

در حبیب السیر و نفس المهموم ص  به بدن ملحق کنند.
تصریح شده است که سرها  ۱55و ریاض الأحزان ص  25۳

 را به کربلا آوردند.
و مثیر الأحزان ابن نما  ۱۶5در روضة الواعظین فتال ص 

 آمده است: نزد 5۸ص 
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______________________________ 
، مؤلفّ آن چنانچه در روضات ۸۹بشارة المصطفی ص  -(۱)

آمده ابو جعفر محمّد بن ابی القاسم است که از الجنات 
 باشد.علماء قرن پنجم هجری می

 2۶۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
امامیّه الحاق سر حسین علیه السّلام به بدن قابل اعتماد 

آمده: امامیّه اینچنین قائلند، در  ۱۱2است، در لهوف ص 
، ۱5۴، مقتل العوالم ص ۱5۱اعلام الوری از طبرسی ص 

لمصائب و بحار آمده: مشهور میان علماء الحاق سر ریاض ا
 به بدن است.

گفته است: سید  2۰۰، ص 2ابن شهرآشوب در مناقب ج 
های خود ذکر کرده که سر مرتضی در بعضی از رساله

حسین علیه السّلام به بدنش در کربلا ملحق شد. شیخ 
گوید: زیارت اربعین بر الحاق دلالت دارد، در طوسی می

نوار از برادر علّامه حلّی و در عجائب المخلوقات بحار الأ 
آمده: در بیستم صفر سر حسین علیه  ۶۷قزوینی ص 

گوید: گفته شده السّلام به بدن بازگردانده شد، شبراوی می
در « ۱»که پس از چهل روز سر به بدن بازگردانیده شد، 

شرح همزیة البوصیری آمده: سر حسین علیه السّلام پس 
از شهادت وی بازگردانیده شد، ابن جوزی  از چهل روز

گوید: مشهورتر اینست که سر به کربلا بازگردانیده شد می
، ص ۱مناوی در الکواکب الدرّیه ج « 2»و با بدن دفن شد، 

نقل کرده است که امامیّه بالاتفّاق معتقدند که سر به  5۷
کربلا بازگردانده شد، قرطبی آن را ترجیح داده و به بعضی 

هل کشف و شهود نسبت داده که آنها از بازگرداندن از ا
اند، و همچنین ابو ریحان بیرونی سر به کربلا مطّلع شده

گوید که در بیستم از صفر سر حسین علیه السّلام به می
 «۳»بدن بازگردانده شد تا با آن دفن شود. 

توان اعتنا کرد با توجّه به این تفاصیل دیگر به خلاف آن نمی
یث که سر مطهر کنار قبر پدرش امیر المؤمنین و این حد

علی علیه السّلام است، در جلوی این بزرگان بوده است و 
کند که به آن اعتماد اند دلالت میاینکه از آن اعراض کرده

ندارند، چون مستند بودن آن مسلمّ نیست و راویان آن 
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شناخته شده نیستند. هنگامی که از أبو بکر آلوسی جایگاه 
 طهّر سؤال شد او در پاسخ گفت:سر م

سر حسین علیه السّلام را مجوئیددر شرق زمین یا غرب 
 آن

همه را رها کنید و بیائیدبه سوی من که جای آن قلب من 
 « ۴»است 

______________________________ 
 .۱2الإتحاف بحب الأشراف ص  -(۱)
 .۱5۰تذکرة الخواص ص  -(2)
 .۳۳۱، ص ۱الآثار الباقیة ج  -(۳)
آمده که این ابیات را ابن  ۱2۸، ص ۳در بابلیات ج  -(۴)

 جوزی در تذکرة الخواصّ آورده؛ مؤلفّ گوید که در
 2۶۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 «۱»فرماید: همچنین حاج مهدی فلوجی حلی می
در هیچ سر حسین علیه السّلام را نخواهید به درستی که آن

 سرزمین و وادی وجود ندارد
کندبر اینکه او محبّت آمد شما را راهنمایی میولی هر وقت 

 در وسط قلب من دفن شده است 

 روز اربعین

از عرف و رسم همگانی اینست که در چهلمین روز از وفات 
یک عزیز با ارسال خیرات و برپا کردن مجالس ذکر، و بر 
شمردن فضائل او و آرزو کردن جاودانگی ذکر او به او توجّه 

ست که همگان در حال فراموش کنند و این در حالیمی
با یک  خواهند او را رها کنند، لذاها میکردن او هستند و دل

خواهند یاد او را زنده کنند. شعر بلند یا یک خطابه بلیغ می
شود یا خطابه ایراد در آن لحظه که این اشعار خوانده می

خواهند شود و همگان میشود یاد آن فقید هم زنده میمی
فضیلتهای او را پیروی کنند. اگر آن فقید از عظمت و 

ت بیشتری فضیلت برخوردار باشد این سنّت حسنه اهمیّ 
تر و یابد و در مورد مصلحین و افراد الگوئی، مهممی

مؤکدتر است، چون منتشر کردن مزایای و تعالیم آنها 
 دهد.پیروان آنها را به سوی اصلاح و تهذیب نفس سوق می
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روایتی که ابو ذر غفاری و ابن عباس از پیامبر صلّی اللّه علیه 
ز بر مؤمن گریه اند که زمین تا چهل روو آله نقل کرده

و همچنین روایتی که زرارة از امام صادق علیه « 2»کند می
کند که آسمان تا چهل روز بر حسین علیه السّلام نقل می

السّلام خون گریست و زمین چهل روز با سیاهی و تیرگی 
گریه کرد و خورشید چهل روز با کسوف و سرخی گریست 

زنی از ما  و ملائکه آسمان چهل روز گریه کردند، هیچ
خضاب نکرد و روغن به خود نزد و سرمه نکشید تا اینکه 
 سر عبید اللهّ بن زیاد نزد

______________________________ 
تذکرة قائل آنها ذکر نشده و گفته شده بعضی از بزرگان ما 

 اند.چنین فرموده
 .۳۷۱، ص 5شعراء الحلة ج  -(۱)
ار الأنوار ج و بح 2۷۶، ص 2مجموعة الشیخ ورام ج  -(2)
 .۶۷۹، ص 2

 2۷۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ما فرستاده شد و پس از شهادت مداوما ما در حال گریه 

تمامی این روایات مؤکّد این سنّت معروفه و « ۱»بودیم، 
عادت مستمرهّ میان مردم است که چهل روز به میّت توجّه 
کنند و در روز چهلم بر قبر او مجلس بپادارند که خویشان 

وستان گردهم آیند. این عادت مختصّ به مسلمانان و د
نیست، مسیحیان نیز در چهلمین روز از وفات در کلیسا 

خوانند به نام نماز کنند نمازی بر وی میمجلس برپا می
کنند، جنازه و در نیمسال و پس از یک سال نیز چنین می

یهودیان پس از گذشت سی روز و همچنین پس از نه ماه و 
تمامی اینها برای « 2»کنند. سال چنین میپس از یک 

بازگرداندن یاد او و تذکّر دادن آثار و اعمال اوست خصوصا 
 اگر از بزرگانی باشد که صاحب آثار و اعمالی بوده باشد.

شود به هر حال در میان تمامی مصلحین شخصی یافت نمی
که نیکی به تمام معنا او را در بر گرفته باشد و زندگی و 

نهضت او و شهادت جانسوز او تماما دعوتی الهی  داستان
و درس اصلاح طلبانه و تعالیم اخلاقی و مواعظی دینی باشد 
مگر آقای جوانان بهشت، شهید دین و اسلام، شهید اخلاق 
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و تهذیب، حسین علیه السّلام. او از هر شخص اولی است 
به اینکه یاد او در هر مکانی اقامه شود و در روز اربعین به 
سوی مرقد مقدّسش حرکت کنند تا به این اهداف کریمه 
 نائل آیند.
در مورد عموم مردم مجالس اربعین منحصر به اربعین اوّل 

پذیر است، است از آن جهت که فضائل آنها محدود و پایان
بر خلاف سید الشهداء که فضائل او محدود و معدود نیست 

ت و هر و هر اندازه حالات او ذکر شود بازهم جدید اس
انسان نیک محتاج است که از او پیروی کند. پس اقامه 
ماتم نزد قبر او در اربعین هر سال زنده کردن نهضت او و 
معرّفی کردن قساوت امویّون و تابعان و پیروان آنان است، 
و هر زمان که خطیب یا شاعری لب به سخن بگشاید 

او شود که پیش از آن بر درهایی از فضیلت بر او باز می
 بسته بوده است.
به همین دلیل، عادت تمامی شیعیان بر این است که روز 
اربعین هر سال تجدید عهد کنند و روایت امام باقر علیه 
السّلام که آسمان چهل روز بر حسین علیه السّلام 
 گریست، طلوع و غروب آن

______________________________ 
 .2۱5مستدرک الوسائل از نوری ص  -(۱)
 .۶۳، ص ۱نهر الذهب فی تاریخ حلب ج  -(2)

 2۷۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
شاید به همین عادت معروف میان مردم « ۱»سرخ بود، 

 اشاره داشته باشد.
فرماید: حدیث امام حسن عسکری علیه السّلام که می

علامات مؤمن پنج چیز است: پنجاه و یک رکعت نماز، 
را بلند گفتن، زیارت اربعین، بسم الله الرحمن الرحیم 

انگشتر به دست راست کردن، و پیشانی بر خاک سائیدن. 
این روایت ما را به این عادت همگانی شناخته شده « 2»

کند، بزرگداشت سید الشهداء و میان مردم راهنمائی می
برپائی مجالس ذکر او در روز اربعین از جانب کسانی است 

همان که محبّ و شیعه او باشند و بدون شک شیعیان 
مؤمنینی هستند که به امامت او معتقد باشند و از علائم 
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ایمان و محبّت آنها به آقای جوانان بهشت، حضور یافتن 
نزد قبر مطهّر وی در روز اربعین برای اقامه ماتم و تجدید 

 باشد.عهد و میثاق با وی می
به اینکه بگوییم « زیارة الأربعین»تصرّف کردن در جمله 

فهمی باشد، یک کجارت چهل مؤمن میمنظور از آن زی
است که ذوق سلیم از آن ابا و امتناع دارد، چون اگر منظور 

بایست الف و لام نیاورد حدیث، زیارت چهل مؤمن بود، می
، الان که الف و لام عهد را آورده «زیارة اربعین»و بگوید: 

شود همان زیارت اربعین معیّن و معروف است معلوم می
که یکی از علائم ایمان و محبّت نسبت به  مدّ نظر است

 ائمه علیهم السّلام است.

 هااربعین

نکته دیگر اینکه ائمّه معصومین علیهم السّلام اگر چه همگی 
درهای نجات و کشتیهای رحمت هستند و با ولایت آنها 

شود و همگان در راه دعوت مؤمن از غیر مؤمن شناخته می
ا برای امتثال امر خداوند به دین شهید شدند و جان خود ر 

فرمایند: اهدا کردند و لذا امام حسن مجتبی علیه السّلام می
این امر را دوازده امام دارند هیچ یک از آنها نیست مگر 
اینکه مقتول یا مسموم شود، و لذا واجب است اقامه ماتم 
در اربعین هر کدام از ائمه، اما قرینه حالیه، علماء را ملزم 

این جمله خصوص زیارت حسین علیه السّلام کرده که از 
 را بفهمند، زیرا

______________________________ 
 .۹۰کامل الزیارات ص  -(۱)
این روایت را از  ۱۷، ص ۳شیخ طوس در التهذیب ج  -(2)

امام عسکری )ع( نقل کرده و همچنین مصباح المتهجد ص 
 هم آن را ذکر نموده است. 55۱

 2۷2ترجمه مقتل مقرم ،ص:
قضیه سید الشهداء است که میان دعوت حق و باطل تمیز 

شود که آغاز اسلام، محمّدی، و بقاء آن داده و لذا گفته می
حسینی است و حدیث پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که 
حسین از من است و من از حسینم، به همین مطلب اشاره 
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م کند، زیرا آنچه سیّد الشهداء تحمّل کرد برای محکمی
کردن اساس اسلام، پاک کردن خارهای باطل از راه 
شریعت و آگاه کردن نیکان به جرائم اهل گمراهی بود و 
این عین نهضت پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله برای نشر دعوت 
الهی بود. به همین دلیل است که ائمّه معصومین علیهم 

ن اند مگر اینکه نظرها را به ایالسّلام هیچ فرصتی نیافته
نهضت کریمه متوجّه سازند، چون این نهضت دربرگیرنده 

دانند که ریزد و میهائی است که صخره را فرو میفاجعه
مواظبت بر آشکار کردن مظلومیّت حسین علیه السّلام 

داند کند، شنونده میها را تحریک و دلها را نرم میعاطفه
دهد، امامت که حسین امامی عادل است، به پستی تن نمی

را از جدّ خود و پدر خود گرفته است و هر کس به مبارزه 
او برخیزد از عدالت خارج است، هنگامی که شنونده 
دانست که حق با حسین علیه السّلام و فرزندان معصوم 
 اوست بدون شک راه آنان را خواهد پیمود.
از این روست که از جانب ائمه علیهم السّلام تشویق به 

بعینی حتّی اربعین پیامبر اسلام وارد اقامه ماتم در هیچ ار
نشده است زیرا تذکّر دادن فاجعه کربلا یک عامل قوی در 

باشد و متوجّه کردن نظرها به باقی گذاردن رابطه دینی می
تر است. کربلا در إحیاء امر معصومین علیهم السّلام جذّاب

و به هر حال برای خواننده گرامی اختصاص زیارت اربعین 
های آن را شود اگر نظائر و هم قرینهآشکار میبه مؤمن 
 بشناسد.

نخستین آنها نماز پنجاه و یک رکعت است که در شب 
معراج تشریع شد و با شفاعت پیامبر به پنج نماز واجب 
بسنده شد: هفده رکعت در صبح و ظهر و عصر و مغرب و 
عشاء و سی و چهار رکعت نافله، هشت رکعت نافله ظهر 

هشت رکعت عصر قبل از آن، چهار رکعت قبل از آن و 
مغرب بعد از آن و دو رکعت بعد از عشاء که یک رکعت 

شود و دو رکعت قبل از صبح و یازده رکعت محسوب می
نافله شب که با اضافه آنها به نمازهای واجب مجموعا پنجاه 

شوند. این از مواردی است که مختصّ به و یک رکعت می
ر چه در عدد فرائض موافق با امامیّه است، اهل سنت اگ
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 شیعه هستند امّا در نوافل اقوال آنها مختلف است: در فتح
 2۷۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:

آمده است که  ۳۱۴، ص ۱القدیر از ابن همام حنفی ج 
نوافل دو رکعت قبل از فجر، چهار رکعت قبل از ظهر و دو 
رکعت بعد از ظهر، چهار رکعت قبل از مغرب و دو رکعت 

از آن و چهار رکعت بعد از عشاء است در مورد نافله بعد 
شب هم اختلاف است که آیا هشت رکعت است یا دو 
رکعت یا سیزده رکعت یا بیشتر که مجموع نوافل شب و 

شود و لذا روز با نمازهای واجب پنجاه و یک رکعت نمی
پنجاه و یک رکعت مختصّ به امامیّه است. دومین چیزی که 

بلند بسم اللّه گفتن است. امامیّه در روایت ذکر کرده 
نمازهای جهریه )نمازی که باید با صدای بلند خوانده شود، 

دانند و در یعنی صبح و مغرب و عشاء( آن را واجب می
 دانند.نمازهای اخفاتیّه )ظهر و عصر( آن را مستحبّ می

گوید: شیعه معتقد است که بلند گفتن بسم فخر رازی می
جهری و اخفاتی از سنّت است و بقیه فقهاء  الله در نمازهای

با این نظر شیعه، مخالف هستند. به تواتر ثابت شده است 
گفت که علّی بن أبی طالب علیه السّلام بسم الله را بلند می

و هر کس در دین خود به علی علیه السّلام اقتدا کند به 
تحقیق هدایت یافته و دلیل آن هم قول پیامبر صلّی اللهّ 

یه و آله است که فرمود: خدایا حق را با علی علیه السّلام عل
البته این کلمه فخر رازی را « ۱»قرار بده هر جا که باشد. 

ابو الثناء آلوسی هضم نکرده و لذا گفته است: اگر فردی به 
جمیع آنچه از امیر المؤمنین متواتر است عمل کند به 

د و به بعضی تحقیق کافر شده، چون باید به بعضی ایمان آور 
کافر شود و اینکه گفته شده که هر کس در دین خود به 
علی علیه السّلام اقتدا کند هدایت شده، مسلم است، ولی 
در صورتی است که روایتی که کارهای علی علیه السّلام را 

این هجوم آلوسی و امثال « 2»کند مسلمّ باشد. حکایت می
را بر ولایت  رساند که قدمهای خوداو به شیعه ضرر نمی

اند. پیامبر صلّی اللهّ علیه و آله سیّد اوصیاء راسخ گردانیده
فرماید: ای علی خدای تعالی را نشناخت مگر من و تو، می

مرا نشناخت مگر خدا و تو و تو را نشناخت مگر خدا و 
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اهل تسنن در مسأله جهر با امامیّه مخالف « ۳»من. 
بدایع الصنایع  ۴۷۸، ص ۱هستند، در مغنی ابن قدامه ج 

و شرح زرقانی بر مختصر ابی الضیاء  2۰۴، ص ۱کاشانی ج 
 آمده است که بلند گفتن بسم الله در نماز 2۱۶، ص ۱ج 

______________________________ 
 .۱۰۷، ص ۱مفاتیح الغیب ج  -(۱)
 .۴۷، ص ۱روح المعانی ج  -(2)
 .۱۶5المحتضر ص  -(۳)

 2۷۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
ت. سوّمین چیزی که حدیث به آن متعرضّ شده سنّت نیس

است اینست که انگشتر را به دست راست بکنند، امامیّه 
اند و طبق روایات ائمه علیهم السّلام به آن ملتزم شده

اند. ابن حجّاج مالکی گروهی از اهل تسنّن مخالفت کرده
گوید: سنّت اینست که هر نجاستی با دست چپ گرفته می

پاک با دست راست گرفته شود، لذا در  ءشود و هر شی
مورد انگشتر مستحبّ اینست که به دست چپ زده شود 

شود و به دست چپ زده چون با دست راست گرفته می
کند که مالک اکراه ابن حجر حکایت می« ۱»شود. می

داشت انگشتر را به دست راست بزند و آن را به دست 
 کرده است.مبالغه « باجی»زد و از مالکیّه چپ می

شیخ « 2»در اینکه انگشتر به دست چپ ارجح است 
اسماعیل برو سوی در عقد الدرر روایت کرده که در اصل 
سنّت بر این بوده انگشتر را به دست راست بزنند و چون 
این کار شعار اهل بدعت و ظلمت شد )شیعه( لذا در زمان 

« ۳»ما سنّت بر اینست که انگشتر را به دست چپ بزنند. 
چهارمین چیزی که در حدیث ذکر شده است تعفیر جبین 
است. تعفیر در لغت به معنای بر خاک گذاشتن بر خاک 
 سائیدن است و جبین به معنای پیشانی است.
پس غرض بیان این نکته است که در سجود باید پیشانی 
بر خاک گذاشته شود، ابو حنیفة و مالک و احمد بنابر 

و زیادی لباس « ۴»ده شده روایتی سجده بر عمامه پیچی
 و مطلق« 5»

______________________________ 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 ، آداب الدخول فی المسجد.۴۶، ص ۱المدخل ج  -(۱)
 ، فی اللباس.2۶۴، ص ۱الفتاوی الفقهیة الکبری ج  -(2)
این مطلب را از  2۱۱، ص ۱۰علّامه امینی در الغدیر ج  -(۳)

و البتّه این  حکایت کرده ۱۴2، ص ۴تفسیر روح البیان ج 
اوّلین مخالفت با امامیّه نیست. در مهذب ابی اسحاق 

، المنهاج ۴۷، ص ۱، الوجیز غزالی ج ۱۳۷، ص ۱شیرازی ج 
، 5۶۰، ص ۱، شرح تحفة المحتاج ابن حجر ج 25نوری ص 

، الفروع ابن 2۴۸، ص ۴عمدة القاری عینی، شرح بخاری ج 
آمده:  5۰5، ص 2، المغنی ابن قدامه ج ۶۸۱، ص ۱مفلح ج 

مسطح کردن قبر شبیه به شعار اهل بدعت است، در رحمة 
آمده: سنّت اینست که قبور  ۸۸، ص ۱الأمة از شعرانی ج 

را مسطح کنند، چون شعار را فضه این شده اوّلی مخالفت 
با آنها و برجسته کردن قبور است. همچنین درباره درود 
فرستادن بر اهل بیت )ع( زمخشری در کشاف سوره 

گوید: درود فرستادن مکروه است چون می 5۶اب آیه احز 
اتهام به رافضی بودن در آن وجود دارد و پیامبر )ع( 

 اند که در جایگاه تهمت نایستید.فرموده
آمده: در  ۱۳5، ص ۱۱همچنین در فتح الباری ابن حجر ج 

سلام فرستادن بر غیر انبیاء اختلاف است، گفته شده که 
شده به صورت تبعی نه برای  مطلقا مشروع است و گفته

 یک شخص خاص، چون این اشعار رافضه است.
 .۱۳۸، ص ۱المیزان شعرانی ج  -(۴)
 .۳۳، ص ۱الهدایه از شیخ الاسلام مرغینانی ج  -(5)

 2۷5ترجمه مقتل مقرم ،ص:
اند حنفیه سجده بر دست را نیز ملبوسات را تجویز کرده

م و جو را نیز و همچنین سجده بر گند« ۶»اند اجازه داده
اگر منظور از جبین صورت باشد پس « ۷»اند. اجازه داده

هدف حدیث اینست که در سجده شکر ارجح اینست که 
تمامی صورت به خاک مالیده شود و لذا صاحب مدارک 

ها ارجح است و سید استنباط کرده به خاک گذاشتن گونه
بحر العلوم هم به آن اشاره دارد. در سجده شکر به خاک 

و به واسطه همین موسی « ۸»ها وارد شده گذاشتن گونه
و امامیّه « ۹»بن عمران علیه السّلام استحقاق تقرّب یافت، 
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 هم در تعفیر اختلاف نظر ندارند.
اهل تسنّن چه در نماز و چه در سجده شکر ملتزم به تعفیر 
نیستند در حالی که نخعی و مالک و ابو حنیفه اصلا سجده 

« ۱۱»و شافعی « ۱۰»دانند ولی حنابله شکر را مکروه می
 به اصل سجده شکر معتقدند بدون اینکه بر خاک باشد.

 ای درباره علائم مؤمنخلاصه

شود که منظور از زیارة الأربعین از آنچه ذکر شد آشکار می
ارشاد کردن دوستداران اهل بیت علیهم السّلام به حاضر 

لام است تا شدن در محل شهادت سیّد الشهداء علیه السّ 
اقامه عزا کنند با ذکر کردن آنچه بر او گذشت از قساوتی 

شود تا چه رسد به اینکه متدیّن که هیچ انسانی مرتکب نمی
هم باشد، یاد او را زنده بدارند و حضور نزد قبر حسین 
علیه السّلام در روز أربعین از آشکارترین علائم ایمان است. 

له تصرف کند و بگوید تعجّب است از کسی که در این جم
منظور از آن زیارت چهل مؤمن است در حالی که هیچ 

ای بر آن وجود ندارد و الف و لام عهد همان زیارت قرینه
کند. البته زیارت چهل مؤمن هم از اربعین را دلالت می

مواردی است که به آن تشویق شده است ولی از 
 اختصاصات مؤمن نیست در حالی که زیارت حسین علیه
السّلام در چهلمین روز از قتلش از مواردی است که 
 مختص به مؤمن است و معلوم است آنها که

______________________________ 
 .۱۸۹، ص ۱الفقه علی المذاهب الاربعة ج  -(۶)
 .۳۱۹، ص ۱البحر الرائق از ابن نجیم ج  -(۷)
، الفقیه ۱2۹، ص ۳الکافی علی هامش مرآة العقول ج  -(۸)

 .2۶۶، ص ۱التهذیب شیخ طوسی ج  ۶۹ق ص صدو
 .۶۹الفقیه صدوق ص  -(۹)
، الفروع ابن مفلح ج ۶2۶، ص ۱المغنی ابن قدامه ج  -(۱۰)
 .۳۸2، ص ۱
، ص ۱؛ مختصر المزنی ج ۱۱۶، ص ۱کتاب الام ج  -(۱۱)

 .۳2، ص ۱؛ الوجیز غزالی ج ۹۰
 2۷۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
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ابند شیعیان واقعی یدر روز اربعین در حرم مطهر حضور می
 باشند.و پیروان حقیقی او می

شاهد بر مطلب اینست که بزرگان از علماء: از این حدیث 
همان زیارت حسین علیه السّلام در روز اربعین را 

اند. از جمله آنها ابو جعفر محمد بن حسن طوسی فهمیده
( باب فضیلت زیارت حسین ۱۷، ص 2است در التهذیب )ج 

پس از آنکه احادیثی درباره مطلق زیارت علیه السّلام، 
کند کند اوقات خاصّ را ذکر میحسین علیه السّلام نقل می

که از جمله آنها عاشورا است و پس از آن این حدیث را 
در حوادث ماه  55۱کند. در مصباح المتهجد ص ذکر می

صفر ذکر نموده و گفته است: در بیستم آن بازگشت حرم 
السّلام از شام به مدینه و ورود جابر بن  ابی عبد اللهّ علیه

عبد الله انصاری به کربلاء برای زیارت ابی عبد اللهّ علیه 
السّلام است، او نخستین زائر بود و زیارت او زیارت اربعین 

اند: بود، به تحقیق امام حسن عسکری علیه السّلام فرموده
علامات مؤمن پنج چیز است الی آخر. ابو ریحان بیرونی 
نیز گفته است: در بیستم صفر سر به بدن بازگردانده شد 
و با آن دفن شد، در این روز زیارت اربعین وارد شده است 

باشد. و روز بازگشت حرم حسین علیه السّلام از شام می
فرماید: زیارت حسین علیه علّامه حلّی در المنتهی می« ۱»

 السّلام در بیستم صفر مستحبّ است، امام حسن عسکری
اند: علامات مؤمن پنج چیز علیه السّلام در روایتی فرموده

است: الی آخر. سید رضی الدین علی بن طاووس در الإقبال 
گوید: در باب زیارت حسین علیه السّلام در بیستم صفر می

ایم از امام حسن عسکری علیه السّلام که ما روایت کرده
 اند: علامات مؤمن پنج چیز است ....فرموده

حوم مجلسی اعلی الله مقامه این حدیث را در مزار البحار مر 
در مبحث زیارت حسین علیه السّلام در روز اربعین نقل 

گوید: زیارت کند، شیخ یوسف بحرانی در حدائق میمی
 حسین علیه السّلام در بیستم صفر از علامات مؤمن است.
 شیخ عبّاس قمّی در مفاتیح این روایت را از تهذیب و مصباح

کند المتهجّد به عنوان دلیل بر رجحان زیارت اربعین نقل می
 بدون آنکه احتمال دهد که چهل مؤمن منظور است.
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اند که منظور از روایت، زیارت اینکه بعضی بعید دانسته
 اربعین باشد از آن جهت است

______________________________ 
 .۳۳۱الآثار الباقیه، ابو ریحان بیرونی  -(۱)

 2۷۷مه مقتل مقرم ،ص:ترج
اند با که امام علیه السّلام به آثار اخروی زیارت نپرداخته

اینکه اهل بیت علیهم السّلام هنگام تشویق به زیارت 
حسین علیه السّلام ثوابهای مترتبّ بر آن را نیز ذکر 

کنند. البته این استبعاد قابل توجّه نیست، چون در این می
را ذکر کنند که از غیر مؤمن  خواهند علائم مؤمنحدیث می

 ممتاز شود و در صدد بیان آثار زیارت نیستند.
شیخ مفید در مسار الشیعة، علّامه حلی در تذکرة و تحریر 

اند که و ملا محسن فیض در تقویم المحسنین تصریح کرده
استحباب زیارت در بیستم صفر است و اینکه شیخ بهائی 

اند م از صفر دانستهدر توضیح المقاصد اربعین را نوزده
بنابر آن است که روز دهم را نیز از چهل روز محاسبه کنند 

 در حالی که این خلاف متعارف است.

 در مدینه

ای امام سجّاد علیه السّلام پس از سه روز اقامت، چاره
بینند جز آنکه از کربلا به سوی مدینه، حرکت کنند چون نمی
ان شب و روز در حال ها و زنان و کودکبینند که عمّهمی

خیزند و کنار قبر دیگری گریه و نوحه هستند، از قبری برمی
 نشینند.می

گوید: هنگامی که به مدینه نزدیک شدیم بشیر بن حذلم می
علّی بن الحسین علیه السّلام فرود آمدند، رحل خود را فرود 

ها را زدند و همگان را اسکان دادند و آوردند، خیمه
یر! خداوند پدرت را رحمت کند، او شاعر فرمودند: ای بش

بود، آیا تو نیز توان شعر داری؟ گفتم: آری ای فرزند رسول 
گویم. امام علیه السّلام فرمودند: به خدا، من نیز شعر می

مدینه برو و خبر شهادت ابا عبد اللّه علیه السّلام را بده. 
گوید: اسب خود را سوار شدم و به شهر داخل بشیر می

هنگامی که به مسجد النّبی صلّی اللهّ علیه و آله  شدم،
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 رسیدم صدای خود را به گریه بلند کردم و گفتم:
ای اهل یثرب در شهر اقامت نکنیدحسین علیه السّلام 
 کشته شد پس دائما اشک بریزید

ها سر او بر نیزهقطعه شده استبدن او در کربلا قطعه
الحسین است که  شود آنگاه گفتم: این علی بنگردانده می

اند، من هم ها و خواهران نزد شما آمدههمراه با عمّه
فرستاده او نزد شما هستم که مکان آنها را به شما بگویم. 
 مردم با آه و ناله بیرون

 2۷۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
آمدند و هیچ بانوئی نبود جز اینکه بیرون آمد، صدای شیون 

گان نزد زین گریست، همبلند بود و تمامی مدینه می
العابدین علیه السّلام اجتماع کردند که تسلیت بگویند، امام 
سجّاد علیه السّلام از خیمه بیرون آمدند در حالی که 

کردند ای در دست داشتند، اشکهای خود را پاک میپارچه
و پشت سر ایشان غلامی بود. امام سجّاد علیه السّلام 

اشک را بگیرند، توانستند جلوی نشستند در حالی که نمی
صدای گریه و ناله بلند شد، امام علیه السّلام اشاره به 
سکوت کردند، هنگامی که سکوت برقرار شد امام سجّاد 
علیه السّلام فرمودند: حمد مخصوص خداوند است که ربّ 
العالمین است، رحمن و رحیم و مالک روز جزاست، 
پدیدآورنده همه مخلوقات است، آنکه دور است در 

ای که نجوای مانها مرتفع شده و نزدیک است به گونهآس
ها کنیم بر امور عظیمه، سختیشنود. او را حمد میما را می

و مصائب عظیمی که دلخراش، رقّت بار و جانسوز هستند. 
ای مردم! خداوند تعالی که حمد مخصوص اوست ما را به 
مصائب عظیمی امتحان نمود و شکافی عظیم در اسلام 

اش د، ابا عبد اللهّ الحسین علیه السّلام و خانوادهپدید آم
کشته شدند، زنان و کودکان او اسیر شدند، سر او را بر 
روی نیزه در شهرها گرداندند و این مصیبتی است که مثل 
آن مصیبتی نیست. ای مردم! کدامیک از شما بعد از قتل 
او مسرور خواهید بود؟ یا کدام قلب است که به خاطر او 

ون نباشد یا کدام چشم است که بتواند اشک خود را محز 
نگاه دارد؟ به تحقیق درندگان و وحوش از قتل او گریستند، 
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های دریاها و أمواج آن، آسمانها و ارکان آن، زمین و کرانه
های آنها، ماهیان دریا، ملائکه مقرّبین و آن، درختان و شاخه

لب است تمامی اهل آسمانها گریستند. ای مردم! کدام ق
که از قتل او محزون نشود، یا کدام دل است که آه و ناله 
نکند یا کدام گوش است که این را بشنود و کر نشود؟ ای 
مردم! صبح کردیم در حالی که آواره، طرد شده و رانده 
شده از شهرها بودیم گویا که ما فرزندان ترک یا کابل 

وهی هستیم بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم یا مکر 
مرتکب شده باشیم یا شکافی در اسلام پدید آورده باشیم، 

ایم، به خدا قسم اگر ما این را از پدران خود هم نشنیده
پیامبر آنگونه که سفارش ما را کردند پیشنهاد قتال و 
جنگیدن با ما را کرده بودند اینان بیش از آنچه انجام دادند، 

یم و همه به توانستند مرتکب شوند. همه ما از خدائنمی
 گردیم. ازسوی خداوند بازمی

 2۷۹ترجمه مقتل مقرم ،ص:
مصیبتی که چه عظیم چه فجیع چه جانسوز چه دلخراش و 

کنیم که او عزیز و چه تلخ بود، به خداوند شکایت می
صاحب انتقام است. صوحان بن صعصعة بن صوحان عبدی 

نوان خیزد و زمینگیر بودن خود را به عکه زمینگیر بود برمی
کند. امام سجّاد علیه السّلام عذر او را عذر ذکر می

کنند و برای پدر او پذیرند، از او تشکّر و قدردانی میمی
کنند. زین العابدین علیه السّلام همراه با طلب رحمت می

ابراهیم بن طلحة « ۱»شوند. خانواده خود داخل شهر می
گوید: چه و میآید بن عبید اللهّ نزد امام علیه السّلام می
فرمایند: هنگامی که کسی غالب شد؟ امام علیه السّلام می

وقت نماز رسید برخیز و اذان بگو، آن وقت خواهی فهمید 
اما امّ کلثوم زینب علیها « 2»که چه کسی غالب شده است. 

 السّلام چنین سروده است:
ها که ما با حسرتها و حزنای شهر جدّ ما ما را نپذیرچون

 مایآمده
از تو خارج شدیم در حالی که همه اهل ما با ما 
بودندبازگشتیم در حالی که هیچ مرد و فرزندی با ما نیست 
آنگاه زینب دختر امیر المؤمنین علیه السّلام در مسجد را 
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گرفت و فریاد زد: یا جدّاه! من خبر شهادت برادرم حسین 
گذشت  ام. سکینه فریاد زد: یا جدّاه از آنچه بر مارا آورده

تر از یزید کنیم، به خدا قسم ما قسیبه تو شکایت می
ندیدیم، هیچ کافر و مشرکی را بدتر، ستمکارتر و تند خوتر 

زد و از او ندیدیم، او با چوب خود بر حلقوم پدرم می
آزاد زنان « ۳»بینی؟ گفت: ای حسین زدن را چگونه میمی

م کردند و رسالت بر سیّد الشهداء علیه السّلام إقامه مات
کردند که شب و روز نوحه میلباس سیاه پوشیدند درحالی

« ۴»کردند. و امام سجّاد علیه السّلام غذای آنها را آماده می
در روایت امام صادق علیه السّلام آمده است: هیچ زن 
هاشمی خضاب نکرد و روغن به خود نزد و سرمه به چشم 

للهّ بن زیاد را خود نکشید تا پنج سال که مختار سر عبید ا
امّا رباب آن قدر بر ابا عبد اللهّ علیه السّلام « 5»فرستاد. 

 گریست که اشک او خشک شد، بعضی از
______________________________ 

 .۱۱۶لهوف ابن طاووس ص  -(۱)
 .۶۶أمالی شیخ طوسی ص  -(2)
 .۱۶۳ریاض الأحزان ص  -(۳)
 .۴2۰، ص 2محاسن البرقی ج  -(۴)
 .2۱5، ص 2ک الوسائل ج مستدر  -(5)

 2۸۰ترجمه مقتل مقرم ،ص:
کنیزها به او گفتند که سویق )قاووت( اشک را جاری 

کند، او نیز دستور داد که برایش سویق آماده سازند تا می
های او از جمله مرثیه« ۱»اشکهای او دائما جاری باشد. 

 «2»درباره ابی عبد اللهّ علیه السّلام اینست: 
بود و همگان به واسطه او روشنائی آن کس که نور 

 گرفتنددر کربلا کشته شده در حالی که دفن نشده استمی
ای نوه پیامبر خداوند به تو جزای خیر دهدو زیانباری 

 ها دور بادمیزان
و با بردمبرای من کوهی محکم بودی که به آن پناه می

 کردیمهربانی ما را همراهی می
و چه کسی قراء باقی ماندهاکنون چه کسی برای ایتام و ف

 کننده و پناه هر مسکین استغنی
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شما به خدا قسم هیچ خویشاوندی در عوض خویشاوندی
خواهم تا آنکه میان خاک و گل پنهان شوم امّا علی بن نمی

ها دور الحسین علیه السّلام از مردم منقطع شد تا از فتنه
شب و  باشد و به عبادت و گریه و زاری بر پدرش بپردازد،

گریست تا جایی که بعضی از دوستان گفتند: ما روز می
ترسیم که شما خودتان را هلاک کنید. امام علیه السّلام می

کنم فرمود: من حزن و اندوه خود را به خداوند شکایت می
دانید. یعقوب دانم که شما نمیو از خداوند چیزهایی می

او مخفی کرد  پیامبر بود، خداوند یکی از فرزندان او را از
دانست در حالی که دوازده فرزند دیگر نزد او بودند و او می

که فرزندش زنده است، مع هذا آن قدر گریست تا آنکه 
کردم به پدرم و برادرانم چشمانش سفید شد. من نگاه می

و عموهایم و اصحاب و یاران که همگان در اطراف من به 
در حالی  قتل رسیده بودند، چگونه حزن من سپری شود
آورم مگر که من شهادت فرزندان فاطمه )س( را بیاد نمی

 ام کند و هنگامی کهخواهد خفهآنکه اشک می
______________________________ 

 .2۳5، ص ۱۰بحار الأنوار ج  -(۱)
 .۱5۸، ص 2اغانی ج  -(2)

 2۸۱ترجمه مقتل مقرم ،ص:
آورم که کنم به یاد میها و خواهران خود نگاه میبه عمّه

 کردند.ای به خیمه دیگر فرار میآنها از خیمه
دیددر حالی که آنها ها را میور شدن آتش در خیمهشعله
 های غیرت بودندخیمه

 دید هجوم کفر و گمراهی رابر دختران وحی و رسالتمی
چیزهایی که در هیچ شریعتی دید در میان بانوان نبوّتمی

 جوانمردی نیست
لب آنها و زدن آنهادر حالی که هیچ پناهی از غارت آنها و س

 جز پروردگار نداشتند
دهندبسوی فرزند زانیه دید که بانوان پاک را حرکت میمی

 در حالی که صورتهای آنها پیدا بود
انددر برابر یزید پلید و دید که بانوان طاهره ایستادهمی

بریم از آنچه که طاغی ای رسول خدا! به تو شکایت می
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با فرزندان پاک تو، انجام دادند، و سیعلم الذین  امّت تو
 ظلموا أیّ منقلب ینقلبون و الحمد للّه ربّ العالمین.

 2۸2ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 فهرست منابع و مأخذ

 اشاره

این کتاب شریف یکی از پرمأخذترین کتابهای مقاتل 
عنوان منبع  5۰۰باشد که در تألیف آن شاید به بیش از می

، مقتل، سیره استناد شده است ما با طلب معتبر تاریخ
رحمت و مغفرت به روح پرفتوح مؤلف محقّق، تعدادی از 

 آنها را یکجا آوردیم.

 آ:

 . آداب السلطانیّه فخری.۱
 . إبصار العین، شیخ محمد سماوی.2
 . اثبات الرجعه فضل بن شادان.۳
 . اثبات الوصیة مسعودی.۴
 . احتجاج طبرسی.5
 مقدسی.. احسن التقاسیم ۶
 . اخبار الدول قرمانی.۷
 . اخبار الزمّان مسعودی.۸
 ه. ق(. ۴۱۳. إرشاد شیخ مفید )م ۹

 . اسد الغابه فی معرفة الصحابة ابن اثیر.۱۰
 . اسد الغابة جزری.۱۱
 . اسعاف الراغبین صبّان.۱2
 . اصول الکافی للکلینی.۱۳
 . اعلام النبوّة ماوردی.۱۴
 . اعلام الوری طبرسی.۱5
 یان الشیعة سید محسن امین.. اع۱۶
 . اغاثة الأمة بکشف الغمّه مقریزی.۱۷
 . اکام الألحان شیخ بدر الدین شبلی.۱۸
 . الإتقان فی علوم القرآن سیوطی.۱۹
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 . الآثار الباقیه ابو ریحان بیرونی.2۰
 . الآثار النبویّه احمد تیموریان.2۱
 . الأخبار الطّوال دینوری.22
 لإصابة.. الاستیعاب فی هامش ا2۳
 . الإسلام و الحضارة الغربیه کرد علی.2۴
 . الإشارات فی معرفة الزیارات هروی.25
 . الإصابة فی تمییز الصحابة.2۶
 . الأعلاق الخطیره ابن شدّاد.2۷
 . الأعلاق النفیسه ابن رسته.2۸
 . الأغانی ابو الفرج اصفهانی.2۹
 . الإکلیل همدانی.۳۰
 ه.. الإمامة و السیاسة ابن قتیب۳۱
 . الأمثال صیدانی.۳2
 . الإشتقاق، ابن درید.۳۳
 . الأمّ للشافعی.۳۴
 . الأنوار النعمانیّه جزائری.۳5
 . البحر الرائق ابن نجیم حنفی.۳۶
 . البدایة و النهایة ابن کثیر.۳۷
 . البیان و التبیین حافظ.۳۸
 . التحریر و التذکره العلامة الحلّی.۳۹

 2۸۳ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 دوین فی تاریخ قزوین رافعی.. التّ ۴۰
 . التعجّب کراجکی.۴۱
 . التعلیق علی الطبقات سهیل زکّار.۴2
 ه(. ۴۶۱. التهذیب شیخ طوسی )م ۴۳
 . الحدائق الناضرة شیخ یوسف بحرانی.۴۴
 . الحدائق الوردیه )مخطوط(.۴5
 . الحلة السّراء ابن الأنبار.۴۶
 . الخرائج قطب الدین راوندی.۴۷
 لکبری سیوطی.. الخصائص ا۴۸
 . الخطط المقریزیه مقریزی.۴۹
 . الدمعة الساکبة.5۰
 . الذخیرة العقبی محب طبری.5۱
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 . الشهید مسلم بن عقیل مقرمّ.52
 . الصحاح جوهری.5۳
 . الصواعق المحرقه ابن حجر عسقلانی.5۴
 . الطبقات خلیفه ابن عمرو.55
 . العدد القویه أخو العلّامة الحلّی.5۶
 ین خضراوی.. العقد الثم5۷
 . العقد الفرید ابن عبد ربّه.5۸
 . العلم اللّدنی محمد الغزالی.5۹
 . العنایات الرضویه.۶۰
 . الغدیر للعلّامة الأمینی.۶۱
 . الفتاوی الحدیثه ابن حجر.۶2
 . الفروع ابن مفلحّ.۶۳
 . الفصول المهمه ابن صبّاغ مالکی.۶۴
 . القاموس فیروزآبادی.۶5
 . الکامل أخفش نحوی.۶۶
 . الکبریت الأحمر سید جزائری.۶۷
 . الکواکب الدریه فناوی.۶۸
 . المبسوط شیخ طوسی.۶۹
 . المحاضرات راغب اصفهانی.۷۰
 . المحبر ابن حبیب.۷۱
 . المختار فی نوادر الأخبار مقری انباری.۷2
 . المختصر حسن بن سلیمان حلّی.۷۳
 . المستجاد من فعلات الأجواد.۷۴
 شری.. المستقصی محمود زمخ۷5
 . المغنی ابن قدامه.۷۶
 . المقالات شیخ مفید.۷۷
 . المقولة الحسینیّة کاشف الغطاء )ره(.۷۸
 . المنتظم ابن جوزی.۷۹
 . المنتهی علّامه حلّی.۸۰
 . المهذّب ابی اسحاق شیرازی.۸۱
 . المیزان ابو الحسن شعرانی.۸2
 . النجوم الزاهره فی ملوک مصر بن تغری.۸۳
 ة القدیمه مقریزی.. النقود الإسلامی۸۴

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین                                           

 . النهایه امام الحرمین.۸5
 . الوافی للفیض الکاشانی.۸۶
 . الوجیز للغزالی.۸۷
 . الهدایة شیخ الإسلام مرغینانی.۸۸
 ه. ۶۶۴. الیقین ابن طاووس ۸۹
 . امالی شیخ صدوق )ره(.۹۰
 . انساب الأشراف بلاذری.۹۱
 . انساب قریش زبیر بن بکّار.۹2
 لی خان مدنی.. انوار الربیع سید ع۹۳
 . انیس الشیعة سید محمد جعفری.۹۴
 . ایّام العرب فی الإسلام.۹5
 . أخبار الزمان مسعودی.۹۶
 . أسرار الشهادة دربندی.۹۷

 2۸۴ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 . أنساب الأشراف بلاذری.۹۸
 . أنوار الرّبیع سید علی خان مدنی.۹۹

 ب:

 . بحار الأنوار محمد باقر مجلسی.۱۰۰
 ع الصّنایع کاشانی.. بدائ۱۰۱
 . بدایة ابن کثیر.۱۰2
 . بشارة المصطفی محمد بن ابی القاسم.۱۰۳
 . بصائر الدرجات صفّار.۱۰۴

 ت:

 . تاج العروس جوهری.۱۰5
 . تاریخ ابن اثیر جزری.۱۰۶
 . تاریخ ابی الفداء.۱۰۷
 . تاریخ الأدب العربی دکتر عمر فروخ.۱۰۸
 . تاریخ الخلفاء سیوطی.۱۰۹
 . تاریخ الخمیس.۱۱۰
 ه(. ۳۳۴. تاریخ الموصل ابن أباس )۱۱۱
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 . تاریخ بغداد خطیب بغدادی.۱۱2
 . تاریخ دول الاسلام ذهبی.۱۱۳
 . تاریخ طبری ابن جریر طبری.۱۱۴
 . تاریخ علماء الاندلس ابن فوطی.۱۱5
 . تاریخ مکه ارزقی.۱۱۶
 . تاریخ یعقوبی ابن واضح یعقوبی.۱۱۷
 ابن واصل.. تجرید الأغانی ۱۱۸
 . تحفة الأزهار ابن شدقم )محفوظ(.۱۱۹
 . تحفة العالم بحر العلوم.۱2۰
 . تحفة المحتاج ابن حجر عسقلانی.۱2۱
 . تذکرة الحفّاظ ذهبی.۱22
 . تذکرة الخواص ابن جوزی.۱2۳
 . تفسیر روح المعانی آلوسی.۱2۴
 . تقویم المحسنین فیض کاشانی.۱25
 . تکملة الصله ابن آباء.۱2۶
 توضیح المقاصد شیخ بهائی. .۱2۷
 . تهذیب الاسماء نووی.۱2۸
 . تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی.۱2۹
 . تهذیب اللغة أزهری.۱۳۰
 . تهذیب تاریخ الشام ابن عساکر.۱۳۱

 ث:

 . ثاقب المقاصد محمد بن علی مشهدی.۱۳2
 . ثمار المقاصد.۱۳۳
 . ثمرات الأوراق ابن الحجة.۱۳۴
 .. ثواب الأعمال صدوق۱۳5

 ج:

 . جرح و تعدیل ابو هاشم رازی.۱۳۶
 . جغرافیّة شبه جزیرة العرب رضا کحّالة.۱۳۷
 . جمل شیخ مفید.۱۳۸
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 . جمهرة الأمثال ابو هلال عسکری.۱۳۹
 . جمهرة أنساب العرب ابن حزم اندلسی.۱۴۰

 ح:

 . حبیب السیر میر آخوند.۱۴۱
 . حماسه ابن تمام.۱۴2
 . حماسه بصریّه.۱۴۳

 خ:

 راوندی.. خرایج ۱۴۴
 . خریدة العجائب.۱۴5
 . خزانة الأدب بغدادی.۱۴۶
 . خططه مقریزی.۱۴۷

 د:

 . دار السّلام نوری.۱۴۸
 2۸5ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 . دیوان المعقوق بن شهاب.۱۴۹
 . دیوان سید محمّد هندی.۱5۰
 . دیوان شیخ محسن ابو الخیر.۱5۱

 ر:

 . رجال کشّی.۱52
 . رسالة المغتالین.۱5۳
 . روح المعانی آلوسی.۱5۴
 . ریاض الأحزان قزوینی.۱55

 ز:

 . زهر الآداب حصری.۱5۶
 . زیارات محمد بن احمد قمی.۱5۷

 س:
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 . سرّ السلسلة العلویه ابو نصر بخاری.۱5۸
 . سعد السعود ابن طاووس.۱5۹

 ش:

 . شذرات الذهب ابن عماد.۱۶۰
 . شرح المواهب المدینة زرقانی.۱۶۱
 فراس. . شرح قصیده ابی۱۶2
 . شرح مقامات الحریری شریشی.۱۶۳
 . شرح همزیّة البرهیری.۱۶۴
 . شعراء الحلّه حاج مهدی فلوجی.۱۶5

 ص:

 . صبورة الارض ابن حوقل.۱۶۶
 . صفوة الصفوة ابن جوزی.۱۶۷
 . صفّین نصر بن مزاحم.۱۶۸

 ض:

 . ضحی الإسلام احمد امین.۱۶۹

 ط:

 . طبقات القراّء ابن جزری.۱۷۰
 نحویّین نبیذی.. طبقات ال۱۷۱
 . طرح التشریب.۱۷2

 ع:

 . عجائب المخلوقات قزوینی.۱۷۳
 . عقاب الأعمال صدوق.۱۷۴
 . عقد الفرید ابن عبد ربه.۱۷5
 . عقده الدور شیخ اسماعیل بروسوی.۱۷۶
 . علم القلوب ابو طالب مکی.۱۷۷
 . عمده ابن رشیق.۱۷۸
 . عمدة القاری العینی.۱۷۹
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 جاری.. عمدة القاری فی شرح الن۱۸۰
 . عواصم ابن عربی اندلسی.۱۸۱
 . عیون اخبار الرضا )ابن بابویه(.۱۸2

 غ:

 . غرر الخصائص وطواط.۱۸۳

 ف:

 . فتح الباری فی شرح النجاری.۱۸۴
 . فتح القدیر ابن همام حنفی.۱۸5

 ق:

 . قصص الأنبیاء ثعالبی.۱۸۶
 . قمر بنی هاشم مقرم موسوی.۱۸۷

 ک:

 . کامل ابن اثیر.۱۸۸
 (.۳۶۷لزیارات ابن قولویه )م . کامل ا۱۸۹
 . کامل مبرد نحوی.۱۹۰
 . کشّاف زمخشری.۱۹۱
 . کشف الغمه إربلی.۱۹2
 . کشکول شیخ بهائی.۱۹۳
 . کشکول شیخ یوسف بحرانی.۱۹۴

 2۸۶ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 . کنوز الدقائق مناوی.۱۹5

 ل:

 . لطائف المعارف ثعالبی.۱۹۶
 . لؤلؤ مرجان حاجی نوری.۱۹۷

 م:
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 . مجمع الزوائد ابن حجر هیثمی.۱۹۸
 . مجموعه ابی وراّم.۱۹۹
 . محاسن برقی.2۰۰
 . محجة البیضاء فیض کاشانی.2۰۱
 . مختصر تاریخ الدول ابن عبری.2۰2
 . مدینة المعاجز جزائری.2۰۳
م: .....  2۸۶. مرآة الجنان یافعی. ترجمه مقتل مقرم 2۰۴

 2۸۶ص : 
 . مرآة الزمان یونینی.2۰5
 آة العقول علّامه مجلسی.. مر2۰۶
 . مروج الذّهب، مسعودی.2۰۷
 . مسار الشیعة شیخ مفید.2۰۸
 . مستدرک الحاکم.2۰۹
 . مستدرک الوسائل حاجی نوری.2۱۰
 . مستظرف ابشیهی.2۱۱
 . مسند احمد بن حنبل.2۱2
 . مشیر الأحزان ابن نما حلّی.2۱۳
 . مصباح المتهجد کفعمی.2۱۴
 . مضمار الحقایق ایوبی.2۱5
 . مطالب السئول.2۱۶
 . معارف ابن قتیبه.2۱۷
 . معالم الزلفی.2۱۸
 . معاهد التشخیص عبّاسی.2۱۹
 . معجم الأدباء یاقوت حموی.22۰
 . معجم الشعراء، مرزبانی.22۱
 . معجم مما استعجم بکری.222
 . معقد الذرر بروسوی.22۳
 . مغنی ابن قدامه.22۴
 . مفاتیح الغیب فخر رازی.225
 الکرامه بحر العلوم.. مفتاح 22۶
 . مقالات الإسلامیّین اشعری.22۷
 . مقامات حریری.22۸
 . مقاییس اللغة ابن فارس.22۹
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 . مقتبس )مجلهّ(.2۳۰
 . مقتل العوالم عبد اللهّ بحرانی.2۳۱
 . مقتل محمد بن ابی طالب حائری.2۳2
 . مقتل مقرمّ سیّد عبد الرزاق.2۳۳
 . مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی.2۳۴
 . مناهل الضرب سید جعفر اعرجی.2۳5
 . منتخب طریحی.2۳۶
 . منتخب کنز العمّال هندی.2۳۷
 . من لا یحضره الفقیه ابن بابویه.2۳۸
 . منهج الرشاد کاشف الغطاء.2۳۹
 . میزان الاعتدال ذهبی.2۴۰

 ن:
 . نزهة القلوب حمد اللّه مستوفی.2۴۱
 . نشوار المحاضرة، تنوخی.2۴2
 یزی.. نفح الطیّب مقر2۴۳
 . نفس المهموم محدث قمی.2۴۴
 . نقود قدیمة اسلامیة تبریزی.2۴5
 . نهایة الأدب قلقشندی.2۴۶
 . نهر الذهب فی تاریخ طب.2۴۷

 و:

 . وفاء الوفاء سمهودی.2۴۸
 2۸۷ترجمه مقتل مقرم ،ص:

 فهرست أماکن و مناطق و بلدان

 آ:

 ۱5۶آذربایجان: 
 ۹۹، ۹۸، ۹۶الثعلبیّة: 

 ۱۰5الرهیمه: 
 ۹۹ق: الشقو

 ۱۰5، ۱۰۰، ۶2القادسیّه: 
 ۱2۶، ۱2۴اندلس: 
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 ب:

 ۷۶، ۷5بدر: 
 ۱۱۰، ۱۰۷، ۹۶، ۹5، ۶۹، ۶۸، ۶۰بصره: 

 ۹5بعض العیون: 
 2۴۱، 2۴۰، 2۳۹، 2۳۸بقیع: 

 ۹۷بلنجر: 
 2۴۰بیت الأحزان: 

 ت:

 ۹2تنعیم: 
 2۹تهران: 

 ج:

 ۶2، ۶۰جمل: 
 2۶5، ۱۷جیرون: 

 ح:

 ۱۰2، ۱۰۱حسم: 
 25۳، 2۴۹حلب: 

 2۴۹حماة: 
 2۰۹حنّانه: 

 ۱۱۴حیرة: 

 خ:

 ۱۱۴خورنق: 

 د:

 ۱۱5دستبی: 
 25۳، 25۱، 25۰، ۱۴۹، ۸5، ۸۴، ۴5، ۴۴دمشق: 

 ذ:
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 ۱۱۷ذی الکفل: 
 ۱۱۳ذی حسم: 

 ر:

 2۳5، 2۳۴رقیم: 
 ۱۷ری: 

 ز:

 2۱۰زاره: 
 ۱۰۰زبالة: 

 ۹۷، ۹۶زرود: 
 2۰۴زمزم: 

 ش:

 ۶۱، ۶۰شراف: 
 ۱۷شطّ فرات: 

 ص:

 ۱۱۸، ۱۰۷، ۷۱، ۴۷صفّین: 

 ط:

 ۱۰۳، ۶۹، ۴۸طفّ: 

 ع:

 ۱۱۴عباسیّه: 
 ۱۰۰، ۹۹، ۷۴، ۷۳، 5۶، ۴۷، ۴۶، ۳۳، ۳۱، 2۱عراق: 

 ۱۴۶، ۱۴5، ۱۱۱عقر: 

 غ:

 ۱۱۴، ۱۱۱غاضریّه: 

 ف:
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، ۱۷۹، ۱55، ۱52، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۳۸، ۱2۰، ۱۱۱، ۱۰۷فرات: 
۱۸5 

 ک:

 2۴۶، 2۴۰، 2۱۶کابل: 
، ۶۴، 5۶، 5۴، 5۳، ۴۴، ۴2، ۳۸، ۳۷، 2۶، 22، ۱2، ۱۱کربلا: 

۱۱۱ ،۱۱2 ،۱۱۳ ،۱۱۴ ،۱۱5 ،۱۱۸ ،۱22 ،۱2۶ ،۱2۷ ،۱۷۷ ،
۱۷۸ ،۱۸5 ،۱۹۷ ،۱۹۹ ،2۰۰ ،2۰۹ ،2۱۰ 

 ۱۱۳، ۱۱2کرب و بلا: 
 2۸۸ترجمه مقتل مقرم ،ص:
 2۰۳کرخ: 

، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶5، ۶۳، ۶۱، 5۴، ۳۷، 2۹کوفه: 
۷۶ ،۷۷ ،۷۸ ،۸2 ،۸۶ ،۸۷ ،۹۱ ،۹۴ ،۹5 ،۱5۰ ،۱5۱ ،۱5۴ ،

۱55 ،۱5۶ ،2۰۰ ،2۰۱ ،2۰۷ ،2۰۹ ،2۱۰ ،22۰ ،22۱ 
 2۳5، 2۳۴، 2۰۸کهف: 

 م:

 ۱۸، ۱۷، ۱۶مدینه: 
، ۱۶۶، ۱۴۷، ۱2۳، ۱۱۷، ۷۶، ۷۳، ۷۰، 2۹مسجد جامع: 

22۸ ،25۳ ،2۶۰ 
 ۱۰۳مشهد النقطه: 

 ۱۴۶، ۱۴۴مغرب: 
 ۶۰، 5۶، 55، ۱۶مکّه: 

 ن:

 2۰۸، ۱۱۷نخیله: 

 ه:

  ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۸۰، ۷۷، ۷5همدان: 

 اي قائميه اصفهاندرباره مركز تحقيقات رايانه
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 بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأمَْوالِكمُْ وَ أنَْفسُِكمُْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكمُْ خَيْرٌ لكَمُْ 

 (۴۱إِنْ كنُْتمُْ تعَْلمَُونَ )سوره توبه آیه 
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى 
شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا )عليه السّلام(: خدا 

اى كه امر ما را زنده )و برپا( دارد ... علوم رحم نماید بنده
و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر 

ى از آن كاسته و يا بر آن سخنان نيكوى ما را )بى آنكه چيز
بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق آن عمل( مى 

 كنند
ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص -بنادر البحار

۱5۹ 
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت 
الله شمس آبادی )ره( یکی از علمای برجسته شهر اصفهان 

ر دلدادگی به اهلبیت )علیهم السلام( بخصوص بودند که د
حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السلام( و امام عصر 
)عجل الله تعالی فرجه الشریف( شهره بوده و لذا با نظر و 

هجری شمسی بنیانگذار مرکز  ۱۳۴۰درایت خود در سال 
و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز 

 را ادامه می دهند. قوی تر و بهتر راهش
هجری شمسی  ۱۳۸5مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 

تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی 
)قدس سره الشریف ( و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی 
تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را 

از نموده در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغ
 است.

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب 
ثقلین )کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام( تقویت انگیزه 
جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل 
دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های 

یجاد بستر جامع بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ا
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم 
السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و 
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طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت 
علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس 

منتشره بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات 
در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان 
بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از 
طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح 
کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح 
 جهان سرعت بخشید.
 از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

ف(چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه ال
 با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا 
 در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج(تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، 

 گری و...بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردش
جهت  www.ghaemiyeh.comد(ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 

دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت 
 مذهبی دیگر

ه(تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش 
 در شبکه های ماهواره ای 
و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به 

 (2۳5۰52۴اخلاقی و اعتقادی )خط  سوالات شرعی،
ز(طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل 

 SMSساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، 
 و...

ح(همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله 
بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن 

 ان و ...مذهبی مانند مسجد جمکر 
ط(برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و 
 نوجوانان شرکت کننده در جلسه

ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های 
 تربیت مربی )حضوری و مجازی( در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج 
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نگي مذهبي قائميه رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فره
 اصفهان

شناسه ملی :  2۳۷۳شماره ثبت :  ۱۳۸5تاریخ تأسیس: 
۱۰۸۶۰۱52۰2۶  

ایمیل:  www.ghaemiyeh.comوب سایت: 
Info@ghaemiyeh.com  :فروشگاه اینترنتی
www.eslamshop.com 

( ۰۳۱۱) 2۳5۷۰22( فکس ۰۳۱۱) -2۳5۷۰2۳-25تلفن 
ش ( بازرگانی و فرو۰2۱) ۸۸۳۱۸۷22دفتر تهران 

 (۰۳۱۱)2۳۳۳۰۴5امور کاربران  ۰۹۱۳2۰۰۰۱۰۹
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی 
و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین 
گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت 
مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی 

ین مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این نیست، از اینرو ا
خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله 
الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را 
شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما 
 را یاری نمایندانشاالله.

-5۳۳۱-۶2۷۳، شماره کارت : ۶2۱۰۶۰۹5۳شماره حساب 
-IR90-0180-0000-0000و شماره حساب شبا : ۳۰۴5-۱۹۷۳

به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 0621-0609-53
 سید مسجد خيابان –نزد بانک تجارت شعبه اصفهان 

 عقیدتی و فکری کار ارزش
 هر: - السلام علیه حسین امام از سندش، به - الاحتجاج

که محنتِ غیبت ما، او را  شود ما از یتیمی دار عهده کس
از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، 
به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او 

ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در »فرماید: می
کَرمَ کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در 

اد داده است، هزار هزار، بهشت، به عدد هر حرفی که ی
ها، آنچه را که لایق اوست، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت

 «.به آنها ضمیمه کنید
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التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام 
کدام یک را »حسین علیه السلام به مردی فرمود: 

داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را تر میدوست
رَهانی، یا مردی ناصبی اراده او را از دستش میدارد و تو 

گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا 
گشایی که آن بینوا، خود ای ]از علم[ را بر او میتو دریچه

های خدای متعال، خصم دارد و با حجّترا بِدان، نگاه می
 «.شکند؟سازد و او را میخویش را ساکت می

حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن »فرمود:  ]سپس[
و هر که او را »فرماید: گمان، خدای متعال میناصبی. بی

؛ یعنی هر «زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است
که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه 
مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با 

 «.مشیرهای تیز بکشدش
هر کس »مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: 

انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت 
 «.کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد
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